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 ی  گذشته است و درس حال تاریخ آئینه

 پیشگفتار 
 

 ها کشید این ملت زار  چه ذلّت
 دریــغ از راه دور و رنـج بسیار  
 میرزادۀ عشقی 
 

 
سال که همواره گذرگاه حوادث بوده و سرزمین ما کشوری است به اندازۀ تاریخ جهان کهن   

ایران نشان میهست. نیم تاریخ  به  این کشور و مردمش سیلابنگاهی  و دهد که  های عظیم 
هولناکی را از سر گذارنده، بارها در معرض هجوم و استیلای بیگانگان قرار گرفته و دستخوش  

اند و در فواصلی که بیگانگان امکان و یا مجال تجاوز به بار شدههای مصیبتکشتارها و ویرانی
به یاری یکدیگر    - های خودی  اللّه و آیت  ها هلّالاند، ظّلایران را نداشته کار   -به تنهایی و یا 

 اند.  سازی کشور و کشتار مردم آن را به دست گرفتهگری و ویرانغارت
اند ایران و ایرانی را که سرسخت و کن نتوانستههای بنیانهای سهمگین و سیلاباما طوفان   

ها استوار ایستاده، از پای درآورند. ایرانیان پس  استوار چون آزاده سرو در برابر حوادث و سختی
استه، ذات ملی خود را نجات داده، دراز مانند سروی سرافراز به پا خ از مدت زمانی نه چندان  

 اند.  ها را آباد نموده و مدنیت جدیدی برای خود فراهم ساختهویرانی
دروغ    از  استفاده  با  روحانی  لباس  در  شیّادانی  است که  سال  چهل  مدت  پردازی، اکنون 

سال  با دین و مذهبِ مردم، سرنوشت این کشور کهن  های خود و بازیگریکاری و حیلهفریب
آفرینند؛ آنچنان  را به دست گرفته و هر روز بحران و مشکل جدیدی برای ملت ستمدیده ما می
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هایشان کشور در آستانۀ ورشکستگی کامل قرار بخشیها و حاتمگریها، غارتکه در اثر دزدی
 گرفته است. 

می    تجربه  را  دیگری  آزمون  ایران"  "قُقنسُ  شعور اینک  آهستۀ  و  دشوار  زایش  چراکه  کند. 
اجتماعی و سیاسیِ نسلی که نامزد تخدیر و تحمیق مذهبی و بازگشت به هزار و چهارصد سال  

کشید. کار تا ظهور امام زمان فراهم شود، زیاد طول نقبل بود تا زمینۀ حکومت دستاربندان دغل
استه و حکومت خودکامگانی را که به هیچ دین و مذهبی اعتقاد  هم اکنون نسل جوان به پا خ 

 اند، زیر سؤال برده است. واقعی ندارند، اما خود را با نقش و نگار دینی آراسته
ناپذیر در صدد آنست که با شناختن تاریخ دقیق و صحیح این نسلِ به پا خاسته با عطشی سیری   

بداند که در این مدت چهل سال بر سر   -های جعلی حکومتی  به دور از تاریخ  -ملت خویش  
 ملتی که جهت کسب آزادی و استقلال قیام کرده بود چه آمده است. 

شود و حافظه گم و گور میتاریخ برای ملت مانند حافظه برای فرد است. همانگونه که فرد بی    
تواند بدون مفهوم گذشته از عهدۀ حال یا آیندۀ  رود، ملت نیز نمیداند کجا بود و کجا مینمی

 خود برآید.  
احوال عصر     فهم درست  است،  زمان گذشته  نتیجۀ منطقی  زمان حال  است که  راست  اگر 

های گذشته آنچه را در پیدایش  ها وقتی ممکن است که از جزئیات رویدادحاضر از روی گذشته
زمان حال نقش قاطعی نداشته است بتوان کنار نهاد و رابطۀ گذشته و حال را در توالی علت و 

 معلولی حوادث ردّیابی کرد.  
اشتباهی  تر و  آموزی از آن به عملکرد درستنظر به اینکه آشنائی صحیح با تاریخ کشور و تجربه    

های دور بکشانیم و از آن مان را به گذشتهدهد، ما بر آنیم که حافظۀ تاریخی ملتکمتر جهت می
مند شویم، باشد که به مدد آگاهی بر آنچه بوده و گذرد بهرهبرای فهم و درک آنچه در کشور می

 افکنیم. مان را پیرود، اساس بودن و شدنهستیم و هرآنچه که بر ما رفته است و می
نگاری به معنای عامّ کلمه نیست، بلکه گزارش کوتاهی است از تلاش و ها تاریخاین یادداشت  

بهره و  استقلال  و  آزادی  راه  در  ایران  مردم  درستکاپوی  از  پراتیک  یابی  سود  به  تاریخ  های 
 انقلابی روز.

دانیم که صادقانه به تحقیق در تاریخ ایران پرداخته  در این کار ما خود را وامدار همۀ کسانی می    
اند و ما  مصون داشته  -که خواستۀ تمام خودکامگان است    -و آنرا از گزند جعل و تحریف  

 ایم با استفاده از حاصل دسترنج آنها این مجموعه را فراهم کنیم.  توانسته
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ها  گمان سدّ خودکامگی دینی نیز روزی شکسته خواهد شد، از اینرو تشخیص و تعیین راهبی    
تحقّق خواستو شیوه ملتهای  میهنی  و  ملی  آرزوهای سرکوب شدۀ  و  اکنون ها  هم  از  مان 

به  دیگر  یکبار  اجتماعی  عدالت  و  استقلال  آزادی،  رهروان  تا سیل خروشان  است،  ضروری 
 بیراهه نیفتد. 

حزنما کوشیده    سرگذشت  آفتایم  جامعۀ  دردناک  و  چشمان انگیز  برابر  در  را  خویش  زدۀ 
پرده بگسترانیم. با این اکنون پا به میدان سرنوشت گذارده است رکُ و بیکنجکاو نسلی که هم

آزادی، استقلال و عدالت  راه  از خوراک فکری مبارزان  باشیم بخشی  توانسته  اگر ما  هدف، 
شده سیاست  میدان  وارد  را که  درساجتماعی  به  را  آنها  جدیّ  توجه  و  تأمین کنیم  و اند  ها 

 مان جلب نمائیم، احساس سربلندی و افتخار خواهیم کرد.  بهای تاریخهای گرانتجربه
   

 پیام رهائی گروه  
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انقلاب مشروطیت و دوران پرتلاطم  
 شاه  سلطنت محمدعلی
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خواهی چه بود و چرا مردان شجاع و نامداری صدای  "به راستی هدف مردم ایران از مشروطه    
طلبی سر دادند و از سرِ جان شیرینِ خود در این رهگذر گذشتند؟ چرا آزادیخواهی و  مشروطه 

و های توپ لیاخوف  مردم مصائب و زجر تبعید و شکنجه را به جان خریدند و در برابر گلوله
شاپشال سینه سپر کردند و با نثار خون خویش بر صفحات رنگارنگ تاریخ ایران، رنگی دیگر 

 زدند؟" 
"در سال      این مملکت چه میباید دید  بر مردم  از مشروطه  و  های قبل  بلوا  آمادۀ  گذشت که 

جانبازیانقلاب و  طغیان  به  و  در شان کرد  اجدادمان  روزگار  و  "حال  دید  "باید  شان کشاند. 
شاه، یعنی سی سالۀ آخر استبداد قاجاری چگونه  شاه و مظفرالدینهای سلطنت ناصرالدینسال 

بوده است؟" باید دید "شاه چگونه خود را مالک رعیت پنداشته و به همان سهل و سادگی که 
دانسته است که رعیت توایند شاخۀ درختی از باغچۀ منزلتان بشکنید، او هم حق خود میشما می

اند و به شیوۀ کردهرا بزند، بفروشد و بکُِشد. و حکّام و زیردستانش نیز تأسّی به قبلۀ عالم می
ملوکِ روزگار، رفتار." باید دانست "چگونه فقها و علمای دینی شاه را وجودی مافوق   مختارِ

ن مِ  تی از آیۀ "و تَعِزُّائبشر مجسّم کرده بودند و برای او رابطۀ خاصّی با خدا قائل شده و با قر
روزگاری انداخته ... "قدرت او را قدرت الهی پنداشته، ملتی را در اعماق ظلم و تباهی و سیه  ءتَشا 

 ( ۱)بودند."
"پادشاه حق داشت بنا به اراده و میل شخصی، فرمان ضبط و مصادرۀ اموال اشخاص را صادر    

فرامین صادر می این قبیل  از  او، و   (۲) کرد و اعمامکند و غالباً  و برادران و برادرزادگان خود 
و حکام و   (3) رجال و اعیان و بزرگان مملکت هم از این گونه تعرضّات مصون نبودند. وُلات

اندازی به اموال  سرکردکان قبایل و فرماندهان قشونی هم در منطقۀ تحت فرمان خویش از دست
 کردند." مردم امساک نمی

بدین ترتیب، "مردمی که صبح صاحب خانه و باغ و مزرعه و تجارتخانه و پول و جواهر و     
آسمانی   بلائی  اینکه  بدون  هنگام  بود شب  بودند، ممکن  فرزند و حیثیت  مستغلات، و زن و 
برایشان نازل شده باشد، دارائی و ثروت را همراه با آبرو و حیثیت خود از دست داده باشند.  

 
، چاپ سوم  ۵تا    ۱وقایع اتفاقیه، به کوشش سعیدی سیرجانی، به اختصار و تغییرات جزئی، مقدمه، صفحات   ۱

۱37۶ 
 اعمام = عموها.   ۲
 والیان. وُلات =  3
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و  ثروت  برای حفظ  و ضمانتی  تأمین  هیچگونه  و  نبود  هیچ چیز  واقع صاحب  در  هیچکس 
نداشت." مردم وجود  نوامیس  و   (۱)حیثیت و حتی  منزلت  اگر وضع و حال صاحبان مقام و 

 ثروت چنین بود، باید دید حکومتگران با سایر گروهای اجتماعی چه رفتاری داشتند: 
"در دهات کرمان معمول بوده ]که برای دریافت مالیات و تعارف[ طفل را در حضور  -

ند، همین که انَبُر آهن دگذارنشاندند و آتش حاضر کرده انَبُر در آتش میپدر و مادر می
گذاردند، آن وقت پدر یا مادر مجبور شده  سرخ شد، به دست و پای طفل دو ساله می

 ( ۲)دادند."پول و تعارف مأمور دیوانی را می
گیرند، وقتی که  ""پولِ خَری" قسمتی از مالیات است که از صاحب یک خر یا گاو می -

خواهد یک تومان "پولِ خَری" از رعیت بگیرد، اگر مأمور حکومت در دهات کرمان می
بندد و آن قدر شلاق  رعیت پول نداشته باشد که یک تومان را بدهد، او را به درخت می

زند تا عابرین یک شاهی یک شاهی بدهند، و پس از یک دو روز یک تومان  به او می
  (3) شود برای مأمور حکومت، تا او را رها کند."جمع می

قوچانی سی  بایست هر یک نفر مسلمانِ  "پارسال زراعت در قوچان به عمل نیامد و می -
ریِ گندم )دوازده من به وزن تبریز( مالیات بدهد. چون نداشتند و کسی هم به داد آنها  
نرسید، حاکم آنجا سیصد نفر دختر مسلمان را در عوض گندم مالیات گرفته، هر دختری  
را به ازاء دوازده من گندم محسوب و به ترکمان فروخت. گویند بعضی از دخترها را در  

ها راضی به تفرقه نبودند. حالا انصاف  مادر جدا کردند؛ زیرا که بیچاره  حالت خواب از
 ( 4)شود؟"بدهید ظلم از این بیشتر می

آمده، میانۀ  خان مشهدی از مشهد مرغاب به شهر می"دیگر آنکه چند روز قبل محمد نبی -
کنند،  مشهدِ مادر سلیمان و ده نو که قریب دو فرسخ از مشهد دور است او را برهنه می

رسد به  برند. به شهر که میقریب هفتصد هشتصد تومان از وجه نقد و اسباب از او می
شود. این بیچاره را مستشارالملک  حکومت عارض شده، رجوع به مستشارالملک می

خواستی از راهی بیائی که تو را برهنه  زند که "چرا از این راه عبور کردی، میتو سری می

 
  ۱۲۴، توضیحات صفحۀ ۱3۶7خاطرات احتشام السطنه ، چاپ دوم  ۱
 ۱۱7، صفحۀ ۱3۶7تاریخ بیداری ایرانیان، بخش اول، ناظم الاسلام کرمانی، چاپ چهارم  ۲
 3۰۶، صفحۀ ۱3۶7تاریخ بیداری ایرانیان، بخش اول، ناظم الاسلام کرمانی، چاپ چهارم  3
 آقا سید محمد طباطبائی، از موعظۀ ۴۴۶همان، صفحۀ  4
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کند از او  کند که همین راه معمولی است که قافله عبور مینکنند." هر چه عرض می
کردند، وضع حالیۀ فارس از    (۱) نشنیدند، تو سری زیادی به او زدند و مالش هم تفریط

 (۲) این قرار است."
"هفده نفر دزد را قبل از ورود نَوّاب اشرف والاحسام ]به شیراز[ گرفته محبوس بودند،   -

پانزده نفر از آنها را نَوّاب والا فرمودند سر بریده و شکم پاره نمودند در میدان توپخانه،  
 (3) و دو نفر را دست بریدند."

آنکه آن را مستقیماً  کرد، بیاز سوی دیگر "رقابت روس و انگلیس دولت ایران را تضعیف می   
مردم ایران شد و  سان ناتوانی شاه و دیوان آشکار میبا حکومت استعماری جایگزین کند. بدین

 دانستند.شدند، مردمی که نظام سیاسی حاکم را تنها دلیل اسارت کشور میتحقیر می
رقابت روس و انگلیس معیارهای زندگی و آموزش اروپایی را، که تحصیل کردگان ایرانی آنها     

اَشکالِ مختلف حکومت مشروطه می ثمرۀ  میرا صرفاً  نمایش  به  آنها  دانستند،  به  و  گذاشت 
تواند امن و قدرتمند باشد، قدرت سیاسی  آموخت که در نظامی دیگر، مالکیت خصوصی میمی

برابر تقسیم شود، مقام باشند و جان و مال مردم در  برخوردار  بیشتری  امنیت  از  های دولتی 
ضابطه بهتر محافظت شود. به نظر آنها، این همۀ آن چیزی بود که برای ایرانی  تصمیمات بی

 آزاد، قدرتمند و مرفه بدان نیاز بود.
ناپذیر مادی و معنوی  علل انقلاب مشروطۀ ایران را باید در آمیزش چنین فرآیندهای جدایی   

هایی نظری که بر پایۀ واقعیت تاریخی کاملاً نقادانۀ مدل یا مدل جستجو کرد، نه در کاربرد غیر
   (4) متفاوتی استوارند."

ای که در تهران اتفاق افتاد، یعنی به چوب بستن چند نفر بازرگان  در این سان شرایطی، حادثه    
عین دستور  به  تهران  حاکم  علاءالدوله  توسط  شکر،  و  قند  شدن  گِران  دستاویز  الدوله به 

 
 تفریط کردند = ضایع و تباه کردند. ۱
  -   ۱۰ش، صفحۀ    ۱38۶هـ.ق، چاپ سوم  ۱3۲۲تا    ۱۲9۱وقایع اتفاقیه، به کوشش سعیدی سیرجانی، از سال   ۲

 نویسان انگلیس در ولایات جنوبی ایران، های خفیهگزارش
، ۱۰ش، صفحۀ    ۱38۶هـ.ق، چاپ سوم  ۱3۲۲تا    ۱۲9۱وقایع اتفاقیه، به کوشش سعیدی سیرجانی، از سال   3

 نویسان انگلیس در ولایات جنوبی ایران. های خفیهگزارش
اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسلۀ پهلوی، نوشتۀ دکتر محمدعلی )همایون( کاتوزیان، ترجمۀ  4

 ۱۰۰محمد رضا نفیسی و کامبیز عزیزی، صفحۀ 
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آلود  ها زده شد. و کشور خوابها و ستمکشیای بود که به انبار باروت نارضاییصدراعظم، جرقّه
های ناشی از  های ویرانگر خارجی، ورشکستگیایران، که زیر بارِ گران و کمرشکن امتیازها، وام

اصول گمرکی به سود بیگانگان، و فشار روزافزون استعمارگران روس و انگلیس به سوی نابودی  
 رفت، از خواب دیرین سر بر آورد. می
"اخگری لازم بود تا آتش روشن شود." این کار بهانه به دست مدعیان داد و کشمکش بین    

مردم و دولت در گرفت. علاوه بر بازاریان، جمعی از روشنفکران و علمای روحانی و اهل منبر، 
هر یک به جهتی خاصّ، به گروه مخالفان پیوسته در رأس جنبش قرار گرفتند و مساجد و منابر 

ها و بازار به تبلیغ و اشاعۀ اصول ادارۀ جدید پرداختند. این حادثه ها و زیارتگاهخانهو مکتب  
 ( ۱)درآمد انقلاب بود."پیش

ها از تواند بسازد. انقلابسازد و نمیچنین انفجار و طغیانی را کسی یا گروهی به دلخواه نمی    
اند. انقلاب دارای بنیادهای ژرف اجتماعی رویند که درعمق تاریخ گذشته فرو رفتههایی میریشه 

های  شان به سر آمده و در پیرامون آمال و انگیزهگیرد، که تحملهای کثیری را در بر میاست وتوده
تواند به میل و خواست اند. چنین چیزی نمیمشترک برای نفی وضع موجود همگام و همراه شده

یک قدرت خارجی و یا به تحریک بیگانگان به دست عوامل و وابستگانشان به وجود آید. کسانی  
کاملاً انگلیسی بود که در بازار ایران رواج یافت"، کاملاً   (۲) گویند "مشروطۀ ایران یک متاعکه می

خواهی ناچیز و سران انقلاب  خواهند سهم مردم ایران را در جنبش مشروطه در اشتباهند و "می
آلت بی با  اراده را  و  این نظر، پاک بیجاست  انگلیسی جلوه دهند.  ای در دست سیاستمداران 

های مردم ایران، بخصوص در دورۀ مشروطیت دوّم، پس ا ز بمباران مجلس و تصویب فداکاری
مواد بسیار مترقی و مفید متمّم قانون اساسی که در واقع "لقمۀ بیش از حوصله" بود، درست در 

آید. این مواد مسلماً به نفع امپریالسیم انگلستان نبود، چنانکه بعدها به دست طبقۀ حاکمه نمی
 از اجرای کامل آنها جلوگیری شد و همیشه ملت ایران خواستار این حقوق ضایع شده بود.  

شاه، نباید  "سبب ناسازگاری انگلیس را با محمدعلی
دوستی   و  در  آزادی  فلسفۀ  به  انگلیس  سیاستمداران 

عناد   کرد.  جستجو  ملی  حکومت  به  آنها  شیفتگی 
شاه منحصراً از منافع سیاسی  ها با محمدعلیانگلیس

 
   ۵و  3با استفاده از کتاب "از صبا تا نیما"، جلد دوّم، صفحات  ۱
 نامۀ دهخدا لغت  - متاع = هر چه ازو نفع گیرند، آنچه که از آن سود برند. ۲

چرا دولت انگلیس در آغاز 
خواهان انقلاب از مشروطه 

 جانبداری کرد؟ 
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مآبانۀ شاه و دربارش بود )در مقابل حمایت خواست، یعنی در واقع انعکاس رویّۀ روسآنها بر می
 کردند.( ها هم عوامل ملیون ضد دربار را تقویت میروس از شاه، انگلیس

و ملاحظات دیگر حکومت      تمام عوامل  بر  آنها  منافع سیاسی  بزرگ  دوَل  تعیین جهت  در 
ها هرچند جابر  توان داشت. دولت کند و در منطق خشک سیاست جز این نیز انتظاری نمیمی

دارند از جانب   (۱) و ستمگر و فاسد و بدخواه ملت باشند، هرآینه منافع ممالک بزرگ را مرعی
ها  آنها ایمن خواهند بود و نسبت به کردار پلیدشان انفعالی بروز نخواهد کرد. ولی همان دولت

آزادی نمایندۀ  اگر  دولتحتی  منافع  هرگاه  باشند،  مورد  خواهی  پا گذارند  زیر  را  بزرگ  های 
   (۲)گیرند."مهری آنان قرار میبی

 ــــــــــــــــــــــــــــــ 
خواهان، نباید همچون برخی از نویسندگان، این "با وجود دخالت انگلستان به سود مشروطه   

های  ها بر پایۀ نابسامانیالساعه" خواند، زیرا انگلیسیانقلاب را جنبشی ساختگی یا "نهضتی خلق
زدن های خود را برای ضربهداخلی ایران و ناخرسندی ایرانیان از اوضاع کشور توانستند سیاست

خواهان هم برای برهم زدن موازنۀ قدرت  خواهی همسو کنند. آزادیبه رقیب با جنبش مشروطه 
رو  تاکتیکی  توافق  این  به  روسیه،  روزافزون  نفوذ  از  جلوگیری  نیز  و  قاجار  زیان حکومت  به 

 (3) کردند."
 ــــــــــــــــــــــــــــــ 

را طرفدار  ها است و معلمین روسی او افکار اوشاه "کاملاً در تحت نفوذ روسمحمدعلی   
اند  اند و انگلیسان به همین ملاحظه با ملیون موافقت کردهسیاست مملکت خود پرورش داده

محدود گردد تا جانشین او دارای   (4) که اساس سلطنت تغییر یابد و اختیارات شاهِ در حال نزع
فهمد و هرچه نقصان داشته باشد  اختیارات نامحدود نگردد. ولیعهد هم این مطلب را خوب می

   (5)کنند  ..."هم معلمّین روسی وی به او حالی می

 
 فرهنگ فارسی معین   -مرعی = مراعات شده ، ملاحظه شده.  ۱
 ۲9۱ - ۲9۰فکر آزادی و مقدمۀ نهضت مشروطیت، دکتر فریدون آدمیت، صفحات  ۲
، مقالۀ "آثار رقابت روسیه و انگلیس در ۲۲7  -   ۲3۰اقتصادی، ویژۀ مشروطیت، شماره    - اطلاعات سیاسی   3

 ۱38صوفی، صفحۀ شکل گیری انقلاب مشروطیت ایران"، دکتر علیرضا علی
 نامه دهخدا  لغت  -نزع  = دم بازپسین، حالت مریض مشرف به مرگ.  4
 ۱3۲8، چاپ اول 9۶، صفحۀ ۲آبادی، جلد حیات یحیی، نوشتۀ یحیی دولت  5
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 ــــــــــــــــــــــــــــــ 
نامهاشتد"یاد     و  دیپلوماتها  از  یکی  خصوصی  سسیل های  )سِر  انگلیسی  برجستۀ  های 

شاه  وزیر مختار انگلیس در تهران( در دوران مظفرالدین  Sir Cecil Spring Rice اسپرینگ رایس  
از انقلاب مشروطیت ایران با هدف رقابت با روسیه    انگلیسسازد که دولت  به خوبی روشن می

نویسد: "ما  و به سخن دیگر در چارچوب دیپلوماسی موازنۀ نفوذ پشتیبانی کرده است. وی می
   (۱) ها بالا.""ها بگوییم دستخواهان[ کمک کنیم که به روسحاضریم این حدّ به آنها ]مشروطه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ 
میلادی بین روس و انگلیس مبنی بر تقسیم ایران میان آن دو دولت و   ۱9۰7عقد معاهدۀ     

"آمدن آن به مجلس نورسَ ایران ]مجلس اول[ و پذیرفته نگشتن آن دو مضرتّ بزرگ به مجلس  
ها  گردد. و آن دو مضرتّ اینست که انگلیسشاه میرساند و موجب خوشحالی محمدعلیمی

انتظار، موجب بدبینی آنها نسبت انتظار نداشتند مجلس معاهده را ردّ کند و البته این کارِ برخلاف
شود. و دیگر آنکه به واسطۀ عقد این معاهده، انگلیس از نگرانی نفوذ  به مجلس و مجلسیان می

روس در تمام مملکت خلاص شده دیگر حاجتی به تقویت نمودن از ملیون، بر خلاف سلطنت 
پنجه   خواهد دل شاه جوان را از چنگال روس قوی؛ بلکه از یک طرف میشاه، نداردمحمدعلی

مضایقه نیست که مجلس ردّ کنندۀ  درآورده به جانب خود جلب نماید و از طرف دیگر هم بی
 (۲)معاهدۀ او گوشمالی ببیند که بلندپروازی ننماید ..."

 ــــــــــــــــــــــــــــــ 
خواهی، همچون هرحرکت ملیِ دیگر، "در سنجش تاریخی بگوییم نه فقط حرکت مشروطه    

بلکه متکی به قدرت اجنبی هم نبود.   -ای باشد  توانست ساختۀ سیاست دولت بیگانهذاتاً نمی
زمانه که دولت روس دشمن کین اوضاع سیاسی  در  آزادیالبته  و آلود هرنهضت  بود،  خواهی 

کاملاً معقول و   -هراس از تعرض نظامی آن بر ضمیر ناهشیار اجتماعی ایران استیلا داشت  
ند، و آن عامل را در حدّ  به هر قدرت متقابل دیگری روی آورموجه بود که سران نهضت ملی  

خود در تنظیم حرکت عمومی منظور دارند. این عین تدبیر عملی بود. امّا مسألۀ بسیار باریک  
، استقلال رأی و عمل خود را در همۀ احوال محفوظ بدارند  این است که پیشروان حرکت ملی

 
، مقالۀ "آثار رقابت روسیه و انگلیس در ۲۲7  -   ۲3۰اقتصادی، ویژۀ مشروطیت، شماره    - اطلاعات سیاسی   ۱

 ۱3۵، صفحۀ ۱38۵آبان  - شکل گیری انقلاب مشروطیت ایران"، دکتر علیرضا علی صفوی، مرداد 
 ۱3۲8، چاپ اول  ۱۰3، صفحۀ ۲آبادی، جلد حیات یحیی، نوشتۀ یحیی دولت  ۲
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گاهشان قدرت بیگانه نباشد. و هوشیار باشند که سازش میان حریفان در منطق خشکِ  وتکیه
سیاست جهانی سرشته است. سران نهضت ملی در عین اینکه به رقابت دو قدرت انگلیس و 

هیچگاه به سیاست   -داشتند  روس بینا بودند، و این عامل را در آرایش سیاسی خود ملحوظ می
انگلیس اعتماد زیاد نداشتند، و نسبت به سازشکاری میان دو حریف سخت حسّاس بودند. کما  
اینکه به مرحلۀ دیگر، با موافقت انگلیس بود که حکومت ملی به دست قزاقان "سرکوب" گردید  

ای برای  ای که نامکرّر نبود. اگر بخواهیم در سیر حکومت مشروطیت سهم تعیین کنندهتجربه  -
ر همین جهت منفی است، سیاستی که بر بنیاد مشروطیت و حرکت سیاست انگلیس قائل شویم د

 (۱)ملی ما در همه احوال ضربت زد  ..."
 ــــــــــــــــــــــــــــــ 

ها برقرار داری کردند تا موازنۀ قدرت را با روسخواهان طرفها در ابتدا از مشروطه انگلیسی   
ای برای معامله و سازش  از خطر توسعه و تعمیق نهضت انقلابی به عنوان وسیلهسازند و سپس  

روس آزادیبا  سرکوبی  به  یکدیگر  همدستی  با  انجام  سر  و  نمودند  استفاده  ،  ها  خواهان 
 طلبان و تقسیم ایران بین خود پرداختند. مشروطه 

گویند: "در جامعۀ آن روزیِ ایران موجبات تاریخی به اندازۀ کافی  امّا در مورد کسانی که می   
این  قبول  استعداد  روز  آن  در  ایران  "ملت  و  نداشت"  وجود  وقوع چنین حادثۀ شگرفی  برای 

ما گفتۀ بحقّ   (۲) موهبت را نداشت و قادر به تمیز حکومت استبداد از حکومت مشروطه نبود."
های اروپا از سدۀ هیجدهم تا آغاز کنیم: "مگر در همۀ انقلابدکتر فریدون آدمیت را تکرار می

قرن بیستم، جمهور مردم در آن کشورها به حدّ اعلای رشد اجتماعی رسیده و همه از شاگردان 
 المعارف بودند؟" اصحاب دایرة

درست است که اکثریت جامعه در آن روزگار از ماهیت مشروطه و نوع حکومت آن اطلاع     
پایان شاهان وحاکمان، حدّ و غارتگریِ بیشبهه عامۀ مردم ظلم و جور بیدرستی نداشتند، امّا بی

شان و ویرانی و نابودی کشورشان را با پوست و گوشت و تجاوز آنان به جان و مال و ناموس
کردند. از اینرو، خواست مرکزی انقلابیون ایران، تأمین امنیت زندگی و خود عمیقاً احساس می

 
 ۱9۰ - ۱89، دکتر فریدون آدمیت، صفحات ۱ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، جلد  ۱
جلد   ۲ سوم،  چاپ  محمود،  محمود  هیجدهم،  قرن  در  انگلیس  و  ایران  سیاسی  روابط  ،  ۱3۴۵تهران    8تاریخ 

 ۲۴تا  ۲۱صفحات 
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بینی دیوانی بود. و مردم تا این حدّ  قابل پیشجان و مال همگان از خود کامگی نامحدود و غیر
گاهی پیدا کرده بودند که آنها هم حقوقی دارند و شاه فردی است مثل خود آنها.   آ

زوال انقلاب ... ایجاد تکامل فهم  نویسد: "اولین عامل مهم و مؤثر و بیمحمود محمود می   
و قوۀ رشد و تمیز هر ملت است"، "و آن عبارت خواهد بود از ظهور یک عدّۀ متناسب از حکما  

های علوم." به اضافۀ "تهیه اسباب و وسایل ر در تمام رشتهبحّو علما و اشخاص دانشمند و مُتَ
تعلیم و تربیت به معنی تامّ و تمام" برای تمام ملت. "و ایجاد امنیت مالی و جانی و قضائی با  

بودن از تجاوزات خارجی بواسطۀ تعلیم  تمام معنی، تأمین استقلال اقتصادی و سیاسی و ایمن 
و تربیت یک قشون نیرومند که از هر آلایشی پاک و منزه باشد و به معنای تام و تمام سرباز  

 (۱) وطن خویش باشد."
بایست چنین شرایط مطلوبی را در ایران فراهم سازد، شاه یا دولتیان و پرسیم چه کسی میمی   

درباریان فاسد و خائن او؟ شاهی که به هیچ وجه مایل نبود ایرانیان و حتی اطرافیانش از شیوۀ 
خواست ایرانیان ندانند که پاریس یک شهر است یا نوعی خوراک زندگی اروپائی آگاه شوند می

ترسید  و پوشاک. شاهی که از کلمۀ "قانون" نفرت داشت، شاهی که اگر از بدنامی بیشتر نمی
کرد؟ یا فقها و علمائی که تعلیم الفبای صوتی را خلاف شرع و کفر دارالفنون را نیز تعطیل می

علوم   و  شمردند، تغییر فورم نظامی سربازان و افسران را "تَشبَُّه به کفّار" و تدریس زبان خارجهمی
و حاج میرزا حسن رشدیه، بنیانگزار مدرسه و آموزش جدید، را   طبیعی را ضد اسلام و الحاد

 العین" و "مهدورالدم"؟ "کافر نجس
و      شرایط  چنان  شدن  فراهم  به  اجتماع،  بنیادی  دگرگونی  جهت  انقلاب  موکول کردن  آیا 

محیطی، نابخرادنه و تعلیق به محال نیست؟ وگرنه اگر در کشوری دولت، حاکمان، و عالمان  
در چنان راهی گام بردارند و جامعه را به آن درجه از فهم و شعور و رفاه برسانند، دیگر چه نیازی  

 لاب خواهد بود؟به انق
های اجتماعی  "نهضت مشروطیت ایران از نوع حرکت

طبقات شهرنشین بود. در این نهضت همچون سایر  
های مختلف  طبقات و گروه  -های اجتماعی  حرکت 

هائی با افق اجتماعی  مشارکت داشتند، طبقات و گروه

 
جلد   ۱ سوم،  چاپ  محمود،  محمود  هیجدهم،  قرن  در  انگلیس  و  ایران  سیاسی  روابط  ،  ۱3۴۵تهران    8تاریخ 

 ۲۴تا  ۲۱صفحات 

گروهها و طبقات شرکت  
 کننده در انقلاب مشروطه  
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گوناگون و وجهۀ نظرهای متمایز. روشنفکران، روحانیان و بازرگانان سه عنصر اصلی سازندۀ  
خواهی  نهضت بودند، یعنی به اقدام فعلی برآمدند ... زارعین و ایلات در شکل حرکت مشروطه 

پیشرفت حرکت مشروطه  امّا   ... نداشتند  برزگران بیسهمی  اجتماعی  هشیاری  در  اثر خواهی 
اش را در چند ولایت آغاز نهاد. همچنین حرکت سیاسی  نماند؛ و طبقۀ زارع فعالیت اجتماعی

 (۱)ای ایلات محسوس افتاد  ..."ای در پارهتازه
از نیروهای مؤثر اجتماع بودند و هر    کدام قوت و ضعفی   روشنفکران و روحانیان "هر دو 

کدام را در به وجود آوردن جنبش ملی مشروطیت نباید نادیده داشتند. ارزش واقعی و سهم هیچ
 گرفت. این خود مستلزم سنجش درست قدرت معنوی هر کدام است." 

دادند که با افکار سیاسی جدید و معنی آزادی  "روشنفکران همان اقلیتی را تشکیل می . ۱
و اصول حکومت ملی آشنائی داشتند. آنان بودند که مفهوم صحیحی از حقوق اساسی  

می ملت  ارادۀ  را  دولت  قدرت  منشاء  داشتند  افراد  تساوی  و  پشتیبان  فرد  دانستند، 
از قدرت دولت لازم می بودند و تفکیک قدرت روحانی را  شمردند. به  انفصال قوا 

شیوۀ  به  مشروطه  سلطنت  و  ]دمکراسی[  نظام  خواهان  روشنفکران  دیگر  عبارت 
    (۲)کشورهای غربی و تأسیسات سیاسی و مدنی و اجتماعی نوین بودند."

های مبتنی بر پیروی از یک ایدئولوژی خاص و  نظام دمکراسی از اساس با کلیۀ نظام
آحاد مردم در هیچ کدام از نظام های  حتی نظام دینی تفاوت دارد، زیرا اصل برابریِ 

نیست و از دیدگاه آنها، به هر حال، پیروان یک مرام،  پذیرسیاسی ایدئولوژیک تحقق
 ند. ردین ویژه بر دیگران رجحان و برتری دامسلک، و 

عمده از  این  و  بشری،  است  امری  قانونگذاری  دمکراتیک  نظام  یک  وجوه  در  ترین 
های ایدئولوژیک و دینی است، که "حق" در انحصار هیچ شخص،  اختلاف آن با نظام

ماوراء نیست. و منشاء حقوق هم صورت  آحاد  دسته و گروهی  بلکه  ندارد،  الطبیعی 
مردم سهمی و خطّی از "حق" دارند. حقوق ریشۀ طبیعی دارد و در همین اجتماع وضع  

نیز  می مشروطه  دمکراتیک    -گردد.  نظامی  عنوان  یا    -به  عرفی  نظام سیاسی  یک 
اند. حکومت  سکولار است که در آن حوزۀ سیاست و دیانت از هم متمایز و مجزا شده
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شمارد، و به عنوان دین یا مذهب رسمی  ها و مذاهب را محترم میمشروطه تمام دین
کند. پذیرش و یا ترک آزاد عقاید دینی  و دولتی از هیچ دین و مذهبی جانبداری نمی

انسان اساسی  حقوق  مبانی  زمرۀ  در  شناخته  نیز  بیان  و  قلم  عقیده،  آزادی  یعنی  ها، 
شود. در این نظام مردم منشاء قدرت، و دولت ابزار اجرائی ملت است. کشور دارای  می

یک یا دو مجلس از نمایندگان منتخب مردم است که وظیفۀ قانونگذاری را به عهده  
دارند. قوای کشور به سه قوۀ مقننّه، اجرائیه و قضائیه تقسیم شده است. شاه اختیارات  

ۀ معیّن و مشخصی  ی ذکر شده و دربار دارای بودجمحدودی دارد، که در قانون اساس
است. قوانین جاری کشور، قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس یا مجلسین است 
و   استثنا  بدون  جنس  هر  و  قوم  هر  از  و  مذهب  و  دین  هر  از  کشور  افراد  همۀ  که 

 باشند.هیچگونه تبعیضی تابع آن میبی
خرافی حاکم بر جامعه  -ضعف طبقۀ روشنفکران در این بود که به علت جوّ مذهبی 

قادر به بیان و نشر صریح عقاید خود بین مردم نبودند و به ناچار برای فرار از تکفیر  
کاری که اصل قضیه را مخدوش    -زدند  های خود رنگ دینی میها و نوشتهبه گفته

 کرد.  می
روشنفکران به علت شرایط اجتماعی موجود "در میان عامّۀ مردم نفوذ عمیق نداشتند  

خواندند. معهذا باید دانست، آنان  دین میو خلق آنها را "بابی" یا "طبیعی" مترادف با بی
افکار   بیداری  و  ملی  هوشیاری  عامل  و  آزادی  نهضت  و  اجتماع  هیئت  متفکر  مغز 

"و همۀ عناصر شرکت کننده در انقلاب، به درجات، از حرکت روشنفکری    (۱)بودند."
   (۲)یافت."متأثر گشتند وگرنه جنبشی تحقق نمی

های اجتماعی و سیاسی جدید را به وجود آوردند و ایدئولوژی  این گروه، انبوه نوشته
سیاسی نهضت مشروطیت را ساختند. آن چنان ایدئولوژی سیاسی که محتوای مدنیت  

های مردم جامۀ اسلامی  غربی داشت، ولی به خاطر جلب بخشی از روحانیت و توده
 به تن کرده بود.

رنگ دینی این ایدئولوژی "توهّمی" به وجود آورد که گویا "اساس مدنیت غربی یعنی  
مشروطیت و حتی دمکراسی در معنای عام آن از اسلام بر گرفته و اخذ شده است و 
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به توجیه   "توهّم"  اساس همین  بر  بر حقایق اسلامی است.  مبتنی  آن  اساس"  "اسُ و 
ترین اصول و دستاوردهای مشروطیت، قیام کردند. موفق هم شدند که  شرعی اساسی

ای عمومی تر  بخش اعظمی از روحانیون را با خود هم صدا و هم نظر کنند و زمینه
برای مشروع و اسلامی جلوه دادن مشروطیت و نظام غربی فراهم کنند. مشروطیت و  

ی درخشش و اهمیتش و در اصل و اساسش از همان جایی آغاز شده  نظامی که همه
اش از جدایی کامل دین و سیاست، شد و هستیبود که کار دین از سیاست جدا می

شده و قراردادی و ساخته و  گرفت، تا با جایگزین کردن قوانینی زمینی، وضعمایه می
ی دست انسان، به جای قوانین الهی و شرعی، به هستی انسان متجددّ، معنایی  هپرداخت

 (۱) تازه دهد."
از دیدگاه ما، نظر به اینکه بیان روشن و آشکار مشروطیت واقعی در فضای فکری آن  

های مردم مطلقاً امکان پذیر نبود، راه دیگری نیز وجود  زمان برای جلب و بسیج توده
ای که روشنفکران برای مبارزه با استبداد و کسب آزادی نسبی  نداشت؛ از اینرو شیوه

شگفت هم  برگزیدند،  مدتّی  دراز  عوارض  و  بود  زمان  ضرورت  چرا که  نیست،  آور 
 خواهان ناگزیر از پذیرش آن بودند. داشت که مشروطه 

ها را بسیج کنند،  توانستند تودهروحانیان که نفوذ زیادی در بین عامّۀ مردم داشتند و می . ۲
 شدند:  عمدتاً به دو گروه تقسیم می

پناه که با مجلس و کنکاش و قانونگذاری و هرچه اندک  روحانیان شریعت -الف 
مغایرتی با قواعد دینی داشت، مخالف بودند و از نفی مطلق سیاست مشروطگی  

 کردند.  و استبداد سیاسی در کنار استبداد دینی دفاع می
خاصّ خود از مشروطیت، متحدّ  خواه که با تعبیر و تفسیر  روحانیان مشروطه  -ب  

و   روشنفکران  دوش  به  دوش  عمومی  جهاد  "در  و  بودند  روشنفکران 
رفته باید گفت  همرفتند. در حکم منصفانۀ تاریخ رویخواهان پیش میمشروطه 

تاریخ نشر اندیشۀ آزادی و بیداری افکار باید به نام روشنفکران و تاریخ قیام ملّی  
در آغاز کار به نام ملایان ثبت شود. خدمت آن دو طبقه، خاصه روشنفکران از 
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استبداد   خوفناک  دوران  در  است که  بزرگ  و  ارزنده  نظر  آزادی  این  هاتِف 
 ( ۱)بودند."

حقیقت اینکه، بدون توجه به جوّ مذهبی حاکم به جامعه و ظرفیت وجدان عمومی، و  
روحانیان شریعت نوع  اینکه چگونه  هر  و  اصلاحی  اقدام  هر  نوآوری،  هرگونه  با  پناه 

نامیدند،  کردند و آن را ضد دین و تشبّه به کفّار میتغییرات نا آشنا به شدت مخالفت می
را خطری عظیم جهت موقع و مقام خود می ایران  به  دیدند و  و نفوذ مدنیت غربی 

فریبی از بقا و  دادند، و چگونه با تکیه به استبداد دینی و عوامفریاد "وا اسلاما" سر می
می پاسداری  جهالت  و  ظلمت  محیط  نمیاستمرار  چرا کردند؛  درک کرد که  توان 

روشنفکران مشروطه آزادی و  تبیلغ  خواهان  در  و  خواه مجبور شدند  ترویج حقوق  و 
 های خود را جامۀ دینی بپوشانند.های مدنی و مبارزه با استبداد سلطنتی دیدگاهآزادی

های مذکور، به ارزش و اهمیت تاریخیِ کاری که جمعی  همچنین بدون داشتن آگاهی
از فقها و علمای شیعه در مشروعیت بخشیدن به انقلاب مشروطیت ایران و ملزومات  

 توان پی برد. انجام دادند، نمی - حتی در شکل ناقصش  -آن 
شدند، هر چند تشخیص حدّ فاصل آن دو گروه همیشه بازرگانان از دو رده تشکیل می . 3

دارانی که  شان داد و ستد بود. دوم سرمایهآسان نیست. یکی صنف تاجر سابق که حرفۀ
اقتصادی   فعالیت وسیع  پی  در  داشتند،  آشنایی  اقتصاد  صنعتی جدید  تأسیسات  با 

های تجارتی و  همچون سرمایه گذاری در صنعت تولیدی و بانکداری و ایجاد شرکت
بودند. و بر حمایت صنایع ملی تاکید می دار به  کردند. طبقۀ تاجر و سرمایهصنعتی 

درجات با هشیاری اجتماعیِ تازه و ایدئولوژی مشخصِ ترقی در صحنۀ سیاست ظاهر  
تربیت عناصر  فکر، حتی  بیدار  و  افراد جهاندیده  آنان  میان  در  بگشتند.  تفکّر یافته  ا 

"سیاحتنامۀ  اجتماعی رادیکال وجود داشتند. نمایندۀ کامل عیارِ تفکر بازرگانان مترقی،  
زینابراهیم حاجی  نوشتۀ  مراغهبیگ"  حرکت  العابدین  در  طبقه  این  است.  ای 

ای داشت، و میان آن و طبقۀ روشنفکر پیوستگی  خواهی و آزادی سهم عمدهمشروطه 
تجانسی که هیچگاه بین روشنفکران و ملایان به وجود    -فکری و عملی برقرار بود  

 نیامد، بلکه ذاتاً نامتجانس بودند. 
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پیشه . 4 و  خردهاصناف، کسبه  مردم  و  مزدور  و  تودۀ  ور  و  الناس"  "عوام  هیأت  پا که 
ساختند، تحت تأثیر تبلیغ فکر رهایی از دستگاه خودسری و مطلقیت شهرنشین را می

به علاوه، حرکت جمعی همیشه عکس آمدند.  العمل متقابل در هیأت  به حرکت در 
اش عقلی و عاطفی هر دو بود. مردمی که سالیان  آورد که انگیزهاجتماع به وجود می

و از کردار    - سال بر سر قحطی نان و گرانی ارزاق به ازدحام و طغیان آمُخته بودند  
پیوستند.  به آسانی به هر جنبشی علیه دستگاه حاکم می  -عاملان دولت ناخرسند بودند  

ر بود و تمیز  طبقۀ عامه تربیت اجتماعی درستی نداشت، امّا از شعور متعارفی برخوردا
می درستی  به  را  بد  و  نیک  "ایرانیِ  حکومت  خارجی:  ناظران  از  یکی  تعبیر  به  داد. 

 (۲)""(۱)شهرنشین جاهل است امّا تیزبین و به هیچ وجه ابله نیست
ای خواهان و طرفداران نظم دموکراسی، گروه قابل ملاحظهدر صنف نوآوران و مشروطه  . 5

راندند و حتی  از اشراف و دیوانیان شرکت داشتند که به صدق در راه معتقدات خود می
پاره نیرومند  بزنگاهحضور  در  خاصه  جنبش،  مسیر  در  آنان  از  که  ای  شد  سببی  ها، 

مشروطه از دام مشروعه مصون بماند. نکتۀ قابل تعمّق همین است که چگونه در آن  
دیوان و  اشراف  از  عناصری  حسّاس،  امیندوران  نظیر  سپهسالار، سالاران  الدوله، 

الدوله، مستشارالدولۀ تبریزی و انبوهی دیگر از این  السطنه، سعدالدوله، صنیعاحتشام
 خواند؟نمی های طبقاتی آنان، به هیچ رویطبقه مواضعی برگزیدند که با بستگی

 همۀ آن طبقات جهت برانداختن نظام مطلقه و تأسیس دولت ملی به پا خاستند.     
مخالف   علمای  و  فقها  دیدگاهای  بررسی  به  اینک 

نوری را به عنوان  اللّه  پردازیم و شیخ فضلمشروطه می
 گزینیم:مظهر افکار آن گروه برمی

هـ.ق ۱3۲۴الاولی سال  "در بیست و سوم جمادی   
نوری، ناگزیر از همراهی با  اللّه  که مهاجرت کبریٰ ]مهاجرت به قم[ شکل گرفت، شیخ فضل

های علما در قم، برای اولین بار، از هدف مهاجرین شد و به قم عزیمت کرد. در یکی از نشست 
و غایت مبارزه سخن به میان آمد و شیخ از طباطبائی پرسید که در مبارزه چه هدف و مقصدی  

 
 در ایران.  ( کاردار وقت سفارت انگليس Evelyn Grant Duffايولين گرانت داف ) ۱
 ۱۵۰و  ۱۴9، دکتر فریدون آدمیت، صفحات ۱ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، جلد  ۲

مشروطیت از دیدگاه  
 علمای ضد مشروطه  
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کنند. طباطبائی پاسخ داد که خواستِ آقایان و مردم مشروطیت است، و آنگاه به را تعقیب می
 بحث دربارۀ مشروطیت پرداخت. 

آزاد خلق شده    از قید اسارت  طباطبائی گفت: "مشروطه چیزی است که بندگان خدا که  اند، 
خلاص خواهند شد و از زیر فشار چندین هزار ساله نجات خواهند یافت. مشروطه چیزی است 
آزاد خواهد گشت، مردم متحّد   قلم  و  را خواهند چشید، زبان  آزادی  و  که عامّه طعم حُرّیت 

مواسات و  است که   (۱) خواهند شد، مساوات  پیدا خواهد گشت. مشروطه چیزی  درمملکت 
قانونی برای شاه، مجلس و وزراء و اعیان و وکلاء و غیره وضع خواهد شد، که شاه و مجلس  

ها را محدود خواهد کرد. خلاصه مشروطه چیزی است که تمام کارهای دولتی  و تمام وزارتخانه
و ملی و شرع و عرف و زارع و فلاّح و غیره را محدود خواهد کرد، که هیچکس بدون امر قانون 
نتواند سخن بگوید و کاری کند. یک ساعت تمام آقای طباطبائی فواید و محسنات مشروطه را 

 ان کردند.و حریت و آزادی مطلق را بی
نوری رسید. گفتند: فوایدی که برای مشروطه برشمردید همه جای  اللّه  نوبت به بیان شیخ فضل    

ترسم درمانید ...  خود خوب و کسی را حرفی نیست و لکن خیلی در ابتدای کار تند نروید که می
اینکه بیان کردید حدودی برای پادشاه و ورزاء معین خواهد شد خیلی خوب و بجاست و کسی  

های تامّه و حرّیت مطلقه پدیدار خواهد گشت، تواند تکذیب کند. امّا اینکه فرمودید آزادینمی
گویم این حرف از اصل غلط و این سخن در اسلام کلیّتاً کفر است ... امّا قانونی که  باز هم می

داده فرمودید وضع خواهد شد. اولاً قانون ما در هزار و سیصد و اندی سال قبل نوشته و به ما  
شده، بر فرض که امروز بخواهند قانونی بنویسند باید مطابقه به قرآن محمد و شریعت احمدی  

شنوید، لفظ آزادی را بردارید که عاقبت این حرف ما را مفتضح داشته باشد. اگر از من  می
خواهد کرد و دیگر اینکه فرمودید برای شرع نیز حدودی خواهد بود، این را نیز بدانید که برای  

 (۲)شرع حدیّ نیست ..."

 
 مواسات = به همدیگر کمک کردن. ۱
به نقل از تاریخ انقلاب   ۱8و    ۱7، صفحات  ۱377رسائل مشروطیت، دکتر غلامحسین زرگری نژاد، چاپ دوم   ۲

 ایران، مستوفی تفرشی.  
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فضل    شریعت اللّه  شیخ  با  مشروطیت  مبانیت  و  مشروطیت  علیه  خود  شرعی  دلایل  نوری 
مشروطه" شرح    (۱) های "تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل" و "حُرمتمحمدّی را در دو رساله به نام

 کنیم:  داده که ما نکات اصلی آن دلایل را نقل می
 قانونگزاری با خاتمیت پیامبر اسلام: (۲) مباینت . ۱

"... گرچه حفظ نظم عالم محتاج به قانون است و هر ملتی که تحت قانون داخل شدند  
شان منظم شد، ولی بر  و بر طبق آن عمل نمودند، امور آنها به استعداد و قابلیت قانون

برای   از  این مطلب  و  الهی است  قانون  قوانین  بهترین  عامّۀ متدینّین معلوم است که 
مُسلِم محتاج به دلیل نیست ... اگر کسی را گمان آن باشد که مقتضیات عصر تغییر  
عقاید   از  هم  است، چنین کس  آن  مکمّل  یا  است  الهی  قانون  آن  مواد  بعض  دهندۀ 

است او ختم  اسلامی خارج  قانون  و  انبیاست  ما خاتم  پیغمبر)ص(  آنکه  به جهت   ،
خاتمیت و کمال    قوانین است ... پس بالبدیهه چنین اعتقاد کمال منافات را با اعتقاد به

 (3)دین او دارد و انکار خاتمیت به حکم قانون الهی کفر است ..." 
 مساوات و حرّیت از بنیان و اساس با مبانی اسلام مخالف است:  . ۲

"ای برادر عزیر اگر مقصودشان اجراء قانون الهی بود و فایدۀ مشروطیت حفظ احکام  
اسلامیه بود، چرا خواستند اساس او را بر مساوات و حرّیت قرار دهند که هر یک از  

کنندۀ رکن قویم قانون الهی است، زیرا قوام اسلام به عبودیّت  این دو اصلِ موذی خراب
 (4)است نه به آزادی و بنای احکام آن به تفریق و جمع مختلفات است نه بر مساوات."

 آزادی قلم و زبان منافی با قانون الهی است: . 3
دانی که آزادی قلم و زبان از جهات کثیره منافی با قانون الهی  "ای برادر عزیز، مگر نمی

نشر کلمات    (6) و زنادقه  (5) دانی فایدۀ آن، آنست که بتوانند فِرَق ملاحدهاست؟ مگر نمی

 
 حُرمت = حرام بودن.   ۱
مباینت: اختلاف، تباین، تفاوت، تمایز، مغایرت ، دشمنی، خصومت، تضاد، ضدیت، مخالف بودن، اختلاف   ۲

 داشتن. 
 ۱۵۰و ۱۴9، صفحات ۱37۴مبانی نظری مشروطه و مشروعه، حسین آبادیان، چاپ اول  3
 ۴9، صفحۀ ۱377رسائل مشروطیت، دکتر غلامحسین زرگری نژاد، چاپ دوم  4
 دین و کافر.مَلاحده، جمع مُلحِد = بی 5
 زَنادقه، جمع زِندیق = کسی که در باطن کافر باشد و تظاهر به ایمان کند.  6
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مؤمنین و تهمت به آنها بزنند و القاء    (۱) کُفریّه خود را در منابر و لوایح بدهند و سَبِّ
 ( ۲)شبهات در قلوب صافیّه عوام بیچاره نمایند."

 وکالت در امور عامّه غصب مسند پیغمبر)ص( و حرام است: . 4
دانید که در امور عامّه وکالت صحیح نیست و این باب، باب ولایت شرعیّه  "مگر نمی

مصالح   و  عامه  امور  در  تکلّم  یعنی  امام  است.  به  است  مخصوص  ناس  عمومی 
آنها در این  السلام یا نُوّاب عام او ]فقها[ و ربطی به دیگران ندارد؟ و دخالت غیرعلیه

السلام است؟ آیا نشنیدی که ائمّه  امور حرام و غصب نمودن مسند پیغمبر و امام علیهم
کنند در امور عامّه اشخاصی  رسد که تکلّم میفرمودند در زمان غیبت فساد به حدیّ می

 (3) که حق تکلم در امور عامه را ندارند؟"
 کنند؟شاه[ را تضعیف  میپناه ]محمدعلیچرا سلطان اسلام . 5

"ای عزیز، بر فرض بگوئیم مقصود اینها تقویت دولت اسلام بود، چرا این قدر تضعیف  
 (4)کردند؟"سلطان اسلام پناه را می

است، و ترجیح   ( 5)گفت: "مشروطه کفر و استبداد فسقیکی دیگر از علمای ضد مشروطه می    
   (6) استبداد بر مشروطه محرز است."

المشروطه     "المشروطه کفر  اینکه:  از  طلب کافر، ماله و فتوای سید علی سیستانی حاکی بود 
توان غارت کرد، چرا طلب کافر است، مال او را میمبُاح  دَمه هدر."= )مشروطه کفر و مشروطه

 ( 7) که بردن مال او حلال است و کشتنش مجاز.(

 
 سَبّ = دشنام دادن.  ۱
 به اختصار ۱۶۰تا  ۱۵۱، صفحات ۱37۴مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، حسین آبادیان، چاپ اول  ۲
 ۱۵۶و  ۱۵۵همان، صفحات  3
 ۲۵9ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، دکتر فریدون آدمیت، صفحۀ  4

نویسند: "امپریالسیم انگلیس  اللّه نوری میپژوهشگران سیاسی جمهوری اسلامی ایران دربارۀ علت اعدام شیخ فضل
را به سبب روابط پنهانی که با شادروان به انتقام سیلی سختی که از روحانیت خورده بود، شیخ فضل اللهّ نوری 

اللهّ میرزای شیرازی صادر کنندۀ فتوای تحریم تنباکو داشت، به دست فراماسون ها، به بالای چوبۀ دار فرستاد."  آیت 
 ۶7ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، جلد دوّم صفحۀ 

 فسق = کار بد، گناه، ناپارسایی.  5
دوم   6 چاپ  نژاد،  زرگری  غلامحسین  دکتر  مشروطیت،  صفحات  ۱377رسائل  رسالۀ  ۱۴۶  -   ۱۰3،  از   ،

 محمدحسین تبریزی  بنام "کشف المراد من المشروطه و الاستبداد" 
 ۵۱همان، صفحۀ  7
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ها کسب کردند و به صورت  ها از همسایهمشربای است که طبیعیسر انجام، "مشروطه فتنه   
بسیار خوشی عرضه کردند و ظاهراً در طلب عدل برآمدند که هر کس فریفتۀ این عنوان و طالب 

اختیار در تحصیل آن کوشید. منجمله خود  این مقصد باشد، کلمۀ طیّبۀ عدل را هر کس شنید بی
ل زحمات سفر و حضر شدم. تا اینکه این گروه پرده از مّح تممن هم اقدام در این امر نموده و  

نیّات خود برداشتند و بنای انتخاب وکلا و مبعوثین و اعتماد بر اکثریت آرا گذاردند و رفته رفته  
 نویسی ]قانون اساسی[ پرداختند. در حالیکه وکالت و ولایت در زمان غیبت به نظامنامه و قانون

فرجه با فقها  و مجتهدین است نه فلان بقّال و بزّاز، و اعتبار به اکثریت آراء  اللّه  امام زمان عجّل
نویسی چه معنی دارد، قانون ما مسلمانان همان اسلام است. به مذهب امامیّه غلط است و قانون

آن دستور ملعون که   آنکه  آن ضلالتتا  از مواد  ... یکی  قانون است نوشته شد  به  نامه  مسمّیٰ 
متساوی مملکت  افراد  است که  این  اساسی[  نوشته شده: ]قانون  ترتیب  این  به  الحقوقند، که 
الحقوق خواهند بود." در حالی که محال  "اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی

 است با اسلام حکم مساوات."
به اسلامی برای تو    (۱) غیرت، ببین صاحب شرع برای اینکه تو منُتحَِلای بی  شرف،"ای بی   

گویی من کنی و میشرف مقرر فرمود و امتیاز داد تورا، و تو خودت از خودت سلب امتیاز می
خواهی بدعتی تازه در دین  دین تو میای بی  باید با مجوس و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم.

شود مگر نامه اینست که حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمیبگذاری ... از جمله مواد آن ضلالت 
قانون. این حکم مخالف مذهب جعفری علیه امام  به موجب  السلام است که در زمان غیبت 

السلام مرجع در حوادث، فقها از شیعه هستند و ابداً منوط به تصویب احدی نخواهد بود.  علیه
و از جمله از مواد تقسیم قوای مملکت تقسیم قوای مملکت به سه شعبه که اول قوّۀ مقننّه است 
تقنین  نیست  جایز  احدی  برای  اسلام  در  زیرا که  است،  محض  ضلالت  و  بدعت  این  و 

 انونگزاری[ و جعل حکم هرکه باشد و اسلام ناتمامی ندارد که کسی او را تمام نماید." ]ق
ای نیست که قانون مشروطه با دین اسلام منافی است و ممکن نیست که مملکت "... شبهه   

اسلامی در تحت عنوان مشروطگی بیاید مگر به رفع ید از اسلام. پس اگر کسی از مسلمین 

 
 یعنی خود را به اسلام بسته ای. منُتَحِل به اسلامی =  ۱
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سعی در این باب نماید که ما مسلمانان مشروطه شویم، این سعی و اقدام در اضمحلال دین 
   (۲)براو جاری است، هر که باشد ..." (۱) است و چنین آدمی مُرتدّ است و احکام اربعۀ مرتد

فضل    است که شیخ  دیدگاه  همان  این  مقابل اللّه  و  در  "مشروعه"  عنوان  را تحت  آن  نوری 
 مشروطه مطرح ساخت. 

نوری ... حاوی انتقاداتی بود از مشروطه، بخصوص این ادعا  اللهّ  "شعار مشروعۀ شیخ فضل   
انجامد ... امّا تعریفی از مشی مشروعه به عنوان یک  دار شدن مذهب میکه مشروطه به خدشه

توانست به معنای حکومت شد. مسلماً مشروعه نمینظام حکومتیِ مطلوب به دست داده نمی
حتی    -قدرتمندترین حامی مشروعه    -سابقۀ پیشوایان مذهبی باشد، چون این از نظر شاه  بی

تنها می مشروعه  بنابراین،  بود.  پذیرفتنی  مشروطه  از سلطنت  در کمتر  باشد  ابزاری  توانست: 
ای باشد در خدمت ها دو باره برپا دارد؛ وسیلهخدمت شاه تا استبداد سنتّی را با برخی تعدیل

برخی علما تا برقدرت و نفوذ اجتماعی و سیاسی خود بیفزایند و ابزاری باشد در خدمت شخص  
به در کند و به مهمترین مجتهد سیاسی    تا رقیبان و بخصوص بهبهانی را از میداناللّه  شیخ فضل 

پروراند که )یا به تنهایی و یا به  این خیال را در سر میاللّه  کشور بدل شود. در واقع، شیخ فضل
شاه در قدرت شریک شود. اما این خیالی  عنوان یکی از اعضای رهبری مذهبی( با محمدعلی

 (3)توانست تحقق یابد ..."بود که حتی در صورت شکست جنبش انقلابی نیز، نمی
روشنفکران      هم  و  خود،  استبدادی  حکومت  تدوام  برای  قاجار  دولت  هم  اینکه  حقیقت 

که  -طلب و حتی لائیک برای پیروزی سیاسی خویش به کمک روحانیان خواه و مشروطه آزادی
 نیازمند بودند.  -نفوذی عمیق در میان مردم داشتند 

خوشبختانه در مقابل روحانیانی که مشروطه را کفر و 
دانستند، گروهی از روحانیان  طلب را کافر میمشروطه 

شمردند  که نه فقط اعتقادات دینی خود را محترم می
احساس   نیز  خود  وطن  و  مردم کشور  برابر  در  بلکه 

 
مالش منتقل    -ای که رجوعش جایز نیست[  زنش بائن ]زنِ طلاق گرفته  -احکام اربعۀ مُرتدّ = قتلش واجب   ۱

 و کارش "اجرت ندارد".  -شود به مُسلِم می
تا   87۰، صفحات ۱373تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، دکتر مهدی ملکزاده، جلد چهارم، چاپ چهارم  ۲

 به اختصار   879
اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسلۀ پهلوی، چاپ دوم، دکتر محمدعلی ]همایون[ کاتوزیان، ترجمۀ   3

 ۱۰8رضا نفیسی و کامبیز عزیزی، صفحۀ  

مشروطیت از دیدگاه  
 خواه مشروطهعلمای 
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به دفاع از آن برخاستند.   -داشتند  با برداشت خاصّی که از مشروطیت    -کردند  مسؤولیت می
انقلا  از روحانیت در  این گروه  با  ب مشروطیت و همکاربه نظر ما شرکت  آنها  ی و همگامی 

خواهان در پیروزی انقلاب اثر شایان توجهی داشت، به حدیّ که بدون روشنفکران و مشروطه 
 همراهی و حمایت آنها پیروزی انقلاب مشروطیت، به احتمال قوی، امکان پذیر نبود.

"پیشوایان روحانیون سید محمد طباطبائی، شیخ فضل      آغاز  نوری مازندرانی و سید  اللّه  در 
از لحاظ فضیلت اخلاقی و صفای باطن و اعتقاد به اصول    عبداللّه بودند. طباطبائی  بهبهانی 

رش سید صادق سان نسبت به او احترام داشتند و پآزادی در میان طبقۀ خود ممتاز بود. روشنفکر
مَلکَم میرزا  با  نیز  طباطبائی  طباطبائی  محمد  سید  مشروطیت  جنبش  در  داشت.  آشنائی  خان 

نوری در مدارج علمی بر دیگران اللّه  رفت. شیخ فضلمؤثرترین عامل هیجان ملی به شمار می
برتری داشت و در قیامی که منجر به صدور فرمان مشروطیت گردید خدمت ارجمند کرد ولی  

با او در صف ملایان جدائی افکند و آن به سود استبداد تمام گشت )شیخ رقابت شدید بهبهانی 
اند نه در پرهیزکاری و بهبهانی گفته  عبداللّه  به صفوف مخالفان پیوست(. دربارۀ سیداللّه  فضل

رسید و نه درعلم و دانش اسلامی هم طراز شیخ خواهی به مقام طباطبائی میایمان به مشروطه
بود. روشنفکران نیز اعتقادی به او نداشتند، ولی در میان خلق صاحب نفوذ فراوان و اللّه  فضل

  (۱) به همین جهت در جریان کارها بسیار مؤثر بود."
کردند و چرا از آن خواه اصول مشروطیت را چگونه تفسیر میحال ببینم روحانیان مشروطه    

 نمودند.  دفاع می
خواه ترین تفسیر شرعیِ اصول مشروطیت و علت  دفاع  روحانیان مشروطهترین و روشنساده   

هایش را به الاسلام تبریزی به دست داده است. وی "برداشتاز آن را شادروان میرزا علی ثقة
، "آزادی قلم و بیان"، "وطن" و حکومت آزادیصورت روشن و مشخصی از مشروطه"، از مفهوم  

دهد. جوهراستدلال او درضرورت مشروطه شدن دولت و سلطنت مبتنی برطرح چند  ارائه می
ی اساسی است که اکثر روحانیون طرفدار مشروطه با طرح آن نکات و تبیین شرعی آنها از نکته

 اند."مشروطه دفاع کرده
تواند تحقق "در دید او حکومت کامل شرعی و عدالت حقیقی فقط با حضور امام زمان می   

یابد. پس در غیبت امام، سخن از حکوت مشروعه گفتن نقص غرض است و مغایر با اسلام. 

 
 ۲۴۶فکر آزادی و مقدمۀ نهضت مشروطیت، دکتر فریدون آدمیت، صفحۀ  ۱
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ماند سلطنت که به تعبیر او سلطنت سلطان مسلمان بر ملت مسلمان "سلطنت اسلامی" است. می
اگر چنین سلطنتی مطلق و مستبد باشد فساد در آن بیشتر از سلطنت مقید و مشروط است. پس  
شرعاً باید در غیبت امام از سلطنتی حمایت کرد که فساد کمتری داشته باشد و چون در "سلطنت 

دولت مشروطه" نمایندگان ملت با تأسیس دارالشورا )پارلمان( و وضع قوانین در  مشروطه" و "
می مانع  مردم  به حقوق  تجاوز  و  از خودسری  را  سلطنت  عرفی،  سلطنتی  امور  چنین  شوند، 

تواند به حفظ "بیضۀ اسلام" بکوشد. به تعبیر دیگر نه تنها در سلطنت مشروطه قوانین شرع می
ماند، بلکه با وضع قوانین برای امور عرفی، عدالت بیشتری نصیب ی میبه حکم محکم خود باق 

     (۱)ملت مسلمان خواهد شد."
الاسلام از مفاهیم مختلف اجتماعی داشته ذیلاً نقل هایی را که ثقة یی از برداشتاینک پاره   
 کنیم:  می

ایران پیش آمده علتی جز استبداد و  : "تمام مصیبتاستبداد . ۱ هایی که در طول تاریخ 
 )به مضمون(  (۲) عدم اجرای قانون عدل و مساوات، یعنی مشروطه نبودن، نداشت."

: ""محدود و مقیدّ ساختن سلطنت حاضره و امناء ملت را بر آن ناظر  حکومت مشروطه . ۲
گماشتن و تأسیس دارالشوریٰ دادن و در امورات عرفیه با شور عقلاء و امناء راه رفتن  
و رشتۀ امورات را از دست استبداد گرفتن ... اگر مقصود اینست که دولت مقید و  

ید و در وضع قوانین جدیده یا اجراء  مشروط باشد که کدام احکام شرعیه را اجرا نما 
قواعد عرفیّه سابقه حکم اقرب به عدل را منظور دارد و قانونی برخلاف اصول مذهب  
و خلاف مذاق مملکت وضع ننماید و به عبارت صریحه مشروطۀ ایرانی مُقَلدِّ مشروطۀ 

ساسی رعایت این  جه نباشد، در این صورت نزاعی نخواهد ماند و در قانون اردول خا 
خواهد که بدعتی در دین گذاشته شود و قانون  نکات شده است و مشروطۀ ایرانی نمی

خواهد پاره اصول منکره اِلاتبّاع خداوندی داند و نمیعرفی را قانون شرع الهی واجب
 را داخل مملکت نماید ..." 

 
 37تا  3۵ی ایرانی، دکتر ماشاءاللهّ آجودانی، صفحات مشروطه ۱
، صفحۀ ۱3۵۵اللهّ فتحی، چاپ اول  الاسلام شهید تبریزی، به کوشش نصرتمجموعۀ آثار قلمی شادروان ثقة ۲

۴۲9  
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شوریٰ است در امور عرفیّه و مدار آن بر سه    ارادۀ شاهانه و لزوم"اساس مشروطه منع  
مقنّنه   قوۀ  است:  از    - قوۀ قضائیه    - قوّه  قوه  این سه  امتیاز  و  افتراق  و  قوۀ مجریه 

 (۱)همدیگر ..."
: مستبدّان مشروطه را موافق صرفۀ خود معنی کردند و آزادی  آزادی و آزادی قلم و بیان  . 3

گذاشتند و انکار دین    لامذهبی و خروج از قید شریعتخواهد اسمش را را که ملت می
خواهد آزادی از فشار استبداد است و عرصۀ جنگ در این  شمردند. آنچه همۀ ملل می

احکام مذهب خود را    دین جدا است دولت جداست، هر صاحب مذهبمقام است.  
 قبول کرده و آن توشۀ آخرت اوست. 

اسرائیل عطا فرمود و ایشان را از استبداد  بنی... این آزادی همانست که خالق منّان بر  
فرماید ... خانۀ  همانند، که خداوند در حق آنها می  آزادی طلبانفرعون آزادی بخشود و  

خواهند زبردستی  دهیم برای اشخاصی که نمیآخرت )یعنی بهشت جاویدان( را قرار می
  (۲) و فساد نمایند در روی زمین و نیک انجامی برای پرهیزکاران است، بلی همه عبد رِقّ

حضرت پروردگار است و این خداوند برای بندگان خود آزادی بخشید و جز در احکام  
دستی نداده  قانون شریعت که نظم دنیا و آخرت با اوست و احکام سیاسیّه کسی را چیره

 (3)و یکی را محکوم به حکم دیگری نکرده و این است معنی آزادی ..."
: "وطن تنها خاک و آب نیست، بلکه وطن مسلمین خاک ایران است ... و هیبت  وطن . 4

جامعه مرکبّه از این مملکت و لسان و شرفِ وطنِ خاص و غیره نوع مخصوصی است  
مشروعه، همین آب و خاک و حراست همین سلطنت حاضرۀ غیراز وطن."" و حفظ  

گوئیم که حفظ بیضۀ اسلام فعلاً که امام  مقدمۀ عطیّۀ حفظ بیضۀ اسلام است." "باز می
 (4) ما غائب است ممکن نیست مگر با حفظ همین آب و خاک که وطنش نامند."

آزادی زبان طلب  "مشروطه  از منکر خواهد یعنی قدرت  می  آزادی قلم و  امر به معروف و نهی 
خان مستشارالدوله در بارۀ "آزادی قلم و بیان" خان و میرزا یوسف]همان حرفی که میرزا ملکم

 
  ۴3۱همان، صفحۀ  ۱
 بندگی.  -رِق = دربندگی باقی ماندن  ۲
، صفحۀ ۱3۵۵اللهّ فتحی، چاپ اول  الاسلام شهید تبریزی، به کوشش نصرتمجموعۀ آثار قلمی شادروان ثقة 3

۴37  
  ۴۲8و  ۴۲7همان، صفحات  4
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گفتند[، نه اینکه صفت استبداد را از شما سلب کرده خود مالک شوند و دروغ و افترا هر چه می
 ( ۱)بتوانند بگویند ..."

طلبان را بابی و طبیعی و مزدکی مذهب گفتند و نوشتند، تکلیف  طرفداران استبداد "مشروطه   
آنست که ما تکذیب اقوال مدعیان را نمائیم و تنها به گفتن قناعت نکنیم و تا به مقام فعل نیاوریم  

علم است و تابع قوت و طالب و کوس عدالت نزنیم از پای ننشینیم. عزیزان وطن، ملت بی
اطلاع طلبان باید حسن مشروطه را برای ایشان حسّی نمایند و برای شخص بیامنیت، مشروطه 

علم دلیل و برهانِ معنوی آوردن بیجاست، چنانچه پیش نظر ما است و همه ملتفت هستیم و بی
طلب است عموم به البیع و خوشرفتار و خوشکه هر تاجری که متاعش بهتر و ارزانتر و سهل

 (۲)قوۀ جبریه نیست حکمت عملی لازم است ..."وند، کساد کردن بازار خصم با  دورش جمع ش
الاسلام تبریزی یکی از نامدارترین روحانیانِ سرشار از عطوفت و انسانیت است شادروان ثقة   

 استبداد فدا کرد.   غویان خود را در راه آزادی مردم از  که جانب مردم و ستمدیدگان را گرفت و ج
خواهان بنام این دوره است. صراحت لهجه، حسن نیّت و خواهان و آزادی"وی از مشروطه    

اش و تلاش دردناکش برای  خواهیتوان ]بلکه باید[ پاس داشت و بر وطنهای او را میفداکاری
هایش از خواهی بود که برداشتها گفت ... او از جناح روحانیون مشروطهسربلندی ایران آفرین

کرد که در فضای  اش، درعین سادگی، همان مفهوم عامی را منعکس میمشروطه و شیوۀ تبیین
شد به شیوه ی علنی از آن سخن جامعۀ اسلامی آن زمان از معنای مشروطه وجود داشت یا می

 (3) گفت ..."
اند. ملا عبدالرسول کاشانی  بعضی از روحانیان در عقاید خود آزادمنشی بیشتری به خرج داده    

از آن جمله است. وی در رسالۀ انصافیّه "آزادی در عقاید را به آزادی عقاید در امور معاشیّه و 
نویسد که طبعاً انسان آزاد است تا عقاید خود را در امور معاشیّه کند. او میسیاسیّه تقسیم می

رسد. مرحوم کاشانی ادامه و سیاسیّه بیان کند. از بیان عقاید در این زمینه به دیگران هم فایده می
مقصود در عقاید، اصول دین هم باشد، در آنجا هم مردم آزادند. یعنی معقول  دهد که اگر  می

از  (4) اش تکلیف کردن، مگر به استدلال و و نصیحت و انذارنیست که کسی را به خلاف عقیده

 
 ۴39همان، صفحۀ  ۱
 ۴۴۴همان، صفحۀ  ۲
 3۵ی ایرانی، دکتر ماشاءاللهّ آجودانی، صفحات مشروطه 3
 انذار = آگاه کردن، پندار دادن، ترسانیدن. 4
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عذاب و بشارت به ثواب، نه چوب و چماق.  پس از استدلال و انذار و عدم قبول نیز حقّی بر  
 (۱)تعرضّ به چنین شخصی نیست."

نه      اشرف کردند  نجف  مقیم  مراجع  را  انقلاب  از  اجتماعی  و  اخلاقی  پشتیبانی  "بیشترین 
مجتهدان تهران و سایر شهرهای ایران ... در دورۀ مورد بحث چهار مرجع تقلید در نجف اقامت 
داشتند: حاج میرزا حسین تهرانی )مرجع تقلید ارشد(، آخوند ملا محمدکاظم خراسانی )مرجع  

اعلم مراحل   عبداللّه(، شیخ  تقلید  تمام  در  اوّل  نفر  سه  یزدی.  و سید محمدکاظم  مازندرانی 
انقلاب از آن حمایت کردند ... آنها حتی یکبار با ارسال تلگرام مشترکی به بهبهانی و طباطبائی، 

را خلع لباس کردند و در واقع او را با این کلام تکفیر و از دین طرد کردند: "نوری  اللّه  شیخ فضل
ون مخلّ آسایش و مُفسد است، تصرفّش در امور حرام است )محمدحسین نجل میرزا خلیل، چ

و اللّه یزدی تنها مرجع تقلیدی بود که از شیخ فضل  .مازندرانی("  عبداللّهمحمدکاظم خراسانی، 
داری سه مرجع دیگر، به خصوص تهرانی و خراسانی از انقلاب، شاه پشتیبانی کرد، امّا، با طرف

 توانست وزنۀ مؤثری باشد و در واقع هم نبود.او نمی
این ادعا گزافه نیست که اگر حمایت پیگیرانۀ این سه مرجع نبود، انقلاب بدانگونه و با آن    

 (۲) شد."سرعت پیروز نمی
امام  آن سه مرجع روحانی در تلگراف دیگری به محمدعلی    او گفتند که "در غیبت  شاه، به 

 با جمهور مردم است." (3)ولایت
)  اللّهآیت"    نائینی  محمدحسین  و ۱3۵3-۱۲77میرزا  آیات  با  را  پارلمانی  حکومت  هـ.ق( 

روایات معتبر منطبق دانسته و آنرا همان حکومت دلخواه شیعه در زمان غیبت نامیده. نائینی در 
مشروعیت مشروطه کتابی به نام "تنبيه الأمّة و تنزيه الملّة" را تألیف کرد و آیات عُظام آخوند ملا 

... آنرا تأیید و تقریظ نوشتند. ]کتابی  , مازندرانی، میرزا حسن تهرانی   عبداللّهانی، کاظم خراس
خواهان در برابر تیرهای زهرآگین روحانیان که بازوی استوار و سپر محافظی شد برای مشروطه 

 نوری.[ اللّه ضد مشروطه، بخصوص شیخ فضل

 
 ۵۵7و  9۵رسائل مشروطیت، دکتر غلامحسین زرگری نژاد، صفحات  ۱
مشروطیت تا پایان سلسلۀ پهلوی، نوشتۀ دکتر محمدعلی )همایون( کاتوزیان، ترجمۀ اقتصاد سیاسی ایران از   ۲

 ۱۱۰و  ۱۰9محمد رضا نفیسی و کامبیز عزیزی، صفحات 
 ولایت = حکومت 3
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کند: اول حکومت معصوم یا امام که نائینی در این کتاب حکومت را به سه قسم تقسیم می    
فعلاً در دسترس نیست. دوم حکومت مستبدّۀ ولایت مطلقۀ شاه و فقیه. سوم حکومت مشروطۀ 

با مقدمه و بحث طولانی نتیجه می اوّلی مقدور نیست، میمُقیّدۀ دستوریّه. نائینی  ماند  گیرد، 
شعوری بین استبداد و حکومت قانون، حکومت مردمسالاری و  دومّی و سومّی و هر انسان ذی

 گزیند.  حکومت قانون را بر می
نائینی  در کتاب "تنبيه الأمّة و تنزيه الملّة"، بر ضرورت قانون اساسی و مجلس ملّی به عنوان     

ایجاد مجلس شورا را با  کند و  تواند مانع از خود کامگی شود، تأکید میهایی که میمکانیسم
آورد تا نشان داده شود که داند و کوشش به عمل میاصول مذهب و ارزشهای دینی منطبق می

های عقلی انسان در زندگی روزمرّۀ اجتماعی تا آنجا که با نصوص و قطعیات معتبر  چاره جویی
گوید یک حکومت عرفی که مجلس  شرعی در تضاد نباشد، عقلاً و شرعاً موجّه هستند. وی می

شورای ملی بر ارکان آن نظارت داشته باشد و آحاد ملّت بر سرنوشت خود شرکت داشته باشند  
   (۱) از دیدگاه مذهب همان حکومت اسلامی است."

 های خود از مقولۀ دینی "مقدّمۀ واجب" استفاده کرده.نائینی برای اثبات گفته اللّهآیت   

 "مقدمۀ واجب" چیست؟   
کنند. در بعضی موارد شریعت، شرطِ هر عملی تعریف میها "مقدّمه" را به عنوان پیش"اصولی   

مانند   است؛  واجب" تصریح کرده  "مقدمۀ  عنوان  به  را صریحاً  واجب  اعمال  "مقدمۀ" بعضی 
واجب بودن غسل و وضو برای انجام نماز، نوع دیگری از "مقدمۀ واجب"، چنین نیست. یعنی  

گردد. جب میشرع صراحتاً به آن اشاره نکرده است. اما اگر عمل واجبی منوط به آن شود، وا
مثلاً سبََق و رِمایه )اسب سواری و تیراندازی( بطور عادی اعمالی مجاز یا توصیه شده هستند،  

گردند. به همین ولی اگر جهاد بر مسلمین واجب شود، همین اعمال هم به تَبعَ آن واجب می
باق یک قانون اساسی هم وقتی که پیش شرط و لازمۀ رفاه، امنیّت، یا ترقّی  ترتیب اخذ و انط

 گردد.واجب می -امری که شرعاً واجب است  -مسلمانان باشد 
ای است برای دفع ایرادی که ممکن است بر قانونگزاری بشری  مفهوم "مقدمۀ واجب" تعبیه   

 ای که جواز شرعی معینی نرسیده است، وارد کنند."در زمینه

 
 ۲۴۰و  ۲39مبحث "ولایت فقیه در فقه شیعه"، دکتر مهدی حائری یزدی، انجمن پژوهشگران ایران، صفحات  ۱
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نائینی با طرح مقولۀ دیگری به نام "احکام ثانویّه"، امور مربوط به دولت و حکومت را   اللّهآیت   
 داند."روحانی میوظیفۀ خبرگان غیر

 احکام ثانویه چیست؟    
اند: احکام اولیّۀ حقیقیّه که ناظر به عقاید انتزاعی دین است، و احکام  "احکام شرعی بر دو گونه   

ظاهریّه که نمایانگر جزئیات عَرضَی و عینی مربوط به کاربرد آن عقاید در امور دنیوی  ثانویۀ  
و  آن و شرایط  به موضوع  دارد که مربوط  است. مقولۀ دوّم خود تقسیمات کوچکتر متعددی 
اشخاص مبتلابِه است. هر چند که علماء تنها کسانی هستند که صلاحیت تعبیر و تفسیر مقولۀ 

صول کلی راجع به مقولۀ دوم را دارا هستند، تعیین موضوع مقولۀ دوّم فقط  اول و حتی وضع ا
روحانی است. درست همانطور که اگر دو طبیب صاحبنظر و با صلاحیت در وظیفۀ خبرگان غیر

اقع دیگر گناه است، برای آن به بیماری شراب تجویز کنند، در آن صورت شُربِ خَمر که در مو
مین ترتیب اگر "اطبّای سیاست"، که در این مورد کسانی جز نمایندگان  گردد. به ه مباح می  ر بیما 

مجلس نیستند، چون در موضوع مربوط به دولت و حکومت، که در حدّ صلاحیت آنهاست، 
 (۱) آور باشد."اظهار نظر کنند، تصمیماتشان باید حتی بدون تصویب علماء، الزام

کند و هر دو را مرتبط به هم و استبداد سیاسی و دینی تقسیم مینائینی استبداد را به    اللّهآیت   
داند. "تنها تفاوتی که هست اینکه استبداد سیاسی به زور و قهر متّکی است، حافظ یکدیگر می

" مبتنی است. اوّلی منشاً "تملکّ اَبدان" است و دیگر عامل (3)و تدلیس  (۲) استبداد دینی به "خدُعه
"تملکّ قلوب". به حقیقت "روزگار سیاه ما ایرانیان هم، به هم آمیختگی و حافظ و مُقوِّم یکدیگر 

 (4)بودن این شعبۀ استبداد ... را عیناً مشهود ساخت."
اما ریشهنائینی قطع شجرۀ استبداد سیاسی سهل  اللّهآیت  به نظر     کن کردن استبداد دینی  تر، 

تر و دشوارتر است. چرا که تشخیص استبداد دینی، که زیر پردۀ فریبنده و عوامفریبانه  سخت
پنهان است، برای تودۀ مردم به آسانی مقدور نیست. از اینرو، ضرر و زیان آن دسته از روحانیان 

 
اللهّ میرزا محمد حسین نائینی، با مقدمه و حواشی سید محمود طالقانی،  "تنبيه الأمةّ و تنزيه الملةّ" نوشته آیت  ۱

 .۲9۲و  ۲9۱های سیاسی در اسلام معاصر"، صفحات و "اندیشه - 7۵و  7۴صفحات  ۱3۵8چاپ پنجم 
 خُدعه = حیله و نیرنگ  ۲
 تَدلیس = آراستن ظاهر به جامۀ زهد و پارسایی برای فریب دادن خلق.  3
 ۲33ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، دکتر فریدون آدمیت، صفحۀ  4
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اند بر مردم، از سپاه یزید بر حسین)ع( بیشتر است. از دیدگان نایینی  که به استبداد دینی منسوب
گوید: سرنگون کردن میدان عمل "امر به معروف و نهی از منکر" وسعت بیشتری دارد. وی می

سلطان مستبدّ از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است. همچنین مسؤولیت در برابر قانون، 
 (۱)تساوی طبقات و افراد و آزادی عمومی از آثار امر به معروف و نهی از منکر است.

از پیروزی    اللّهآیت  این گفته که    اللّه انقلاب مشروطیت و کشته شدن شیخ فضلنایینی پس 
از اهمیت و   - اعم از اینکه حقیقت داشته باشد یا نه    - نوری با دلسردی این کتاب را برچید  

 کاهد.ارزش آن کتاب، و آثار مثبتی که در آن برهه از تاریخ در پیروزی انقلاب داشت چیزی نمی
نَشاَت  شبهه    از شریعت  نه  آزادی و اصول مشروطگی و نظام دمکراسی،  "فکر  نیست که  ای 
های ملایان بودند. سیاست مشروطیت یا حکومت مردم یکی از بنیادهای  گرفتند، نه نوآوریمی

اصلی مدنیت غربی بود، که روشنفکران  و معتقدان مسلک ترقی آوردند و به نشر آن برخاستند. 
سپس عنصر مترقی طبقۀ روحانی به آن گرایش یافت، و با تفسیر اصولی و شرعی به پشتیبانی  

 دهد:خواه سید محمد طباطبائی چنین گواهی میآن آمد. مجتهد آزادی
"ما مشروطیت را که خودمان ندیده بودیم، ولی آنچه شنیده بودیم، و آنهایی که ممالک مشروطه    

را دیده و به ما گفتند مشروطیت امنیت و آبادی مملکت است. ما هم شوق وعشقی حاصل 
 (۲)نموده، تا ترتیب مشروطیت را در این مملکت برقرار نمودیم." 

  - النّاس(  سؤال اینست: درک و فهم عامّۀ مردم )عوام
از مشروطیت چه  -سواد بودند که بسیاری از آنها بی

فهمیدند تا  بوده، و اصلاً آنها چیزی از مشروطیت می
 آوردنش به پا خیزند؟ برای به دست 

با این حال برای     اینجا و آنجا در این مورد توضیحاتی داده شده،  گرچه در صفحات پیش 
فهمیدند، و درک  دهیم: البته که میتر شدن مطلب اینک ما پاسخ خود را به این پرسش میروشن 

 و فهم آنها از مشروطیت چنین بود:
هایشان برداشته  سبک تر شدن بارِ ستم. امید به اینکه کابوس ظلم و بیداد از روی سینه . ۱

شود، شاه دیگر نتواند به راحتی جان آنها را بگیرد و یا ثروت و حیثیت آنان را خودسرانه  

 
 ۱۲9اللهّ طالقانی به کتاب " تنبيه الأمةّ و تنزيه الملةّ "، صفحۀ توضیحات آیت  ۱
 ۲۲7و  ۲۲۶ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، دکتر فریدون آدمیت، صفحات  ۲

فهمِ مشروطیت  درک همه
 چه بود؟ 
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آذربایجان میرزا علی نامدار  با  پایمال کند. شاعر و نویسندۀ  اکبر صابر، رفتار شاه را 
 کند: مردم، در آن دور و زمانه، چنین بیان می

 شاه بیلَـر، ئولـکه ده هـرنـه گـؤتـورر، هـرنـه قـویار
 گاه جیبین، گاه دَریسین، هر کیمین ایسترسه سویار، 

  باش کَسَر، ائو داغیدٔار، جان چیخٔارار، گؤزده اویار  
 لاریٔـن! لی ئـوزعبدی دیـر انسـلانـلاری، ایران  شاهیٔن

 فارسی:  ۀترجم
  نهد دارد و چه میشاه خود داند چه بر می

 کند بُردّ، بخواهد، پوست از سر میجیب می
   کند، دیده در آرد، سـر بُـردخانه تالان می

 (۱) بـنـدۀ شاه اسـت هـر انسانِ  ایـن ایـرانیـان!

شکنجه با  را  دولتی  مالیات  نتوانند  شاه  گماشتگان  اینکه  به  فرزندان  امید  دادن 
 شان و یا از محل فروش دخترانشان وصول کنند. خردسال 

امیدِ رسیدن به رفاه، از جمله خورد و خوراک بهتر. به عنوان مثال، مرحوم شیخ سلیم   . ۲
کرد،  که واعظی بود از تبار روستایی و با زبانی ساده و قابل فهم تودۀ مردم صحبت می

های پهن و بزرگ، بعد از پیروزی  هایش شنوندگان را به خوردن  کبابدر سخنرانی
"شیخ سلیم  انقلاب، وعده می را  بزرگ  و  پهن  تبریز کباب  در  به همین جهت  داد. 

 گویند.  کبابی" یعنی "کباب شیخ سلیم" می
امید به داشتن دولتی مقتدر و ملّی، نه حلقه به گوش بیگانگان. و نجات از خواری و   . 3

سواد  اعم از شهری و روستایی، با سواد و بی  -خوری ، تحقیری که همگان  توسری
 داد. را رنج می -

شان  در آغاز، دغدغۀ عامۀ مردم مباینتِ احتمالی مشروطیت با اعتقادات دینی و مذهبی . 4
 نامیدند. بود. چرا که گروهی از بلندپایگان مذهبی، مشروطیت را "فتنه و کفر" می

 
از  ۱97ایرانلیٔلاریٔن"، صفۀ  هوپ هوپ نامه، قطعۀ "عصیانلاری   ۱ انتشارات فرزانه، چاپ اول، تدوین  ، تهران، 

اول  نظر حمید محمدزاده، چاپ  زیر  از احمد شفائی،  ترجمه  همین کتاب،  فارسی  ترجمۀ  و  حمید محمدزاده، 
 ۱۶3"عصیان این ایرانیان"، صفحۀ 
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میرزا محمدحسین    اللّهآیت  از حُسن اتفاق، فتواهای سه نفر علمای نجف و نشر کتاب 
به نام "تنبيه الأمّة و    -استاد مسلم فقه و اصول و مرجع تقلید عصر    -غروی نائینی  

" این دغدغه  تنزيه الملّة فی لزوم مشروطیة الدولة المنتخبه لتقلیل الظلم علیٰ افراد الامة
پا  به  برای گرفتن مشروطیت  از پریشانی خاطر،  آنها، فارغ  و  از خاطر مردم زدود  را 

 خاستند.   
روشنفکران و خواستاران مشروطیت واقعی و ملاّیانِ  

مشروطیت  مشروطه  جنبشِ  نخستِ  مرحلۀ  در  خواه 
متحّد بودند و در جهاد عمومی دوش به دوش یکدیگر  

رفته  همرفتند. "در حکم منصفانۀ تاریخ رویپیش می
گفت نشر اندیشۀ آزادی و بیداری افکار باید به نام روشنفکران و تاریخ قیام ملی به نام  باید  

ملایان ثبت شود. خدمت آن دو طبقه، خاصه روشنفکران، از این نظر ارزنده و بزرگ است که 
 (۱) در دورانِ خوفناکِ استبداد، هاتِف آزادی بودند."

آزادی    اینکه مایل  روشنفکران  با  نبودند حرکت مشروطیت در بستر شریعتمداری قرار خواه، 
"این همانیِ مشروطیت و   بگیرد، با توجه به نفوذ کلام روحانیان در بین مردم و "توهّم" رایجِ 

رهبری سیاسی    -که خودِ روشنفکران در ایجاد و اشاعۀ آن نقشی ایفا کرده بودند    -  (۲)اسلام"
 روحانیان را در مرحلۀ مقدم انقلاب و مبارزه با استبداد پذیرفتند، تا کار مبارزه را به پیش ببرند. 

همینکه فرمان مشروطیت صادر شد و زمان تدوین حقوق اساسی مردم فرا رسید، تناقص      
موجود بین مشروطۀ واقعی و مشروطۀ منطبق با شرع اسلام، آشکار گردید و ناسازگاری عقایدِ  
دمکراسی با شریعت اسلامی مشهود افتاد. مخصوصاً در تدوین متمّم قانون اساسی کشمکش بر  

 به اوج خود رسید.  -حرّیت و مساوات  -مشروطیت   سر اصول و مبانی
خواه "فاقد اصالت خواه و روحانیانِ مشروطه نویسند چون اتحاد سیاسی روشنفکرانِ آزادیمی   

های بنیادی خود را به نمایش گذاشت. ]روشنفکران[ به چشم بود، به زودی بحران و تناقض
می روحانیون  دست  به  استبدادی  حکومت  دست  از  سیاسی  قدرت  که  را دیدند  این  و  افتد 

 (3) توانستند برتابند."نمی

 
 ۲۴7و  ۲۴۶فکر آزادی و مقدمۀ نهضت مشروطیت، دکتر فریدون آدمیت، صفحات  ۱
 ایم. این عبارت را از دکتر ماشاءاللهّ آجودانی وام گرفته ۲
 ۱۲۶ی ایرانی، دکتر ماشاءاللهّ آجودانی، صفحۀ مشروطه 3

ای خواستاران  اتّحاد مرحله
 مشروطیتِ واقعی و ملّایان
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 سئوال اینست: منظور از "اصالت" در یک اتّحاد سیاسی چیست؟    
های کوتاه مدت و دراز مدت  دار و پایدار با هدفاگر منظور وجود همفکری و همگامی ریشه   

طلب است، طبعاً چنین "اصالتی" وجود  خواه و روحانیان مشروطهمشترک بین روشنفکران آزادی
توانست هم وجود داشته باشد. چرا که در مبارزات سیاسی و اجتماعی که در آنها  نداشت و نمی
نمایند،  شرکت می  -هر کدام با هدفهای مخصوص خود    -ها و احزاب گوناگون  طبقات، گروه

توانند  کنند و به همین جهت میدر جریان مبارزه روی یک یا چند هدف اشتراک منافع پیدا می
در آن مرحله از مبارزه همگام و همراه شوند و "اصالتِ" این اتحاد سیاسی تا رسیدن به همین 

رزه معتبر است، نه بیشتر. طبیعی است که پس از پیروزی در این مرحله هر گروه هدفِ مقدم مبا 
راه خود را بگیرد و به دنبال هدفهای بعدی خود برود. در انقلاب مشروطه چنین شد و این روند  

 نیز تکرار گردید، چنانکه خواهد آمد. ۱3۵7بهمن  ۲۲در انقلاب 
می بر  عقب  به  فوت  کمی  از  پس  گردیم. 

که پیش از   - شاه محمدعلی میرزا ولیعهد مظفرالدین
   جانشین وی شد.  -درگذشت پدرش در تهران بود  

اش کار دشمنی با  شاه از همان آغازِ سلطنتمحمدعلی
وی   نکرد.  دعوت  تاجگذاری خود  در جشن  را  نمایندگان مجلس  و  نمود  آشکار  را  مشروطه 
"نخست در پی این اندیشۀ خام بود که در اعتبار حقوقی و سیاسی فرمان مشروطیت شبهه اندازد. 
به چه مأخذ؟ بدین برهان که پدرش دستخط مشروطیت را در بیماری و ناهشیاری امضا کرده، 

ای به دکتر معتبر نیست. شاه توسط عمویش کامران میرزا نامۀ "خیلی محرمانه"از اینرو آن سند  
آمیز نوشت: "در ایام اخیر وظیفۀ شاه فرستاد و عتابالدوله، پزشک مظفرالدینخان اعلمخلیل

اید که در نظر ما پسندیده  اید، و تحت تأثیر عواملی قرار گرفتهتان را انجام ندادهنوکری خود
اند، به حکم وجدان از نبود. صدور دستخط مشروطیت با آنکه شاه مرحوم در حال طبیعی نبوده

آمد. حال برای جبران قصور ... انتظار داریم به صراحت طرف شما باید ممانعت به عمل می
شاه امضای  که:  عادی  بنویسید  حال  در  و  )است(  مخدوش  حیات  آخر  روزهای  در  پدرمان 

 اند تا حقیقت مکشوف شود و این خدمت بزرگ شما منظور خواهد بود."نبوده
الدوله فرستاد  السلطنه به اعلمآمیزی توسط برادرش شعاع"به دنبال آن دستور، شاه پیام تهدید   

دایر بر اینکه: "چنانچه اقدام نکند و ننویسد و شهادت ندهد و کتمان کند، شدیداً تنبیه خواهد  
نیفتاد. پزشک مخصوص مظفرالدین مؤثر  "ترغیب و تهدید  در شمار  شد." ولی  شاه که خود 

شاه و حکومت  محمدعلی
 مشروطۀ ایران  
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شاه هم یارای آن را نداشت ای تن زد. محمدعلیخواهان بود، از نوشتن چنان گواهینامهآزادی
   (۱)آزاری به او برساند ..."

شاه به وزیران دستور داد که در مجلس حاضر نشوند؛ در نتیجه کار مجلس فلج "محمدعلی   
دادند که مطالب خود را بنویسید، ما هم کتباً  شد و  وزیران در پاسخ احضار مجلس پیام می

 دهیم.جواب می
آزادی    نمایندگان  دیگر  طرف  میاز  بر  را  اساسی  قانون  نقایص  تدریج  به  شمردند. خواه 

 ترین نواقص عبارتند از:عمده
برابری مردم اشاره نشده است؛ در نتیجه معلوم    -  ۱" آن به  از  هنوز در هیچ اصلی 

نیست که با اعلام مشروطیت، امتیازهای روحانی و اشرافی به جای خود باقی است یا  
نه؟ به علاوه چون حاکمیت ملی نتیجۀ مستقیم برابری افراد ملت است، مبنای حکومت  

هست که آیا حاکمیت کلاً به ملت تعلق دارد  کاملاً مشخص نیست و جای این سؤال  
 یا نه؟

آنکه تواند، بیهای فردی تضمین نشده است، هنوز حکومت میبسیاری از آزادی  -  ۲
بر خلاف قانونی رفتار کرده باشد، مردم را خودسرانه به زندان بیندازد و اموال آنان را  

های عمومی، از قبیل آزادی احزاب، به مردم داده  کند. هنوز آزادیزاتشان ا بگیرد و مج
 نشده و به آزادی مطبوعات در ضمنِ اصلی دیگر اشاره شده است. 

به تفکیک قوای حکومت، که یکی از مظاهر دمکراسی است، اشاره نشده است   -   3
و معلوم نیست که استقلال مجلسی که با آن خون دل به دست آمده تا چه حدّ است و  

 رابطۀ آن با دولت بر چه پایه است. 
اسقلال قوۀ قضایی محرز نیست و معلوم نیست که آیا قضات همان روحانیان    -  ۴

اختیار   آیا قضات در  به دست نمایندگان ملت داد،  را  باید حق مردم  یا  بود  خواهند 
تواند هر وقت که خواست محکمۀ خاصّی با افرادی معین  دولتند یا نه؟ آیا دولت می

 تشکیل دهد؟ 
معلوم نیست که اوامر پادشاه آیا مستقیماً قابل اجراست یا زمانی که به امضای    -  ۵

 وزیر مسؤول رسیده باشد.

 
جلد   ۱ ایران،  مشروطیت  نهضت  سیاسی  ۱ایدئولوژی  اطلاعات  آدمیت،  فریدون  دکتر  ویژه    -،  اقتصادی، 

 ۵9، صفحۀ ۲۲7 - ۲3۰مشروطیت. شاره 
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ای وزیران را در برابر پادشاه مسؤول شناخته نه در برابر ماده  ۵۱قانون اساسیِ    -  ۶
متمم قانون اساسی اصلاح   ۴۴قانون اساسی که بعد به وسیلۀ اصل  ۲8مجلس )اصل 

شده( این اصل برخلاف تمام اصول دموکراسی بوده و نتیجه آن شد که چون مجلس،  
شدند و مجلس نیز چاره  کرد، آنان حاضر نمیوزیران را برای ادای توضیح احضار می

 جز شکوه و شکایت نداشت."
ایران     که حکومت  شد  پرسیده  دولت  نمایندۀ  از  مجلس  در  وقتی  که  رسید  جایی  به  "کار 

مشروطه هست یا نیست، مشیرالدوله صدراعظم وقت، صریحاً گفت: "خیر، ما دولت مشروطه 
 (۱)نیستیم، و دولت به شما مشروطه نداده، مجلسی که دارید جهت وضع قوانین است."

واکنش مردم در برابر این رفتار شدید بود. "در چنین گیروداری بود که از انجمن ملی تبریز ]با     
کرد، شاه تازه باید  انجمن ایالتی و ولایتی اشتباه نشود[ تلگرافی واصل گردید که مؤکداً طلب می

تعداد    -پذیرد )و ایران حکومت مشروطه دارد(  صریحاً اعلام کند که اصول مشروطیت را می
غیر هیچ  و  باشد  و مشخص  معلوم  باید  وزیر اعضای کابینه  عنوان  به  هیئت دولت  در  ایرانی 

در تمام ایالات و ولایات رسماً    - وزیران باید در برابر مجلس مسؤول باشند    -شرکت نکند  
 ( ۲)های ایالتی و ولایتی تشکیل شود و نوز و پریم از کار برکنار گردند."انجمن

خانه، پستخانه و  های گمرک، تلگرافتوضیح اینکه نوز و پریم، مستشاران بلژیکی، که اداره    
ق مالیه را در دست داشتند ظاهراً به عنوان مأمورین دولت ایران مشغول به کار بودند، ولی  وصند

کردند، با این دستاویز که چون گمرک  در عمل به نمایندگی دولت روسیه و به سود آنها کار می
ها بشناسند و به آنها اعتماد  ها است، باید گمرکات در دست کسانی باشد که روسدر گرو روس

 کنند. 
شد و دولت "اگر این قیام و هیجان تبریز واقع نشده بود، اصلاً مشروطیت کامل برقرار نمی   

دادند و قبول مسؤولیت در اعتنائی به مجلس نداشت و وزراء به حضور در مجلس تن در نمی
 ( 3)مقابل مجلس نداشتند و حتی در تهران کلمۀ مشروطیت در میان نبود ..."

 
 9۰قانون اساسی و اصول دموکراسی، دکتر مصطفی رحیمی، صفحۀ  ۱
  ۱۰9برخی ملاحظات پیرامون تاریخ انقلاب مشروطیت، رحیم نامور، صفحۀ   ۲
 ۴۵، صفحۀ ۱338، دی ماه ۴خطابه آقای سيد حسن تقی زاده، راهنمای کتاب، سال دوم، شماره  3
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"داستان این ]قیام[ که یک هفته طول کشید و عاقبت با صدور دستخط صریح شاه به قبول     
مشروطیت و مقتضیات آن و تشکیل هیأتی در مجلس برای تکمیل اصول قانون اساسی سکون 

 (  ۱)حاصل شد."
به این صورت به همت انجمن ملی تبریز و نمایندگان بیداردلش "آخرین قدم در راه تکمیل     

است که ایران صاحب   ۱3۲۴ذیحجه    ۲7رژیم مشروطیت برداشته شد و در حقیقت از تاریخ  
ای برای روشن ماده  ۵۱و مجلس متوجه شد که قانون اساسیِ    (۲)حکومت مشروطه گردید ..."

 ساختن رابطۀ دولت و ملت کافی نیست و لزوم نوشتن متممی بر آن بیش از پیش احساس شد. 
زیرا  انجامید،  طول  به  ماه  چندین  متمّم  نوشتن  کار 

محمدعلی مذهب  طرفداران  و  دین  به  توسّل  با  شاه 
ناچار   از اصول دمکراسی که  بعضی  بر ضد  را  افکار 

شود  می گنجانیده  اساسی  قانون  متمم  در  بایست 
طلبان نیز بر سر دوراهی دین و دمکراسی مردّد  بسیاری از مشروطهبرانگیخته بودند. همچنین  

  بودند.
"مانع بزرگ تدوین متمم قانون اساسی خود مجلسیان بودند. بین نمایندگان مجلس اول به    

توان قدری اختلاف سلیقه بود و به قدری افکار از هم فاصله داشت که حدودی برای آن نمی
های زیانباری  بهبهانی هنگام طرح متمّم قانون اساسی به کژتابی  عبداللّهمعین کرد. ]از جمله سید

ترقی سرسختانۀ  مقابله  اگر  و  زد  تودهدست  بسیج  با  اشرافخواهان  قاطعیت  بویژه  زادۀ  ها 
در موضع ریاست مجلس در کار نبود و او را  به   -السطنه  احتشام  -طلب  آزادیخوه و ترقی
نمی خود  سید جای  حرکات  نبود که  بعید  اندیشۀ   عبداللّه  نشاند،  امحاء  برای  ایستادگی  تا 

دقتی که اعمال  ای که در کار انتخابات تهران به کار رفت و بید یابد.[ عجلهگری امتدامشروطه 
شد مجلس را به صورت قبای هفتاد رنگی در آورده بود، چنانکه اگر چند تن نمایندۀ تبریز و تنی  

 ( 3)گردید ..."نبودند، در همان آغاز کار متلاشی میمعدود از نمایندگان تهران 

 
 همانجا ۱
 ۱۴۴انقلاب مشروطیت ایران، دکتر محمد اسماعیل رضوانی، صفحۀ  ۲
 ۱۴۵همان، صفحۀ  3

نوشتن متمم قانون اساسی 
 و تصویب آن 
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نظر از دین و مذهب و طبقه الحقوق بودن افراد کشور، صرفِ هنگام گفتگو بر سر متساوی    
سرانجام با این   (۱)ها در صحن مجلس پهن شد و مردمی مجاور ماندند.""شش ماه رختخواب

کنیم، در مادۀ هشتم متمم قانون اساسی نوشتند: "اهالی  استدلال که ما در کار شرع دخالت نمی
الحقوق خواهند بود." همچنین با پافشاری شیخ دولتی متساوی  (۲) مملکت ایران در مقابل قانون

به لحاظ  اللّه  فضل باید  اینکه "مصوبات مجلس  بر  مبنی  اصل دوم متمم  نوری و هوادارانش، 
قانون  قرار گیرد"، در آن گنجانیده شد. متمم  پنج نفرۀ روحانی  شرعی مورد تأیید یک هیئت 

 ای بود به شرح ذیل:   اساسی متضمن اصول تازه
طبقه   . ۱ و  مذهب  و  دین  از  نظر  صرف  کشور،  افراد  اساسی  قانون  متمم  موجب  به 

دارد که  امتساوی حق  اندازه  همان  مسلمان  اصل  این  تصویب  با  هستند.  لحقوق 
شود. ]نشاندن قوانین  مسلمان و به اضافه کلیۀ امتیازهای اشرافی و روحانی لغو میغیر

 اولین مرحلۀ جداسازی دین از حکومت[  - غربی بر جای قوانین شرعی 
آزادی احزاب و جمعیتآزادی . ۲ آزادی مطبوعات،  از قبیل  ها و همچنین  های عمومی 

 شود.اعلام میهای فردی رسماً آزادی
شود و به سه رشتۀ مجزّا: به موجب این قانون، قوای حکومت ناشی از ملت شناخته می . 3

 شود.قوّۀ قانونگذاری، قوّۀ قضایی و قوّۀ اجرائی تقسیم می
شود و به قوۀ قضایی،  با تصویب این قانون، حق قضاوت از روحانیان و حکام سلب می . 4

گردد. به موجب این قانون، قضات در  که یکی از سه رکن دموکراسی است، منتقل می
کار خود مستقلند، تشکیل دادگاه باید به حکم قانون باشد و دولت حق تغییر قضات  

 را ندارد.  
به موجب این قانون، اوامر پادشاه وقتی قابل اجرا است که به امضای وزیر مسؤول   . 5

 رسیده باشد.  
 طبق معمول همۀ کشورهای دموکراسی، وزیران در برابر مجلس مسؤولند و غیره ...  . 6

 
 ۱۴۵همان، صفحۀ   ۱
"با توجه به اینکه در این جمله دولت به معنای حکومت، و قانون دولتی به معنای مقررات وضع شده از طرف   ۲

دولت است، مفهوم این اصل آنست که اهالی مملکت ایران، از هر دین و مذهب، در برابر قانون اساسی و سایر 
الحقوق  نون اساسی ایران، مغایرتی با متساویبه عبارت دیگر اعلام دین رسمی در قا  -قوانین دارای حقوق برابرند.  

 ۱3۶و  ۱3۵قانون اساسی و اصول دموکراسی، دکتر مصطفی رحیمی، صفحات  -بودن افراد ندارد." 
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متمم قانون اساسی با دربرداشتن این اصول، بسیاری از مجلسیان را دچار بهت و وحشت و    
عده زمان  آن  تا  کرد.  دودستگی  دچار  مشروطه سرانجام  پیشرفت  به  که  روحانیان  از  ای 

نمیمی مذهب کوشیدند،  برابر  در  است که  حکومتی  الزاماً  دمکراسی  حکومت  که  دانستند 
طرف است، ولی پس از آنکه دانستند که لازمۀ مساوات، لغو کلیۀ امتیازهای روحانی است، بی

ناخشنود شدند. جمعی کوشش خود را متوقف کردند، جمعی سست شدند و برخی به مخالفت 
شاه آتش این خواهان پدید آمد؛ خاصه که محمدعلیبرخاستند و نخستین تفرقه در میان مشروطه 

ای  ایی به میان نمایندگان مجلس نیز کشیده شد. عدهزد. این جداختلاف را به شدت دامن می
"شریعت باشد )حکومت سنگ  "مشروعه"  باید  و گفتند که حکومت  به سینه کوفتند  خواهی" 

متکی به شرع و دین( نه مشروطه ... کار بجایی رسید که از سه نفر روحانی مشهور که دو تن 
مشروطه کمک جنبش  به  فضلآنها  شیخ  بودند،  کرده  بسیار  خدمت اللّه  های  به  رسماً  نوری 

خاموشی   مشروعه  و  مشروطه  هیاهوی  در  بهبهانی  و  طباطبائی  و  آمد  در  مشروطه  مخالفان 
 ( ۱)گزیدند."

مجلس       جلسات  در  حضور  با  انگلیس، که  سفارت  اول  دبیر  چرچیل،  جورج  باره  این  در 
تنظیم میگزارش را  این کرده، میهای خود  و  آمده  پیش  "مشکل مهمتری  در مجلس  نویسد: 

ماده نمودن  اضافه  سر  بر  ایران مشکل  اتباع  همۀ  آن  موجب  به  است که  اساسی  قانون  به  ای 
این ماده معترض  صرفِ آنها، حقوق متساوی خواهند داشت. ملاها نسبت به  از مذاهب  نظر 

هستند. از سه مجتهد بزرگ تنها یکی از آنها )سید محمد( ]طباطبائی[ نظر موافق خود را با مادۀ 
نمایند، معتقد  مزبور اعلام نموده است. سایرین که عدۀ زیادی از مجتهدین از آنها حمایت می

ر یک کشور اسلامی اجرا گردد. بر سر این موضوع بین علما تفرقه  هستند که قوانین اسلام باید د
 افتاده است.  

الدین واعظ معروف جمال   سیدعدۀ بسیاری از آخوندها به رهبری سید محمد ]طباطبائی[ و     
دارند که قانون محمدی، قانون آزادی و تساوی حقوق است و آنهائی که به غیر از علناً اعلام می

 (۲)گویند، به کشور خیانت نموده و لایق داشتن این مذهب نیستند ..."این می

 
 9۶و  9۵انقلاب اساسی ایران و اصول دموکراسی، دکتر مصطفی رحیمی، صفحات   ۱
تاریخ استقرار مشروطیت در ایران )مستخرجه از روی اسناد محرمانۀ وزارت امور خارجۀ انگلستان(، استخراج     ۲

 339و تهیه: حسن معاصر، صفحۀ 
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اساسی مشغول     قانون  به نگارش متمّم  این وقت که مجلسیان  نوری  اللّه  اند، شیخ فضل"در 
راهی برای نفوذ در مجلس به دست آورده در میان روحانیان مقدس ]؟[ و تجّار و کسبۀ متدین 

کند که ممکنست مطلبی برخلاف شرع  در متمم قانون اساسی نوشته شود، در  القای شبهه می
ئی بر خلاف شرع قانونیت حاصل نکند و  این صورت لازم است کمال مراقبت بشود و کلمه

ای است که در مقابل حریفان خویش و  حکومت ملیِ مشروع داشته باشیم، و این یگانه حربه
نماید  برد، تعصب مذهبی طبقات مختلف خلق هم شمشیر او را تیز میخواهان به کار میآزادی

..."و صیقل می این   (۱)دهد  قانون اساسی  از مواد متمم  این بود که "در یکی  نظر شیخ نوری 
مطلب قید شود که همه وقت باید یک هیئت که کمتر از پنج نفر نباشد از علمای طراز اول تهران 
در جزو مجلس باشند که تمام قوانین موضوعه در مجلس از نظر آنها بگذرد تا مخالف شرع 

 (۲) انور نباشد."
"شریعت    به  مجلس  نماینگان  فریب"بیشترِ  روی  از  یا  دستهخواهی"  ترس  از  یا  بندی  کاری، 

میطلبه ]لازم[  بایا  قانون  در  را  "اصلی"  چنان  بودن  بهارستان،  حیاط  در  اما    (3)شماردند."ها 
زاده و میرزا فضلعلی آقا قرار داشتند، مصممانه با این اصل نمایندگان تبریز که در رأس آنها تقی

گوید: "استقرار قانون قانون اساسی که می  ۲7زاده گفت: "با وجود اصل  مخالفت کردند. تقی
موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه" نیازی به این اصل نیست." و میرزا فضلعلی آقا  

داری از ارتباط بین قانون مدنی و مذهبی پرمغز خود، پس از تعریف درخشان و کنایهسخنرانی    در
 )شرع و عرف( در ایام حکومت استبداد چنین گفت:

گفتند که فلان حکم شرعی است و فلان حکم عرفی، و مقصود از حکم "در زمان استبداد می   
داد که در مادۀ فلان به این ترتیب باید رفتار نمود. یا در  عرفی حکمی بود که مستبدی قراری می

می موردی  میخصوص  من چنین حکم  این گفت که  در  داریم،  مجلس شورا  ما  اکنون  کنم. 
مجلس بناست که قوانین معین شود و همه کس با آن قانون رفتار نماید، احدی با استبداد حکمی  
نکند. ما را حکم عرفی که مقابل و ضد حکم شرعی باشد در مملکت نخواهد بود، زیرا که قانون، 

ینی که به تصویب مجلس مقنّن خواهد شد  احکام واجب و حرام را تغییر نخواهد داد ... و قوان

 
   ۱۰8آبادی، صفحۀ ، یحیی دولت ۲حیات یحیی   ۱
 ۱۰9همان، صفحۀ   ۲
 37۰تاریخ مشروطۀ ایران، احمد کسروی، صفحۀ   3
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عبارت خواهد بود از دو قسم مطالب: اموری که شرعاً به طور کلّیت امر به آنها شده، و تعیین 
خصوصیاتش منوط به تصویب علما و عقلا و مقتضیات اعصار است ... دوم اموری که بالاصاله 
مباح است، لیکن برای حفظ نظام، که واجب همۀ مسلمین است، لابد باید الزام به فعل یا ترک 

بشود، نه به عنوان تشریع این قوانین. در این قبیل موارد حقیقتاً تعیین مصادیق برای واجبات  آنها  
شرعیه به حسب اقتضای زمان خواهد بود؛ و در باب مالیات هم باز حکم خلاف شرعی نخواهد  
بود، زیرا که شرعاً وجوهی برای مصالح مسلمین معین و مقرر است و اگر آن وجوه کافی نباشد، 

حفظ بیضۀ اسلام و حفظ نظام آنچه لازم است باید مسلمین تهیه نمایند به هر نحوی که    برای
شوند؛ و اگر به جهت دهند و خلاف شرعی را مرتکب نمیعلما و عقلا صلاح دانند، قرار می

معاهدات دول و نحوها ]به دلایل دیگر[ در بعضی موارد اجرای احکام شرعیه اولیه متعذرّ شود،  
آنها میحذ المالضرورات مبُیحبابمن ثانویه بدل  احکام  به تصویب علما  باز  شود. پس  ورات 

از اینرو قانونی که با رأی مجلس   (  ۱) هیچ حکم  قانونی مجلس محترم مخالف شرع نخواهد بود."
 ( ۲)تصویب شده  لزومی ندارد که برای تأیید به هیئت دیگری ارجاع گردد."

با این حال اصل مذکور با تغییراتی تصویب و در متمم قانون اساسی گنجانده شد )اصل دوم(،      
ی ایرانی که از همین اصل سرچشمه  و این امر سبب گردید که "تناقض بنیادی در نظام مشروطه 

گرفت پا برجا بماند. چرا که اگر موضوع تشخیص عدم مخالفت قوانین موضوعه با شرع، می
آرای اجتهادی مجتهدین می توانست متفاوت و حتی  در صلاحیت مجتهدین است، آن وقت 

مخالف باشد، چنانکه در عمل هم متفاوت و مخالف گردید. یعنی مجتهدی در برون از مجلس  
توانست به قدرت اجتهاد خود، فلان قانون وضع شده را مخالف شرع تشخیص دهد و کار  می

مقابله بکشد، چنانکه کشید. شاید به دلیل همین تناقض  اختلافِ تشخیص، به جدل و مبارزه و 
اساسی و دردسر آخرین بود که بعد از تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی، هیچگاه مفاد آن 

ی مشروطه و پهلوی به اجرا در نیامد و درعمل، آن اصل قانون اساسی نقض  های دورهدر مجلس
 ( 3)و به طاق نیسان نهاده شد."

 
 ۲7۱مذاکرات مجلس اول، غلامحسین میرزا صالح، صفحۀ  ۱
 378و  377تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، حسن معاصر، صفحات  ۲
 ۴۰۵، صفحۀ ۱38۲ی ایرانی، دکتر ماشاءاللهّ آجودانی، چاپ اول مشروطه 3
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با توجه به جوّ حاکم بر جامعه و ترکیب نمایندگان مجلس    -سان در تنظیم قانون اساسی  بدین    
نوری و اللّه  چند اصل آن قانون به دلخواه روحانیان نوشته شد. ولی این کار نیز شیخ فضل  -

 همکارانش را قانع و راضی نکرد. 

سرانجام متمم قانون اساسی در مجلس به تصویب رسید و برای امضا تقدیم     
و همکارانش  اللّه  شاه گردید. ولی شاه از امضای آن خودداری نمود و شیخ فضل 

های خود جهت برانداختن اساس مشروطیت  چینینیز به تشدید کارشکنی و توطئه 
 ادامه دادند.

در  محمدعلی تنهایی  به  را  خود  که  با  شاه  مقابله 
می ناتوان  انقلابی  نهضت  فکر  گسترش  به  دید، 

امین از  افتاد، مشیرالدوله را معزول  استفاده  السلطان 
امین به  و  خالی  کرد  که کرسی  داد  اطلاع  السلطان 

صدارت در انتظار اوست، تا به گمان خود، به دست  
  او مشروطیت را از بنیان بر اندازد.

 السلطان )اتابک( چه کسی بود؟اصغرخان امینمیرزا علی   
وزیر بود و نقش او در شاه نخستشاه و مظفرالدینالسطان در دورۀ سلطنت ناصرالدینامین   

زمامداری هنگام  به  امور کشور  و ادارۀ  سوابق  دقیق  بررسی  امّا  شده؛  بیش گفته  و  اش کم 
 خواهد کرد. کردهایش به صحّت و دقّتِ قضاوت تاریخی ما در حق وی کمک عمل

علی    امینمیرزا  امیناصغرخان  ابراهیم  آقا  فرزند  دربار  السطان  در  ابراهیم  آقا  بود.  السطان 
مسؤولیت سال  سلطنتی  در  وی  داشت.  عهده  به  را  "و ۱3۰۰های گوناگونی  فوت کرد  هـ.ق 

انبار غلّه مرکزی    - شاه پس از فوت او تمام مشاغل پدر را از قبیل: بیوتات سلطنتی  ناصرالدین
دار خزانه و غیره را، که همگی از مشاغل بسیار پُردخَل و نان  -وزارت گمرک    -خانه  ضراب  -

اصغر خان، در  السطانی به پسرش میرزا علیمملکت بود به انضمام وزارت دربار و لقب امین
 سالگی منتقل نمود.   ۲۴سن 

اصغرخان  میرزا علی
السلطان )اتابک( بر  امین

 مسند صدارت  
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اصغرخان های روزانه خود، راجع به میرزا علیاشتددر یاد  (۱)السطنهخان اعتمادمحمدحسن   
هـ.ق( بیست و پنج سال دارد، وزیر ۱3۰۰السطان در این سنه )مخفی نماند امیننویسد: "می

"امین دربار و فی دانم طاعون مضرشّ خوانم و یا وبای  السطان، نمیالواقع صدراعظم است." 
 داد." هند، بلائی بود که به جان دولت و ملت افتاد و ایران را به باد 

شاه را بخوبی درک کرده بود و برای اینکه السطان مانند پدرش نقطۀ ضعف ناصرالدین"امین   
هائی به  شاه را کاملاً به طرف خود جلب نموده و او را همیشه از خود راضی نگهدارد، مرتباً پول 

رساند و این قبیل عنوان پیشکشی و یا چیزهای دیگر که شاه به آنها خیلی میل داشت به او می
 گردید.اقدس که یکی از زنهای سوگلی او بود تحویل میوجوهات به امین

، شاه،  چه موقعی که  وزیر  دربارشاه و مظفرالدینالسلطان در دورۀ سلطنت ناصرالدینامین   
خواسته اعظم شده همه کارۀ مملکت بوده و هرچه او می  اعظم، و چه آن هنگامی که صدر  وزیر

 یافته است.از امور داخلی و یا خارجی انجام می
سالگی به موجب دستخط شاه مقام صدارت را به عنوان   3۱هـ.ق در سن  ۱3۰۶وی در سال     

ای بد و السلطان به هیچ وجه قابل دفاع نبود، گذشته"گذشتۀ امین  (۲)وزیراعظم اشغال نمود."
واقعۀ تحریم تنباکو کاملاً انگلوفیل ]بود[ السطان در اوایل زمامداری تا هنگام "امین(3)گرانبار."

ها داشت. مخصوصاً با سِر درومند ولف وزیر مختارِ زیرک و  ای با انگلیسو روابط صمیمانه
م امور  از  هیچوقت کاری  بود که  شده  نزدیک  چنان  انگلیس  و مفعّال  مشاوره  بدون  را  لکتی 

داد. وزیر مختار انگلیس مستشار صدیق و دلسوز و معلم دانای وزیراعظم استجازۀ او انجام نمی
شاه، ( پزشک فرانسوی ناصرالدینDr. Feuvrierرفت." به نوشتۀ دکتر فووریه )ایران به شمار می

السطان پس از شکستی که در تعقیب سیاست سابق خود خورد  پس از واقعۀ تحریم تنباکو، "امین
السطان ها نزدیک کرد. امینبرای آنکه از صدارت نیفتد با زیرکی مخصوص، خود را به روس

به این معنی که به سفارت روس رفت و تا مدتی قریب به سه   تغییر سیاست خود را علنی کرد.

 
های خان اعتمادالسطنه از دانشجویان دورۀ اول دارالفنون بود. وی پس از اتمام تحصیلات در مقاممحمدحسن ۱

مختلف دولتی اشتغال داشته، از جمله مدتی وابستۀ نظامی سفارت ایران در پاریس بوده است. وی مدت بیست و 
شاه  های اروپا و دادن اخبار اروپا را به ناصرالدینپنج سال، به علت تسلط کامل به زبان فرانسه، خواندن روزنامه

به نقل از "شرح حال رجال   -های روزانه از خود به جا گذاشته است.  عهده دار بود. وی هفت جلد یادداشت 
 ایران"، مهدی بامداد. 

 اصغر". به نقل از "شرح حال رجال ایران"، مهدی بامداد، ذیل کلمۀ "علی ۲
 ۵۱مجلس اول و بحران آزادی، دکترفریدون آدمیت، صفحۀ  3
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از روش سابق  او اطمینان داد که  ساعت با دوبونزوف وزیر مختار مشغول صحبت بود و به 
برگشته، سپس او را مخاطب ساخت و گفت: ممکن است شما به قول من اعتماد نکنید، ولی 

السطان از این تاریخ عملیات من در آینده صدق این مقال را ظاهر خواهد ساخت. سیاست امین
 نزدیک شدن با دربار روسیۀِ تزاری بود و تا پایان عمر از این روش دست برنداشت." 

السطان صلح گفت: ما با امینبه نوشتۀ اعتمادالسطنه، "شارژ دافر )کاردار( روس در تهران می    
کردیم، به سفارت روس آمد، شرط و عهد بست و قسم خورد که منبعد با ما خلاف نکند، دیروز 

 السطان شده بود."هم وزیر مختار روس خدمت شاه رفته بود، شاه هم ضامن صدق قول امین
ها داد: السطان در مدتی که سیاست انگلیسی"مآبانه" داشت، امتیازات زیادی به انگلیسیامین   

ها  اجازۀ کشتیرانی در رودخانۀ کارون )که قریب نیم قرن دولت ایران از اعطای آن به انگلیس
خود داری کرده بود(، امتیاز بانک شاهنشاهی، امتیاز انحصار دخانیات، و امتیاز ساختن راههای  

ها،  متعدد در جنوب و امتیاز استخراج نفت به دارسی، وی پس از تغییر سیاست و تمایل به روس
آهن،  راه  و  شوسه  راههای  ساختن  روس،  استقراضی  بانک  ایجاد  مثل  امتیازاتی  بر  علاوه 

های  ها داده شد، در اواخر با گرفتن وامها که به روساستخراج معادن شمال و استفاده از جنگل
از روسیه و گرو گذاردن گمرکات شمالی نزد آنها و مخصوصاً با   (۱) سنگین با شرایطی کمرشکن
ض گمرکی به اجناس وارده  ربا کم کردن عوا  -هـ.ق  ۱3۱9وجب    ۲۶عقد معاهدۀ ننگین گمرکی  

رود هیچ مرد  گمان نمی  -ضربات سختی به اقتصاد و استقلال ایران وارد آورد    - از روسیه  
السطان که سرانجام اقدامات امین  (۲) .دوستی مرتکب این اعمال نسبت به کشور خود بشودوطن 

 نتیجۀ آن محو استقلال ایران بود، نفرت و کینۀ عام را بر انگلیخت و او با تکفیر از ایران گریخت. 

 
 به اختصار   77تا  7۴خبری، ابراهیم تیموری، صفحات عصر بی  ۱
شرط پرداخت نخستین وام، تجدید "وتوی" روسیه نسبت به خودداری ایران از احداث راه آهن به مدّت ده سال    ۲

تر نگهدارد، آنرا  تر و آشفتهتر، تهدیست دیگر تمدید شد." روسیه سالیان دراز کوشیده بود ایران را هر چه ویران
چنان بیمارگونه و ناتوان سازد که بهنگام، با کمترین فشاری کارش را بسازد. این دولت استعماری، حتی از ساخته  

داد درنگ کرد و به آنها وعده میداران روس نیز جلوگیری میشدن راههای رفت و آمد در ایران به هزینۀ سرمایه
خواهند در آن کشور راهسازی و آبادانی کنند." به  کنند که به زودی ایران از آنِ روسیه خواهد شد و آنگاه هر چه می

های سیاسی وزارت امور خارجۀ روسیۀِ تزاری دربارۀ انقلاب مشروطۀ ایران ، جلد  نقل از "کتاب نارنجی"، گزارش
. شرط وام دوّم عقد معاهدۀ گمرکی مربوط به کاهش حدود پنجاه درصد از عوارض گمرکی  9، پیشگفتار، صفحۀ  ۱

میزان صد در صد  اجناس وارده از روسیه به ایران، و افزایش عوارض گمرکی اجناس وارده از انگلستان به ایران به
 بود. 
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و اینک محمدعلی    ببرد  اذهان  از  را  او مشروطه  دارد که  انتظار  و  طلبیده  یاری  به  را  او  شاه 
السلطان نیز ادعا دارد که طی چهار سال جهانگردی و آشنائی  استبداد را مجدداً برقرار سازد. امین

های پیشرفته در کشورهای جهان از اعمال گذشتۀ خود نادم است و برای دفاع از انقلاب  با نظام
 گردد.  و خدمت به مشروطیت به ایران بر می

برای رفتن به ایران از ایزولسکی، وزیر   -پایتخت سابق روسیه    -السطان در پطرزبورگ  امین   
انگلیس در روسیه در این باره از قول  ایزولسکی  طلبد. سِر نیکلسون سفیر  خارجه روسیه کمک می

نویسد: "امروز مسیو ایزولسکی به من اطلاع داد که چون اتابک در خواست کمک کرده و شاه  می
خواهد   فراهم  تسهیلاتی  ایران  به  او  بازگشت  برای  روسیه  دولت  است،  نموده  احضار  را  او 

 (۱)."کرد
داند، تحت حفاظت در السطان را، که دست نشاندۀ خود میبدین ترتیب دولت روس امین    

رساند. در انزلی نیروهای  یک کشتی جنگی با تشریفات کامل از راه دریای خزر به بندر انزلی می
کنند و تظاهرات زیادی علیه او او به ساحل جلوگیری می نملی و انجمن مجاهدین از پیاده شد

کند؛ با وجود مخالفت جمعی از  شود. وی طی تلگرافی از مجلس کسب تکلیف میانجام می
نمایندگان از جمله سید محمد طباطبائی و نمایندگان آذربایجان، اکثریت نمایندگان مجلس با  
این استدلال سخیف که "قصاص قبل از جنایت صحیح نیست" و "باید به او فرصت دیگری  

پذیرند. و وزیری میدهند و چندی بعد او را به نخستد به کشور میداده شود." به او اجازۀ ورو
طلب که حقاً و کند. جمعیت اصلاح"سفارت روس انتصاب مجدد او را با خوشحالی تلقی می

او را مسؤول سیاستی می دانند که کشور را مواجه با اوضاع کنونی نموده است، به هیچ واقعاً 
باشد،  وجه مایل به بازگشت او نیستند. اما از آنجائی که او همیشه عبد و عبید طرف قوی می

طلب در حال حاضر ارزش  بعید نیست تشخیص داده باشد که کسب رضایت جمعیت اصلاح
 (۲) ."آشتی کردن را دارد و از اینرو ممکنست برای برقرای تفاهم بین شاه و ملت فعالیتی بنماید

از میرزا ملکمالسطان که سفارشنامهامین    در دست  هائی  داشت، خان و عبدالرحیم طالبوف 
اش در اروپا او را به  کند که از اعمال گذشتۀ خود نادم شده، توقف چند ساله"چنین وانمود می

مزایای مشروطه واقف کرده، اکنون مایل است با انجام خدماتی گناهان گذشتۀ خود را جبران 

 
معاصر، صفحۀ     ۱ ایران، حسن  در  مشروطیت  استقرار  ادوارد گری، سن   -  ۲۵۱تاریخ  سِر  به  سِرنیکلسون  از 

 ۱9۰7آوریل  ۱۰پترسبورک 
از گزارش سِراسپرینگ رایس به سِر ادوارد   -  ۲۶۲تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، حسن معاصر، صفحۀ   ۲

 گری.
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بود و با  نمود، در دلش جز بدخواهی و دشمنی نمیامّا این مرد با روی خوشی که می  (۱) ."نماید
   (۲)."خواستخورد، جز برانداختن مشروطه را نمیداد و سوگندها که میآن نویدها که می

نوری بعد از مأیوس شدن از موافقت نمودن آقا سیدّ  اللّه  السطان "شیخ فضل مقارن ورود امین   
شود  و آقا سید محمد با او ]که او را در کنار خود جای ندادند[ از طرف دربار مأمور می عبداللّه

که کار را یک طرفی کرده جمعی را با خود به حضرت عبدالعظیم برده در آنجا بماند و مردم را 
شیخ   (3)."به سوی خود بخواند بلکه به این وسیله روی دل عوام را از مجلس و مشروطه برگرداند

ای منتشر روزنامهای دایر کرده  شوند و چاپخانهو همراهانش در حضرت عبدالعظیم متحصن می
   (4).شودکنند که در سراسر ایران پخش میمی
سازد و نزدیک است بعضی از مقدسین کسبه را متزلزل میاللّه  "کم کم روزنامۀ شیخ فضل   

های به قرآن او را در مخالف بودن مشروطه با اسلام باور نمایند. در این حال انجمن اصناف قسم
کند کار شیخ و توقف او نماید و عنوان میاز وزراء و علماء و وکلا و تجار و کسبه دعوت می

نماید که به هر صورت ممکن است را در حضرت عبدالعظیم چه باید کرد و به علما اصرار می
السطان در ییلاق او را از حضرت عبدالعظیم به شهر بیاورند تا موجب فساد نشود." و "امین

کند. کمال ارتباط را دارد و به ظاهر در تمام کارها با او مشورت می  عبداللّهقیطریه با آقا سید  
نماید تا  ی در باطن به ملاحظۀ درباریان توجهی هم به شیخ نوری در حضرت عبدلعظیم میول

 (5) ."دو طرف را نگاهداشته باشد
آقا سید      شامل  اکثریت مجلس،  رشتۀ  روز  امین  عبداللّهطی چند  به دست  السطان بهبهانی 
اند  خواه شناخته شدهغرض و ملتکه جمعی بی  -زاده  افتد. فقط اقلیتی شامل سید حسن تقیمی
شود، میدان عمل السطان در مجلس زیاد میپردازند. اما هر چه نفوذ امینبه مخالفت می  -

زاده و رفقای او در  گذارند تقیرسد که دیگر نمیگردد و کار به جائی میاقلیت محدودتر می

 
 ۱۴8انقلاب مشروطیت ایران، دکتر رضوانی، صفحۀ  ۱
 ۲8۱تاریخ مشروطۀ ایران، احمد کسروی، صفحۀ  ۲
 به اختصار ۱3۱تا  ۱۲9آبادی، صفحات ، یحیی دولت ۲حیات یحیی  3
دارد و اللهّ "حقوق هنگفتی به قرار هر روز یکصد لیره دریافت میبه نوشتۀ سفیرانگلیس در ایران، شیخ فضل 4

تاریخ   -(  ۱9۰7ژوئیه    ۱۰گردد." )عقیدۀ عمومی اینست که این پول از خزانۀ اختصاصی خود شاه پرداخت می
   3۵3استقرار مشروطیت در ایران، حسن معاصر، صفحۀ 

 به اختصار ۱3۱تا  ۱۲9آبادی، صفحات ، یحیی دولت ۲حیات یحیی  5
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می صدد  در  بلکه  نمایند.  نطق  تقیمجلس  موفق شوند  ولی  خارج کنند  مجلس  از  را  زاده 
 شوند."نمی

کنم که مجلسیان بیکار مانده عقب کار گوید: "من طوری رفتار میالسطان به شاه هم میامین   
خود بروند، ولی در ظاهر باید با آنها همراهی کرد که سرنخورند و به دست اکثریت از تندروان 

 ]به هم زدن اساس مشروطیت از درون مجلس.[ (۱)جلوگیری نمود تا به مقصد برسیم."
"از سوی دیگر محرمانه برخی از سران ایلات، خوانین، حکّام و حتی روحانیون متنفّذ را وادار    

کردند که به منظور هر چه بیشتر آشفته کردن کارها و سلب آسایش و امنیت مردم تا هر جا که 
ر بتوانند به قتل و غارت بپردازند. طولی نکشید که آذربایجان، فارس، اصفهان، خراسان و دیگ 

ایالات یکی پس از دیگری و هر یک به یک نحو دستخوش اغتشاش شدند ... دولت عثمانی  
ترکیه آغاز کرد و دولت به  -ها را در سرحد آذربایجاناندازینیز یک رشته تجاوزات و دست

نحو آشکاری در برابر آن راه مسامحه در پیش گرفت و به هیچ اقدام جدّی برای جلوگیری از این 
  (۲) نخاست."تجاوزات بر

انگلیس       خارجۀ  وزیر  ادوارد گری  به  ایران  در  انگلیس  سفیر  رایس،  اسپرینگ  باره  این  در 
اشاعۀ شایعات مبنی بر وجود ناامنی  نویسد: "سیاستی که مطلوب شاه واقع شده عبارست از  می

جانی و مالی بر اثر از بین رفتن سیستم حکومت مطلقه، بازی با مجلس و خودداری از جدیّ  
گرفتن مصوبات آن و استنکاف از کمک به آن در امر قانونگذاری، جلب توجه مردم به عدم  

گر ساختن خود به  شایستگی مجلس، مرعوب یا مجذوب ساختن نمایندگان برجستۀ آن و جلوه 
 (3)عنوان تنها زمامدار و مقام ثابت مملکت."

"در بحبوحۀ این بحران شدید بود که انجمن ملی آذربایجان مدارکی حاکی از وجود ارتباط     
یاغیان گردن با  وزیران  هیئت  و  بحران شاه   این مدارک  افشای  و  انتشار  آورد.  به دست  کش 

های وسیع مردم را به خشم و خروش هر چه بیشتر ای در سراسر ایران پدید آورده تودهسابقهبی
 (4) ای پیدا کرد."وا داشت و تشنج دامنۀ بسیار گسترده

 
 به اختصار ۱۲7تا  ۱۲۵آبادی، صفحات ، یحیی دولت ۲حیات یحیی   ۱
  ۱۱۵برخی ملاحظات پیرامون تاریخ انقلاب مشروطیت، رحیم نامور، صفحۀ   ۲
   ۱۱۶همان، صفحۀ   3
 ۱۱9همان، صفحۀ   4
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چَلبَیانلو قول و قرار گذاشته بود که پسر خان  خواهان، شاه با رحیم"... بنا به روایت مشروطه    
وی در رأس اشرار ایل چلبیانلو به سوی تبریز پیشروی کند، انجمن ایالتی را به هم بزند، و به  
نیروی شمشیر و گلولۀ تفنگ، اهالی آن شهر ناآرام را آرام سازد. در عین حال، برای اینکه زمینۀ 

کش از طرف شاه اجیر و پیشاپیش به تبریز فرستاده خان هموار گردد تعدادی آدمموفقیت رحیم
شده بود تا فعالیت خود را برای ایجاد آشوب و اغتشاش در آن شهر آغاز کنند. اینان دستور 

به اختلال    خواه راداشتند جمعی از زعمای انجمن ایالتی آذربایجان را ترور کنند و حزب مشروطه
مشروطه  زیرا  نگرفت.  شاه  نقشۀ  خوشبختانه  بکشانند.  آشفتگی  از و  عده  این  بیدار  خواهان 

های سلطنتی را شناسایی و تنی چند از آنها را که مشغول تهیۀ مقدمات امر بودند،  تروریست 
)تروریست طرفین  میان  و خورد  زد  در جریان  کردند.  طرفدار دستگیر  مجاهدان  و  شاه  های 

خواهان افتادند، زیر فشار گران کشته شد و دو تن دیگر به دست مشروطه مشروطه( یکی از توطئه
خان به پسرش مخابره کرده هایی که رحیمشکنجه به نحوۀ مأموریت خود اعتراف کردند. تلگراف

خواهان تبریز افتاد و پرده از نقشۀ توطئۀ شاه برداشته شد. شهروندان تبریز  بود به دست مشروطه
یام کردند و هشت هزار مجاهدِ مسلّح حفاظت شهر را به عهده گرفتند. اینان سوگند یاد کردند  ق

رحیم اگر  دروازهکه  به  پسرش  و  زنده  خان  را  او  از سواران  تن  یک  نزدیک شوند،  های شهر 
خان که وضع را از این قرار دید، روشی عاقلانه در پیش گرفت، و از نقشۀ حمله نگذارند. رحیم

به تبریز منصرف شد. خشم و غضب عمومی در تهران از حدّ و حصر گذشته بود. نمایندۀ رسمی  
ولی با فریاد  خان را تکذیب کند،  شاه به مجلس رفت که هرگونه ارتباط بین مقام سلطنت و رحیم

 گوید!" روبرو شد.  زدند "باور نکنید، دروغ میآلود نمایندگان که بانگ میخشم
ش.[ اتفاق افتاد که مراسم   ۱۲8۶]حدود پنجم خرداد    ۱9۰7مه    ۲۶این قضایا روز یکشنبه     

ها  بایست در غروب همین روز آغاز گردد. چراغچراغانی تهران به مناسبت سالروز تولد شاه می
خان ها در تمام نقاط شهر نصب شده بود. اما پس از آنکه خبر توطئۀ شاه و رحیمو چلچراغ

تزیینات و چراغ آن  پایین کشیدند و حتی  )علیه ملت( در شهر پیچیده، دکاندارها همه  را  ها 
ای ندید  های عمارت بیرون دربار نیز برداشته شد. شاه برای اسکات خشم عمومی چارهچلچراغ
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خان. به همین مناسبت دستور داد وی را تسلیم دادگستری کنند که جز فدا کردن موقتی رحیم
 (۱)رسماً محاکمه بشود و حقیقت مطلب کشف گردد ..."

پرده گردیده و هر کسی پی برده بود که آن بود که این زمان نیرنگبازی اتابک بی"راستی آن می   
ها  ها در این گوشه و آن گوشۀ کشور، جز با انگیزش او نیست ... بدگمانیریزیها و خونآشوب

رسید که در مجلس گفتگو کنند و آشکار در بارۀ او روز به روز فزونتر گردیده کنون به جایی می
 ( ۲)او را "خائن" خوانند."

این اوضاع و احوال "روزی بارنوسکی مستشار سفارت روس       به نوشتۀ مهدی ملکزاده، در 
المتکمین آمد و خواهش سفیر روس را به شرح ذیل به او ابلاغ کرد و پاکتی  غفلتاً به دیدن ملک

را به عنوان هدیۀ ارسالی سفیر پیش او گذاشت: "من از شما تمنّا ندارم که با ما سازش کنید و 
نظر نمایید، فقط خواهش من از شما اینست که از خصومت با اتابک  یا از مشروطیت صرفِ

بتواند   و  بکند  پیشرفت  تا کارهایش  بکنید  کمک  او  به  مخالفت،  جای  به  و  بکشید  دست 
 اصلاحاتی را که منظور نظر اوست، اجرا کند."

"پدرم جواب داد من خصومت شخصی با اتابک ندارم، من با هرکس که طرفدار مشروطیت    
است، دوست هستم و با مخالفین مشروطیت دشمن هستم، اتابک مخالف مشروطیت است و  
به جمیع وسایل برای به هم زدن مشروطیت دست زده است و محال است تا زنده هستم از 

اید به صاحبش  کنم این پاکتی را که آوردهداری کنم. خواهش میکسی که بدخواه ملت است طرف
 مسترد دارید و معذرت مرا از قبول آن بپذیرید. 

کنید که دشمنی و خصومت المتکلمین آیا خیال نمیبارنوسکی با آشفتگی گفت جناب ملک    
شما با بزرگترین امپراطوری عالم چه مخاطراتی برای شما در پیش دارد. پدرم خندید و جواب  
داد: من از روزی که برای نجات ملت ایران از قید استبداد قیام کردم همه چیز خود را در طبَق 

 (3)بیرون رفت. اخلاص گذاردم. بارنوسکی پاکت را برداشت و بدون خداحافظی از خانۀ ما

 
های خصوصی سِرسسیل اسپرینگ رایس، وزیر مختارانگلیس در دربار ایران )در عصر سلطنت مظفرالدین  نامه ۱

 چاپ اول   ۲۲۴و  ۲۲3شاه و محمدعلیشاه قاجار(، ترجمۀ دکتر جواد شیخ الاسلامی، صفحات  
 ۴۰9تاریخ مشروطۀ ایران، احمد کسروی، صفحۀ  ۲
ایران، دکتر مهدی ملکزاده، چاپ چهارم، صفحۀ   3 آجودانی    -  ۴۶۶تاریخ انقلاب مشروطیت  )دکترماشاءاللهّ 

اینرو این قتل و یا  السلطان در روزهائی که ترور شد ... در خدمت مشروطیت و مجلس بود." از  نویسد: "امینمی
گرای چپ  حمایت از آن "لکۀ ننگی در کارنامۀ جریانهای سیاسی تندرو، یعنی روشنفکران یا شبه روشنفکران عرف

المتکلمین مبنی بر اینکه: "به  با توجه به خواستۀ سفیر روس از ملک - ۱3۰ی ایرانی صفحۀ ایران است." مشروطه
السلطان کمک کنید که کارهایش پیشرفت کند و بتواند اصلاحاتی را که منظور نظر اوست، اجرا کند." لابد باید امین
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روس     دستور  با  اتابک  که  شد  مسلم  مشروطیت  رهبران  برای  ملاقات  این  از  نقشۀ پس  ها 
 ( ۱)."گذردکشد و اگر به او امان داده شود کار از کار میبرانداختن مشروطیت را می

 کنیم:مطلب را با نوشتۀ حیدر عمواوغلی پیگیری می   
مدعلی میرزا او را مخصوصاً برای انهدام اساس مشروطیت ح اصغرخان اتابک که م"میرزا علی   

از فرنگ به ایران آورده بود، هفتاد نفر از وکلای پارلمان را با دادن پول و وعده و غیره طرفدار 
های سابقۀ میرزا برد. خیانتو حامی خود قرار داده و آنچه که میل داشت به اکثریت آرا پیش می

های پی در پی کرده اتصالاً بدون اصغرخان ابداً منظور نظر نبوده مجدداً شروع به خیانتعلی
مجتهد را نیز پول  اللّه  مشروطیت بود، چنانکه شیخ فضل آنی استراحت در کار انهدام اساس  

داده، تحریک کرده، با جمعی هواخواهانش به حضرت عبدالعظیم فرستاد و آن غائله را بر پا  
 نمود. 

عامیون )= شعبه مرکزی حزب سوسیال دمکرات ایران( که مرحوم -حوزۀ مخفی اجتماعیون    
المتکلمین و سید جمال واعظ نیز در آن حوزه عضویت داشتند، اعدام اتابک را رأی داده  ملک

 (۲)و به "کمیتۀ مجری" تحت ریاست من )حیدر عمواوغلی( حکم اعدام اتابک را فرستادند ..."
اجرا    نمره    ی"کمیتۀ مجری"  انجمن  تبریزی )عضو  آقا صراف  عباس  به  را  فدائی    ۴۱حکم 

هـ.ق هنگامی  ۱3۲۵رجب    ۲۱هـ.ش /  ۱۲8۶ماه  ملت( واگذار کرد. عصر روز هشتم شهریور
باز می از مجلس  اتابک  اینکه خود  که  برای  و  انجام داد،  را  آقا مأموریت خود  گشت، عباس 

 دستگیر نشود خودکشی کرد.
آمیزی به شاه مخابره کرد و مرگ اتابک را در واکنش به این حادثه "مجلس تلگراف تسلیت    
ای بزرگ شمرد و از شاه خواست شخص مقتدری را به وزارت کشور بگمارد تا بتواند  ایعهض

 به سزای خود برساند.را  مرتکبین را کشف کند و آنها 
این بزرگترین خطای مجلس در این مورد بود. طرفداران اتابک جان گرفتند. به دستور شاه    

ادارۀ نظمیه به تکاپو برخاست و یکی از فعالین انجمن آذربایجان مرسوم به صادق طاهباز را به  
اتفاق چند تن دیگر به اتهام همدستی با قاتل توقیف کرد. جنازۀ عباس آقا تا مدت سه روز با  

 
اش از انقلاب مشروطیت  پذیرفت که در آن ایّام سفیر روس نیز "در خدمت مشروطه و مجلس بوده" و با این توصیه

 کرده است!( دفاع می
 ۴۶7تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، دکتر مهدی ملکزاده، چاپ چهارم، صفحۀ  ۱
 ۱۰قتل اتابک و شانزده مقالۀ تحقیقی دیگر، دکتر جواد شیخ الاسلامی، صفحۀ  ۲
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ای از بازاریان به عنوان ادای تکلیف شرعی در ای افتاده بود. حتی عدهخفت و خواری در گوشه
صدد دفن وی بر آمدند و نظمیه مانع شد، آنگاه خود نظمیه جسد را شبانه در محل ناشناسی  

 دفن کرد.  
و      بگیر  این  بر  اعتراض  حادثه صدای  وقوع  روز  چهارمین  در  نماند.  پایدار  این وضع  ولی 

ببندهای خودسرانه از ناحیۀ مطبوعات بلند شد. نخستین کسی که به صدا در آمد مدیر روزنامۀ 
العلمای خراسانی[ بود، که در دو شمارۀ پیاپی روزنامۀ خود به اتابک تاختن القدس ]سلطانروح

های او را به روی دایره ریخت و عمل عباس آقا را در ترور وی  ها و دسیسهگرفت و خیانت
ها ناطقین کاری قهرمانانه و در خور ستایش شمرد. یخِ سکوت شکست و آب شد، در انجمن

مقام دادگستری به نام قاضی  به فعالیت افتاده و مردم را به تکان آوردند. یکی از قاضیان عالی
اق دیگران به جستجوی مدفن عباس آقا برخاستند و بزحمت زیاد توانستند گور او ارداقی به اتف

را پیدا کنند. بلافاصله اقدام کردند تا قبر را با گچ و آجر بالا آورند و دور آن را گل و چمن بکارند. 
در عرض سه روز، یعنی تا روز هفت مرگ عباس آقا ورق برگشت ... در آن روز گروه گروه مردم 

 (۱) گل پوشاندند."ها دستهوی مزار عباس آقا روان شدند و مزار وی را با دهبه س
المتکلمین و سید جمال الدین برای تشویق مردم به فداکاری در راه وطن و تکریم و "ملک   

از یک نفر فدائی  ها اعلام داشتند برای حقطلبتعظیم در مقابل جانبازان ، مشروطه  شناسی 
ملت و شهید راه مشروطیت چهلمین روز شهادت عباس آقا بر سرمزار آن مرحوم جمع شوند و  

شناسی خود را از یک نفر فدائیِ از جان گذشته و خادم واقعی مشروطیت با اظهار احساسات، حق
 ابراز دارند.

رود و بر خلاف مجلس  چهلم عباس آقا یکی از روزهای تاریخی مشروطیت ایران به شمار می    
ارجی از خود نشان دادند،  شورایملی و نمایندگان ملت که در موضوع قتل اتابک دورویی و بی

رهبران مشروطیت و تودۀ ملت غیرت و علاقمندی خود را به اساس آزادی به عالمیان نشان 
 دادند. 

شد،  عدۀ بیشماری از مردم در مزار عباس آقا میدان بزرگی را که چند کیلومتر مساحت آن می   
های  های ملی با دستهاز چند روز پیش صاف و آبپاشی و تمیز کردند و از صبح روز معهود انجمن

گل و طبقات مختلف ملت با پرچم ایران و کلیۀ محصلین مدارس سرودخوانان رهسپار مزار 
 عباس آقا شدند. 

 
 ۱۲۵ - ۱۲۴برخی ملاحظات پیرامون تاریخ انقلاب مشروطیت، رحیم نامور، صفحات  ۱
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در آن روز شهر تهران تعطیل و تمام بازارها و دکاکین بسته بود و در حدود پنجاه هزار نفر در     
آن فضای وسیع جمع شده بودند و آنقدر دسته گل نثار قبرعباس آقا کردند که مزار او به تلّ گلی 

 (۱) مبدل شده بود."

 نویسد: در این باره وزیر مختار انگلیس در تهران به وزارت خارجۀ انگلیس چنین می    
دهندۀ کشور محسوب  "احساسات عمومی با این قتل موافق بود و قاتلینِ او به عنوان نجات   

های شهر تبریز به این مناسبت چراغانی شد ... عقاید عامه بطور کلی این است گردیدند، خیابان
که قتل اتابک عملی عادلانه بوده است و کاملاً آشکار است که اکنون در ایران یک احساسات  

اند هر ایرانی که نسبت به او ظنین گردند که قصد  پرستانه وجود دارد و مردم مصممشدید وطن
"لیکن شگفت است که دارالشوریٰ خود را بیگانه گرفته    (۲) فروش مملکت را دارد، نابود سازند."

"مجلس به جای اینکه از کشته   (3) بهای آن جوان ارجی گذارد."خواست به این جانبازی گراننمی
ها یکی از عوامل شدن اتابک به نفع مشروطیت استفاده کند و نشان بدهد که مردی که سال 

خواه بدبختی ایران بود از انتقام ملت جان بدر نبرد و عاقبت به دست یکی از فرزندان آزادی
گیرند و راه خدمت به ملت و مملکت ایران کشته شد و مستبدّین دیگر باید از این پیشامد عبرت  

ارزش  خواهان بیرا در پیش بگیرند؛ ضعف نفس از خود نشان داده و خود را در چشم آزادی
 نویسد: سفیر انگلیس در ایران می (4)کرد."

داری اتابک بود. لیکن افکار عمومی ایران حمایت اکثریتِ "احساسات اکثر نمایندگان به طرف    
گویند خود  ای بین صدراعظم و اکثریت که می نمایندگان مجلس را دلیل وجود یک توطئۀ رشوه

   (5)واقعاً چنین بوده است." عبداللّهدانند، کما اینکه در مورد سید اند  میرا فروخته
 ای دیگر از همان گزارش:ترجمه    
"احساسات اکثر وکلا به نفع اتابک بود ولی افکار عمومی خارج از مجلس که به شدت علیه    

اتابک می از  اکثریت  این حمایتی که وکلای  از  بود  را وی تجهیز شده  نتیجه  این  تنها  کردند 
]بهبهانی[    عبداللّهگرفت که اتابک اکثریت مجلس را خریده است، کما اینکه در مورد سیّد  می

 
   ۴9۱تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، دکتر مهدی ملکزاده، صفحۀ  ۱
   ۴۱8تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، حسن معاصر، صفحۀ  ۲
  ۴۵۱تاریخ مشروطۀ ایران، احمد کسروی، صفحۀ  3
   ۴9۴تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، دکتر مهدی ملکزاده، صفحۀ  4
 ۱9۰7سپتامبر  ۱3از گزارش سِراسپرینگ رایس به سِرادورد گری  - ۴۱7همان، صفحۀ  5
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جای کوچکترین تردید نبود که اتابک او را خریده است.")گزارش محرمانه سِرسسیل اسپرینگ  
دربارۀ قتل  انگلستان(  به سِرادورد گری )وزیر خارجۀ  در تهران  انگلیس(  رایس )وزیر مختار 

، صفحۀ  ترجمۀ دکتر جواد شیخ الاسلامی  -نامۀ خصوصی سِر سسیل اسپرینگ رایس    - اتابک  
۲۲9) 

 السطان )اتابک( اظهار نظرهای متفاوت و متناقضی شده است: دربارۀ ترور امین    
السطان وقتی به اروپا رهسپار شد،  گوید: "امینالمتکلمین میدکتر مهدی ملکزاده فرزند ملک    

مبلغ زیادی بین طرفدارانش تقسیم کرد و اعتبار مهمی در اختیار آنان گذارد تا زمینۀ مراجعتش  
را به ایران فراهم کنند ... و طرفدارانش به امید بازگشت او به ایران و رسیدنش به مقام صدارت  

ها نمودند و پول زیاد خرج کردند، ولی همینکه ستارۀ مشروطیت در افق ایران ظاهر شد  کوشش
دیگر اسمی از اتابک برده نشد. طرفدارانش یقین داشتند او یگانه مردیست که اگر زمام امور 

خواهان کشور را به دست او بدهند، او با تزویر و بذل و بخشش تخم نفاق در میان مشروطه
ای که دارد، کاری خواهد کرد که مشروطیت به خودی خود  خواهد افشاند و با تدبیر و تجربه

 (۱)تحلیل رفته و از میان خواهد رفت."
"عقیدۀ سران ملیون ]نیز[ بر این بود که اگر اتابک کشته نشده بود با نفوذ و تدبیری که داشت،    

برد که دیگر ملت ایران قدرت  ریزی و جنگ چنان از میان میسر و صدا و خونمشروطیت را بی  
 (۲)."قد علم کردن در مقابل استبداد را نداشت

می    این کسروی  دید  خواهیم  چنانکه  است،  شمار  به  شاهکاری  یک  اتابک  "کشتن  نویسد: 
خواهان را در دیدگاه بیگانگان درباریان را پر از بیم و ترس گردانید، جایگاه آزادیشاهکار دل  

ای نمود ]چرا که[ اتابک با آن نیرنگی که در والاتر ساخت ... عباس آقا جانبازی بسیار مردانه
خواهی را در همان آغازش نا انجام گزاردی و آشوب و در هم کاری  پیش گرفته بود، جنبش آزادی

آبرو گردانیدی ... عباس آقا با خون سرخ خود  بسیار به میان انداخته تودۀ ایران را به یکبار بی
 (3) ."خواهان را رو سفید گردانیدآزادی

نویسد: "من همیشه از تصویب جنایت سیاسی بیزار هستم. ولی در اینکه و ادوارد براون می   
ممکن است. از آن پس  طلبانه بوده، تشخیص دیگری غیراندازه به نفع نهضت اصلاحاین قتل بی

 
   ۴۶۱تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، دکتر مهدی ملکزاده، صفحۀ  ۱
 ۴۶8،  ۴۶7همان، صفحات  ۲
 ۴۵۱تاریخ مشروطۀ ایران، احمد کسروی، صفحۀ  3
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دیگری جرئت آشکاری در مخالفت با مجلس نکرد و بالاخره مجلس توانست به انجام کارهای  
 (۱) ."سودمندی دست بزند

"راستی در این چهل روز ]چهلم عباس آقا[ طوری از اثر ضربت دلیرانۀ آن جوانمرد تغییری     
در مجاری امور مملکت حاصل شد، که با چندین کرور پول و پنحاه هزار قشون جرّار، احداث  

 شد.  چنان تغییری ممکن نمی
و پیروانش[ زاویه مقدسه را، یأس  اللّه  منافقین ]شیخ فضل  -قانون اساسی به اتمام رسید      

 -دیده[ مراجعت کردند  حاصل شده، نومیدانه به کنج کلبۀ خود خائباً و خاسراً ]ناامید و زیان
گزار شدند،  خواه و خدمتبلاد داخله قرین امن و امان شد، اعیان و امراء جنگی، مشروطیت تمام  

کلا محدود شدند و وداخلۀ مجلس منظم و    -  (۲) به ایمان مُغَلَّظه ]شدید[ سوگند یاد نمودند 
 (3)پشت بدخواهان شکست."

السطان حتی در منطق قهر و خشونت رادیکالیسم توجیهی  قتل امینگوید:  و دکتر آدمیت می   
نداشت؛ چرا که "انبوه اسناد و مدارک اصلی تاریخ که به دست ما رسیده، کارنامۀ چهار ماهۀ  

آید که جای حدس و گمان باشد  نماید و نکتۀ مبهمی به نظر نمیالسطان را روشن میدولت امین
"... (4)   
ادعایشان بایستی مورد      "اهل سیاست را به مأخذ کردارشان نه  اینکه  باور ما، نظر به  امّا به 

اش کرداری به شدت ضد  السلطان در دوران بیست سالۀ زمامداریو امین  (5) "قضاوت قرار داد،
کارانه، ریاکارانه و همراه نوکر صفتی در برابر بیگانگان، از خود نشان داده بود؛ و ملی، خیانت

بر    - بزرگترین دشمن آزادی و مشروطیت ایران    -ها  اینک با پشتیبانی و تحت حمایت روس
عنوان نخست به  از طرف مجلس  او  پذیرش  اصولاً  بود،  وزیر، عملی  مصدر صدارت نشسته 

بخش بود. همچنین "دادن یک فرصت مجدّد" به شخصی که سالیان دراز در  نادرست و زیان
آلود شخصی  توان گذشتۀ گناهور بوده مفهومی نداشت. مسلماً میزار خیانت و جنایت غوطهلجن

 
  ۱۵۶و  ۱۵۵، صفحات ۱338انقلاب ایران، پرفسور ادوارد براون، ترجمۀ احمد پژوه، چاپ دوم  ۱
هیئت درباری و رجال دولت به سرگردگی جلال الدوله پسر بزرگ ظل السطان در مجلس حضور یافته سوگند  ۲

 مشروطیت یاد کردند.وفادری نسبت به 
 ۱۵7، صفحۀ ۱338انقلاب ایران، پرفسور ادوارد براون، ترجمۀ احمد پژوه، چاپ دوم  3
 ۵۵مجلس اول و بحران آزادی، دکترفریدون آدمیت، چاپ اول، صفحۀ  4
 ۱7۶همان، صفحۀ  5
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دهد که سرنوشت انقلابی را مورد عفو قرار داد و از مجازاتش گذشت. اما عقل سلیم اجازه نمی
به دست کسی سپرد که در سراسر عمر  -که از جهات مختلف مورد تهدید قرار دارد  - نوپا را 
اش منافع ملی را پایمال کرده و در خدمت بیگانگان بوده و اینک چند روزی است ادعای  سیاسی

کند. حال اگر مجلس چنین خطای بزرگی مرتکب شده، برای دوستی میخواهی و وطنملت
خواهان راهی جز از میان برداشتن این خطر بزرگ  مدافعان حقیقی انقلاب مشروطیت و آزادی

ماند؛ کاری که به درستی انجام گرفت. منطقِ قهر و خشونت انقلابی را هم نتایج حاصل باقی نمی
 کند: میاز آن اقدام توجیه 

ا نکنند، من امضا  ضلمای نجف متمم قانون اساسی را امگفت تا عشاه که میمحمدعلی -
کنم؛ علیرغم روحانیان ضد مشروطه، مجبور به امضای متمم قانون اساسی شد.  نمی

پیروزی   و  جلو،  سوی  به  بود  بلندی  قدم  بزرگ،  هنگامۀ  آن  در  قانون  آن  "تصویب 
ای  ی تودههاسازماندرخشانی بود بر دربار و ارتجاع، که افتخار آن در وحلۀ نخست به 

 (۱) رسد."می -دهندۀ اندیشۀ تدوین این قانون الهام - و خاصه انجمن ملی تبریز 
بازگشتن حاج شیخ فضل - اتابک،  به خانهاللّه  "نتیجۀ دیگر کشته شدن  های  و دیگران 

خودشان بود. زیرا چنانکه پس از مرگ اتابک دانسته شد دررفت ]مخارج[ آنان را در  
پولی نداد و  داد، و چون او کشته شد، دیگر کسی  عبدالعظیم اتابک از کیسۀ خود می

دیدند که دست از کشاکش  ای جز آن نمیپیشوایان دین با سختی روبرو شدند و چاره
نشینی که با آن تندی و هیاهو  سان داستان بستبردارند و به تهران باز گردند ... بدین

   (۲)اری پایان پذیرفت ..."وآغاز شده بود، با این خاموشی و خ
الدوله رئیس مجلس بود. این  شدن اتابک "کناره گیری صنیعیکی از دیگر از نتایج کشته   -

بود، ولی چنانکه رفتارش نشان داد، با جنبش تودۀ انبوه، که  خواه و دلسوز میمرد ایران
نمی همراهی  است،  همین  مشروطه  درست  مشروطه معنی  به  اینرو  از  و  توانست، 

نمود، این همانست که ها به سوی دربار گرایش میداد در کشاکشدلخوشی نشان نمی
گاهی   ۀ کرد قانون اساسی را به نجف نزد علمای آنجا فرستند و این نمونپیشنهاد می ناآ

 (3) باشد."او از مشروطه یا دلیل ناهمراهیش می
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"جنبش مشروطه را تهران پدید آورد، ولی پیشرفت آن  
 (۱)گرفت."را تبریز به گردن 

انتخابات   نظامنامۀ  شده،  صادر  مشروطیت  فرمان 
افتتاح   تهران  نمایندگان  حضور  با  مجلس  و  تنظیم 

ها  خواستند مشروطیت پا بگیرد، شهرستانگردیده بود، لیکن چون درباریان و عملۀ استبداد نمی
بتوانند بساط مشروطه را از اطلاع گذاشته بودند، تا اگر  از جمله تبریز را از رویدادهای تهران بی

 تهران نیز برچینند.
های مردانه و بخردانۀ یکسال و نیم دو سیدّ و همدستان ایشان، مشروطه در در نتیجۀ کوشش    

ساده داشتند  دست  در  را  انقلاب  رهبری  سیّدی که  دو  امّا  پیدا شد.  که  ایران  بودند  آن  از  تر 
لوحانه کار را تمام  مشکلات و موانع پیش رو را دریابند. ایشان با صدور فرمان مشروطیت ساده

 شد.   ها شروع میپنداشتند، در حالی که پس از صدور فرمان، تازه دشواریشده می
در آغاز کار مشیرالدوله صدراعظم وقت، نه تنها دستور انتخابات ولایات را صادر نکرد، بلکه     

ها جلوگیری کرد و حتی  تا توانست از اشاعۀ خبرمربوط به تحولات انقلابی مرکز در شهرستان
شهرستان تلگرافی  خود  خطوط  از  نهضت  طرفداران  حال  این  با  داد.  قرار  نظارت  زیر  را  ها 

ها مخابره کردند و پیش از همه  خانه خبرها را به دوستان خود در تبریز و سایر شهرستانتلگراف 
 تبریز به پا خواست.  

خواست که آن را روان گرداند و پیش بَردَ، نهضت شروع شده بود؛ حال "یک تکان دیگری می    
و این تکان را تبریز به گردن گرفت که با یک جنبش ناگهانی، آخرین امید درباریان را از میان  

 (۲)."برد
نشست. همینکه تبریز کانون خود کامگی بود و دشمن بزرگ مشروطه و آزادی در اینجا می    

های مختلفی در تبریز با محمدعلی میرزا به مخالفت برخاستند: جنبش مشروطه به راه افتاد، گروه
از سیدهای دَوه از محمدعلی  گروهی مرکب  چی به سرپرستی میرهاشم، به علت صدماتی که 

ورزیدند. گروه دیگری کسانی بودند که "معنی کشور و زندگانی  میرزا دیده بودند با وی دشمنی می
بودند و آرزوی کوششی را برای چگونگی کشورهای اروپا آگاه میفهمیدند، و از  ای را میتوده

 
  ۴۵۵تاریخ مشروطۀ ایران، احمد کسروی، صفحۀ  ۱
 " 99و  98و "برخی ملاحظات پیرامون تاریخ انقلاب مشروطه، رحیم نامور، صفحۀ  ۱۲۵همان، صفحۀ  ۲

جایگاه تبریز در انقلاب  
 مشروطیت ایران 
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می خودکامگی  دستهبرداشتن  و  شناخته  را  یکدیگر  اینان کم کم  و  به  کردند،  و  ای گردیده 
میکوشش میهایی  ذیل  نامهای  به  را  آنان کسانی  از  ما  خداداد  پرداختند.  میرزا  شناسیم: 

خان )عدالت(، سید  زاده، میرزا سید حسنتقیمحمود، سید حسنمیرزا    حکاکباشی، برادرش
خان تربیت، حاجی علی (، سید حسن شریفزاده، میرزا محمدعلیابوالضیاء محمود شبستری )

فروش، کربلایی علی مسیو، حاجی  دوا فروش، میرزا محمود غنی زاده، حاجی میرزا آقا فرش
علیقلی میرزا  صدقیانی،  آقا گنجهرسول  جعفر  سلماسی،  محمد  آقا  صفروف،  میرزا خان  ای، 

 مشهدی حبیب."  اصغر خویی، میرزا محمود اسکویی، علی
بود ... بعلاوه جمعی از پیشنمازان الاسلام با اینان همداستان می"از علمای بزرگ شادروان ثقة   

 (۱) ."و ملایان درجه دوم نیز به پیروی از علمای تهران و دیگر جاها به جمع مخالفان پیوسته بودند
می     ایستادگی  و  دشمنی  همچنان  دربار  اینکه  خبر  رسیدن  از  امضا کردن پس  از  شاه  و  کند 

انتخابات خودداری می آنها  نظامنامۀ  اقدام  اولین  و  آمدند  به تکان  نیز  تبریز  نماید، کوشندگان 
بود. تحصن و تعطیل بازار ده   (۲)خان در تبریز تحصّن در کنسولگری انگلیس و مسجد صمصام

چی که در  نشینان با موفقیت از تحصن خارج شدند. گروه میرهاشم دَوهروز طول کشید و بست
گشتند رفتار و کرداری ناشایسته از خود  تحصن پیشقدم بودند و به دنبال منافع شخصی خود می

نشان دادند و راه شرارت پیش گرفتند و سرانجام به محمدعلی میرزا پیوستند و در سلک دشمنان 
 مشروطیت در آمدند و از تبریز رانده شدند.

از سوی دیگر چون امام جمعه تبریز حاجی میرزا کریم که در روزهای اول قیام تبریز ظاهراً با     
تعطیل خواهان همراهی میمشروطه  بازار و  بستن  با  راه مخالفت در پیش گرفت. مردم  کرد، 

عمومی او را مجبور به فرار از شهر نمودند. امّا برای اکثریت مردم شهر "این ده روز روزهای  
قرن مردمی که  بماند.  آنها  یاد  تاریخ  در  باید  بود که  سودمندی  و بسیار  ستم  یوغ  زیر  در  ها 

های بیهودۀ محرم و صفر و مانند آن های کیشی و نمایشخودکامگی به سر برده، و جز کشاکش
بهره مانده و هیچگاه آزادی برای  ها بیکاری نشناخته و از معنی توده و کشور و این گونه دانستنی

های درباریان نداشته بودند، کنون یک رشته  گفتگو از دردهای خود و برای گِله و ناله از ستم

 
 ۱۵۲و  ۱۵۱تاریخ مشروطۀ ایران، احمد کسروی، صفحات  ۱
میرزا    -میرهاشم    -"نام بعضی اشخاصی که در روزهای اول وارد کنسولگری شده بودند اینست: شیخ سلیم   ۲

حاج میرزا آقا    -حاج مهدی کوزه کنانی    -میر جلیل    -حاج میرمناف    -میرزا جواد ناطق    -علی اکبر مجاهد  
هرزادۀ بهزاد، چاپ اول، صفحۀ  قیام آذربایجان در انقلاب مشروطیت، مهندس کریم طا  -فرشی و عدۀّ دیگر."  

۱3  
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می توده  سرفرازی  و  آبادی کشور  دربارۀ  نوینی  سودمندِ  هر  سخنان  برای  را  خود  و  شنیدند، 
دیدند  و درخشانی را در پیش رو می  رفته یک آیندۀ بسیار خوشهمروی  یافتند وگفتگویی آزاد می

 (۱) گردیدند."اندازه خشنود و خرسند میو بی
نام مشروطیت در تبریز اثر معنوی مهمّی به جا گذاشت: دشمنی سنّی و شیعی زیانش را همه      

ناپدید شدند.[   (۲) خانی از میان برخاست. ]تبرّائیانهای شیخی و متشرّع و کریم دانستند. کینه
با  دل  همدستی  آرزوی  از  و جانها  در مسجد  یکدیگر  گردید.  پر  و کشور  توده  راه  در  فشانی 

هایی که تا آن روز کرده بودند  نشستند و از دشمنیپیشوایان سه گروه زانو به زانوی یکدیگر می
خانیان به پا خاسته چنین گفت: باغی پیشوای کریمنمودند. حاجی سیدمحمد قرهپیشیمانی می

بود و این زمان باید همه را کنار بندی"مردم آن دسته آواز نعلین"  ها همه برای "جلب مردم و 
 گذارده در این راه خرسندی و نیکنامی ایرانیان دوش به دوش هم گام برداریم.  

ارمنیان که تا آن هنگام با مسلمانان آمیزش و جوشش نکردندی، و چند ماه پیش آن بیم را از    
می مهربانی  همه  اکنون  بودند،  داشته  آزادیهمدیگر  با  نهان  در  و  همدستی  نمودند  خواهان 

 داشتند.  می
می     لشکرگاه  تبریز(  نزدیکی  )در  شاطرانلو  دشت  در  که  سرباز  فوج  و گویا  چند  داشتند، 

محمدعلی میرزا آنان را برای چنین روزی آماده گردانیده بود و از سربازان لخت و گرسنه جانبازی  
خان[ فرستاده خواستار شدند که هم  بیوسید ]انتظار داشت[، نمایندگانی به مسجد ]صمصاممی

آنان به مسجد آیند و با دیگران همراهی نمایند. ولی پاسخ داده شد در آنجا که هستید، باشید و 
 از درون دل با ما همراهی کنید."

هائی دست زد از جمله "هنگامی که به دستور کاری"محمدعلی میرزا برای جلب مردم به فریب   
او در دکانهای نانوائی چراغ روش کرده و بهای نان را کم کردند، کوشندگان کسانی را فرستند و 

نان چراغ ارزانی  ما  "در خواست  دادند:  پاسخ  میرزا  به محمدعلی  و  را خاموش گردانیدند  ها 
 (3)."خواهیمنیست، ما مشروطه می

 
  ۱۵7تاریخ مشروطۀ ایران، احمد کسروی، صفحۀ  ۱
ستودند و به ابوبکر و تبراّئیان = کسانی که کسب و کارشان این بود که در کوچه و بازار به راه افتاده علی را می ۲

 گفتند. عمر و عثمان ناسزا می
  ۱۵8تاریخ مشروطۀ ایران، احمد کسروی، صفحۀ  3
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در ایام تحصّن "بازرگانان پیشنهاد کردند مخارج را به گردن گیرند و پول پردازند. نخست     
در این سان که روی به ملایان کرد و چنین گفت: "کنانی پیشگام گردید. بدینحاجی مهدی کوزه

انجامید، من جان و مال دریغ نخواهم داشت و راه که به خرسندی و سرفرازی ایرانیان خواهد  
همۀ مخارج را خود از کیسه خواهم پرداخت. ولی دیگران به این خرسندی ندادند و چنین نهادند  

هایی پردازند و برای این کار صندوقی به نام "صندوق مصرف انجمن عدالت و که همگی پول 
خواهان اسلام" پدید آمد." "توانگران از بازرگانان و دیگران، در پول دادن به صندوق مشروطه 

نویسد: "از صبح تا غرب  می  -صندوقدار    -جستند. آقا میرباقر  "اعانه" به همدیگر پیشی می
 ( ۱)."شودساعتی فراغت نداشتم، چنین شور و تکانی در یک توده کمتر دیده می

بست    آزادی گرفت،  تبریز  رسید،  مشروطیت  فرمان  به  سرانجام  مردم  و  یافت  پایان  نشینی 
بایست "نظامنامۀ انتخابات" و دستور شروع انتخابات از تهران چراغانی و شادمانی پرداختند. می

برسد تا نمایندگان را برگزینند. امّا مردم تبریز آرام ننشستند، بیست تن از سران جنبش را برگزیدند  
کرد. از ای شرکت میها نمایندهو انجمن تبریز را تشکیل دادند که در آن انجمن از تمام صنف

سوی دیگر "کسانی از سران کوشندگان از شادروانان کربلائی علی مسیو، حاجی رسول صدقیانی، 
اقر، ای، میر ب خان تربیت و جعفر آقا گنجهحاج علی دوا فروش، سید حسن شریفزاده، میرزا علی 

آقا محمدصادق خامنهمیرزا علی آقا تقی شجاعی،  و  اصغر خویی،  سید رضا یک نشست  ای 
ای  کوشیدند و آن اینکه دستهنهانی به نام "مرکز غیبی" بر پا کرده به یک کار ارجدارتر دیگری می

 (۲) به نام "مجاهد" پدید آوردند."
"اجتماعیون    اسم  به  بود  سازمانی  مرکزی  حقیقت کمیتۀ  در  ]حزب  -"مرکزغیبی"  عامیون" 

اش که در کتابهای  شعبه آذربایجان[. این سازمان و کمیته مرکزی  -دمکرات ایران  - سوسیال 
مربوط به انقلاب مشروطیت ایران کمتر چیزی در بارۀ آنها نوشته شده "نهضت مشروطیت را در 

ترین روزها[ رهبری کرده و به ثمر رسانده، بلکه پس از به  مراحل مختلف، ]بویژه در بحرانی
ای از " که ما چکیده(3) توپ بستن مجلس شورایملی، انقلاب را از اضمحلال حتمی نجات داده

 کنیم:  نیا نقل میفعالیتهای آن را با استفاده از کتاب "مرکز غیبی تبریز" نوشتۀ صمد سرداری

 
  ۱۶7تاریخ مشروطۀ ایران، احمد کسروی، صفحۀ  ۱
خواهان در محلۀ دَوه چی به نام انجمن اسلامیه  )"تشکیلات دیگری بر ضد مشروطه  ۱۵9و    ۱۵8همان، صفحات   ۲

به عمل آمده و توسط میر هاشم معروف و امام جمعه و حاجی میرمناف و غیره با حمایت و پول محمدعلیشاه  
 مشغول فعالیت بودند."( 

   ۱3۶3انقلاب مشروطیت، مرکز غیبی تبریز، نوشتۀ صمد سرداری نیا، چاپ اول   3
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هـ.ق در اوج اختناق و خودکامگی محمدعلی میرزا، ولیعهد و ۱3۲۲"مرکز غیبی که از سال     
عامیون، -حکمران آذربایجان در شرایط بسیار دشوار، به شکل نخستین هستۀ فرقۀ اجتماعیون

لی در تبریز تأسیس شد، از اشخاص ذیل تشکیل غی مسیو و حیدر عمواوی علئبه همت کربلا
محمدعلیمی میرزا  صدقیانی،  رسول  حاج  میرزا گردید:  دواچی،  علی  حاج  تربیت،  خان 

 اکبر سراج.ای، یوسف خزدوز، میر علیخان حکاک باشی، حاج علینقی گنجهابوالحسن 
این      از صدور فرمان مشروطیت، نخستین انجمن در تبریز بر پا شد.  چنانکه گفته شد پس 

هـ.ق با شرکت نمایندگان مردم تأسیس گردید. انجمن نخست برای ۱3۲۴شعبان    ۱8انجمن در  
نظارت بر صحت انتخابات نمایندگان دورۀ اول مجلس شورایملی به وجود آمده بود. پس از 

انتخابات برخ از مرکز پایان  الهام  با  ادامه داد و  لاف دستور محمدعلی میرزا به فعالیت خود 
غیبی در برابر سلطۀ دربار و نفوذ بیگانگان ایستاد.  این ایستادگی در برابر محمدعلی میرزا و 

خواهان افتاد  نگهداری از انجمن نتیجه آن را داد که رشتۀ کارهای همۀ آذربایجان به دست آزادی
های نهانی بپردازد. این انجمن توسط  زا سپر انداخت و ناگزیر شد به کارشکنیو محمدعلی میر

ای که در شد. از سوی دیگر "نظر به اینکه قانون اساسی به علت عجله"مرکزغیبی" هدایت می
های آن تنظیمش به کار رفته بود، شامل کلیۀ مواد لازم و ضروری نبود، به ویژه که بعضی بخش

نظامنامه بیشتر شباهت داشت و شاید روی همین اساس بود که در ابتدا بدان نظامنامۀ اساسی  به  
بودند." داده  را (۱) نام  متممی  تصویب  و  تدوین  و  گرفت  قرار  تبریز  انجمن  اعتراض  مورد   ،

اصل تدوین   ۱۰7خواستار شد. در نتیجۀ پافشاری و اقدامات مرکز غیبی، متمم قانون اساسی در  
 تر بود. تر و مردمیو به تصویب رسید که بمراتب از خود قانون اساسی مترقی

ارزش     انقلابیبا  و  برای ترین  مسلّح  گارد  ایجاد  و  مجاهد  تربیت  غیبی  مرکز  اقدام  ترین 
از صدور فرمان  بود. زمانی که رهبران تهران بعد  استبداد  با دژخیم  مبارزه  و  آزادی  نگهداری 

کردند، مرکز غیبی شروع به تربیت مجاهد  مشروطه و گشایش مجلس، کار را پایان یافته تلقی می
 کرد و با ایجاد ارتش مردمی توانست کودتای دربار قاجار را عقیم سازد.

انجمن تبریز که سپس "انجمن ایالتی" نامیده شد، در اندک زمانی آن چنان توانائی و شایستگی     
از خود نشان داد که باید نامش در تاریخ جاوید بماند. ایوانف دربارۀ "انجمن ایالتی آذربایجان" 

باید نجا ت دهندۀ  که آن را به نام "انجمن تبریز" نام برده، مدعی است که این انجمن را حقاً 

 
  ۱۴۰فتح تهران، دکترعبدالحسین نوائی، صفحۀ  ۱
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نهضت مشروطیت دانست؛ زیرا این انجمن بود که کلیۀ حوادث انقلابی را در آذربایجان و حتی  
 (۱) کرد."تهران رهبری می

خواهان تهران سعی  نویسد: "آزادیراجع به انتخابات در تبریز دکتر محمداسماعیل رضوانی می   
ند و تا تنور گرم است نان را بپزند؛ بنابراین نه در سرعت سر و ته قضیه را به هم آور  داشتند با

تدوین نظامنامۀ انتخابات دقت کردند و نه در تدوین قانون اساسی، حتی در کار انتخابات هدف 
و   (۲)داد."ها را نمیسرعت بود نه دقت ... امّا در تبریز چنین نبود و بیداری مردم اجازۀ بیدقّتی

گوید: "در انتخابات نمایندگان مجلس در تبریز ... مردم بهترین افرادی را دکتر مهدی ملکزاد می
دانستند از طرف خود انتخاب نمودند. انتخاب نمایندگان تبریز  که شایستۀ مقام نمایندگی می

سایر  و  تهران  مردم  زیرا  شد،  میدان کارزار  وارد  مشروطیت  پشتیبانی  به  بود که  نیرویی  یک 
آن شهرستان اهالی  و  از دل و جان طالب مشروطیت است  تبریز  به خوبی درک کردند که  ها 

سامان به هر قیمت که برای آنها تمام بشود از آزادی دفاع خواهند کرد. ایستادگی و قیام عمومی  
خواهان تبریز فقط به حرف که از بدو مشروطیت در آن شهر ظهور کرد به همه فهماند که آزادی

 حرف، عمل و فداکاری نشان خواهند داد."  کنند بلکه در عقبقناعت نمی
مزیّت انتخابات تبریز در آن بود که "منتخبین حقیقتاً نمایندگان حقیقی ملت بودند ومردم در     

انتخاب آنها شرکت کرده بودند و مأمورین دولتی در انتخاب نمایندگان تبریز نه فقط مداخله 
 ( 3)ها انتخاب شده بودند."نداشتند بلکه این اشخاص برخلاف میل ولیعهد و دولتی

آید همۀ شاهدین و ناظرین، در قبول اینکه، نمایندگان آذربایجان بویژه از آن تبریز  "به نظر می   
گرفته قرار  مجلس  بر  نمک  در  اند،  آنان  ورود  چه  سبقت گیرند.  به   ۱9۰7فوریۀ    7یکدیگر 

پایتخت، با اشتیاق فراوانی استقبال شد. مردم تهران دسته دسته به دیدار آنها آمده، آنان را در  
 (4) کردند."نوازی میگفتند و به دلخواه خود از اینها مهمانآغوش کشیده تبریک می

خارجۀ       وزیر  ادوارد گری  به  خود  ضمن گزارش  تهران،  در  سفیرانگلیس  رایس  اسپرینگ 
گوید: در مجلس شورای ملی طی ماههای اوّل، به علت عدم آشنائی نمایندگان به  انگلیس می

 
   ۱۵۵های سرّی در انقلاب مشروطیت ایران، صفحۀ انجمن ۱
 ۱۵۵انقلاب مشروطیت ایران، دکتر محمد اسماعیل رضوانی، صفحۀ  ۲
  398  - 39۶تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، دکتر مهدی ملکزاده، صفحات  3
 ۱۵۰، صفحۀ ۱338انقلاب ایران، پرفسور ادوارد براون، ترجمه و حواشی احمد پژوه، چاپ دوم  4
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نظام پارلمانی در مذاکرات آشفتگی وجود داشت، اینک با ورود نماینگان تبریز لحن عمومی  
 مباحثات بهبود یافته است. 

از      زیادی  اکثریت  بر  را  خود  مشخص  برتری  توانستند  زود  خیلی  آذربایجان  "نمایندگان 
زاده و میرزا فضلعلی آقا به نظر نمایندگان نشان دهند و یکی دو تن از آنها مثلاً سید حسن تقی

مترقیانهمی اولی نظریات  باشند. شخص  بارزی  دارای خصوصیات اخلاقی کاملاً  ای  رسد که 
دارد که با افکار اروپایی و عقاید سوسیالیستی متجانس است. به هرحال اشتباه است که او یا  

زاده نه تنها خود را یک  همکارانش را صرفاً اشخاصی خیالی یا انقلابی تصور نمائیم. بویژه تقی
ناطقی زبردست نشان داده بلکه خصوصیات کاربری خود را هم به ثبوت رسانیده است. بدین 

میمناسبت گزارش   بررسی  را  مجلس  جلسات  از  دخالتیکی  تا  تقینمائیم  در های  را  زاده 
 (۱)مباحثات مجلس ملاحظه نمائیم."

غرض وجود دارد که حقیقتاً  در مجلس "یک خمیرمایه یا عامل مؤثری از مردان شرافتمند و بی    
کنند. همۀ نمایندگان تبریز بلااستثنا از این با علاقۀ صمیمانه برای نجات کشورشان تلاش می

شوند،  ای هستند که دموکراتهای واقعی از آن ساخته میاین مردان ظاهراً از همان خمیره  اند.دسته
گیرند، حتی لحن آنها از نمایندگان خارجی یا وزیران ضد مجلس و یا درباریان دستوری نمی

آمیز که مطلوب این سخنانشان لحن مردان آزاده است و از تعارفات توخالی و تملّقات اغراق
باشند ... در این مورد شکی نیست که روش کاملاً مستقل و صداقتِ آشکار  عاری مینژاد است،  

نگرند، باقی  آنها اثرات عمیقی در میان مردم که رفته رفته آنها را به عنوان رهبران طبیعی خود می
 (۲) ."گذاردمی
طلبان شده بود و نیروی  در تبریز، پس از انتخاب نمایندگان، "چون انجمن تبریز مرکز مشروطه    

مسلحّی، که تازه تشکیل شده بود، در اختیار داشت و در حفظ و حصول آزادی و محدود کردن 
کرد، محمدعلی میرزا پیغام داد که چون انتخاب نمایندگان باکانه میخودسری دولتیان اقدام بی

تمام شده وانجمن دیگر کاری ندارد، باید تعطیل شود."امّا انجمن به صلاحدید "مرکز غیبی" 
پیغام محمدعلی میرزا را نپذیرفت، و "هزاران نفر گرد انجمن را گرفته با فریادهای "زنده باد  

 
از گزارش سِراسپرینگ رایس به سِر ادوارد   -  37۴تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، حسن معاصر، صفحۀ   ۱

 گری.
 گزارش سفارت انگلیس در ایران به وزارت خارجۀ انگلیس. از  - 38۰و  379همان، صفحات ۲
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مشروطیت"، "زنده باد آزادی" خود خواستار بقای انجمن گردیدند ... وچنان آشوبی برپا کردند  
 (۱)که محمدعلی میرزا مجبور شد رسمیت انجمن را بشناسد ..."

کوشش محمدعلی میرزا برای کشف و شناسائی سازمان و اعضای "مرکز غیبی" و متلاشی     
 کردن آن نیز به جائی نرسید.

"نا گفته نماند که بر خلاف تهران که روحانیون سرسلسۀ جنبش مشروطیت بودند، در تبریز    
خواهان و تجار روشنفکر به وجود آوردند و روحانیون هم مجبور نهضت مشروطیت را آزادی

صدا شوند، و این نکته مزیّت و برتری تودۀ تبریز را به سایر نقاط ایران مدلّل شدند با آنها هم
 (۲) دارد."می
سال      پایان  سال    ۱۲8۵"در  آغاز  تیرماه  ۱۲8۶و  )دوّم  مجلس  بمباران  از  پیش  هـ.ش، 

کردند. مبارزان خواهان تهران و تبریز با دو روش کاملاً متقابل مبارزه میهـ.ش( آزادی۱۲87
های ملت را  بینی چشم به درباریان داشتند که خواستتهران، از جمله دو سیّد بزرگوار با خوش

از فلاکت نجات دهند. این دو سید می با زبان  اجرا کنند و مملکت را  خواستند همه چیز را 
دیدند ... امّا در تبریز  ریزی نیازی نمیخوش و اندرزهای عاقلانه درست کنند و به جنگ و خون

می بسته  بازارها  جمعه  روزهای   ... ایالتی  انجمن  دستور  به  روزها  همان  در در  مردم  و  شد 
گفتند و شعرهای  رفتند و با آنها سخن میآمدند و سخنگویان بالای منبر میمسجدها گرد می

شد. "واعظان مشروطه" که روز به روز شمارشان شورانگیز به دو زبان فارسی و ترکی قرائت می
راندند. مردم را به گرفتن تفنگ و آموختن شد، سخن از قانون و برابری و همدستی میبیشتر می

رود( که آن کردند. مردم بیرون از آجی کؤرپوسو )پلِ تلخهتیراندازی و فنون جنگ تشویق می
سواری  شدند. سوارکاران  به اسبموقع دشت و بیابان بود، دسته دسته و پیاده و سواره جمع می

تیراندازی می به  پیادگان  بزرگو  از  بچهپرداختند. گذشته  برای  تفنگ چوبی ساخته  ها  هم  ها 
 ای خودشان جنگ و تیراندازی بیاموزند.بودند که آنها هم بر

ها  ای به آموزگاری یکی از سرکردگان فوجها کار صورت بهتری یافت. در هر کویی دستهبعد    
پیر پرداختند.  تمرین  و  مشق  می  به  صف  جوان  زمین و  به  پا  دو"  "یک  آواز  به  و  کشیدند 

کوبیدند. ملایان و سیدّان با عمّامه و رخت بلند تفنگ به دوش انداخته  و همپای دیگران می
آمد. در تهران، های جنگی فقط در تبریز و بعدها در رشت به عمل میکردند. این آمادگیمشق می

 
   399تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، دکتر مهدی ملکزاده، صفحۀ  ۱
 39۵و  39۴همان، صفحات  ۲
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کردند. دادند و آشکارا مرکز غیبی را مسخره می ارزش جلوه میدر مجلس شورا، این کارها را بی
 دادند.روی خوش نشان نمی]هم به این کارها[  حتی خود نمایندگان آذربایجان و دو سیدّ تهرانی  

تربیت شد که پول و مزدی نمی     از جان گذشته  و  تبریز هزاران مجاهد مسلح  و در  گرفتند 
می خود  هم  را  فشنگ  و  پول اسلحه  از  بعدها  فقط  انجمن  فشنک  خریدند.  شده  جمع  های 

 (۱) خرید."می
]سپاهی    را  آن  دل  درون  از  مردم  انبوه  آنکه  از  گذشته  تبریز  از "در  مسلح  پاسداری  و  گری 

آورده بودند، پیشروان، پشتیبانی  مشروطیت را[ می با آرزو و امید بسیار به آن رو  خواستند، و 
دادند. پس از همۀ اینها، "مرکز غیبی" به نگهبانی برخاسته آن را هوشیارانه راه بسیار نشان می

جلوگیری، می برای  بود.  تواند  بیم  هرگونه  مایۀ  دادن  پراکنده  مردم  دست  به  افزار جنگ  برد. 
از آشوب و خونسردستگان کاردان و هوشیار می انجام ری باید که  به  را  زی جلوگیرند و کار 

 (۲) رسانند. آن کانون نهانی این شایندگی را از خود نشان داد."
خواهان برای در دست امّا در تهران، به نوشتۀ دکتر مهدی ملکزاده: "در تهران نیز سران آزادی   

آورترین رهبران مشروطه گرفتن زمام انقلاب یک کمیتۀ سریّ به نام "کمیتۀ انقلاب" مرکب از نام
المتکلمین، سید جلال الدین، میرزا جهانگیرخان، سید  تشکیل دادند، که عبارت بودند از: ملک

تقی مساوات،  حکیممحمدرضا  اردبیلی، زاده،  جلیل  سید  خلخالی،  سیدعبدالرحیم  الملک، 
سلیمان میرزا  حسینقلیمعاضدالسلطنه،  علیخان،  میرزا  نواب،  حاجی  خان  دهخدا،  اکبرخان 

 .(3) السطنه، میرزا حسین آقا پرویز و میرزا محمد نجاتمیرزا ابراهیم آقا، میرزا داودخان، ادیب
اول اقدامی که "کمیتۀ انقلاب " کرد ایجاد یک نیروی ملی برای حفظ آزادی و مقابله با استبداد     

توان اجرا نمود و آزادی را دانستند که حق را بدون قدرت نمیبود؛ زیرا آن مردان مجربّ می
نمی از جوانان مشروطهبدون قدرت  نفر  اندک زمانی هزارها  خواه و حتی  توان حفظ کرد. در 

پیرمردها در سلک مجاهدین و سربازان ملی در آمدند و با زحمت زیاد اسلحه تهیه کرده مسلح 
 (4)شدند و دست از کسب و کار کشیده به فرا گرفتن فنون نظامی و جنگی پرداختند ..."

 
آذربایجان در جنبش مشروطه، صمد بهرنگی، از انتشارات کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی، صفحات  ۱

  ۲۰و  ۱9
 ۲37مشروطۀ ایران، احمد کسروی، صفحۀ تاریخ  ۲
 در مورد دو نفر اخیر.   ۱3۴۴زاده در مجلۀ سخن، بهمن اصلاحیۀ تقی 3
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گری[ و به گفتۀ کسروی: "در تهران ابوالسادات کربلایی و معتضدالعلماء نامانی به آن ]سپاهی   
کردند، و یک دسته  برخاستند که رخت سیاهی به تن کرده و تفنگ به دوش انداخته مشق می

هم به آنان پیوستند، چیزی که هست چون پیشروان هواخواهی نشان ندادند پس از زمانی دلسرد  
داد، و دو سیّد آن را  گردیده به کنار رفتند. شنیدنی است که مجلس به چنین کاری خرسندی نمی

 (۱) شماردند.""مایۀ اغتشاش" می
گوید: "سستی مجلس مشروطه را به مخاطره انداخت. با آنکه و چنانکه ملکزاده به درستی می   

شاه آگاه بودند و از تحریکاتی که برای از میان های بد محمدعلیمجلسیان به خوبی از اندیشه
بود که بردن مشروطیت به کار می آمده  بست اطلاع کامل داشتند و اسناد و مدارکی به دست 

میسوء مسلم  را  او  ملیون نیت  تقویت  و  خطر  جلوگیری  برای  جدیّ  اقدام  فقط  نه  ساخت، 
ها به وجود آمده بود و با  کردند، بلکه نیروی مقاومت را که در تهران و بعضی شهرستاننمی

بود محمدعلی قادر  تقویت مجلس  سال  اندک  از چند  پس  و کاری که  بردارد  میان  از  را  شاه 
کردند و از مسلّح شدن مردم و انقلاب  انجام یابد، فلج و ناتوان می  ریزی شد به سهولتخون

 ( ۲)نمودند."جلوگیری می
توانست عده مسلحّ به نام گارد ملی، چنانچه در تمام انقلابات جهانی سابقه داشته  "مجلس می   

آماده کند، ولی نه فقط این کار را خواه و فداکار برای حفظ آزادی و مجلس  از جوانهای آزادی
نکرد بلکه از توسعۀ قشون ملی که به دستیاری رهبران حقیقی آزادی تشکیل یافته بود جلوگیری  

 کرد.
ها به کمک خود به تهران بخواهد  توانست هزارها افراد داوطلب مسلحّ از شهرستان مجلس می   

فتن یک نیروی قوی ملی مشروطیت را در ایران اجرا کند و از بدخواهان جلوگیری  رو با در دست گ
نماید و شاه بدکردار را از میان بردارد. ولی این کار را نکرد و به عکس کوشش در خاموش کردن 

   (3)."ها نمودهای انقلابی شهرستانکانون
از     را  ایران  مشروطیت  انقلاب  مبارزه،  روش  که کدام  داد  نشان  حوادث  روند  سرانجام، 

از خودکامه آزادی  و  اعطایِ مشروطیت  عاجزانۀ  داد: در خواستِ  نجات  ای  اضمحلال کامل 
 نابکار، یا پاسداری مسلّح از مشروطیت و آزادی و مقابه با استبداد. 

 
 ۵۵۲تاریخ مشروطۀ ایران، احمد کسروی، صفحۀ  ۱
 ۵۵۲تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، دکتر ملک زاده، صفحۀ  ۲
 ۵۵3همان، صفحۀ  3
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جوش و خروشی که پس از کشته شدن اتابک در میان   
مردم به وجود آمده بود، همچنان ادامه داشت. مراسم 
باشکوهی که روز چهلم مرگ عباس آقا به عمل آمد و  

گردانید  های درباریان را پر از ترس میای که انجام گرفت، به قول کسروی: "دل تظاهرات گسترده
 و هر کس بر زندگی خود بیم داشت." 

ای از شاهزادگان بلافصل در  شاه به اتفاق عدههـ.ش محمدعلی۱۲8۶ماه  "روز نوزدهم آبان   
مجلس شورایملی حضور یافته سوگند وفاداری به مشروطیت را به جای آورد. وی در این سوگند  

را مصر خود  همّ  تمام  نمود که  قانون وتأکید  نگهبان  و  نمود  ایران خواهد  استقلال  ف حفظ 
حال آنکه ( ۱)اساسی و مشروطیت خواهد بود و بر طبق قوانین مملکت سلطنت خواهد کرد ..."

زد و با سلطان عثمانی برای اشغال  در خفا، با تمام قوا به گسترش آشوب و اغتشاش دامن می
نمود. دربارۀ این سوگند شاهانه  خواهان و انجمن تبریز تبانی میآذربایجان و سرکوبی مشروطه

وزیر وقت را در ملاقاتش با او چنین در تهران گفتۀ ناصرالملک نخست  انگلیس مارلینگ سفیر  
 کند:  گزارش می

"این مراسم از طرف شاه فقط یک نمایش خالی از حقیقت و ساختگی بود. دولت مدارک     
بازی مشغول  آمیزی بیشتر از هر وقت به دسیسهقطعی در دست دارد که شاه با عملیات شرارت

باشد. اعلیحضرت سعی کرده بود که روز نوزدهم ماه گذشته اغتشاشاتی در یک زمان در تبریز  می
کند تا به راهزنی و تاراجگری  و اصفهان پدید آورد ... وی همچنین رؤسای ترکمن را تشویق می

خود ادامه دهند. در تهران او سعی دارد نیروی مسلحّی متشکل از نگهبانان آذربایجانی خودش  
و نگهبانان پدرش که زیر فرمان امیر بهادر جنگ هستند، تشکیل دهد و ممکنست بتواند نیروئی  

تن به وجود آورد که عملاً پایتخت را تحت سلطه و اختیار خود در آورد.   از هزار و هفتصد
وزیر ادامه داد: چنین پیداست که شاه تصمیم دارد اغتشاشات جدیّ ایجاد نموده و در نخست

ای مجلس را مستقیماً مورد حمله قرار دهد، دولت هم نیروئی در اختیار  چنین اوضاع آشفته
 ( ۲)..." ندارد. ناصرالملک معتقد شده بود که ما در آستانۀ یک کودتائی قرار داریم

 
 ۴۱روزشمار تاریخ ایران، باقرعاقلی، جلد اول، صفحۀ  ۱
 ۴99و  ۴98استقرار مشروطیت در ایران، حسن معاصر، صفحات  تاریخ  ۲

 19۰7قرارداد  
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در چنین شرایطی، روس و انگلیس که بر سر نفوذ در کشور ما و سایر نقاط آسیای مرکزی      
ای داشتند، به منظور کنار گذاشتن اختلافات خود در این منطقه و آماده شدن اختلافات پردامنه

 برای جنگ جهانی اول در تقسیم مناطق نفوذ خود در ایران و آسیای مرکزی به توافق رسیدند.
بر اساس این توافق دو دولت مذکور کشور ما را به سه منطقه تقسیم کردند: شمال منطقۀ نفوذ      

طرف، و بر همین اساس قراردادی بین ها، مرکز منطقۀ بیها، جنوب منطقۀ نفوذ انگلیسیروس
 معروف است.  ۱9۰7روس انگلیس منعقد شد که به قرارداد 

در مقدمۀ آن قرارداد سالوسانه نوشته شده بود: "نظر به اینکه دولتین انگلیس و روس متفقاً      
متعهدند که انَتگریته )تمامیت( و استقلال ایران را مراعات نمایند و محض آنکه صمیمانه مایل 

باشند ..." از اینرو به میل و ارادۀ  آمیز آن میبه حفظ نظم در تمام نقاط این مملکت و ترقی صلح
 خویش این کشور را بین خود تقسیم کردند. ]البته به زبان دیپلماسی[ 

 شتریرا ب  ی راست  ی ول  .دنراند   ی سخنان  ندگان یاز نما  ی قرارداد به مجلس برخ  ن یا  ۀهنگام ارائ"    
انداز  ندگانی نما  نم  ان یز  ۀاز  آگاه  ایآن  از  و گرمنی بودند  م  یرو شور  با    .نشد  دهید  ستیبا یکه 

ما    ،ستو روس روان  سیانگل  ی ها تنها به خود دولت  مانیپ  نیا"  : پاسخ داده شد  نیحال چننیا
   .دندیآشکار گردان مان یآن پ هگردن نگذاشتن خود را ب نسانیو بد ..."  میدر کار خود آزاد

مردم پس از   ان یخود در م   ینسب  تیجهت حفظ محبوب  انهی و موذ  اکارانهیر  س یسفارت انگل   
وزارت به  مجلس  به  قرارداد  آزاد  یانیز  مانیپ  نیا"  :نوشت  نیچن  رانیا  رجۀخا   دادن  و    یبه 

از   مدها ی آنها خلل وارد نح  الصمبه  که    ی داشت و دولت روس مادام  اهد نخو  رانیاستقلال کشور ا
به چاپ    نیالمت حبل  ۀنامه در روزنام  ن یا  .خواهد نمود  یخوددار  رانیا  ی هرگونه مداخله در کارها 

 ( ۱).دیرس
به امضا رسید )که متن آن تنها مناطق نفوذ اقتصادی    ۱9۰7ای که قرارداد  امّا "از همان لحظه   

ها تفسیر دیگری از مفاد آن کردند وشهرهای واقع در منطقۀ کرد(، روسطرفین را مشخص می
بایست در قسمتی از قلمرو ارضی روسیه شمردند که مینفوذ اقتصادی خود را عملاً در حکم  

پرست ایرانی از فرصتی نه چندان دور ضمیمۀ مستملکات آسیائی تزار گردد. فرمانداران میهن
آزادی به دست یک قدرت  اغلب این شهرها اخراج  و  افتادن کشورشان  با  خواهان محلّی که 

های دار فرستاده شدند. حکام و کارگزارانی که حاضر بودند  منفور اجنبی مخالف بودند سر چوبه

 
 به اختصار ۴۶۱ ۀصفح  ،چاپ ششم ،ی احمد کسرو  ،ران یا  ۀمشروط خ یتار  ۱
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چون و چرا اجرا کنند در رأس کارها قرار گرفتند و امکان مخالفت و اعتراض  اوامر روسیه را بی 
  (۱)خواهان سلب کردند."را از آزادی

این قرارداد توسط وزیر مختار انگلیس تسلیم مجلس شد و مجلس آن را ردّ نمود و وزارت     
خارجۀ ایران به وزیر مختار چنین پاسخ داد: "ایران استقلال تام دارد و اجازۀ مداخله در امور 

 داخلی خود را به هیچ کشور نخواهد داد."
 خواهان بازتر کرد.  شاه را در مبارزه با مشروطه امّا این قرار داد، پروبال محمدعلی   

شاه برای از میان بردن مشروطیت به تمام  "محمدعلی
می متوسل  تشبّثات  و  ممکنه  در  وسایل  آنی  و  شد 
کرد و در همان  خرابی آن اساس غفلت و کوتاهی نمی

کرد و قسم یاد  خواهی میروزهایی که اظهار مشروطه 
کرد و به ها در حضور خودش جمعی از سران مستبدّین و مخالفین را جمع مینمود، شبمی

می دستوراتی  دسته  آنها  هر  اختیار  در  بود،  داده  دستوراتی که  اجرای  برای  پول کافی  و  داد 
 گذارد. می
تر داد که آتش ناامنی و اغتشاش را روشنبه حکّام و مأمورینی که در ولایت داشت دستور می    

داد در مقابل مجلس سرسختی کنند و به مستخدمین مواجب کنند و به هیآت دولت دستور می
داد و آنها را به مخالفت شورانید، به ملاهای مستبدّ پول میداد و آنها را بر ضد مشروطیت مینمی

کشی  داد و به عربدهانگخیت، با سران اشرار و طبقۀ پست سروکار داشت و به آنها پول میبر می
   (۲) کرد."طلبان وادار میو خرابکاری و اذیت و آزار مشروطه 

دار کردن مشروطیت و آزادی و ایجاد بدبینی در عامۀ مردم "به دستور رئیس  "حتی برای لکه   
ای از زنان فاحشه رشوت  به دسته  -که از نزدیکان شاه بود    -خان سعیدالسلطنه  اللّه نظمیه فتح

حجاب در بازار تهران وارد شوند و دادند که در ماه رمضان یک روز با صورتهای گشوده بی
   (3) ."حجاب باشیمآزادی است و ما باید بیبگویند 

 
 ۶۵الاسلامی، صفحۀ ، محمدجواد شیخ۱سیمای احمدشاه قاجار  ۱
 ۵۶3تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، دکتر مهدی ملکزاده، صفحۀ  ۲
 ۱۶۰آبادی، صفحۀ ، یحیی دولت ۲حیات یحیی  3

شاه کودتای اول محمدعلی
 یا واقعۀ میدان توپخانه 
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ای بود که علیه مجلس در حال تکوین بود ... ناصرالملک  "در مجلس بحث پیرامون توطئه   
الوزراء در گفتگوی رسمی خود با نمایندۀ انگلیس در اوایل شوال این مسأله را پیش کشید  رئیس

ایم."برداشت کلی او از اوضاع سیاسی به تقریر خودش این که "ما در معرض کودتا قرار گرفته
خانه ای قزاقبود: شاه در پی آن است که مجلس را مورد حملۀ نظامی قرار دهد؛ در چنین حادثه

طرف نخواهد ماند، بلکه فرماندۀ روسی آن بدون تردید از امر شاه فرمانبرداری خواهد کرد. بی
دولت برای مقابله با نقشۀ کودتا قوای مجهّزی در اختیار ندارد؛ اقدام به وسیلۀ "قشون داوطلب" 

 (۱)."هم بسیار خطرناک است
خواست با حرکتی تند و سفیر انگلیس در ایران اسپرینگ رایس که ناظر بر اوضاع بود و نمی   

نسنجیده از طرف شاه جنبش انقلابی تودۀ مردم اوج بگیرد، در ملاقات حضوری با شاه ضمن 
نویسد: "برخی گفته کند و در گزارش خود میمتوجه وخامت اوضاع میتوضیحاتی صریح، او را  

باشند که اگر موقعیت ایشان  بودند که دول خارجی آن قدر به حفظ فرمانروائی شاه علاقمند می
بدین مناسبت ایشان را خیلی  جدّاً به خطر افتد برای نجات مقام سلطنت مداخله خواهند کرد.  

اگر محرک و موجب یک زد و خوردی بشوند، ابداً به کمک خارجی  بطور جدیّ برحذر داشتم که  
. گفتم دول انگلستان و روسیه هر دو تصمیم دارند از اعتماد نداشته و روی آن حساب نکنند

مداخله خوداری کنند، مگر اینکه لازم گردد از منافع خود و اتباع خود دفاع کنند. اگر مملکت در  
داری مرکزی نابود گردد و منافع بیگانگان به خطر افتد، در هم شکسته شود و اقتدارات و زمام

اگر  دیر شده است و حتی  آنوقت دیگر  لیکن  آن موقع شکی نیست که مداخله خواهند کرد. 
مداخلۀ خارجی بموقع هم صورت گیرد، این مداخله برای زمامداری ایشان مهلک خواهد بود. 

توانند  طلبی مبارزه کنند و هم نمیتوانند با جنبش اصلاحنتیجتاً از آنجایی که خود ایشان نمی
ماند، موافقت دوستانه برای روی کمک خارجی اعتماد و حساب کنند و تنها راهی که باقی می

ناپذیر و کمک به اجرای اصلاحات و نشان دادن صبر و شکیبائی تا  قبول یک واقعیت اجتناب
مقام سلطنت، قدرتی را به همان عظمت اینکه سپاسگزاری مردم و عشق و علاقۀ آنها نسبت به 

به اعلیحضرت یادآور شدم که ایشان سوگند  بلکه بزرگتر از اسلاف خود به ایشان بازگرداند ...  
به  یاد کرده آنهائی که  را رعایت نموده مجلس را تا دوسال منحل نکند.  اند که قانون اساسی 

کنند که  به سوگند خود پشت پا بزنند، باید بدانند که شاه را در معرض خطر ایشان پیشنهاد می
. آیا مقامات مذهبی دهندبزرگ یک تکفیر مذهبی به عنوان "ناقض قول و منکر خدا" قرار می

 
 ۲۱7مجلس اول و بحران آزادی، دکتر فریدون آدمیت، صفحۀ  ۱



کاپوی آزادی و استقلال                                                                     76  ایرانیان در ت

   

ای بزرگ  ساکن کربلا در برابر این عمل چه خواهند گفت؟ تنها شایعۀ یک چنین قصدی صدمه
 (۱)."به ایشان وارد خواهد آورد

قزاق فعالانه در تدارک کودتا بود. در  بریگاد امّا شاه از سویی به پشتگرمی روسیه و با تکیه به    
می ادوارد گری  به  ایران  در  انگلیس  مارلینگ کاردار سفارت  مورد  وزیر این  "نخست  نویسد: 

کوشد در تهران اغتشاشاتی  دیشب به من اطلاع داد، مدارک انکارناپذیری وجود دارد که شاه می
باشد، تحریک کنندۀ شاه[، که دائماً نزد شاه میبه وجود آورد ... شاپشال ]معلم روسی محمدعلی

وزیر اینست که شاه از منابع روسی پول  اصلی این وقایع است. بدگمانی قریب به یقین نخست
اه  دهد اگر مردم تهران از این موضوع با خبر گردند جان شکند و به من اطمینان میدریافت می

 ( ۲)در معرض خطر جدیّ قرار خواهد گرفت ..."
کرد که خود را مدافع مشروطه و همراه مجلس شورای  از سوی دیگر با ریا و تزویر کوشش می   

ملی نشان دهد. چنانکه مستر چرچیل دبیر سفارت انگلیس در گزارش جریان جلسات مجلس  
ای که طی ماه گذاشته اتفاق افتاد، دیدار ترین واقعهنویسد: جالبدسامبر می  ۲نوامبر تا    9از  

ای که در نوامبر از مجلس بود ... رئیس مجلس قرآنی همراه با سوگندنامه  ۱۲رسمی شاه در روز  
بینی شده است، جلوی شاه قرارداد و  پیش  ۱9۰7اکتبر    8متمم قانون اساسی مصوب    39مادۀ  

... این تظاهر به آشتی شاه و مجلس    (3) اعلیحضرت چنین وانمود کرد که سوگند یاد نموده است
موجب فرونشاندن موقت تشنجاتی که قبلا وجود داشت، گردید. لیکن بزودی فعالیت تازۀ عمال  

 (4)شاه و متعاقب آن عصبانیت و برآشفتگی مردم را به دنبال آورد."

ماه گذشته   ۲۵نویسد: "در ملاقاتی که روز  خود می  ۱9۰7دسامبر    ۵مارلینگ در گزارش مورخ     
انگیزی از اوضاع سیاسی  جناب تصویر بسیار وخیم و اضطراببا ناصرالملک نمودم آن عالی

برایم ترسیم کرد. ناصرالملک معتقد شده بود که ما درآستانۀ یک کودتائی قرار داریم. شاه تصمیم  

 
از گزارش اسپرینگ رایس به ادوارد    -  3۶7  -  3۶۶تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، حسن معاصر، صفحات   ۱

 ، )مستخرجه از روی اسناد محرمانه وزات امور خارجه انگلستان(۱9۰7ژوئیۀ   ۱۰ -خارجۀ انگلیس گری وزیر  
 ۴7۱و  ۴7۰استقرار مشروطیت در ایران، حسن معاصر، صفحات  تاریخ  ۲
شاه با    ۱9۰7نوامبر    ۱۲"در    -  ۱۶۴،  ۱338انقلاب ایران، پرفسور ادوارد براون، ترجمۀ احمد پژوه، چاپ دوم   3

هیئت دولت به مجلس آمد و برای چهارمین بار سوگند وفاداری باشکوهی نسبت به مشروطیت یاد کرد، و در  
 ای به منظور برانداختن آن بود." همین لحظه در تدارک وسایل تازه

 ۴9۴و  ۴93استقرار مشروطیت در ایران، حسن معاصر، صفحات  تاریخ  4
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در مورد  دارد مجلس را مستقیماً مورد حمله  قرار دهد، دولت هم نیروئی در اختیار ندارد ...  
جناب  اند، عالیهای محلّی تشکیل آن را به دولت توصیه کردهنیروهای داوطلب هم که انجمن

شک خطرناک خواهد بود و دولت با موافقت مجلس  مند بودند یک چنین آزمایشی بیعقیده
   (۱) ."این پیشنهاد را مردود شناخته است

دست   ۱9۰7دسامبر    ۱۵/    ۱3۲۵ذیقعده    9هـ.ش /  ۱۲8۶آذرماه    ۲3سرانجام شاه در روز     
نمایان را برای حمله به مجلس در میدان توپخانه  به کودتا زد. ابتدا گروهی از اوباشان و روحانی

مسلّح، از های بیشماری، مسلّح و غیرگرد آورد. "صبح نهم ذیقعده پیش از طلوع آفتاب دسته
گوشه و کنار شهر و محلاّت و از خارج شهر ]و جمعی از فواحش[، پیاده و سواره، و با درشکه 

کشان به طرف میدان پوپخانه که مرکز پایتخت بود، روانه شدند و  زنان و عربدهو کالسگه طبل
های شاهی در صحن میدان برپا کردند، آبدارخانه  های شاهی به توسط فراشچندین چادر و پوش

انه و آشپزخانۀ مفصل به کار انداختند و در اندک زمانی خیابانهای اطراف را تصرفّ و خ و قهوه
گروهی از آنان نیز به سوی بهارستان رهسپار شده چند تیر به سوی مجلس و   ( ۲)."اشغال کردند

مسجد سپهسالار شلیک کردند و چون از مجلس و مسجد سپهسالار با شلیک متقابل به آنها  
 پاسخ داده شد، به سوی میدان توپخانه روان شدند.

به نوشتۀ مستشارالدوله صادق )صادق صادق( نمایندۀ آذربایجان: "اولاً دور میدان را قزاق     
ها  احاطه نموده، چندین عراده توپ در نقاط مختلف حاضر به تیراندازی، و دستجات مشهدی

ها، اوباش، سواره و پیاده که تحت ریاست شیخ محمود از ورامین آورده  ها[، قاطرچی]مشتی
هائی را که در چند نقطۀ بودند. خلاصه انواع دستجات رجّاله که با قمه و چماق و رولور عرق

دادند خواه فحش میحاضر کرده بودند خورده به مشروطه و مشروطه   (3) ها میدان توی دوستکانی
 مهدورالدم هستند." التقل نامیده که واجبو همۀ مجلسیان را بهائی می

مجتهد با معاونت آقا سیدعلی نیری پدر  اللّه  "همۀ این بساط تحت ریاست عالیۀ شیخ فضل   
  ( 4)."سید ضیاءالدین و برادرش سید محمدطالب حق و سادات شیرازی وطلاب و غیره بودند

اوقات بیست نفر قزاق تحت وی که در آن لحظات در مجلس شورایملی بوده می "آن  گوید: 

 
 ۴99و  ۴98استقرار مشروطیت در ایران، حسن معاصر، صفحات  تاریخ  ۱
 ۵۶۴و  ۵۶3انقلاب مشروطیت در ایران، دکتر ملکزاده، صفحات  تاریخ  ۲
 دوستکانی = پیالۀ شراب که دوستان هنگام باده گساری رد و بدل کنند.  3
 ۴۱های تاریخی )خاطرات مستشارالدوله صادق(، به کوشش ایرج افشار، صفحۀ یادداشت  4
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فرمان حسین آقا )سرلشکر خزاعی( بابت قراول در مجلس بود. رفتم سفارش کنم که اگر از 
ها تفنگ ندارند. سبب خارج حمله کردند در مدافعۀ مجلس سعی کنند. دیدم هیچیک از قزاق

ها را گرفته پرسیدم. حسین آقا محرمانه گفت دیروز از طرف ریاست بریقاد قزاق آمدند تفنگ
   (۱)بردند. فعلاً اسلحۀ قزاق عبارت است از قمه ..."

فضل    "شیخ  علما  نقیباللّه  از  یزدی،  سیدعلی  آقا  میرزا نوری،  حاجی  شیرازی،  السادات 
آملی، ]ملا محمدعلی رستم از طلاب و ملاها  آبادی[ و عدهابوطالب زنجانی، ملا محمد  ای 

مخصوصی که برای آنها برپا کرده بودند، جای  وسادات مستبد به میدان توپخانه رفته و در چادر 
گرفتند. در وسط میدان منبری گذاردند و هر یک از سران مستبدین به نوبت به منبر رفته و آن 

 کردند. خواهان تشویق میجماعت انبوه را به مخالفت با مشروطیت و برانداختن ریشۀ آزادی
ای مسلمانان زنا بکنید، دزدی بکنید، آدم بکشید، اما نزدیک  گفت:  سید اکبر شاه با فریاد می   

این مجلس نروید. سید علی آقا یزدی سوار توپ شده و با فریاد و فغان جماعت را به ریختن 
  ( ۲)های کرد. و ارازل و اوباشی که در آنجا جمع شده بودند قَرّابهطلبان تحریک میخون مشروطه

جویی کشیدند و با عربدهعرق و شراب در گوشه و کنار گذارده، هر چند دقیقه جامی سر می
 زدند:  فریاد می
 خواهیم مشروطه نمی  ما دین نبی خواهیم   

نویسد که من آن شب در  منصبان روسی شیشکف نام، در خاطرات خود مییکی از صاحب    
ای دیدم که در دنیا سابقه نداشته است. بیش از ده هزار نفر که میان آن جماعت بودم، منظره

کشیدند جامهای شراب و عرق را پر کرده به سلامتی سبیل اکثر آنها مست بودند و عربده می
دادند و علما و حجج الاسلام طلبان فحش میکشیدند و به مشروطه شاه سر میمردانۀ محمدعلی

که در چادر نشسته بودند، این منظرۀ مست بازار و این بساط را به نام حفظ شریعت برپا کرده 
 (3) کشیدند."دیدند و نفس نمیبودند، می

 
 ۴۲همان، صفحۀ  ۱
 شراب. قراّبه = شیشۀ  ۲
 به اختصار  ۵۶8تا  ۵۶3انقلاب مشروطیت در ایران، دکتر ملکزاده، صفحات  تاریخ  3
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"مرحوم فرصت    روایت میو  نیز چنین  رأیالدوله  به  در گوشهکند:  قَرّابه  دیدم سه  ای  العین 
ها افتاد، متوحش  وارد شد، در میان ازدحام چشمش به قَرّابهاللّه  گذارده بودند. حاجی شیخ فضل

 شده دو مرتبه گفت: اینها چه چیز است؟ اینها چه چیز است؟
شود، گاهی لبی از  دوغ گفتند آقا در اینها دوغ است، چون دهان ما بوسطۀ فریاد خشک می   

همین   (۱)کنیم. شیخ گفت: مبادا خدا نکرده خلاف شرعی بنمائید. عرض کردند: خیر آقا!تر  می
ها و حتی  غارت مغازهها آزادانه به لخت کردن عابرین و  ها و خیاباناشرار و اوباش در کوچه

 ند.دز کشتن مردم دست می
شاه بفرستد، مگر او را از ستیزگی باز دارد. بدین "مجلس نخست بر آن شد پیامی به محمدعلی   

الدوله[ دعوت شدند. عضدالملک نیامد. علاءالدین منظور عضدالملک و علاءالدین ]و معین
وار با عصای خود چند ضربه به  فراخواند، خشم آلود و مصروعالدوله[ را شاه به دربار  ]و معین

سر و روی او کوفت، و دشنام ناهنجار داد و به جرم همکاری با مجلس همانجا توقیف شد. 
رفتار شاه نسبت به برادر رئیس مجلس هیجانی میان نمایندگان برانگیخت، هیجانی آمیخته به  

زگشت آن جلسۀ هراس. مجلس در جلسۀ عصر تصمیم گرفت هیأتی را روانۀ دربار کند و تا با 
مجلس برقرار باشد. هنوز هیأت منتخب به دربار نرفته، خبر توقیف وزیران به مجلس رسید. 

الوزراء با اخطار رسمی سفیر انگلیس آزاد شد و تحت حمایت آن سفارت  ناصرالملک، رئیس
به گیلان تبعید شدند، و شاه هیأت    الدولهبه اروپا رفت. برادران رئیس مجلس علاءالدوله و معین

مجلسیان را نپذیرفت. شاه با آرایش نظامی در میدان توپخانه و توقیف وزیران دست به کودتا  
السطنه رئیس مجلس را هم  برد. قرار بود که به دنبال بازداشت هیأت دولت، شب هنگام احتشام

دستگیر کنند. بعلاوه نیروی قزاق ساختمان مجلس را به اشغال خویش در آورد. دستخط شاه 
 (۲) دایر بر اشغال مجلس به عنوان لیاخوف فرماندۀ تیپ قزاق نیز صادر شده بود."

همینکه شاه از پذیرش هیأت مجلسیان خودداری کرد، مسلم شد که شاه سر پیکار دارد. از     
این لحظه مقابلۀ مجلس با شاه آغاز گردید. "شاه نیز که اینک موقعیت خود را به  قدر کافی  

ای خشن و تند  کرد، در صدد برآمد ضربۀ مستقیمی بر مجلس وارد آورد. نامهاستوار تصور می
 به عنوان مجلس فرستاد که محتوی نکات زیرین بود:

 گردد.های خود در امور قوۀ مجریه از حدود صلاحیت خود خارج میمجلس با دخالت . ۱

 
  ۱۵7انقلاب مشروطیت ایران، دکتر رضوانی، صفحۀ  ۱
 به اختصار ۲۲۵تا  ۲۱7مجلس اول و بحران آزادی، دکترفریدون آدمیت، صفحات  ۲
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 باید منحلّ شوند.ها مایۀ اغتشاش و هرج و مرج هستند و انجمن . ۲
هشت تن از نمایندگان که در ایجاد هرج و مرج دست دارند باید به مأمورین شاه تسلیم   . 3

 گردند تا به کار آنها رسیگی شود.
الامر خوب  کردند: "حسببرخی از مجلسیان مرعوب شده به تکاپو افتاده چنین استدلال می    

ها ولوله افتاد. است اطاعت شود تا فتنه بخوابد."ولی در میان مردم تماشاچی و نمایندگان انجمن
بار دیگر آنها بودند که فریاد اعتراض بلند کردند. مجلس نیز که خود را در برابر فشار افکار  
عمومی دید هر سه خواست شاه را ردّ کرد و پاسخ داد: مادام که مقامات دولتی در نگهداری  

بر اوضاع ناگزیر است. د از نظارت  آرامش ناتوانی نشان دهند، مجلس  ر مورد  مشروطیت و 
 ها نیز گفت که آنها طبق قانون آزادند.انجمن

تعرض    این پاسخ بر شاه گران افتاد و با سرعت به کار تدارک پرداخت و به دستور او نخستین   
ل به مجلس آغاز شد. مجلس که به کوچکترین آمادگی برنخاسته ذ آشکار گروههای اوباش و ارا

بود، سخت به هراس افتاد. در آن لحظات حساس آنچه که خطر را از مجلس دور کرد وجود دو 
سه تن از همان مردم عامی بود ... آنها با پول خود اسلحه و فشنگ خریده به ابتکار خویش خود  

ته بودند. مهاجمین هنوز اسلحه نداشتند. شلیک پیاپی را به مجلس رسانیده به نگهداری پرداخ
کند روی  چند تیر هوائی آنها را هراسان کرد و به تصور اینکه نیروی بزرگی از مجلس دفاع می

ادند ... بدون تردید اگر همان شب محمدعلی میرزا نیروی مسلحی به سر وقت مجلس  به گریز نه 
هائی که از قوای مدافع  فرستاد و کار مجلس همان شب ساخته شده بود. اما چون داستانمی

مجلس به گوش او رسیده بود او را مردد ساخت، در صدد برآمد که قبلاً نیروی کافی تدارک  
 ببیند و سپس به کار بپردازد. محمدعلی شاه فرصت طلائی را از دست داد. 

فردای آن روز مردم به مجلس روی آوردند، بسیاری از آنها اسلحه و ساز و برگ با خود داشتند.     
می ترسیم  چنین  را  جریان  آنجا  کسروی  به  داده  دل  مردم  به  مجلس  روزۀ  دو  پایداری  کند: 

تفنگمی شمارۀ  امروز  هزارها  کشانید.  به  صدها  از  و  رسید  صدها  به  گردیده  بیشتر  نیز  ها 
خانه، و داشتند. امروز کارکنان تلگرافانجامید، چنانکه هنگام شام دو هزار و هفتصد تفنگ می

همچنین کارکنان واگن شهری و راه آهن عبدالعظیم، دست از کار برداشته به نام همدردی به  
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از هر باره مجلس آمدند. ولی احتشام پردازید.  آنان را باز گردانید که به کارهای خود  السطنه 
 ( ۱)خواهان رو به فزونی بود ..."شکوه و نیروی آزادی

کند: "درون و بیرون این های داوطلب مردمی را چنین تعریف میو ادوارد براون بسیج نیرو   
ای که دیدۀ روزگار کهن، در آورترین تودهساختمان ]مجلس و مسجد سپهسالار[ از شگفتدو  

تیره  -اروپا رفتگان با یقۀ سفید آهاردار    گون تاکنون ندیده پر بود.برابر نیروی ستمِ اهریمنِ 
نمدیان، دهقانان و کارگران کلاه  -سیّدان با عمامۀ سبز و سیاه ...    - آخوندان با عمامۀ سفید  

عباپوشان بازاری، همه در هم آمیخته، در دلشان آتشی مقدسّ فروزان است و در جنگی به    -
 اند.سود آزادی به میدان فداکاری گام نهاده

ها را به دوش افکنده و  بازارها بسته و مردم دسته دسته در پیرامون بهارستان گرد آمده تفنگ    
بزودی بر بامهای بهارستان و مسجد سپهسالار برآمدند. انجمنیان مجلس را به نشستن ناگزیر 

میرزا جهانگیرخان   - کردند و به پاسبانی آنان برخاستند ... تدابیر دفاعیه بخوبی تنظیم گردید  
ب قلم در صف مقدم شیرازی مدیر صوراسرافیل، سیدمحمد شیرازی مدیر مساوات، و دیگر اربا

ایستاده، اندام مردانه بر افراشتند. چهار کمیته به انتظام امور مأموریت یافت: کمیتۀ نظارت )ادارۀ 
 - ارف(  کمیتۀ کارپردازی )ادارۀ آذوقه و مص  -   3کمیتۀ جنگ )به نام ادارۀ نظام(    -  ۲ریاست(  

 (۲) کمیتۀ انتشارات )ادارۀ مطبوعات(.
تلگرافدر همۀ شهرها مشروطه     برخاستند،  به جوش و خروش  پیاپی  خواهان  از شهرها  ها 
ها که بر نیروی مسلح مجاهدین ترین انجمنرسید. اما "در تبریز مرکز استوارترین و انقلابیمی

برد هیجان شدت بیشتری داشت. انجمن با الهام  متکی بود و "مرکزغیبی" آنرا همچنان راه می
گرفتن از "مرکز غیبی" به کاری بس اساسی و انقلابی برخاست و اعلام داشت که محمدعلی  
دیگر صلاحیت  و  نقض کرده  مشروطیت  اصول  به  نسبت  را  وفاداری خویشتن  میرزا سوگند 

ها مخابره شد: "از تبریز به همۀ  سلطنت ندارد.  تلگراف زیر از طرف انجمن به همۀ شهرستان
عهد. ملت آذربایجان او را به  ها، شاه موافق قانون مشروطیت ذکرقسم. و حالا نقضشهرستان

ها( و به نجف اطلاع. شما هم او را لع و به قناسل )کنسولگریجهت این خیانت از سلطنت خ 
 (3) ها اطلاع دهید."خلع و به سفارتخانه

 
 ۱۴8و  ۱۴7و  ۱۴۶برخی ملاحظات پیرامون تاریخ انقلاب مشروطیت، رحیم نامور، صفحات  ۱
 ۱۶7و  ۱۶۶، صفحات ۱338انقلاب ایران، پرفسور ادوارد براون، ترجمۀ احمد پژوه، چاپ دوم  ۲
 ۱۴8و  ۱۴7برخی ملاحظات پیرامون تاریخ انقلاب مشروطیت، رحیم نامور، صفحات  3
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شاه دست گذاشته ترین نکته، جهت خلع محمدعلیترین و پذیرفتنیانجمن تبریز به حساس   
ای که حتی کاردار سفارت انگلستان شاه را از آن برحذر  متمم قانون اساسی(: نکته  39بود )اصل  
 داشته بود.  

های عمده حسن قبول یافت و از هر سو تلگرافاً مورد تأیید قرار این تلگراف در همۀ شهرستان   
العاده در سرتاسر مملکت رسد و انقلاب فوقگرفت. "روز سوم جواب تلگرافات از ولایات می

گردد و از آذربایجان و گیلان و کرمان و اصفهان و جاهای دیگر حاصل شده تعطیل عمومی می
رسد  شناسیم. این خبرها که به شاه میکنند که ما محمدعلی میرزا را به پادشاهی نمیتلگراف می

خان وزیر همایون شود. در این حال میرزا مهدیمضطرب شده اوضاع دربار درهم و برهم می
کند که شاه دستخط مراجعت نصرالملک و به مجلس آمده با هیئت رئیسه جواب و سؤال می

مع  و  از شاه ینعلاءالدوله  فراهم شود. وقت شام دستخطی  اسباب اصلاح  و  بدهد  را  الدوله 
دهند که الساعه باید مجلس جمعیت را متفرق کند تا  آورند به هیئت رئیسۀ مجلس ارائه میمی

قوۀ جبری   به  ناچار   برای حفظ مملکت  اگر نکنند  و  را متفرق سازیم  ما هم جمعیت میدان 
نماید که امشب السطنه از این دستخط وحشت کرده اصرار میمتفرق خواهم ساخت. احتشام

باید جمعیت از فضای بهارستان بیرون بروند که کار به جنگ نکشد. در این وقت که سه ساعت 
از  غیر  هستند،  اطراف  و  نگارستان  و  بهارستان  فضای  در  نفر  هزار  چند  است  رفته  از شب 

باشند و غیر از مجاهدین که در سنگرها مشغول حفاظتند. ها که در مدرسۀ ناصری میانجمن
 کنند که امشب بروید و صبح بیائید.  ناطقین ایستاده مردم را ترغیب می

نماید که متفرق شوند و به هر وسیله هست السطنه برای مردم نطق کرده اصرار میاحتشام   
نماید که بروند و آن شب کسی در عمارت مجلس نماند. رئیس مجلس وانمود  مردم را راضی می

میمی بماند کشته  در مجلس  امشب  هر کسی  درصورتیکند که  ثابت شود،  بعد  قضایای  که 
نماید این طور نیست، و بزرگترین قوت در همین شب به دست ملیون است. به واسطۀ اخبار  می

توانند از زیر بار حکومت قجر بیرون توانند. امشب میولایات امشب هرکار بخواهند بکنند می
ترین افراد ملت بسپارند. ترین و صالحتوانند زمام امر مملکت را به دست لایق بیایند، امشب می

از گربۀ  شاه هم آمحمدعلی این تهدید مانند تهدیدی است که  خرین درجۀ ناامیدی را دارد و 
   (۱) گردد."مغلوب ظاهر می

 
 ۱7۵و  ۱7۴آبادی، صفحات ، یحیی دولت ۲حیات یحیی  ۱
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منحصر به صدور تلگراف نبود. گروههای مسلّح به مجلس  ها  "جنبش و جوشش شهرستان   
  ی هاتلگرافاً اطلاع دادند که برای پشتیبانی عازم تهران هستند. از قزوین که از سایر شهرستان

المجاهدین با یکصد تفنگدار به سوی تهران روانه حسن رئیسمیرزا    عمده بر تهران نزدیکتر بود،
 (۱) ."شدند

به گفتۀ کسروی: "این کار ]اقدام انجمن تبریز[ نتیجۀ بسیار نیک و زودی داد، زیرا از همۀ      
ها این خواهش را پذیرفتند، و از همۀ آنها تلگراف بیزاری از پادشاهی محمدعلی میرزا شهرستان

شد که جانشین او را به خود او و به دارالشوریٰ فرستاده گردید. از دارالشوری درخواست می
 برگزیند." 

ها در محمدعلی میرزا سخت هنایید ]اثر کرد[ بویژه تلگرافهای بیزاری از شاهی  "این تلگراف   
ها بودکه کابینه را برپا و وزیران را به گفتگو  او، که سخت بیمناکش گردانید. نتیجۀ این تلگراف

هایی داد و تلگرافبا مجلس و به میانجیگری برانگیخت، و چون انجمن  تبریز پافشاری نشان می
رسید،  محمدعلی میرزا از در زبونی آمده دست به دامن نمایندگان روس و انگلیس زده  هم می

 آنان را نیز به میانجیگری وا داشت." 
"انجمن تبریز به آن بس نکرده یک مشت دیگری به گردن خودکامگی نواخت، و آن اینکه به    

همۀ سردستگان آذربایجانی که با سرباز و سوارۀ زیر دست خود در تهران ]بودند[، و دلگرمی  
می آنان  به  بهادر  امیر  و  میرزا  به  محمدعلی  دست  اگر  که  داد  آگاهی  فرستاده  تلگراف  بود، 

های آنان در آذربایجان ویرانه، و زنان و فرزندانشان را دستگیر خواهند  دارالشوریٰ باز کنند، خانه
 گردانید. 

میان      در  ماندن  باز  از  اوباشان  و  بود که ملایان  این  نتیجۀ  در  و  افتاد،  بجا  نیز  تلگراف  این 
میرزا چون  لیکن محمدعلی  پناهیدند.  دربار  به  و  را خواباندند  چادرها  افتاده  بیم  به  توپخانه 

ترسید به نگهداری آنان در دربار نیارست ]جرأت نکرد[ و دوباره به میدان بازگشتند." و چون می
شاه گروهی که در میان  نشینی و آشتی با مجلس بود، به دستور محمدعلیشاه در تدارک عقب

توپخانه بلوا برپا کرده بودند،  "دوباره چادرها را برچیدند، و آنان که کارشان به رسوایی کشیده 
اجاره گرفتند  ای به  داشتند، در نزدیکی توپخانه در ارک چند خانههای خود نمیروی رفتن به خانه
 ( ۲)و به آنجا رفتند."

 
 ۱۴8برخی ملاحظات پیرامون تاریخ انقلاب مشروطیت، رحیم نامور، صفحۀ   ۱
 ۵۲۱و  ۵۱8تا  ۵۱۶تاریخ مشروطه ایران، احمد کسروی، صفحات  ۲
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گوید: برای  در مورد اوضاع و احوال شاه و اطرافیانش "هارتویگ وزیر مختار روس چنین می    
شاه و اطرافیانش "درگیری با نیروی مسلّحِ مخالف خطر بسیار جدی به همراه داشت." این، 

آمادۀ دفاع   نظامی گردیده بود، سه گزارش تأیید  توهّم نبود. خطر واقعی بود. نه فقط مجلس 
کند که کاخ سلطنتی هر آن ممکن بود مورد حملۀ مسلحانه قرار گیرد. خبرنگار نظامی روسی  می
نویسد: در حادثۀ دسامبر که مجلس به بسیج نظامی پرداخت و "خطر مستقیماً متوجه شاه می

رفتند که ناگهان حمله ها به طرف قصر سلطنتی میبود ... افراد مسلح مثل گربه از پشت بام
نمایند." گزارش شهودی نیز مؤید آن خبر است. یکی از نمایندگان که در دومین هیأت برگزیدۀ 

در بازگشت افراد مسلحی را دیده بود که   - ذیقعده(    ۱3مجلس برای مذاکره به دربار رفت )
ه  و  بودند.  رسانده  دیوار محوطۀ قصر گلستان  به پشت  را  امکان جسورانه خودشان  لحظه  ر 

مسلح به قصر سلطنتی بریزند." وزیر مختار روس  داشت که "حین ضرورت ]افراد[ مسلّح و غیر
و کاردار انگلیس هم که در بررسی اوضاع به تبادل رأی نشستند، هر دو احتمال حملۀ مردم به  

 (۱) شاه از در تسلیم در آمد."کاخ سلطنتی را جدیّ شمردند. اینک محمدعلی
ها که مجلس و دولت استفاده از آنها را در مقابله سان نیروی داوطلب مردمی و انجمنبدین    

شمردند، پیروز شدند و انقلاب را نجات دادند. در این شک خطرناک" میبا کودتا "آزمایشی بی
ها وسیلۀ پیروزی بودند. آنها مردم را با هم گردآورده در امر نویسد: "انجمنباره ادوارد براون می

شان ساختند و نیروئی چنان پردامنه تشکیل دادند که در روز آزمایش، دشمن عمومی همداستان
 (۲)با شگفتی دریافت که فرونت ]جبهۀ[ متحدی در جلو خود دارد."

 سیاست روس و انگلیس در برابر کودتا 
شاه در خطر سقوط قرار گرفت. حال ببینیم سیاست روس  کودتا شکست خورد و محمدعلی   
 اندیشیدند؟ انگلیس در برابر این وقایع چه بود و برای مقابله با آن به چه اقدامی می و

دسامبر   ۱۶رسید و مارلینگ در گزارش  در آغاز کودتا که پیروزی شاه تقریباً امر قطعی به نظر می
گوید: "در حال  به  آن اشاره کرده می  -یکروز بعد از کودتا    -هـ.ق  ۱3۲۵/ دهم ذیقعده    ۱9۰7

حاضر کودتای شاه به ظاهر با موفقیت روبرو شده و این موفقیت کاملاً به علت اطمینان او از 

 
 ۲3۱و  ۲3۰مجلس اول و بحران آزادی، دکترفریدون آدمیت، صفحات  ۱
 ۱7۰انقلاب ایران، ادوارد براون، صفحۀ   ۲



کاپوی آزادی و استقلال  85                                                                  ایرانیان در ت

و سخنگوی سفارت روس موفقیت شاه را در "برقراری انتظامات" به   (۱) حمایت روسیه است."
گفت: "مجلس در حال از دست دادن گفت و وزیر مختار روس  هارتویگ  میاو تبریک می

 ( ۲)نماید."های شاه را قبول میباشد و سرانجام خواستجرئت خود می
طرفی محض" و سیاست روسیه به گفتۀ ایزولسکی، سیاست انگلیس به گفتۀ ادوارد گری "بی   

طرفی" و "عدم مداخله" را وزیر خارجه روس "عدم مداخلۀ کامل" بود. معنا و مفهوم این "بی
المللی طرفی" و "عدم مداخله" در عرف کلی بین""بیدهد:  دکتر فریدون آدمیت به درستی شرح می

می معنی  با  آنچه  و  است.  مترادف  اصطلاح  قضیۀ دو  هر  در  است  آن  سیاسی  دلالت  باشد 
شاه بدون پشتیبانی روس دست به قوۀ قهریه مشخص. اگر این فرض راست باشد که محمدعلی

مینمی آن گواهی  بر  اسناد  مجموعۀ  )چنانکه  دلالت برد  به  روس  مداخلۀ  عدم  عنوان  دهد(، 
اگر فرض دوم هم درست باشد که انگلیس از هدف   مساوی بود با تأیید کودتا.  (3) اشتضمنّی

های رسمی بر آن صراحت دارد( سیاست او در  شاه و حمایت روس واقف بود )چنانکه گزارش
به کودتا بی اقدام شاه  قبول  و  اعلام سکوت  نبود مگر  با شکست بدین (4) ."طرفی چیزی  سان 

"بی سیاست  "حسن کودتا،  سیاست  به  روس  مداخلۀ کامل"  "عدم  و  انگلیس  محض"  طرفی 
 و "اعمال نفوذ صلجویانه" تحول یافت.  (5) توسط"

شاه از سلطنت به استناد علتی مشروع اقدام شجاعانه و بموقع انجمن تبریز در خلع محمدعلی   
این اقدام، سفیران روس و انگلیس را، در مقام مجریان  و قانونی و استقبال وسیع مردم کشور از  

سیاست استعماری آن دو دولت، در برابر خطر و یا تهدید بسیار بزرگی قرار داد: عملی شدن  
های  خواهان واقعی و انجمنطلبان و آزادیاین تصمیم و انتقال قدرت دولتی به دست مشروطه 

 انقلابی.

 وضع عمومی کشور پس از شکست کودتا 

 
   ۴8۲ۀ تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، حسن معاصر، صفح  ۱
 ۴89و  ۴87ات همان، صفح ۲
 دلالت تضمّنی = شامل شدن و دربرداشتن جزئیات امر.  3
 ۲۴7ۀ مجلس اول و بحران آزادی، دکترفریدون آدمیت، صفح 4
 حسن توسّط = میانجیگری 5
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بود بخشنامۀ      تبریز موفق شده  انجمن  از پیش تهدیدآمیز شده است.  بیش  "اوضاع عمومی 
فکر  بزرگ که  و شهرهای  سراسر کشور پخش کند  در  شاه،  خلع  بر  مبنی  را  تهدیدآمیز خود 

 آمیزی در آمده است."حکومت مشروطه در آنها ریشه دوانیده، به وضع اضطراب
هائی که طی آنها وعدۀ کمک مسلحانه علیه شاه داده شده بود، از شیراز، اصفهان، "... تلگرام   

نشانه نیز  نواحی  سایر  در  رسیده  تهران  به  ومشهد  قزوین، کرمان  دیده رشت،  همدردی  های 
 شود. می
قابل انکار در تأیید اینکه شاه ناگزیر به تسلیم است، کما اینکه در خود تهران علیرغم قراین غیر    

مقارن غروب تسلیم هم شد، هیجان عامه علیه شاه کاملاً محسوس بود. نسبت به ترکیب کابینه  
نارضائی عمومی وجود داشت چه دو تا سه تن که صمیمیت آنها نسبت به مشروطیت مشکوک  

 رسد، جزو آن بودند. به نظر می
ازدیاد می     اوباشِ شاه، رو به  افرادِ  التهاب مردم برای اعدام سران  باشد. همچنین هیجان و 

جمعیت در بهارستان و مسجد سپهسلار فزونی یافته ولی میدان توپخانه خالی شده و کسی در 
 آن سکونت ندارد ..."

کردند که اگر محابا و علناً افراد گارد شخصی شاه را که اهل تبریز هستند تهدید می"مردم بی   
ان آنها  بستگان  و  همسران  از  بمانند  وفادار  شاه  بریگا به  وفاداری  گرفت،  قزاق تقام خواهند  د 

شد. در دربار هم یأس و  متزلزل شده بود و موضوع خلع و قتل شاه علناً بین مردم صحبت می
و  هواداران  و  دارد  را  خود  جان  ترس  شاه  شخص  است،  درجه  منتهای  در  نومیدی 

شنوید که شود یکی را میروند. به هر طرف که نگاه میهایش او را ترک نموده میپیشخدمت
 گوید، اعلیحضرت حتی یک هفته هم باقی نخواهد ماند ..." می
[ به طرف مجلس  دسامبر"شاه برای انجام وعدۀ خود در مورد تنبیه افرادی که روز شانزدهم ]   

های زیادی شده بودند، گامی برنداشته و در مجلس  تیراندازی کرده و در شهر مرتکب شرارت
 هم حاضر نشده تا به قرآن سوگند یاد کند.

که علمای اعلم کربلا اللّه  ای از آخوندها به رهبری شیخ فضلروز جمعه بیست و هفتم، عده   
اند، در  اند، همراه سیدعلی یزدی که از مبلّغین برجستۀ منظور و هدف شاه بودهاو را تکفیر کرده

ای از اوباش هم که تنبیه آنها یکی از شرایط  مسجد مروی واقع در شرق دربار پناهنده شدند و عده
قرارداد با شاه بود آنها را همراهی کردند. شب شنبه هم چند نفر از ملاها خواستند در سفارت  
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ای خواستند که به سفارت  روس بست نشینند، لیکن به آنها راه داده نشد. روز یکشنبه هم باز عده
 زدند."عثمانی راه یابند و عده زیادی از آنها هم تا روز سی یکم در همان حوالی پرسه می

ریز شاه[ که سه تا چهار روز گذشته از کاخ سلطنتی بیرون "... سعدالدوله ]مشاور و برنامه   
ماند که موشی  نیامده بود، آنجا را ترک گفت و در سفارت هلند "بست" نشست، این کار بدان می

 ( ۱)کند ..."کشتی در حال غرق شدن را ترک می

 اقدامات سفیران روس و انگلیس برای مقابله با حوادث
درنگ به مشاوره پرداختند و برای مقابله با "خطر با تغییر شرایط، سفیران روس و انگلیس بی    

شاه بر بزرگی" که گفته شد یک وظیفۀ بزرگ و مهم در برابر خود قرار دادند: حفظ محمدعلی
سریر سلطنت از راه آشتی دادن شاه و مجلس و ممانعت از عملی شدن تصمیم انجمن تبریز که 

 به خواست اکثریت مردم تبدیل شده بود.  
ها، با وجود نظر نیکلای دوم تزار روس مبنی بر اینکه "نجات ایران و سلطنت شاه فقط  روس   

، مصمم نبودند (۲) "بوسیلۀ انحلال فوری مجلس و سرکوبی سایر اجتماعات انقلابی میسر است
کردند که تأثیر روانی  شاه را با مداخله نظامی حفظ کنند. آنها تصور میکه سلطنت محمدعلی

خواهان به کاری دست بزنند که جنبۀ زور و فشار داشته این عقیده در بین مردم که "اگر مشروطه 
روس وجود  باشد،  اضافۀ  به  کرد"،  خواهند  دخالت  شاه  از  جانبداری  به  با  بریگاد  ها  قزاق 

 اش، جهت توفیق کودتا کافی خواهد بود.  فرماندهان روسی
امّا مقاومت دو روزۀ مجلس و قیام مردم برای دفاع از مشروطیت و مجلس را حساب نکرده    

خواهی را سبک گرفته  بودند. به نوشتۀ مارلینگ: "بدیهی است هارتویگ نیروی حرکت مشروطه 
کرد تأثیر روانی این اعتقاد که روس در حمایت شاه ایستاده، سبب خواهد شد  بود، و خیال می

خردانه که اعلیحضرت از این نبرد سلامت بیرون آید. همین تصور باطل اوست از اوضاع که بی
   (3) آبرو شدن انداخت."شاه را به راه بی

 
دسامبر   3۱تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، حسن معاصر، از گزارش مارلینگ به ادوارد گری، تهران  ۱

 به اختصار   ۵۲8 - ۵۱۰، صفحات ۱9۰7
 33انقلاب مشروطیت ایران، ایوانف، صفحۀ  ۲
  ۲۴9مجلس اول و بحران آزادی، دکترفریدون آدمیت، صفحۀ  3
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شاه بود. لیکن در اینجا ما  گوید: "در حال حاضر موضوع  اساسی و مهم حفظ  مارلینگ می   
نمی دو  کاری  به  وابسته  افراد  معدودی  عدۀ  یک  بوسیلۀ  بخواهیم  اگر  دهیم،  انجام  توانیم 

 (۱)باشد ..."سفارتخانه دربار را حفاظت کنیم، چنین عملی بدتر از حماقت می
شاه مراجعه کردند  سفیران پس از مشاوره، جهت آشتی دادن شاه و مجلس ابتدا به محمدعلی   

خواهی به  تا ضمن تفهیم اوضاع و خطر موجود به وی، از او بخواهند که موقتاً قبای مشروطه
شاه طبق معمول  تن کند تا آنها بتوانند مجلسیان را برای ابقاء او در سلطنت قانع کنند. محمدعلی

انجمن انحلال  در مقام  پذیرفت، فقط  برای حفظ شاه  را خواست. سفیران ضمن کوشش  ها 
بینی نمودند و برای  سلطنت، احتمال اوج گرفتن هیجان عمومیِ منّجر به خلع شاه را نیز پیش

های روس یا انگلیس و چنین حالتی نیز تدابیر اندیشیدند: پناه دادن شاه در یکی از سفارتخانه
 او از ایران. خارج کردن 

در صورت لزوم   -ادوارد گری ضمن اعلام موافقت با پناهنده شدن شاه در سفارت بریتانیا     
گوید: "... باید به شاه کاملاً فهمانیده شود که چنین پناهندگی با شرایط متساوی با ایرانیانی  می  -

کنند به ایشان داده خواهد شد چه این که در خطر مشابه قرار داشته و درخواست پناهندگی می
کس این فکر و عقیده پیدا شود که شاه در اقدامات خود بر نکته مهم است که نباید برای هیچ

 باشد.  ضد مجلس مورد حمایت ما می
همچنین باید آماده باشیم که او را به مقامات رسمی تسلیم کنیم به شرط اینکه به ما اطمینان     

ای به جان وی از ایران کافی داده شود که به او اجازه داده خواهد شد که بدون رسیدن صدمه
 (۲) خارج شود."

ای به جان او حتی مشروط به اینکه صدمه  -شرط تسلیم شاه به مقامات رسمی ایران  ها  روس   
در صورت    -را نپذیرفتند و خواهان آن شدند که پناهندگی و خروج از کشور شاه ایران    -نرسد  
  (3)." های روس و انگلیس انجام گیرد"توسط محافظین مسلح هر دو دولت و تحت پرچم  -لزوم  

   (4)."و دولت انگلیس آنرا پذیرفت

 
 ۵۲۶تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، حسن معاصر، از گزارش نیکولسون به ادوارد گری، صفحۀ  ۱
 ۵۰9همان، صفحۀ  ۲
های سیاسی وزارت خارجۀ روسیۀ تزاری در بارۀ انقلاب مشروطۀ ایران(، تلگراف  کتاب نارنجی )گزارش 3

  ۶7ایزولسکی وزیرخارجه به هارتویگ نمایندۀ سیاسی روسیه در ایران، صفحۀ  
 ۵3۰تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، حسن معاصر، از گزارش نیکولسون به ادوارد گری، صفحۀ  4
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مرحلۀ دوم اقدامات سفیران تماس با مجلس و قانع کردن مجلسیان به اینکه شاه خصومتی با     
ای  مجلس ندارد و منصرف کردن آنها از خلع شاه بود. لکن "خیلی اشکال داشت در اینکه طریقه

به دست آورد که بدان واسطه مجلس را به قولی که شاه داده بود متقاعد ساخت" این مشکل را 
ای نوشته به سفیر وزیر خارجه دولت بعد از کودتا برایشان حل کرد. وی لایحه  (۱)مشیرولدوله

به رئیس   انگلیس مکتوبی جداگانه  از سفیران روس و  روس فرستاد که بر اساس آن هر یک 
ها حاکی از این بود: ترین مطلب آن نامهمجلس بنویسند، و آنها این کار را انجام دادند. اصلی

"حسّیات وطنپرستانۀ شاه را به مجلس اطلاع داده به طوری که بعدها مشاجرات مابین ملت و 
دولت اتفاق نیفتاده و به یکدیگر اعتماد نمایند و پس از آنکه مجلس اطمینان یافت، آن وقت 

طلبی که هیچگونه مسؤولیتی در اعمال  های شورشتواند خود را از حمایت و حراست انجمنمی
نمایند و دو روز قبل یکی از آنها موسوم حکومت نداشته و مملکت را دچار هلاکت و مخاطره می

ورقه ورزیده  جسارت  آذربایجان  انجمن  مستغنی  به  داد،  اشاعت  شاه  عزل  خصوص  در  یی 
یعنی صریحاً از مجلس خواستند، که بر خلاف خواست مردم و منافع ملی، خود را از   (۲) سازد."

ها و هائی که ادامۀ حیات مجلس مرهون تلاشانجمن  -های مردمی و انقلابی  حمایت انجمن
شاه در مقام سلطنت فرصتی بهتر برای  رها سازد و با ابقاء محمدعلی  -های آنها بود  فداکاری

 کودتائی دیگر به او بدهد.  
نامه     وصول  از  تاریخ  پس  در  مجلس  مذکور،  /  ۱۲8۶آذر    ۲9های  ذیقعدۀ   ۱۵هـ.ش 

شاه و خواست های محمدعلیشکنیهـ.ق جلسه داشت. در این جلسه هنگامی که قانون۱3۲۵
زاده با گفتۀ زیرین موضوع را به  مردم راجع به خلع او از سلطنت به میان آمد، سید حسن تقی

جلسۀ خصوصی کشانید تا دور از انظار مردم سازش و مصالحه انجام گیرد. "این مذاکرات که 
شود نتیجه گرفت و نتیجه در مجلس  شود فعلاً لازم نیست برای اینکه در این مجلس نمیمی

القول هستند که باید اطمینان کامل مخصوص گرفته و به همه اطلاع داده شود. حال همه متفق
    (3) ."گرفت، پس دیگر این مذاکرات لزومی ندارد

 
 مشیرالدوله = میرزا حسن خان پیرنیا. ۱
به اهتمام: رحیم رضازادۀ   -انقلاب مشروطۀ ایران به روایت اسناد وزارت امور خارجۀ انگلیس )کتابهای آبی(   ۲

 8۶ملک ، صفحۀ 
 ۵3۲مذاکرات مجلس اوّل، غلامحسین میرزا صالح، صفحۀ  3
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شاه به اتّکاء سوگند  پشتوانۀ محمدعلیحاصل این جلسۀ خصوصی، سازش و قبول تعهدات بی    
 شاه در شکستنش کارآزمودگی داشت.دروغین او به قرآن بود؛ سوگندی که محمدعلی

این باره تقی     گوید: در فتنۀ میدان توپخانه ای ندارد. وی میزاده هیچ توضیح قانع کنندهدر 
"پس از کشاکش زیاد و زد و خوردهای جزئی باز شاه تسلیم شد و پشت قرآن مهر کرده قسم 
خورد که مشروطیت را تقویت نماید و پیمانی برای صلح و صفا بسته شد ... و پس از آن به  

اندازی به  اه بمبتدریج نزدیکی و گرمی بین مجلس و دولت و دربار حاصل گردید، تا آنکه بناگ
   (۱)ها را پنبه کرد."اتوموبیل شاه همۀ رشته

شاه از سلطنت دهد که اولاً ترس از اینکه "خلع محمدعلیلکن اسناد و مدارک موجود نشان می   
 مورد بود.ها خواهد شد" بیموجب مداخلۀ نظامی روس

شاه به کودتای دوم و بمباران گرفت، محمدعلیاندازی انجام نمیثانیاً این نظر که اگر بمب    
نمی دست  محمدعلیمجلس  چرا که  نیست.  درست  اول،  زد،  شکست کودتای  از  پس  شاه 

ای از آمادگی برای کودتای دوم فروگذار نکرد؛ و "پیمان صلح و صفا، و گرمی بین مجلس  لحظه
 و دربار" جز نیرنگ و فریبی برای اغفال مجلیسان نبود. به اسناد ذیل توجه فرمائید: 

نویسد: "پس از زاده میدکتر ملکزاده از قول مستشارالدوله، نمایندۀ آذربایجان و همکار تقی    
شاه سر تسلیم پیش  خواهان خاتمه یافت و محمدعلیآنکه واقعۀ توپخانه با موفقیت مشروطه 

گرفت، سران ملیون و مجلس برای آنکه دیگر نظیر آن واقعه پیش نیاید و تا بتوانند مشروطیت 
را از دستبرد و حملۀ بدخواهان مصون نمایند، پیشنهادی که حاوی مواد ذیل بود تهیه و بنا شد  

 امضا و اجرای آن را از شاه خواستار شوند: 
از این تاریخ به بعد کلیۀ قوای دولتی اعم از سرباز و قزاق و سوار به استثنای کشیکخانه   . ۱

 باید در تحت امر وزیر جنگ باشد. 
 رؤسای اشرار که واقعۀ میدان توپخانه را به وجود آوردند بر طبق قانون تنبیه بشوند.  . ۲
 یک گارد ملی مرکب از دویست نفر برای محافظت مجلس شورایملی تشکیل شود. . 3

و مجلس تصمیم گرفت یک هیأت شش نفره، مرکب از خود من ]مستشارالدوله[ به قصر    
گلستان بفرستد ... ما پس از ورود به عمارت مذکور تقاضای مجلس را به توسط صاحب اختیار 

ای که به امضای  نزد شاه فرستادیم، بعد از چهار ساعت انتظار و نگرانی صاحب اختیار ورقه

 
 ۵۵خطابۀ آقای سید حسن تقی زاده، تاریخ اوایل انقلاب و مشروطیت ایران، صفحۀ  ۱
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شاه رسیده بود به ما تسلیم کرد، ما آن ورقه را خواندیم و با کمال تعجب دیدیم که محمدعلی
 مندرجات آن بکلی با آنچه ملت و مجلس تقاضا کرده بود مباینت داشت. 

ای نوشته و به صاحب اختیار دادم بناچار من مجدداً مواد پیشنهادی مجلس را در روی ورقه    
خواهد و ما حق نداریم چیزی بر آن اضافه کنیم و یا  و گفتم اینست مطالبی که ملت از شاه می

کم کنیم، شاه مختار است تقاضاهای ملت و مجلس را قبول کند و یا ردّ نماید. صاحب اختیار  
رفت و ما تا ساعت ده شب در انتظار جواب بودیم، ولی خبری نشد کم کم یک حال وحشت و 

است منتظر جواب نشویم و مراجعت   رعبی برای رفقای ما پیدا شد و بعضی گفتند که بهتر 
کنیم. من گفتم هزارها مردم، گرسنه و تشنه در اطراف مجلس منتظر خبر ما هستند و ما باید  

الدوله وارد طالاری که ما در آن بودیم ا قبول بگیریم ... ساعت یازده اقبال بمانیم تا جواب ردّ ی
 شد و از ما پرسید علت انتظار شما چیست؟

دهم. روم و این کار را انجام میالدوله گفت من میما گفتیم منتظر جواب شاه هستیم. اقبال    
الدوله مراجعت کرد و ورقۀ امضا شده را به ما تسلیم کرد، ما از این واقعه  بعد از ده دقیقه اقبال 

اقبال  که  موفق  مبهوت شدیم که چه شد  را شد  الدوله  شاه  امضای  و  موافقت  دقیقه  چند  در 
 تحصیل نماید." 

ان صاحب مهود، روزی نگارنده در اختیاریه می"... چند سال از داستانی که نگاشتیم گذشته ب   
اقبال  بودم،  مرحوم اختیار  شد.  تاریخی  شب  آن  از  صحبت  داشت،  حضور  هم  الدوله 

اقبال مستوفی از  با قبول  الدوله سؤال کرد در صورتی که محمدعلیالممالک  شاه جداً مخالف 
تقاضای مجلس بود شما چه سحری به کار بردید که توانستید او را راضی به امضای تقاضای  

 مجلس بنمائید.  
شاه گفتم شما که خیال  الدوله گفت جواب این سؤال خیلی ساده است، من به محمدعلیاقبال    

خواهید عاقبت این بساط را به هم  خواهان و قبول مشروطیت را ندارید و میسازش با مشروطه
می را که  آنچه  اغفال کنید  را  آنها  آنکه  برای  فعلاً  است که  بهتر  نمائید.  بزنید،  امضا  خواهند 

 ( ۱)."شاه قدری در گفتۀ من فکر کرد و بلا تأمل کاغذ را از دست من گرفت و امضا کردمحمدعلی
حقیقت اینکه شاه به حیله و نیرنگ متوسل شده بود تا مجلسیان سست عنصر را فریب دهد      

های مارلینگ نمایندۀ شاه از سلطنت بودند، گزارشو گرنه مردم مصراً خواهان خلع محمدعلی
 کند: ان این مسئله را روشن تر میسیاسی انگلیس در ایر

 
 به اختصار   ۵8۰تا  ۵78تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، دکتر مهدی ملکزاده، صفحات  ۱
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 دسامبر ۲۴تهران   از مارلینگ به سر ادوراد گری  ۴۱۲شمارۀ 

"... علیرغم آشتی بین  شاه و مجلس و آرامش ظاهری، اوضاع مقرون به خطر بزرگی به نظر    
ای که به عقیدۀ ما بس نزدیک  رانند، یعنی واقعهرسد. مردم علناً از خلع و قتل شاه سخن میمی

های انقلابی ندارند و همه تحت نفوذ  است. مجلس، وزیران و دولت وسایلی برای کنترل انجمن
باشند. در تهران اینک شخصی که بتواند خطر را برطرف نموده یا اوضاع را تحت کنترل  آنها می

ترین اقدامات را علیه شاه به بیاورد وجود ندارد. مردم حاکم بر اوضاعند و آماده هستند افراطی
عمل آورند و هیچ نوع مقام حاکمیتی هم در کار نیست. ما معتقدیم مملکت در آستانۀ یک  

   (۱)."ب قرار گرفته گرچه ممکنست چند روزی آرامش حفظ شودانقلا
های روس و انگلیس هنوز دربارۀ احتمال  روز پس از کودتا، در سفارتخانه  ۱8حتی نزدیک به      
 اهنده شدن شاه بحث و گفتگو بود.  پن

 ۱9۰8ژانویۀ  3تهران   از مارلینک به سر ادوراد گری  3شمارۀ 

ش     تلگرام  از  میشما    ۱9۰7دسامبر    3۰مورخۀ    ۲۱۵ارۀ  مبطوریکه  مسیو  استنباط  کنم، 
دوهارتویگ دربارۀ اقداماتی که باید در صورت پناهنده شدن شاه به سفارت روسیه به عمل آید، 

تواند در حال حاضر و هر وقت با دولت خود مشغول مشورت بوده است ... بدون تردید شاه می
دیگر، به آسانی و بدون اشکال زیاد خود را به هر یک از این دو سفارتخانه برساند به عقیدۀ  
تشخیص   مردم  چه  باشد؛  امان  در  بشود، کاملاً  سفارتخانه  محوطۀ  داخل  همینکه  اینجانب 

گری نموده و هخواهند داد که با پناهده شدن به یک دولت خارجی در حقیقت از سلطنت کنار
ه خواهند. لیکن بسیار بعید است کباید کشور را ترک کند و این همان چیزی است که مردم می

آمیزی دست بزند، مگر اینکه بیم حملۀ حتمی و فوری به قصر سلطنتی  به یک چنین عمل یأس
 (۲)او را به این کار ناگزیر سازد ..."

 پردازیم:معاصران و ناظران حوادث میاینک به دیدگاهای    
دربار و هواداران ها که از  ها و دشمنیتر آنکه در برابر آمادگینویسد: "شگفتاحمد کسروی می   

خواهان را به خریدن تفنگ و افزار جنگ وا دارد، و یا  شد، مجلس توانستی آزادیآن پدیدار می

 
 ۵۰8و  ۵۰7تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، حسن معاصر، صفحات  ۱
 ۵۲9و  ۵۲8همان، صفحات  ۲
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از شهرهای دیگر تفنگچی بخواهد و به هر حال بسیج نیرو کند. توانستی محمدعلی میرزا را به 
های او را از هنایش ]تأثیر[ اندازد،  نام سوگندشکنی از پادشاهی بر دارد و با یک کار دلیرانه نقشه

 (۱) چنانکه پس از چند روزی انجمن تبریز کرد و محمدعلی میرزا را دست بسته گردانید."
بی    از  دیگری  نمونۀ  "این  میو  مجلس  پیشاَرجی  از  آنکه  جای  به  و باشد.  جوید  بهره  آمد 

محمدعلی میرزا را از تخت برداشته ریشۀ آشوب را براندازند، و از آن سوی دست بیگانگان را 
بدین آزادیاز کشور کوتاه گرداند،  که  بدتر  این  و  بیگانگان شده،  دست  افزارِ  را سان  خواهان 

 ( ۲)."فریب داده و این کارها را در پرده انجام داده است
می    شهادت  ملکزاده  مهدی  دکتر  و و  سستی  از  مجلس  اگر  نیست که  شبهه  و  شک  دهد: 

کرد، نه  فقط نیرویی که  داد و پافشاری می"استقامت نشان میکشید و  کاری دست میمحافظه
ت و ا در اختیار داشت برای واژگون کردن کاخ استبداد کافی بود، بلکه در اندک زمانی از ولای

آمدند و قدرت  ایالات عدۀ بیشماری افراد مسلح که به نام سرباز ملی تشکیل یافته بود به یاری می
شد و راه ریزی دشمن بدخواه مرعوب میکردند و شاید بدون جنگ و خوناو را صد چندان می

گرفت. کمیتۀ انقلاب که با خون جگر و کوشش چندین ماهه، یک قوۀ مسلح آماده  فرار پیش می
خواست بر طبق نقشۀ قبلی  کرده بود، بعد از واقعۀ میدان توپخانه و متفرق شدن مستبدین می

را اشغال کند و دشمن را در ارک دولتی محصور نماید و بلادرنگ قورخانه و توپخانه و نظمیه  
شاه با آن جبن ذاتی که از خصایص  مراودۀ او را با خارج قطع نماید و یقین داشت که محمدعلی

داد و یا خود را شد و از سلطنت استعفا میفطرت و ظالم است، بناچار تسلیم میمردمان پست
گشت و کار به فتح و پیروزی  رساند و در زیر بیرق اجانب پناهنده میها میبه یکی از سفارتخانه

کرد. ولی مجلس که یگانه مقام رسمی و نمایندۀ مشروطیت بود  خواهان خاتمه پیدا میآزادی
است خد و قطعاً در مقام مخالفت برمیچنین فکری در سر نداشت و حاضر برای چنین کاری نبو 

گشت و کار به نفع دشمنان آزادی تمام  دیدار میخواهان پو در نتیجۀ دو دستگی میان مشروطه 
 (3) ."شدمی
سازیِ "سوگند خوردن شاه و برقراری آشتی و صلح و صفا بین شاه دریغا کسانی که با صحنه    

ر خود باز داشتند، به عمد یا  یخواهان را فریب داده، آنها را از انجام وظیفۀ خطومجلس" آزادی
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شاه فرصت دادند تا با آمادگی بیشتر و بهتری به کودتای دوم دست محمدعلیبه سهو اولاً به  
نمودند   فاحشی  ظلم  مردم  واقعیِ  نمایندگان  و  اول  مجلس  به  ثانیاً  والتر   -زند.  مجلسی که 

نویسد: "هر کسی که از اول تأسیس مجلس، اِسمارت نایب کنسول بریتانیا در تهران دربارۀ آن می
شود ... نمایندگان مذاکرات نمایندگان را تعقیب کرده باشد از میزان پیشرفت آن دچار حیرت می

  ی هاآموزند ... مجلس ایران از نظر موقعیت پارلمانی از بیشتر پارلمانهر روز تجربۀ جدیدی می
شاه امکان چرا که به محمدعلی  (۱)."های جهان قابل مقایسهاروپا برتر است، و با مادر پارلمان

طلب، و یا به گفتۀ کسروی "کبوتران دو برجه" را که دادند تا نمایندگان سست عنصر و فرصت
های  ها در مجلس و عصرها در دربار بودند به سوی خود جلب نموده در جهت خواستصبح

 خود به کار گیرد و مجلس را از حیثیت و اعتبار ساقط کند.  
مقابل       در  و  ضعف گذارد  به  رو  مشروطه  زمان  همان  از  و  رفت  دست  از  فرصت  باری 

  (۲) ."شاه به جمع آوری قشون مشغول گردیدمحمدعلی
نویسد، آنروزی که قضیۀ میدان توپخانه  های رسمی خود میچنانکه "سفیرانگلیس در گزارش    

طلبان خاتمه یافت مجلس شش هزار نفر مرد مسلح از جان گذشته و مؤمن به  به نفع مشروطه
آزادی در اختیار داشت، مخبر رویتر عدۀ مجاهدین را حدود ده هزار مشروطیت و مجاهد در راه  

دار دفاع مجلس بودند عقیده دارند که مدافعین خواه که عهدهنویسد و سران مشروطه نفر می
توانست با آن عدۀ زیاد و مورد اعتماد در چند  مجلس بیش از پانزده هزار نفر بودند و مجلس می

ساعت برای همیشه دستگاه استبداد را برچیند و شاه ستمکار را از میان بردارد. ولی مجلس بر 
دادن درآمد و خلاف ارادۀ ملت و رهبران مشروطیت این کار را نکرد و از درِ آشتی و خود فریب

 (3) ."سری قبر مشروطیت و آزادی را به دست خود کندبا سَبکُ
اسفند  هشتم  /  ۱۲87ماه  روز  صفر هـ.ش    ششم 

۱3۲7  / هنگامی که  میلادی    ۱9۰9  ۀفوری  ۲9هـ.ق 
تپه بود، دو بمب به سوی  محمدعلی میرزا عازم دوشان

کالسکۀ او پرتاب شد که سبب کشته و زخمی شدن تنی چند از اطرافیان وی گردید، ولی خود  
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شاه جان به سلامت برد. متعاقب آن با فشار شاه نظمیه چهار نفر را به اتهام شرکت محمدعلی
این سوء این کار در  "ولی چون  فرستاد.  باغشاه  به  بازجویی  برای  را  آنها  و  توقیف کرد  قصد 

بود عکس قوانین  بدان حدّ که مجلس  مخالف  تا  کرد  تولید  افکار عمومی  در  العمل شدیدی 
مجبور شد اعلام بدارد که با این نحوۀ عمل چندین اصل از متمم قانون اساسی نقض شده است. 

های زیاد شاه ناگزیر به این موضوع باید متهمین به دادگستری تسلیم گردند. پس از کشمکش
ای که دلالت بر شرکت آنها کند به دست نیامده  گردن نهاد و در دادگستری چون کوچکترین برگه

تن ر اختلافات بین شاه"بود، هر چهار  بر دامنۀ  این خود  و   (۱)ا مرخص کردند که  و مجلس 
 ها افزود.  انجمن

 کنیم:ای از آنها را نقل میقصد اظهار نظرهای ضد و نقیضی شده که ما پارهدربارۀ این سوء    
خواهان کن و آزادیای که نهال آزادی را ریشهآبادی از این اقدام به عنوان "حادثهیحیی دولت    

مخاطرۀ دخالت علنی بیگانگان تهدید  نماید و مملکت را به  های گوناگون میرا دچار بدبختی
 برد.  نام می (۲) نماید"می
گوید: "پس از کشاکش زیاد و زد و خورد جزئی باز شاه تسلیم شد و زاده میسید حسن تقی   

پشت قرآن مهر کرده قسم خورد که مشروطیت را تقویت نماید و پیمانی برای صلح صفا بسته  
شد ... و پس از آن به تدریج نزدیکی و گرمی بین مجلس و دولت و دربار حاصل گردید تا آنکه 

ها را پنبه کرد ..." "پس از حادثۀ بمب، شاه خیلی  اندازی به اتومبیل شاه همۀ رشتهبناگاه بمب
ملول و آزرده شد و امید او از سازش با مجلس منقطع گردید و در واقع کم کم مهیای برطرف 

شد امکان سازش منتفی  کردن مجلس و تغییر وضع شد ... ظاهراً اگر مدارای بیشتری با او می
 (3) نبود."

قصد به  نویسد: "سوءاندازی به شاه میو دکتر فریدون آدمیت ضمن محکوم کردن عمل بمب   
شاه در زمان آشتی و تفاهم وقوع یافت. افراطیون آنگاه دست به خشونت بردند که نه تنها از  

بلکه میان مجلس و محمدعلی الزامات مشروطگی دیده نشد؛  رفتاری خلاف  شاه  جانب شاه 
 شد و شاه تسلیم ارادۀ مجلس بود ..." پیمان صلح برقرار بود، مناسباتشان هر روز گرمتر می
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قصد به خودی خود رشتۀ تفاهم سلطنت و مجلس را از هم  دهد: "حادثۀ سوءوی ادامه می   
نگسست، بلکه شاه به محاکمۀ قانونی عاملان آن کاملاً راضی بود. به حقیقت برهم زدن رسیدگی  

"... آورد  بار  به  بود که مصیبت  و خطاهای سیاسی دیگر  دیگر    (۱) قضائی صحیح  در جای  و 
قصد علیه گرفت و تندروان افراطی به سوءآمیزی صورت نمیاعمال تحریکاگر  گوید: "شاید  می

خطبای آنها بر منبر و نویسندگان ند و نمایندگان آنها در مجلس و  د زشاه دست نمیمحمدعلی
پرداختند، مشروطیت ایران آنها در روزنامه به بدگوئی علیه شاه و اغوای مردم علیه سلطنت نمی

می دیگری  شاه  حاضر میسیر  یعنی  و پیمود.  همراه شود  مشروطه  پیشرفت حکومت  با  شد 
شاه را به خطر جانش بهراسانند و او را به ستیزگی با  یافتند محمدعلیطلبان مجال نمیاستبداد

    (۲)آزادی برانگیزانند."
نویسد: کند و میشاه را نیز توجیه میدکتر فریدون آدمیت به نحوی کودتای دوم محمدعلی    

شاه "ذاتاً مستبد و عاشق حکومت فردی بود". اما در این هم تردید نیست و با  "البته محمدعلی
"هر   -های ماجراجو و جراید هرزه و هتّاک پیش آورده بودند  اوضاعی که افراطیون و انجمن

شاه بود، متنفّر و ای هم که جای محمدعلیخواه و عاشق آزادی و حکومت مشروطه پادشاه ترقی
چه رسد به   -نمود"  خواهی میعاصی و وادار به دشمنی و جنگ با مجلس و آن نوع مشروطه

 ( 3) گشت."پادشاهی که در پی باز گرفتن آنچه خود و پدرش از دست داده بودند، می
تندرویشبهه    اسارت،  با گسیخته شدن زنجیرهای  انقلابی،  هر  هایی پیش  ای نیست که در 
ها بخردانه ممانعت آید که واکنش شرایط ناگوار پیش از انقلاب است و  باید از این تندرویمی

نه پس از رسیدن به سلطنت از ای قابل دفاع داشت و شاه نه گذشتهبه عمل آورد. اما محمدعلی
دشمنی با مشروطیت و تلاش جهت برانداختن آن دست برداشت. در چنین اوضاع و احوالی  

نگاران، واعظان و حتی عامۀ مردم را از حمله بایست نمایندگان واقعی ملت، روزنامهچگونه می
 هایش باز داشت؟ به او و افشای توطئه

ای به خاطر خواه و عاشق آزادی"، مسلماً هیچ انسان آزادهامّا راجع به یک پادشاه فرضی "ترقی   
یا  منافع شخصی و رنجیدگی و  آزادی مردم  با  اعمال رسوائی نظیر دشمنی  به  های خصوصی 
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کرد و مردم را زد، بلکه حداکثر صحنه را ترک میتلاش جهت براندازی مشروطیت دست نمی
 گذاشت تا افتان و خیزان خود راه آزادی و دموکراسی را پیدا کنند.  آزاد می

این رخداد نتیجۀ  نویسد: "از همۀ جستجوهای شهربانی در بارۀ  از سوی دیگر احمد کسروی می   
های دیرتر دانسته شد آنست که نقشۀ این کار را "حیدر مد. ولی آنچه در سال ا روشنی به دست نی

اند  اندازان همان چهار تن ]متّهمان[ بودهعمواوغلی" کشیده و بمب را نیز او ساخته بود و بمب
رساند که او یک شورشخواه لی است، و میغ... این نمونۀ دیگری از این کارهای حیدر عمواو

کشیده. پس از کشتن اتابک این دومین ]انقلابی[ راست و شایانی بوده و به کارهای بزرگ می
او می های بزرگی را در پی داشتی. این بمب اگر بود که اگر پیش رفتی هرآینه نتیجهشاهکار 

 (۱)."خواهی ایران رنگ دیگری به خود گرفتیشاه را از میان برده بودی جنبش مشروطهمحمدعلی
 کند:  تری از جریان حادثه ارائه میو دکتر مهدی ملکزاده توضیح روشن    
ها  شاه و روسمحمدعلیای در دل و عقلی در سر داشت، یقین داشت که  "هر کس که اندیشه   

خواهان ای دشمن مشروطیت و حکومت ملی هستند که سازش میان آنها و مشروطه به درجه
شاه  ممتنع و محال است و عاقبت باید یکی از دو طرف از میان برود و هر وقت که محمدعلی

اندک ترحّم و فوت وقت بر  بدون  نیروی خود را کافی و قادر برای به هم زدن مشروطیت بداند  
لذا همینکه   (۲)آن اقدام خواهد نمود و اثری از حکومت ملی و آزادی باقی نخواهد گذارد ..."

خواهان واقعی و رهبران حقیقی ملت بیش از پیش یقین پیدا کردند که دشمن بدخواه در "آزادی
ها مشغول خودآرائی و تهیۀ برانداختن مشروطیت است و از طرف دیگر خفا به دستیاری روس

آوری شده بود روز بروز تحلیل شد که نیروی ملیون که با آن همه زحمت جمعبخوبی حسّ می
شد و یک حس بدبینی و یأس که تخم آن را مستبدین و درباریانی که در تر میرفت و ضعیفمی

مجامع ملی راه یافته بودند و وکلای دست نشاندۀ شاه در میان آنان پراکنده کرده بودند، ظاهر  
تواند با نیروی مسلّح که در  شده بود مجلس هم به هیچ قیمت حاضر نبود که تا قوّتی دارد و می

به کار بزند و همان کاری را که حریف پس از چندی کرد پیشدستی کند و ملت اختیار دارد دست  
 و آزادی را نجات دهد. 

 
 ۵۴۵و  ۵۴3تاریخ مشروطۀ ایران، احمد کسروی، صفحات  ۱
 ۵8۱تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، دکتر مهدی ملکزاده، صفحۀ  ۲
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انقلاب    آزادی  (۱) کمیته  و  از سران حقیقی مشروطیت  با که  بود  یافته  خواهان مطلع تشکیل 
ای از دانست که عدهرسید، بخوبی میبصیرت کامل که از اوضاع داشت و اطلاعاتی که به او می

گذارند که مجلس  رقصند و نمیوکلا محرمانه با دربار و شاه همدست هستند و به ساز آنها می
دارند  مسؤولیتی که دارند برمیوطیفۀ حقیقی خود را انجام دهد و اگر هم گاهگاهی قدمی در راه  

آورند. کمیتۀ انقلاب مستبدینی  ها به آنها وارد میبواسطۀ فشاریست که ملت و خطبا و روزنامه
خواهی در بر کرده بودند و در مجامع ملی وارد بودند و تخم نفاق میان را که لباس مشروطه

 شناخت. کردند و نیز آنهائی که با سفارت روس راه داشتند خوب میمردم پراکنده می
پول     از  ملی  به  هایی که محمدعلیکمیتۀ  آنان  و جلب  آنها  دادن  فریب  برای  مردم  میان  شاه 

 کرد، آگاه بود.مخالفت با مشروطیت تقسیم می
میان انگلیس و روس دولتین   ۱9۰7کمیتۀ انقلاب درک کرده بود که پس از امضای معاهدۀ     

 کنند و ممکن نیست به خلع او تن در دهند. شاه پافشاری میدر حفظ تخت و تاج محمدعلی
دانست که بهبهانی و طباطبائی با اینکه به قیمت خون خود حاضر بودند از مشروطیت کمیته می   

به جنگ و خون با همین وسایل سست و دهند و خیال میریزی نمیدفاع کنند، تن  کنند که 
 توان مشروطیت را حفظ کرد.  پایه میبی
خواهند مشروطیت را از میان ببرند و با  ها به هر قیمت که هست میدانست که روسکمیته می   

 شاه همدست و هم پیمان هستند.محمدعلی
ها مشروطیت و آزادی ایران را به رایگان فدای سیاست عمومی  انگلیسدانست که  کمیته می   

 ها، در مقابل آلمانِ نیرومند است، خواهند کرد.خود که دوستی با روس
شاه خود را آماده برای هجوم نکرده است باید بر او کمیته بر این عقیده بود که تا محمدعلی   

 تاخت و او را از میان برد و برای همیشه مشروطیت را نجات داد.
ممکن بلکه محال بود زیرا ملت بدبخت ولی انجام این فکر و اندیشه با مخالفت مجلس غیر   

 قادر نبود از یک طرف با شاه ستمگر و از طرف دیگر با مجلس درافتد.
شاه از میان کمیته شک نداشت که ملت ایران سر دوراهی قرار گرفته است یا باید محمدعلی   

شاه را از میان برود و یا آزادی، و یقین داشت که مجلس نه مایل است و نه قادر که محمدعلی
 بردارد ..."

 
 همین جزوه.  ۵7نفری تهران، صفحۀ  ۱7کمیتۀ  ۱
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کمیتۀ انقلاب تصمیم گرفت که برای نجات ملت و    ۱3۲۵ذیحجه    ۱۲"این بود که در جلسۀ     
شاه را از بین بردارد و کشور را از لوث  سعادت امّت و حفظ آزادی و مشروطیت، محمدعلی

وجود ناپاک او پاک گرداند. برای انجام این منظور حیدرخان عمواوغلی که رئیس کمیتۀ اجرائیه  
حیدر  (  ۱)بود، مأمور گردید که این امر مهم را که با حیات ملتی بستگی داشت به عهده گیرد."

این وظیفه را انجام دادند، ولی شاه جان سالم به    ۱3۲۶محرم    ۲۵عمواوغلی و همکارانش روز  
 در برد. 

تواند  و بنظر ما "ترور به خودی خود و بدون اینکه متکی به یک زمینه عینی باشد، هرگز نمی   
توان داشت که در آن اوضاع و احوال  راه انقلاب و تحولات بنیادی را بگشاید. اما تردیدی نمی

خاصّ، در شرایط مقابلۀ دو نیروی درباری  و ملی با آن آمادگی عمومی، با وجود مجلس، با  
ای، با وجود سازمان متشکل مجاهدانِ تبریز با رهبری "مرکز غیبی" و  های تودهوجود سازمان

ها در تهران ترتیب داده بودند[، کشته شدن محمدعلی میرزا موجب ]با وجود نظام ملی که انجمن
ارتجاع میتضعیف فوق بالا میالعادۀ جبهه  انقلابی  به  شد، روحیۀ  بلندی  انقلاب قدم  رفت، 

 (۲) ."افتادداشت و جریان حوادث بکلی در مسیر دیگری میجلو برمیسوی 
می    انقلاب" که  "کمیته  عمل  این  اینرو  بیگانهاز  و  ستمگر  زمامداری  نظیر خواست  پرست، 

شاه، را تا دیر نشده و آزادی مردم و استقلال کشور بر باد نرفته، از میان بردارد، عملی  محمدعلی
 درست و منطقی و خواست اکثریت مردم بوده است. 

دولت بی     آن  وزیرخارجه  به  ایران  در  انگلیس  سفارت  مارلینگ کاردار  نیست که  جهت 
نویسد: "نکتۀ قابل تأسفِ این ماجرا اینست که با وجود ابراز احساسات شدید که نسبت به  می

شاه بلافاصله پس از رهایی از خطر نشان داده شد، احساسات عمومی در پایتخت و بسیاری  
اینکه عمل سوء از  از تأسف بوده است  آمیخته  قصد مواجه با شکست شده نقاط در ولایات 

 (3) است."
زاده و همفکران آنها  دکتر فریدون آدمیت، حسن تقی

عقیده این  سوءبر  که  دوّم،  اند  سبب کودتای  قصد 
تعطیل حکومت ملی و به توپ بستن مجلس شورای  

 
 به اختصار ۶۲۲تا  ۶۲۰تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، دکتر مهدی ملکزاده، صفحات  ۱
 ۱۵9ملاحظات پیرامون تاریخ انقلاب مشروطیت، رحیم نامور، صفحۀ  برخی  ۲
 ۵۴۱تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، حسن معاصر، صفحۀ  3
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آمد و نه مجلس به  گرفت، نه کودتای دوم پیش میو اگر چنین عملی انجام نمی  (۱) ملی گردید
ریزی کودتا ]به شاه با طرحنویسد: "محمدعلیشد. و بر این مبنا دکتر آدمیت میتوپ بسته می

نمایاند، شاه در قصد [ بر قانون اساسی یاغی شد. چنانکه سیر حوادث میعلت پیش آمدن سوء
کار کودتا چند حیله به کار بست: اول آنکه، تا آخرین لحظه درِ گفتگو میان مجلس و دربار را 
باز نگاه داشت تا در اذهان امید اصلاح یکسره منتفی نشود، بدین مقصود که از بسیج نیروی  

ب کرد که  مقاومت بکاهد. دوم آنکه، از دشمنی آشکار نسبت به مجلس پرهیز و همواره تکذی
"قصد ما العیاذباللّه عدم مساعدت با اساس مقدس مشروطیت است." سوم آنکه چنین وانمود  

مش و امنیت برقرار کند، زیرا بعضی خطیبان و ارباب جراید به  خواهد نظم و آراکه فقط می
کنند و دولت های دارالخلافه و اشرار آدمکش در مملکت "القای فتنه میدستیاری برخی انجمن

   (۲)در پی دفع شر آنست ... به هر حال شیوۀ او اغفال و فریب بود."
قصد. نقشۀ کودتای دوم بلافاصله پس  همۀ اینها درست است، امّا نه به علت پیش آمدن سوء    

قصد اجرای آن را تسریع  توان گفت که وقوع سوءاز شکست کودتای اول طرحریزی شد، فقط می
 کرد. 

ای بیش نبود، و "گرمی و صلح و صفا بین شاه و مجلس"  سازی مزوّرانهپیمان آشتی جز صحنه    
ای بود برای پوشاندن طرحریزی کودتای دوم. چنانکه گفتیم شاه پس از شکست کودتای  پرده

ها  های مجلس نبود، فرستادگان مجلس را ساعتاوّل، حتی حاضر به قبول و امضای خواسته
امضا شد که  به  را عوض کرد، و فقط موقعی حاضر  منتظر نگهداشت و متن نوشتۀ مجلس 

خواهان و قبول مشروطیت را ندارید و الدوله به او گفت: "شما که خیال سازش با مشروطه اقبال 
خواهید عاقبت این بساط را به هم بزنید؛ بهتر است که فعلاً برای اینکه آنها را اغفال کنید  می

 د امضا نمائید." خواهن آنچه را که می
خوردن    قسم  و  تعهد  از  محمدعلی"پس  با  ها،  مخالفتی  ظاهر  به  تهران  در  چندی  شاه 

ها دست زد  و مأمورینی محرمانه به  خواهان نکرد، ولی بر فتنه و فساد در شهرستانمشروطه 

 
فکر آزادی و مقدمۀ نهضت   - "این سوءقصد به قیمت تعطیل حکومت ملی و بمباران مجلس شورا تمام شد."   ۱

   3۲۲مشروطیت، دکتر فریدون آدمیت، صفحۀ 
  3۱۶و  3۱۵مجلس اول و بحران آزادی، دکتر فریدون آدمیت، صفحات  ۲
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همدست نمود و پول زیادی برای  اطراف فرستاد و جمعی از سران ایالات و عشایر را با خود  
 (۱)های مستبدّین فرستاد."سردسته

شاه "رحیمخان" غارتگر آذربایجان از زندانِ تهران آزاد  طریق به دستور نهانی محمدعلی"بدین   
گردید، و با سلام وصلوات باز به آن سامان فرستاده شد، تا مقدمات فسق و فجور و هرج و 

 مرج را آماده گرداند."
کرد، کاشی" راهزن معروف نیز در قطع طرق و لخت کردن مردم و مسافرین بیداد می  اللّه"ماشاء   

صورت   اشکال  به  و  سخت  بسیار  رفت  و  آمد  تهران  و  و کاشان  اصفهان  فاصلۀ  در  چنانکه 
 داشت.گرفت، وی نیز پشتگرمی پنهانی به دربار میمی
چی در تبریز با افتتاح "اسلامیه"، برای خود درباری درست کرده بود، و به دست میرهاشم دَوه   

اراذل و اوباش به دشمنی با آزادی برخاسته هرگونه امنیت و آسایش را در شهر از بین برده بود.  
 ( ۲)"واسطۀ انجمن اسلامی "اسلامیه" و تهران کنسول روس در تبریز بود."

حاج میرزا حسن مجتهد تبریزی و امام جمعۀ تبریز، که هر دو به علت مخالفت با نهضت     
خواهان آذربایجان از آن سامان تبعید شده بودند، اینک با  آزادی و مشروطیت از طرف آزادی

شاه و مساعدت مخبرالسلطنه، که حکومت آذربایجان را داشت، به تبریز باز کمک محمدعلی
طلبان را بسیار آزرده خاطر ساخت، ولی مایۀ  خواهان و مشروطه گشتند، و مراجعت آنها آزادی

 گرمی دربار گردید. پشت 
ایادی محمدعلی     از  السطنه، که  این موقع  حاج محتشم  در  بود،  دربار  هواخواهان  از  و  شاه 

باریک و حساس در اورمی )آذربایجان غربی( حکومت داشت، و عمداً و قصداً از جلوگیری  
عملاً به آشوبگران میدان داده  کرد، و بدین طریق  تاراجگران و راهزنان و متجاوزان امتناع می

 (3)بود ..."
شاه برای خانوادۀ مجرمینی ]شرکت کنندگان در واقعۀ میدان توپخانه[ که به کلات  "محمدعلی   

کرد پول زیادی به توسط یکی از  تبعید شده بودند، پول فرستاد و بطوری که مقتدر نظام نقل می
محارمش برای تبعید شدگان به کلات فرستاد و به آنها پیغام داد که عنقریب کلکِ مشروطیت 

 
 ۵9۱تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، دکتر مهدی ملکزاده، صفحۀ  ۱
 ۱7۲خاطرات و خطرات، مهدیقلی هدایت، صفحۀ  ۲
 ۱۵3و  ۱۵۲تاریخ انقلاب ایران، محمدعباسی، صفحات  3
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آنها با جلال و احترام به تهران باز خواهند گشت و خسارت زحماتی که  کنده خواهد شد و 
   (۱)اند جبرن خواهد شد."دیده

در مجلس "تمام وقت جلساتِ مجلس شورای ملی به خواندن تلگرافات جانگدازی که از نقاط      
گذشت. ایالات غرب تا حدود عراق بنای یاغیگری و خودسری را رسید میمختلفۀ مملکت می

گذارده بودند، مردم آستارا سر به بیابان نهاده بودند، ارومیه در آتش و خون غرق شده بود، دامنۀ 
غارت و آدمکشی تمام صفحات آذربایجان را فرا گرفته و بعضی از رؤسا و خوانین کردستان راه 

 (۲) ها را پیش گرفته بودند و مشغول تعدّی و تجاوز به مردم شده بودند."سازش با عثمانی
کرد و لیاخوف شاه با لیاخوف و سفارت روس گفتگو را دنبال میدر همین روزها "محمدعلی    

بود(  و کارکنان سفارت چگونگی را به پترسبورگ و تفلیس )که کانون لشکری قفقاز در آنجا می
از راپورت  (3) فرستادند"راپورت می اینجا نقل و ما یکی  ها را که نقشۀ اجرای کودتا است در 

 کنیم: می
 

 ۶۰محرمانه راپورت نمره 
"جناب جلالتمآ با ترتیباتی را که از طرف بنده و ترجمان اول سفارت معین شده بود سفیر    

بعد از آنکه اجمالاً با پترسبورغ مخابره کرد و از پترسبورگ هم با تبدیلات خیلی مختصر تقریباً  
د کرد، بدون اینکه اعتراضی بکنند صلاح دیده قبول کردند. امّا شاه مانند یک ایرانی، بسیار ترد 

جا کردن یعنی صلح و غیره ریزی خواهد شد، بنا کرد بعضی تصورات بیترسید از اینکه خونمی
و چون این را دیدیم مجبور شدیم که وسیلۀ قطعی و آخری خود را به کار ببریم که این ترتیبات  
از طرف دولت روسیه قبول و بهترین ترتیبات برای حال حاضر ملاحظه شده است. اگر شما  

ه هم بعد از این قبول نکنید دولت روسیه دیگر به هیچ وجه از شما حمایت نخواهد کرد و هر چ
به شما واقع بشود خود را مسؤول نخواهد دانست. وسیلۀ قطعی ما بسیار مهم و مسئلۀ موثر 

 
"شاه رهبران دستۀ اوباشی را که در ماه دسامبر گذشته در میدان توپخانه متمرکز شده بودند و در این مدت در   ۱

بردند به تهران باز گردانید. بنا به فرمان شاه، ]در تمام شهرهای سر راه از آنها استقبال خراسان در زندان به سر می
هایی برای استقبال آنها به خارج از شهر فرستاده شد." تاریخ استقرار مشروطیت در  کردند و در تهران[ کالسکه
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بود. شاه بالطبع بدون تأخیر قبول کرد و آزادی کامل نیز به جهت اجرا و اتمام کار داد. اساس  
 این ترتبیاب به قرار ذیل است: 

با پولی که از طرف سفارت و شاه داده خواهد شد، رشوت دادن به وکلای مهم   -اول 
بر   و  ایشان داده خواهد شد قبول  به  را که  ترتیبی  مجلس و وزرا که در جلسه آخری 

 وفقش عمل کنند.  
تا دقیقۀ آخر یعنی حاضر شدن کلیۀ ترتیبات بطور دوستانه با مجلس رفتار نمودن    -دوم  

و چنین وانمود کردن که شاه با مجلس صلح کند و همچنین داخل مکالمۀ صلح شدن  
 شاه با مجلس. 

سعی کردن با رشوت یا وسایل دیگر به جهت خارج کردن مردمان مسلح از    -سوم  
 های نزدیک.  مجلس و مسجد و انجمن

ها را با رشوت و غیره به خود طرفدار نموده  اقدامات کردن که رؤسای انجمن  - چهارم  
 تا در روز موعود اعضای انجمنِ خود را نگاهداشته و نگذارند بیرون بروند. 

ها با تبدیل قیافت به مجلس  یک روز پیش یا در روز اجرای کار فرستادن قزاق -پنجم  
و مسجد تا از آنجا به هوا شلیک نموده و هم بهانه برای هجوم و خراب کردن مجلس  

 به دست بدهند و هم کسانی را در مجلس و مسجد مقاومت خواهند کرد بکشند.
کمال دقت و جهد کردن برای اینکه مبادا کسی به سفارت دول اروپا خاصّه    -"ششم  

 انگلیس داخل شود.  
وقتیکه تمام ترتیبات حاضر شد در یک روز معینی مجلس و اطراف او را با    -هفتم  

قزاق بریگاد و توپ محاصره و خراب کردن و کشتن کسانی را که در مقابل مقاومت  
 کنند. 

طلبان و وکلا را بعد از تخریب مجلس  های رؤسای مشروطه تسیلم کردن خانه  - هشتم  
 به سرباز و عوام ناس که غارت کنند.

خواهان و وکلا و طرفداران مجلس را و به دار زدن  گرفتار کردن رؤسای مشروطه   -نهم  
 و نفی کردن آنها نظر به اهمیت موقع و شخصی ]احتمالاً شخصیت[ ایشان. 

به جهت آسوده کردن خیال جمهور و دول اروپ اعلان کردن که مجلس دوباره    -دهم   
 باز خواهد شد. 

شاه موافقت خود را به این ترتیبات بیان کرد و گفت بهتر است که سرباز و سوار ایرانی هم در     
قزاق بهترین اوقات  بریگاد  این کار اشتراک بکنند، ولی بنده به ملاحظۀ اینکه این وقت برای  
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است که وظیفۀ حقیقی خود را از پیش برده و رسوخ کاملۀ خود را در حیات سیاسی دولت ایران 
 محکم و اجرای خیالات آینده را آسانتر کند، قطعاً و مصّراً رد کردم. 

اما در خصوص مداخلۀ شخصی و فعلی بنده در روز بمباردمان )توپ بستن( سفیر راضی     
ترسید که دول سایره اعتراض کنند، ولی بنده امر جناب جلالتمآب عالی را در نظر شد و مینمی

ایرانی   افسرهای  چه  )اگر  ندهم  ایرانی  افسرهای  دست  به  را  اینکه کار  ملاحظۀ  به  و  داشتم 
اند، ممکن است که خانه صداقت خالصانه به روسیه دارند، ولی هر چه باشد باز هم ایرانیقزاق

در موقع اجرای کار حسیّات ملی آنها را مانع شده و کار را بکلی خراب کنند( به مداخلۀ شخصی 
خانه  قزاقبریگاد  دهم که در  و فعلی خود قرار دادم. من جناب جلالتمآب عالی را امنیت کامله می

 افسر انتظام و صداقت مخصوص به جهت کار دارند.  ست بنده است افسر و غیرکه در د
 در صورتیکۀ مانعی از خارج ظهور نکند موفقیت کار را مسؤولم، منتظر اوامر عالی.    

 (۱)مه )روسی( کولونل و. لیاخوف" 3۱

شاه برای اجرای نقشۀ فوق   ۱9۰8ژوئن    ۴جمادی الاول /    ۴/    ۱۲87روز چهاردهم خرداد     
با ایجاد وحشت در شهر، همراه اسکورتی نیرومند، و سوار به کالسکه شش اسبه که لیاخوف و 
شاپشال با شمشیرهای آخته در دو طرف آن قرار داشتند با شتاب کاخ سلطنتی را ترک کرده به 

های تلگراف را قطع کردند تا خبر به سایر شهرها نرسد. ضمناً  در همان روزها سیم  باغشاه رفت.
 دستخطی از شاه زیر عنوان "راه نجات" در شهر منتشر کردند که در حقیقت اعلان جنگ بود.

های تهران به جنب و جوش پرداخته و باز به مدسۀ سپهسالار آمدند. "نوزدهم خرداد انجمن   
انبوه جمعیت در بهارستان و مسجد سپهسالار جمع شدند. "شاه پس از اطلاع از این تجمع، 

ها در بهارستان و مسجد سپهسالار پیامی به این مضمون به مجلس فرستاد: "اجتماع انجمن
باشند، بهتر است اینها را متفرق کرد تا  ای جوانان مسلّح میاستحسانی ندارد و مخصوصاً پاره

ها را به  ما خودمان با مجلس مذاکره و کار را خاتمه دهیم." در عین حال دستور داد که توپ
 (۲) تپه و شمیران گذاشتند."دروازهای دوشان

 
  ۵93تا  ۵9۱تاریخ مشروطۀ ایران، احمد کسروی ، صفحات  ۱
 
 ۵87تاریخ مشروطۀ ایران، احمد کسروی ، صفحۀ  ۲
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زاده و ممتازالدوله کشی اثر شگفتی کرد و در زمان بهبهانی و طباطبائی و تقی"این پیام و توپ   
و مستشارلدوله و دیگران به مدرسه شتافته از مردم خواستار پراکندگی شدند. مردم نپذیرفتند و 

زاده ]که رئیس انجمن آذربایجان بود و بیش  به غوغا پرداختند، بهبهانی دو دل گردید. لیکن تقی
از همه طرفدار جنگ و مقاومت در برابر شاه بود[ در آن لحظه بیش از همه در پراکندن مردم پا  

  (۱) فشاری کرد و "چنین وانمود که رازهایی در کار است و از هر راهی بود مردم را از آنجا پراکند."
]راجع به این راز بعداً صحبت خواهیم کرد[ سرانجام مجلس رأی داد که مدافعین مشروطیت 
باید از اطراف مجلس متفرق بشوند و بر اساس همین تصمیم مجاهدینی که به مجلس و مسجد  

 (۲) آمدند حق حمل اسلحه نداشتند."سپهسالار می
باری مجلسیان "مجاهدین و محافظین مجلس و مشروطیت و آزادی را متفرق و از اطراف     

کردند با یک دنیا  ریختند و به خائنین نفرین میمجلس راندند و مجاهدین در حالیکه اشگ می
نویسد: "مردم یقین داشتند  کتاب آبی می(  3) یأس و ناامیدی از اطراف مجلس پراکنده شدند."

کند: "در آن روزهای بحرانی و انقلاب که حیات آزادی به مویی که مجلس به آنها خیانت می
آقا   بودند:  بودند چهار دسته شده  مشروطیت  و حامی  مجلس که حافظ  وکلای  بود،  آویخته 

گفت: ما را بهبهانی و چند نفر از وکلای تندرو، طرفدار مقاومت بودند )بهبهانی می  عبداللّهسید
خواهند ما را غافلگیر کنند و هرگاه مدافعین مشروطیت و مجاهدین آزادی  دهند و میفریب می

که تا این ساعت مجلس در پناه آنها سرپا ایستاده است متفرق بشوند و پیِ کار خود بروند به  
مجلس هجوم خواهند برد و همۀ ما را دست بسته گرفتار خواهند کرد.( ... قریب چهل نفر از 

با  با  از دیر زمانی  اوکلا  به ساز شاه  غشاه و دستگاه  در معنی  بودند و  پیدا کرده  راه  ستبدادی 
خواهی جداً  رقصیدند، ولی چون در ظاهر جرأت اظهار عقیده نداشتند در تحت عنوان صلحمی

کردند که ملت متفرق بشوند. یک عده از وکلا مرعوب شده بودند و بکلی روحیۀ  کوشش می
خواستند به هر قیمتی که ممکن خود را از دست داده بودند و یا بهتر بگوئیم ترسیده بودند و می

طلبی و خیرخواهی آنها تردید نبود  ریزی نشود. یک عده دیگر که در مشروطه است جنگ و خون
الضرب و حاجی  از قبیل میرزا سید محمد طباطبایی و حاجی امام جمعۀ خویی و حاجی امین

 
 ۵87همان ، صفحۀ  ۱
 ۶8۴تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، دکتر مهدی ملکزاده، صفحۀ  ۲
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توان با شاه سازش کرد  می  (۱) کردند که اگر مجاهدین را متفرق کنند"معین بوشهری تصور می
 ریزی جلوگیری نمود. و از جنگ و خون

ای که حیات ملی با تعرض شاه و کودتای  و به گفتۀ دکتر فریدون آدمیت: "در باریکترین مرحله   
اش در آرایش نیروهای ملی بود که تزلزل مجلس و بدی دستگاه رهبری  -نظامی روبرو گشت  

فاجعه به بار آورد. مجلس فاقد رهبری فردی و جمعیِ باابتکار و نیرومند بود. این خود کفایت 
تا آنجا که در برابر نقشۀ کودتا سیاست فعالی نداشت. در   -عملی مجلس را به حداقل رساند  

ولایات دست نیافت، در حالی که   حالت انفعالی هم مردد بود، و بر اثر آن به هیچ نوع کمکی از 
تا وقوع کودتا بیش از یکماه فاصلۀ زمانی بود. مردم پایتخت خواهان مقاومت جدیّ و آمادۀ 

شاه بودند، مردمی که به مجلس و مشروطگی دلبستگی داشتند.  و جنگ با محمدعلی  فداکاری 
همان تجربۀ ملموس از حکومت دوسالۀ ملی، در قیاسِ سنّت دولت استبدادی، بهترین آموزگار  

ذیقعده که مقاومت در برابر سلطنت با مجلس آغاز گردید، مردم انی ه تای ناگدمردم بود. در کو
به دفاع مجلس شتافتند و جمعیت هفت تا ده هزار نفری )به تخمین( گرد آمد. این بار که جریان  

مردم قدم پیش گذاردند و چون مجلس را   - خورد  کودتا کنُد بود، اما حرکت آن به چشم می
مجلسیان ناسزا گفتند، و سرگشته و پریشان پراکنده گشتند. باز هم در دقایق  نامصمم یافتند بر  

   (۲)های جامعۀ شهری به جنگ با قوای کودتا برخاستند."تصمیم و خطر، مردمانی از همۀ رده
آن "راز پنهان" که موجب پراکنده کردن مجاهدین و مردم و  امّا سید حسن تقی    زاده دربارۀ 
 گوید:دفاع گذاشتن مجلس در برابر کودتاچیان شد، به ادوارد براون چنین میبی
/    ۲روز      از   ۱۲ژوئن  انگلیس )مارلینگ( پس  خرداد کاردار روس )دوهارتویگ( و کاردار 

خان مشیرالدوله وزیر خارجه آمدند و "سفیر روس گفتاری دراز، تعیین وقت به خانه میرزا حسن
بر پایۀ شکایت و تهدید وزیر امور خارجۀ ایران سر داده چنین گفت: "جان شاه در خطر است 

این ملیون چه کار به کار نوکران شخص اعلیحضرت، بویژه امیر بهادر جنگ که مانند سگی    -
اربابش می تندرستی  پاسبان  انجمنوفادار  دارند؟ کار  ملّیون بدینجا کشیده که همه  باشد  و  ها 

  -است.  ه آرزوشان برکناری شاه از جایگاه پادشاهی گردید

 
 ۶83و  ۶8۲همان، صفحات  ۱
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ای رخ نماید، روسیه ناگزیر به اگر چنین واقعه  -توانیم این را به خود هموار نمایم  ما نمی   
 درمیانی بوده  و انگلستان نیز آنرا پشتیبانی خواهد نمود." پای
 همینکه او سخن را برید، مارلینگ این اشارات را با تذکراتی کوته تصدیق نمود."    
مشیرالدوله وزیر امور خارجه به سوی مجلس    -"همینکه دوهارتویگ و مارلینگ بیرون شدند     

با    - شتافته و گزارش این پیام بدفرجام را به رئیس مجلس داد   ممتازالدوله )رئیس مجلس( 
زاده و مستشارالدوله، دو نمایندۀ تبریز که پیش از هر چیز از مداخلۀ بیگانه بیم داشتند و تقی

انگاشتند، تصمیم گرفتند که بایستی از نظر تهدیدات روسیه، از "ملت بیمار را بهتر از مرده" می
 (۱)."هرگونه اندشۀ مسلحانه در روبرویی به شاه دست برداشت

 دهد:مورد چیز دیگری را نشان می اما مدارک موجود در این   

 ۱9۰8ژوئن  ۱۲تهران   از چالز مارلینگ به سرادوارد گری ۱38تلگراف 

آمیز مردم علیه شاه شکلِ بس  تحولات سریعی در اوضاع اینجا واقع شده و احساسات هیجان    
 گیرد.جدّی به خود می

به مسیو  مسیو دوهاردویگ که نسبت به امنیت جانی شاه سخت مضطرب می    باشد تلگرافاً 
های روس و انگلیس دستور داده شود،  ایزولسکی در "روال" پیشنهاد کرده است که به سفارتخانه

مشترکاً به وزیر خارجۀ ایران اطلاع دهند که دول متبوعۀ آنها تعهد دارند دودمان کنونی را حفظ  
که لازم گردد، برای حراست از شاه به زور متوسل گردند و برای چنین اقدامی  کنند و درصورتی

آماده هستند ... نظریات من با نظریات مسیو دوهارتویگ مطابقت ندارد. من معتقدم که ایمان 
 مردم به خصومت ذاتی شاه نسبت به مشروطیت از ضمیر عمومی پاک شدنی نیست.

اشتیاق مردم اینست که از دست او راحت شوند ... از اینکه اعلام یک چنین تصمیمی که وزیر    
را در تهران در هم خواهد کوبید، گمان  مختار روس پیشنهاد کرده است، هیجانات موجود 

کنم کاملاً امکان دارد؛ لیکن این امر فقط موقتی خواهد بود و تأثیر آن به احتمال قوی در  می
ولایات شدید خواهد بود و ایجانب به هیچ وجه عقیده ندارم که با این عمل ممکن است یک  

 آشتی دائمی بین شاه و مردم برقرار گردد ..."
کنم دولت "پس از اینکه نظریاتم را برای وزیر مختار روس تشریح کردم به او گفتم، گمان نمی   

اعلیحضرت پادشاهی انگلستان خود را به حمایت از دودمان کنونی متعهد نموده و با عمل خود  

 
  ۲۰3و  ۲۰۲، صفحات ۱338انقلاب ایران، پرفسور ادوارد براون، ترجمۀ احمد پژوه، چاپ دوم  ۱



کاپوی آزادی و استقلال                                                                     ۱۰8  ایرانیان در ت

   

ورّاث تخت سلطنت ایران را به رسمیت بشناسد، چه رسد به اینکه از یک فرمانروای واحدی  
برقرار  نظم  مادام که  روسیه  بود که دولت  داشته  اظهار  ایزولسکی  بعلاوه مسیو  پشتیبانی کند. 

 (۱)تفاوت است.""کند، نسبتاً بیاست، "راجع به اینکه کدام پادشاه بر ایران فرمانروایی می

       ۱۲وزارت خارجه        ن ]نمایندۀ انگلیس در پترسبورگ[از سِر ادوارد گری به مستر اوبری       
 ۱9۰8ژوئن 

واصله از تهران، نظریات مِستِر چارلز مارلینگ با نظریات من کاملاً   ۱38"عطف به تلگراف     
 مطابقت دارد. 

عالی     آن  به  باید  )روسیه(،  وزیر خارجه  با  )ایران(  اوضاع  دربارۀ  اطلاع ضمن بحث  جناب 
دهید، که دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان برای هماهنگی کامل سیاست دو دولت اهمیت 
بسیار قائل است، لیکن هر اقدامی که صورت مداخله در امور داخلی ایران را داشته باشد، قویاً  

تواند با اخطاری که وزیر مورد نفرت ماست. از اینرو دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان نمی
 ( ۲)مختار روسیه پیشنهاد کرده است، موافقت کند."

 ۱9۰8ژوئن  ۱7پتررسبورگ  از مستر اوبرین به سر ادواردگری

"... مسیو ایزولسکی به من اطلاع داد که دستورهایی برای مسیو دوهاردویگ تهیه نموده است    
 (3)ای به آن صورت که او پیشنهاد نموده صادر نمود ..."توان اعلامیهمبنی بر اینکه نمی

 ۱9۰8ژوئن  ۲۰وزارت خارجه ]انگلستان[  از سر ادواردگری به مستر اوبرین

شاه[ توصیه کنند به خاطر تضمین سلطنت "نمایندگان هر دو کشور به اعلیحضرت ]محمدعلی   
خواهان و مجلس خودداری کنند و در غیر این خویش، از رفتاری خصمانه نسبت به مشروطه 

  (4)صورت هر آنچه روی دهد نباید از این دو کشور انتظار حمایت داشته باشد."

 
 ۱۰۴و انقلاب مشروطه ایران )کتابهای آبی(، صفخۀ    ۵۶۲و    ۵۶۱تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، صفحات   ۱

 ایزولسکی: وزیر خارجۀ روسیه.  -
  ۵۶3همان، صفحۀ  ۲
 ۵7۰همان، صفحۀ  3
   ۵7۲همان، صفحۀ 4
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 آید:چنانکه از اسناد فوق بر می    
های روس و شاه در مقام سلطنت با استفاده از نیروی نظامی بین دولتبرای حفظ محمدعلی    

انگلیس توافق به عمل نیامده بود؛ حتی با اخطار رسمی این مطلب به دولت ایران از جانب آن 
مارلینگ می بود. و همچنانکه  نویسد: "مسیو دوهارتویگ ]وزیر دو دولت هم موافقت نشده 

شاه از این عقیدۀ بین ایرانیان  مختار روس[ در اجرای سیاست خود در حفظ سلطنت محمدعلی
که روسیه به حمایت از دست نشاندۀ خود به مداخلۀ مسلحانه دست خواهد زد، استفاده یا قمار  

 کرده است. 
جریان وقایع تاکنون نشان داده است که حسابش درست بوده است و کمترین تردید نیست که     

[ کودتا را انجام دادند، مصونیت آنها مرهون ۱9۰8ماه قبل ]ژوئن    ۲3افسران روسی که روز  
شود و یا اینکه اگر آنها  این عقیده است که مرگ آنها سبب حملۀ روسیه شده و انتقام گرفته می

 (۱) شد."آمد و شاه در سفارت پناهنده میشدند، سرنوشت کودتا به شکل دیگری میکشته می
 با موافقت ضمنی خود، بُرد آن را تسریع کرد. انگلیس قماری که دولت 

به نظر ما، این عقیده و این وحشت بیشتر بین زعما و سرجنبانان شایع بود تا بین تودۀ مردم.     
کرد و در آن فاصلۀ زمانی که بین شاه به باغشاه و از اینرو چنانکه مجلس قاطعانه ایستادگی می

جمع به  داشت،  وجود  به کودتا  او  زدن  شهرستاندست  و  تهران  از  قوا  آرایش  و  ها  آوری 
 خورد.  جنگیدند و کودتا شکست میپرداخت، مردم با جان و دل میمی
کشیدند و یا به عنوان افسران روس هم، پس از یک اخطار رسمی مجلس به آنها، یا کنار می   

کردند؛ که در این صورت مانند افسران ایرانی شرکت مستخدمین دولت در کودتا شرکت می
شد. مداخلۀ نظامی در تهران نیز در آن زمان امکان پذیر نبود. کننده در کودتا با آنها رفتار می

شاه از سلطنت منجرّ شد، این واقعیت را نشان داد. در مورد  حوادث بعدی که به خلع محمدعلی
برنامۀ مدافعه از مجلس، در صورت حملۀ قوای دولتی ، مستشارالدوله صادق نمایندۀ آذربایجان 

 نویسد:زاده میو همکار ورفیق تقی
زاده پس از آنکه معلوم شد که حتماً بر مجلس شورای ملی حمله خواهند کرد، "من آقای تقی    

نکردیم  را ]که عضو کمیسیون جنگ مجلس بود[ به منزل خود دعوت کرده گفتم: حالا که صلح  
زاده گفت: همه چیز داریم و شرح  باید منتظر جنگ شد. برای مدافعه آیا آماده هستیم؟ ... تقی
ها استعمال خواهند کرد؟ ها را کیداد سه هزار تفنگ با مقداری فشنگ داریم. پرسیدم تفنگ

 
  7۵۴تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، صفحات  ۱



کاپوی آزادی و استقلال                                                                     ۱۱۰  ایرانیان در ت

   

های مختلف تهران چندی است هر روز مشغول مشق گفتند سربازان ملی که در محلاّت و میدان
ای ایلات اطراف هستند. تعداد آنها را شمرده گفتند از جمله انجمن دروازه قزوین که شامل پاره

داری  خانه به طرفقزوین هم هست بیست و هفت هزار نفر اعضا دارد. قریب به نصف قزاق
ها را اند. وقتی که امر شود توپما حاضر هستند. نصف بیشتر توپخانه به همراهی ما قول داده

از توپخانه خارج کنند بیشتر آنها رو به باغشاه شلیک خواهند کرد. حتی یک عدد هم توپ فعلاً 
در اختیار مجلس است. از ایلات قزوین معتضد نظام با پانصد سوار مهیاست که به کمک ما  

اً جزو سواره نظام دولت است اگر قبلاً به تهران بیاید مجبور است جزو اردوی  بیاید چون رسم 
ملی سلطنت آباد بشود. اما به حوالی حضرت عبدالعظیم آمده منتظر اشارۀ ما خواهد بود که به  

زاده به قول و قرارها  علیهذا. من در مقابل این حسن اعتمادی که آقای تقیکمک بیاید و قس
فایده دانسته فقط گفتم من یک پیشنهاد مختصری داشت بدون داشتن اندک عقیده، مباحثه را بی

دارم، اگر بتوانید اعمال نمائید.  آن اینست که از باغشاه )وقتی که این صحبت شد شاه هنوز در 
آباد نرفته بود( تا مجلس هر چند راهی که برای سوق قوای دولتی به  باغشاه بود و به سلطنت

طلبانی سکنی  ها مشروطهراهها و سهای چهارراهو مناسب است البته در پارهطرف مجلس محتمل  
ها را مخفیانه از سکنه خالی کرده در هر یک چند نفر تیرانداز با قدری  دارند، بعضی از این خانه

ها  ها یا بالاخانهمهمات و آذوقه بگذارید. وقتی که قوای دولتی به تیررس آنها آمدند از پشت بام
کنند که در آن نقاط توپ  های تنگ آنها مجال پیدا نمیها و خیابانشلیک کنند. اولاً در کوچه

حاضر کرده با تیر توپ مقابله کنند. ثانیاً از چند نقطه در مسیر قوای دولت که شلیک شد تصور 
ه  اند و قطعاً خود را به کشتن نداده رو به باغشا کنند که اهل شهر عموماً به شلیک برخاستهمی

فرار خواهند کرد. همینکه دو سه دسته فراراً به باغشاه رسیدند از اوضاعی که اطلاع داریم یقین 
حاصل است که شاه و اردو و سردار و سالارهای پوشالی حتی اثاثیۀ سلطنتی را جا گذاشته فرار 

 خواهند کرد.  
ها گفته شد  زاده این پیشنهاد را جرح نکرد ]رد نکرد[، ولی معلوم نشد که به کمیسیونآقای تقی  

یا خیر. روز بمبارانِ مجلس قوای دولتی بدون مزاحمتِ احدی دسته دسته در اطراف مجلس  
های نگارستان را گرفتند که از خارج کسی به کمک مجلس نیاید. حتی انجمن شاه آباد را مدخل

که در وسط خط عبور قوای دولت واقع و از حیث ساختمان حاکم بر خیابان بود از دو روز 
پیش بکلی خالی کرده بودند. فقط از انجمن آذربایجان و انجمن مظفری و سر در مجلس چند  

های  کردند توپچید. تیراندازان قابلی که از انجمن آذربایجان شلیک مینفر قدری شلیک کردن 
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انداختند.  رفته که به مجلس شلیک کنند زده به خاک میاند تا پشت توپ میخواستهقزاق را که می
به   ایستاده  بلند خود روی اسب  با قدّ  را که  قزاق  لیاخوف فرمانده کلّ  آنها فرمان شلیک  ولی 

داده است با خیال عوامانه که چون افسر روس است هدف نساختند که مبادا دولت روس به می
مقام انتقام بیاید و حال آنکه افسر روسی مستخدم دولت بود و به امر شاه مجلس را به توپ  

شد دولت روس حق مؤاخذه نداشت. لیاخوف چون دریافت که او را بست. اگر کشته میمی
 (۱) دهند پشت توپ رفته مجلس را هدف شلیک متوالی قرار داد."هدف قرار نمی

حال با این همه آمادگی چه چیزی مانع مقاومت در برابر کودتاگران و دفاع از مجلس شد؟     
ای که پس از کودتای دوم و پناهده شدنش به سفارتخانۀ انگلیس به کاردار آن زاده در نامهتقی

گوید: علت "دست برداشتن از هرگونه اندیشۀ مسلحانه در روبه رویی  با  شاه، سفارت نوشته می
مشی منفی انگلستان بود." این گفته با آنچه وی به ادوارد براون اظهار داشته متناقض است. خط

کنیم: روایت او از حادثه به ادوارد براون چنین است: اظهارات او را در هر دو مورد نقل می
سفیران روس و انگلیس به دیدار مشیرالدوله رفتند، و مجلس و دولت را در صورت مقابله با  

درنگ "به سوی مجلس شتافته و گزارش این ه تهدید به مداخلۀ نظامی کردند. مشیرالدوله بیشا 
زاده و مستشارالدوله، ممتازالدوله )رئیس مجلس( با تقی  -پیام بدفرجام را به رئیس مجلس داد  

دو نمایندۀ تبریز که پیش از هر چیز از مداخلۀ بیگانه بیم داشتند و "ملت بیمار را بهتر از مرده" 
، ازهر گونه اندیشۀ مسلحانه در از نظر تهدیدات روسیهانگاشتند، تصمیم گرفتند که بایستی  می

 ( ۲) رو به رویی به شاه دست برداشت."
زاده به کاردار سفارت انگلیس حکایت از آن دارد که: "پس از تشریح وضع پریشان امّا نامۀ تقی   

رقت پیدایش جنبش مشروطه و  و  استبداد  رژیم  ایران، تحت  معنوی  انگیز  و حمایت  خواهی، 
آزادی روسانگلستان  و  شاه  علیه  خود  طولانی  مبارزۀ  در  مجلس  مدارای  و  به  خواه  وی  ها، 

ها، بر شاه برتری  کند. مردم علیرغم روسمسؤولیت انگلستان در نابودی مشروطیت اشاره می
ها آزادی عمل و سبقت جسته بودند، لیکن پس از عقد قرارداد بین انگلستان و روسیه، به روس

استفاده از همکاری سفارت انگلیس و تهدید استقلال ایران برداری و سوءداده شد و آنها با بهره
و جلوه دادن انگلستان به عنوان همدست خود در حمایت از استبداد، دستهای مردم ایران را 

 
 به اختصار   ۵۶تا  ۵۴یادداشتهای تاریخی، خاطرات مستشارالدوله صادق، به کوشش ایرج افشار، صفحات  ۱
 به اختصار   ۵۶تا  ۵۴همان، صفحات  ۲
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به خطبستند.   توجه  با  بود،  روسیه شده  تهدیدهای  مرعوب  اخیر، مجلس که  واقعۀ  مشی  در 
 (۱) ."انگلستان مانع گردید که ملیّون به مخالفت مسلحانه متوسل گردند

ها، بر شاه برتری و سبقت جان کلام و سؤال اساسی اینجاست که اگر "مردم علیرغم روس    
بایست مانع تجهیز و آرایش  مشی منفی انگلستان" میجسته بودند" چرا و به چه مناسبت "خط

 -مشروطیت و آزادی  -نیروهای مردمی اقدام مسلحانه برای دفاع از بزرگترین دستاورد مردم 
 گردید؟ می
طلبان وجود داشت، و خواهان و مشروطه در حالی که با دفاع مسلحانه احتمال پیروزی آزادی    

 در صورت شکست نیز نتیجه همان بود که با تسلیم و عدم مقاومت پیش آمد.  
انجام، "جنگ خونینی که می    آغاز گردید. ] سر  را روشن کند   ۲3بایست سرنوشت مجلس 

[ بنا به گفتۀ براون آن وقت که فرمان ۱3۲۶جمادی الاول    ۲3/    ۱۲87ماه  / دوم تیر  ۱9۰8ژوئن  
های سرخ خود را به دور افکنده به مدافعین سربازان جامهآتش داده شد، یک گروه پنجاه نفری از  

ای از آنها از حتی در مورد نیروهای قزاق نیز نزدیک بود چنین وضعی پیش آید. عده  پیوستند.
تیراندازی سر باز زدند. ولی افسران دست را بر آنها بلند کرده چند تنی را به جرم نافرمانی از پا  
در آوردند و به احتمال قوی شخص لیاخوف نیز در این کشتار قزاقان ایرانی دست داشته است. 

نخست ملیون با    دیگران به ناگزیر راه اطاعت در پیش گرفتند و معرکه جنگ داغ شد. در دور 
ای از آنها با رشادتی شایان هایی که در کارشان بود پیروزمند از کار در آمدند. عدههمۀ نارسائی

ترین توپ دویدند تا آن را تصرف کنند. رک گفته به سوی نزدیکهای خود را تتحسین کمینگاه
اما دستور خودداری از تیراندازی به سوی افسران روسی کار را خراب کرد. این افسران که خود  

 دیدند با دست باز مهاجمین را به رگبار بسته درو کردند.  را از هرگونه گزندی مصون می
ها شروع به غرشّ کرد. پایداری معدودی مدافع با تجهیزاتی غیرکافی در برابر بزودی توپ    

توانست به طول انجامد. با اینکه مدافعین حتی در این حالت چند تن دشمن تا دندان مسلح نمی
گرفتند. تفوّق عظیم  های دیگر جای آنها را میاز توپچیان را از پا در آوردند، ولی فوراً توپچی

دشمن هم از لحاظ نفرات و هم از جهت سازمان، نظم و عملیات هماهنگ، هم از جهت اسلحه  
بست، جنگ را به فاصلۀ چند  و مهمّات و هم بدان جهت که هیچ کنُدوبندی دست آنها را نمی

 
 مارلینگ، خلاصۀ نامۀ مفصل تقی زاده به مستر  7۵9تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، صفحۀ  ۱
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و میرزا   (۱)."ساعت به پایان مرگبار خود رسانید. محمدعلی میرزا فاتح و مشروطیت برچیده شد
احمدخان مشیرالسلطنه صدراعظم، پاشاخان امیر بهادر وزیر جنگ و پالکونیک لیاخوف حاکم 

 نظامی تهران گردیدند. 
شکست     و  میرزا  محمدعلی  برابر  در  شورا  مجلس  زبونی  و  کارندانی  "این  متأسفانه 

خواهان تهران در برابر قزاق و سرباز، یک لکۀ سیاهی بردامن تاریخ ایران نشاند ..." چنانکه آزادی
 "روزنامۀ "تایمس"، زبان نیمرسمی دولت انگلیس، با نکوهش و بدگویی از مجلس نوشت:  

 باشند."  ای به دست داد از آنکه شرقیان شایندۀ زندگانی آزاد نمی"این نمونه   
 (۲) ."های مردانۀ تبریز بسُتُردجای خشنودی است که این لکۀ سیاه را از دامن ایران، ایستادگی    
محمدعلی    است که  توجه  شایان  نیز  نکته  و کشتن این  مشروطیت  پایمال کردن  در  شاه 

خواهان تنها از افسران روسی کمک نگرفت بلکه بعضی از مجتهدین را طلبان و آزادیمشروطه 
جنایت دینی  مجوّز  و  طلبید  یاری  به  استخارهنیز  دریافت کرد.  آنها  از  هم  را  های  هایش 

 خواهان و به توپ بستن مجلس:شاه برای کشتن آزادیمحمدعلی

بسم    الرحمناستخاره:  نصراللّه  میرزا  امشب  من  اگر  پروردگارا  ]مرحوم   اللهّالرحيم، 
المتکلمّین[ و سیّدجمال و بهاء ]بهاءالواعظین[ و میرزا جهانگیرخان ]صوراسرافیل[ و این ملک

المتحیّرین یا  اره خوب بیاید، یا دلیلختنمایم ]یعنی بکشم[ صلاح است، اس مفسدین را گرفتار
 اللّه.  

 شاهبه خط و امضای محمدعلی

فرماید: السلام و آوردن تخت ملکۀ سباء است، که میجواب : "قصّۀ حضرت سلیمان علیه    
فلمّا رآه مستقرّاً عنده قال هذا فضل ربّی لیبلونی أ اشکرام اکفر و من یشکر لنفسه و من کفر فاَن 

 ربی غنی کریم." 
 "تخلف از این نیّت جایز نیست، در کمال خوبی ابتداءً و عاقبةً خواهد بود."    

 به خط و امضای حاج سیدّ ابوطالب موسوی زنجانی،  
 شاه و از مخالفین جدیّ مشروطیت یاز بزرگان علمای عهد محمدعل

 
 ۱۶۶و  ۱۶۵برخی ملاحظات پیرامون تاریخ انقلاب مشروطیت، نامور، صفحات  ۱
 ۶7۰و  ۶۶9تاریخ مشروطۀ ایران، احمد کسروی، صفحات  ۲
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مجلس بفرستم و فردا  الرحيم، پروردگارا، اگر من امشب توپ به در  اللّه الرحمناستخاره: بسم   
با قوّۀ جبریّه مردم را اسکات نمایم خوب است و صلاح است، استخاره خوب بیاید و الّا فلا  

 یا دلیل المتحیّرین یا اللّه".
 شاه  محمدعلی

اسرائیل" حکم خداوندی  بنیتیاه انارسولا ربک فارسل معنا  اجواب: "قُل لاتخافا اسمع واری فَ    
به حضرت موسی و حضرت هارون علیها سلام شد، بروید نزد فرعون و بگوئید ما فرستادۀ خدا  

فرماید، نترسید ما با شما  اسرائیل را همراه ما آزاد کن. سابق آیه هم میبنیهستیم به سوی تو،  
شنویم، این کار باید اقدام بشود، غلبه قطعی است اگر ها را میبینیم، حرفهستم کارها را می
 داشته باشد. چه زحمت در اول  

 حاج سیدّ ابوطالب موسوی زنجانی 

الاسلام را از تبریز  الرحيم، پروردگارا اگر حکم تبعید میرزا علی ثقةاللّه الرحمن استخاره: بسم   
 بدهم، صلاح است، استخاره خوب بیاید والّا فلا یا دلیل المتحیّرین یا اللّه:

 شاه  محمدعلی

کم ثم یمیتکم ثم یحتیکم هل من شرکائکم من یفعل من رزقجواب: "اللّه الذی خلقکم ثمّ      
بسیار خوب است،. لکن زمان را چهار قسمت هرگاه فرض کنیم، قسمت اوّل و دویّم در    ذلکم."

شود، قسمت چهارم در نهایت خوبی است، و قسمت سیّم یک قدری خُمود در کار دیده می
 اللّه الرحمن.نهایت خوبی است. پس از هر حیث خوب است انشاء

 (۱) حاج سیدّ ابوطالب موسوی زنجانی
 

شاه با یک کودتای خونین مجلس  سان محمدعلیبدین
خواهان را به  را منحلّ کرد، در تهران جمعی از آزادی

شهادت رسانید، گروهی را نیز به زندان انداخت و یا  

 
 احمد توکلّی  ۱3۲8های هشتم و نهم سال به نقل از مجلّۀ یادگار سال پنجم شماره ۱

ستّارخان و تبریز پرچمدار 
 مشروطیت و آزادی  
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ها را بستند و تبعید کرد. در دیگر شهرها نیز "به دستور او حکمرانان دست گشادند و انجمن
آزادی به  برداشتند،  میان  از  را  به کار قانون  را  فلک  و  دوباره چوب  رسانیدند،  آزارها  خواهان 

خواهان دیده نشد  انداختند، دستگاه خود کامگی درچیدند و در هیچ شهری ایستادگی از آزادی
 (۱) ."مگر در رشت و تبریز

در رشت اندک جنگی رخ داد که سه تن کشته شدند و چهارده تن زخمی گردیدند. سپس      
آرامش برقرار گردید ]چرا که آمادگی قبلی وجود نداشت[. امّا در تبریز، روز دوم تیرماه هوادارن 

شاه به جنگ پرداختند. جمعی از سردستگان و انجمنیان خود را به پناهگاهی کشیدند  محمدعلی
های خود را به زمین ای از مجاهدین نیز نومید شده تفنگو با حملۀ نیروهای دولتی به شهر عده

 گذاشتند. تنها ستّارخان و محّلۀ امیرخیز بودند که ایستادگی کردند.  
ها در تبریز به دلیری شناخته بوده، با دستۀ کوچکی از پیرامونیان خود  "ستارخان که از سال    
 داشت."ها نمیایستاد و پروائی از این پیشامدمی
از سر دستگان نیز علی مسیو، حاج علی دوا فروش، حاجی مهدی آقا، حاجی میرزا علیقلی     

از ای، حاجی محمد بالا و کربلای حسین فشنگچی و همفکران گنجه شان رشتۀ پشتیبانی را 
 دست ندادند." 

کرد، حاج  شماری در امیرخیز ایستادگی میدر همان روزهایی که ستارخان با دستۀ انگشت    
سرشت و شجاع، به یاری میرکریم بزّاز در مسجد  اصغر لیلاوایی، این روحانی پاکشیخ علی
ایستادگی کرد و نگذاشت جوش و خروش از بن   -های آزادی بود  که یکی از کانون  - صمصام  

شبهه مایۀ دلگرمی برای ستارخان و یاران او برافتد و مردم به یکبار نومید گردند. و این کار بی
اصغر  بود . به همین جهت به گواهی شاهدان "پس از قهرمانی ستارخان، پافشاری حاج شیخ علی

که   -آن  "ارک را هم  علاوه بر   (۲) خواهی را دوباره به تبریز باز گردانید."بود که جنبش آزادی
داشتند و چند تنی از مجاهدان نگه می  - بود  خود یک سنگر بسیار استوار و جایگاه قورخانه می

 خان اَرک(. )به ظن قوی به سرپرستی خلیل  (3)بودند."از همدستان ستارخان می

 
 ۶7۲تاریخ مشروطۀ ایران، احمد کسروی، صفحۀ  ۱
اصغر لیلوایی را دستگیر کرده و به قفقاز بردند ها پس از اشغال تبریز حاج شیخ علی، روس۶9۲همان، صفحۀ  ۲

 نیستش کردند. و سربه
 به اختصار   ۴۲تا  ۴۰، صفحات ۱3۴۶تاریخ هیجده سالۀ آذربایجان، کسروی، چاپ چهارم  3
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بودند با تبریزیان امّا از سوی دیگر "برخی از بستگان روس، که چون قفقازی و مسلمان می   
داشتند، با دستور کنسول روس )پاخیتانوف( به میان مردم افتاده، به نام آنکه گونه آمیزش میهمه

خواندند که دست به هم داده ایستادگی در برابر دولت سودی نخواهد داشت، آنان را به این می
به کار برخیزند و جنرال کنسول روس را میانجی گردانیده از شاه آمرزش و زینهار طلبند، تا از 

    (۱)زیان و آسیب در ایمنی باشند."
"پاخیتانوف، از یک طرف به بهانۀ حفظ جان و دارایی اتباع روسیه پای به میان نهاده، برای     

فرستاد که بر سردر خانه  اتباع خود و دیگران که در غم جان و دارایی خود بودند، بیرق روس می
 (۲) داد."بزنند، و از طرف دیگر فشنگ به دولتیان می

شان بزنند  فرستادند که بالای درخانههای سفید کوچکی به این و آن میاز "اسلامیه" نیز بیرق   
و در امان باشند. بسیاری نیز خودشان بیرق سفید ساخته بالای در افراشته بودند، چنانکه در  

    (3) بیرق نبود."ها یک در بیبسیاری  از کوچه
در یکی از این روزها پاخیتانوف آگاهی داد که به امیرخیز خواهد آمد. ستارخان بسیج پذیرائی      

کرده کسانی را از سردستگان نیز برای بودن و گفتگو کردن خواند. کنسول چون در آمد پس از 
چی رفتم و اکنون نیز به  نشستن و حال پرسیدن آغاز سخن کرد: "امروز به خیابان رفتم و به دَوه

اینجا آمده ام که از شما پیمان گیرم که به جنگ پیشدستی نکنید تا پیشامد با گفتگو پایان پذیرد. 
کنیم و همیشه از آن سوی  ستارخان پاسخی ساده داده گفت: "ما هیچگاه به جنگ پیشدستی نمی"

ندند. اصغر و دیگران نیز سخنانی راگیریم." سپس حاج شیخ علیتازند و جلوشان میبه ما می
کنسول به ستارخان پیشنهاد کرد که بیرقی از کنسولخانه فرستاده شود و او درِ خانۀ خود زده در 

آذربایجان از دولت ایران برای او  (4) داد که سر قره سورانیزینهار دولت روس باشد، و نوید می
خواهم هفت دولت به زیر بیرق ایران بیایند،  بگیرد. ستارخان چنین گفت: "جنرال کنسول، من می

من زیر بیرق بیگانه نروم. "کنسول که این پاسخ نبیوسیده بود ]انتظارش را نداشت[ خیره ماند،  

 
 ۶9۲تاریخ مشروطۀ ایران، احمد کسروی، صفحۀ  ۱
 ۶8۵همان صفحۀ  ۲
 ۲7۰تاریخ ایران، ادوارد براون، صفحۀ  3
رود": سیاهی  قره سوران = کلمۀ ترکی به معنی "پرسندۀ هویت سیاهی" یا "پرسندۀ هویت کسی که در تاریکی راه می 4

شد. ها )خارج از شهر( از دوران صفویه تا اواخر دورۀ قاجاریه گفته میکیستی؟ این کلمه به مأموران انتظامی جاده
   3۴-33، صفحات ۱بعدها سازمان ژاندارمری جای آن را گرفت. کتاب نارنجی 
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ها دستگیر کرده بودند  داغ را که در جنگتن از سواران قره و چون برخاست برود، ستارخان هفت
 ( ۱)."چی رساند. کنسول از این رفتار بسیار شادمان گردیدبه او سپرد که همراه نوکران خود به دَوه

های سفید بیرون آمد و "چون در بازارچۀ  فردای آن روز، ستارخان به قصد پایین کشیدن بیرق
بود و او بیرق روس افراشته بود، ستارخان با گلوله ، خانۀ حاجی محمدرضا شکویی میصفی

     (۲)سرنگون گردانید."های سفید پرداخته یکایک زده آن را پایین انداخت. سپس به بیرق
خواست با خواباندن آنها مردم را دوباره بشوراند و این یکی از شاهکارهای او "ستارخان می   

بی و  بودند،  کم  او  سر  به گرد  مجاهدان  چنانکه گفتیم  تن بود.  بیست  به  شمارشان  گمان 
باکی شمرده نشدی ... همینکه ها جز بیرسید، و با این دستۀ اندک بیرون آمدن او به کوچهنمی

او در کوچه نمودار گردید و مردم خواست او را دانستند، به انبوهی پی او را گرفتند و آواز به  
بدین آوردند.  پدید  بزرگی  هیاهوی  یک  و  گردانیدند  بلند  باد  دم زنده  تا  بیرق خواباندن  سان 

ن کار  قاپو پیش رفته از آنجا کسی را با پیام نزد باقرخان فرستاد و خود بازگردید ... نتیجۀ ایعالی
آم  برای کوشش  فشانده  خود  از  را  نومیدی  گَرد  و  آمدند  تکان  به  دوباره  مردم  بود که  ده  اآن 

 ( 3)گردیدند."
می    بزرگی  یک کار  ستارخان  ایستادگی گردانۀ  این  ایران "راستی  مشروطۀ  تاریخ  در  باشد. 

عامی از یکسو اندازۀ دلیری و کاردانی خود    ن بزرگی و ارجداری نیست. این مردکاری به ایهیچ
را نشان داد، و از یکسو مشروطه  را به ایران باز گردانید. مشروطه از همۀ شهرهای ایران برخاسته 

ماند. از تبریز هم برخاسته تنها در کوی کوچک امیرخیز بازپسین ایستادگی تنها در تبریز باز می
های تبریز بازگشته، سپس  کاردانی ستارخان بار دیگر به همۀ کوینمود. در سایۀ دلیری و  را می

 (4) نیز به همۀ شهرهای ایران باز گردید."
است و با او به نبرد پرداخت. و "محمدعلی شاه به پا خ یز در برابر محمدعلیسان تبربدین    

نیروهای   بر  برد. علاوه  به کار  تبریز قهرمان  برای درهم شکستن  را  نیروهای خود  میرزا تمام 
الدوله به عنوان والی به اتفاق سپهدار ]محمد  داخلی و ایالات و عشایر خودِ آذربایجان، عین

دار های دامنهخان تنکابنی[ با سپاهی گران به سرکوب تبریز مأموریت یافتند. ولی تمام حملهولی

 
 ۶9۴ - ۶93تاریخ مشروطۀ ایران، احمد کسروی، صفحات  ۱
 ۶9۴همان، صفحۀ  ۲
 ۶93همان، صفحۀ  3
 ۶9۵و  ۶9۴تاریخ مشروطۀ ایران، احمد کسروی، صفحات  4
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آنها علیرغم وحشت و دهشتی که دربر داشت، در هم شکست. ایستادگی قهرمانانۀ مجاهدان و 
ای در بین مردم تولید کرد  العادهشمار دولتی هیجان فوقهای پیاپی آنها بر نیروهای بیپیروزی

های  ها و حتی گروهای نهضت باز وسعت گرفت. تا بدان حدّ که تعداد کثیری از زنو جنبۀ توده
چندی از کودکان در کار جنگ شرکت جستند. آنها در جریان جنگ نه تنها در کارهای پشت  

های فشنگ شرکت داشتند، بلکه جبهه از قبیل تهیۀ غذا، کمک به جنگجویان در پرکردن پوکه
بسیاری در لباس مردانه و تعداد زیادی با همان لباس زنانه به سنگرها رفته و در نبرد با دشمنان  

کت جستند و تعدادی از آنها در خون خود درغلتیدند. از قول  پاولوویچ نویسندۀ تاریخ آزادی شر
خوانیم: "عکس یک دستۀ شست نفری از زنان چادر به سر ایرانی تفنگ بر دست مشروطیت می

 (۱)در اختیار ماست. اینها  محافظ یکی از سنگرهای تبریز بودند." 
طلبان تبریز به رهبری "کمیتۀ غیبی" و ستارخان انجمن خواهان و مشروطه در این بین، آزادی    

گیری کرده بودند، تجدید سازمان دادند. در شهر  تبریز را که تعدادی از اعضای آن از ترس کناره
نظمیه، بلدیّه و عدلیّۀ منظمی برقرار ساختند و بیمارستانی نیز دایر نمودند و نیروهای مجاهدین 

 را نیز بخوبی سازماندهی کردند.
خواهان قفقاز؛ اعم از مسلمان و گرجی و ارمنی به کمک تبریز شتافتند  بعلاوه ایرانیان و آزادی    

به   این کار شخص حیدر عمواوغلی نقش مهمی  تبریز شدند. در  وموجب دلگرمی مجاهدان 
مشروطه  و  اسلامبول  مقیم  ایرانیان  همچنین  داشت.  دریغ  عهده  پشتیبانی  از  دیار  آن  طلبان 

 نورزیدند.
"در این میان چون آوازۀ ایستادگی تبریز، و اینکه محمدعلی میرزا پیاپی سپاه برسر آن شهر     
حاج میرزا حسین   -مازندرانی    عبداللّهمیرزا    فرستد، به نجف رسید، علمای سه گانه ]حاجمی

آخوند ملا محمدکاظم خراسانی[ فرصت را از دست نداده به یاری تبریز برخاستند    - ابن خلیل  
و باز "فتوا"ها فرستادند، در این زمینه که رفتن به سر تبریز "به منزلۀ جنگ با امام زمان" و بستن 

 (۲) باشد."اب سیدّالشهدا" میخواربار برای این شهر "در حکم بستن آب فرات به روی اصح 
داشتند. چون ملایان در  "در آن روزها انبوه مردم ایران، بویژه در شهرها، پیروی از کیش می   

خواهان را بیرون از دین یا "بابی" تبریز و دیگر شهرها به دشمنی با مشروطه برخاسته و مشروطه

 
 ۱88برخی از ملاحضات پیرامون تاریخ انقلاب مشروطیت، نامور، صفحۀ  ۱
 7۲9مشروطۀ ایران، احمد کسروی، صفحۀ  تاریخ  ۲
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نامیدند، اگر این "فتوا"های علمای نجف نبودی کمتر کسی به یاری مشروطه پرداختی، همان می
داشتند، و دستاویز ایشان در آن کوشش و جانفشانی  مجاهدان تبریز بیشترشان پیروی از دین می

آورد که من "حکم علمای  بود. ستارخان بارها این را به زبان میاین "فتوا"های علمای نجف می
تبریز مینجف را اجرا می "اعانه" به  توانگر که پول به نام  فرستادند  کنم". همچنین بازرگانان 

های علمای نجف از این راه کردند. سود بزرگ تلگراف بیشترشان پیروی از "فتوا"های علما می
 (۱) بود."می

 انجمن تبریز جانشین مجلس شورای ملی
گانۀ نجف  بودند، و همچنین علمای سه"در این روزها چون انبوه ایرانیان که بیرون از کشور می  

شناختند و همگی رو به سوی  خواه قفقاز، تنها تبریز را کانون قانونی ایران میو با همادهای آزادی
داشتند، انجمن ایالتی تبریز، در نبودن مجلس شوریٰ، خود را جانشین او گردانیده، و اینجا می

این عنوان را به همه جا شناسانید. و از همه جا آن را پذیرفته به راست داشتند. از این پس تبریز  
بود که مشروطه را به  عنوان دیگری پیدا کرده تنها در پی نگهداری خود نبوده، در پی آن نیز می

   (۲) ایران باز گرداند، و از چیرگی بیگانگان جلوگیرد."
با   که  دریافتند  نبرد  ماه  از چند  پس  دولتیان  همینکه 

توان تصرف تاخت و به توپ بستن شهر، تبریز را نمی
مشروطه و  آزادیکرد  و  را  خواهان  شهر  آن  طلبان 

راه  نمی محمدعیلشاه  دستور  به  داد،  شکست  توان 
ورود آذوقه، مخصوصاً گندم و نان را بستند تا بلکه  

 مردم شهر و فدائیان را با گرسنگی از پا در آورند.
قابل نفوذ برای قشون به نوشتۀ پاخیتانوف کنسول روس در تبریز: "تبریز که سنگربندی و غیر    

یعنی    -شاه گردیده"، کاملاً در اختیار انقلابیون قرار گرفته است "... اقدام احمقانۀ دولت تهران  
راه ضررهای  اشغال  آنکه  ضمن  آن،  به  اصلی  مایحتاج  رسیدن  از  تبریز  ساختن  محروم  و  ها 

به لحاظ رسیدن فصل   هنگفتی را متوجه اتباع ما نموده است، تنها وخامت اوضاع را بخصوص
 (3)یده است ..."سرما شدت بخش

 
 73۰و  7۲9تاریخ مشروطۀ ایران، احمد کسروی، صفحات  ۱
 739همان، صفحۀ  ۲
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  - آخرین تدبیر دولتیان  
بستن راه ورود آذوقه به 

 تبریز  
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فرسودن مردم شهر و مجاهدان از گرسنگی و ناتوان کردن  - ۱این تصمیم دو هدف داشت:    
ها برای اشغال تبریز و سرکوب  دادن دستاویزی به دست روس  -  ۲آنها در برابر نیروهای دولتی.  

 طلبان آن شهر.خواهان و آزادیکردن مشروطه 
ت سرسختانه مجاهدان مها قبل، مخصوصاً هنگامی که مقاوها از مدتحقیقت اینکه روس    

تبریز در برابر نیروهای دولتی و ناتوانی دولتیان را در تصرف آن شهر مشاهده کردند، به فکر 
 جویی پرداختند. اشغال تبریز افتادند و به بهانه

از خسارتروزنامه    های هنگفتی که به بازرگانان و های روسی و کنسولگری روس در تبریز 
کردند که چون در تبریز گرسنگی پدید  گفتند و گاه وانمود میدولت روس وارد آمده سخن می

های اروپائیان و بستگان روس بریزند و تاراج کنند. در  رود که گرسنگان به خانهآمده بیم آن می
 نویسد:  ه وزیر خارجۀ آن دولت میاین باره کاردار سفارت انگلستان در تهران ب

 هـ.ش ۱۲87آذر  ۲۶/  ۱9۰8نوامبر  ۱8تهران  از سِربارکلی به سِرادوراد گری   
ام حاکی از اینکه بموجب دلایلی  "تلگرافی از سرکنسول دولت خودمان در تبریز دریافت کرده   

که دردست دارد معتقد است که یکی از افکار کنسول روس این است که موجبات اشغال شهر 
زا های وحشتمزبور را توسط روسیه فراهم کند و با در نظر گرفتن این هدف است که گزارش

اغراق  میو  تبریز  اوضاع  دربارۀ  مِستر آمیزی  به  پنداشت.  صحیح  نباید  آنرا  بیشتر  که  فرستد 
سرباز روسی با سی    ۱۲۰۰راتیسلاو ]کنسول انگلیس در تبریز[ خبر رسیده است که هم اکنون  

 (۱) و پنج افسر در جلفا هستند."
انداخت. شادروان تقةالاسلام که از آغاز بود و همگی را به اندیشه می"این گرفتاری بزرگی می   

طرفی[ نشان داده خود را به کنار کشیده بود، این زمان خاموشی نتوانسته  یکسوئی ]بیجنگ بی
[ به محمدعلی میرزا تلگرافی فرستاده  ۱۲87جویی روز بیست و هشتم اسفند ]به اندیشه چاره

بود بازنموده، درخواست که در آن سختیِ کار شهر و بیمی را که از سوی بیگانگان در میان می
 سر به مشروطه فرود آورد و کشاکش را به پایان رساند."

گاهی یافته بودند، دست به سوی سپهدار و     "از آنسوی علمای نجف که از سختی کار تبریز آ
 صفر( تلگراف پایین به آنان را فرستادند:   ۲۲صمصام السلطنه یازیده در بیست و چهارم اسفند )

 
 8۶8تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، حسن معاصر، صفحۀ  ۱
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سعادت  ۲۲"نجف   انجمن  توسط  جناب    -  ( ۱) صفر  اصفهان  سپهدار،  اشرف  جناب  رشت 
 (۲)."صمصام السلطنه تبریز محصور، حمایت فوری دفاع عاجل بر هر مُسلم واجب

 مازندرانی  عبداللّه -محمدکاظم خراسانی      

تر از دیگران امّا در تبریز، در این هنگامِ نایابی نان و آذوقه، "اروپائیان و بستگان ایشان آسوده   
ها ندهد ... کوشید تا بتواند جلو گِلۀ آنان را بگیرد و عنوان به دست دولتیبودند، انجمن میمی

داند مردم با همۀ گرسنگی رشتۀ شکیبائی و خودداری  بوده میهر کسی در آن روزها در تبریز می
 (3)دادند." را از دست نهشته هیچگونه بدرفتاری از خود نشان نمی

بعلاوه تمام کسانی که گندم و جو و خواربار انبار کرده بودند، جوانمردانه آنها را به قیمت ارزان     
می مردم  دسترش  در  رایگان  حتی  و  تبریز  و  تجّار  از  لک  تقی  "حاجی  آن جمله  از  گذاشتند. 

موجودی غلّه خود را در اختیار فدائیان گذاشت تا بین اهالی پخش گردد. وقتیکه ستارخان سردار 
ملی خواست وجه غلّه را حواله دهد، حاجی تقی گفت: "سردار شما با جان برای آزادی فداکاری  

ئی خود را در راه آزادی تقدیم کنم اکنید، من هم باید با مال فداکاری نمایم. حاضرم تمام دارمی
 (4) و اگر لازم شد جان خود را فدا خواهم کرد."

و "حاجی جواد نام نانوائی در تبریز که در میدان انگج دکان نانوائی داشت، رادمردی نموده از    
فروخت." انبار خود روزانه ده خروار کمابیش نان پخته به همان بهای ارزان پیشین به بینوایان می

با تطمیع و تهدید او را از این کار بازدارند، ولی موفق نشدند. دشمنان آزادی تلاش کردند که  
"روزی سردار ]ستارخان[ حاج جواد را به خانۀ خود خواند و با بودن کسانی از نمایندگان انجمن 

اید که نه تنها  خواست به او سپاس گزارد و خرسندی نشان دهد و گفت: "حاجی شما کاری کرده
هایی گفتند. حاج جواد  اید." دیگران نیز جملهمرا، سراسر مردم ایران را سپاسگزار خود ساخته

راه مشروطه می در  را  این جوانان که خون خود  داد: "مگر  مادر با فروتنی پاسخ  پدر و  ریزند 
ندارند؟ مگر خون من از آنان رنگین تر است؟! تا گندم دارم نان کرده به مردم خواهم داد. سپس  

      (5)."ود در راه مشروطه کوشش خواهم کردهم تفنگ برداشته با جان خ

 
 ایرانیان آزادیخواه در اسلامبول. انجمن سعادت = انجمن   ۱
 ۱83و  ۱7۲تاریخ مشروطۀ ایران، احمد کسروی، صفحات  ۲
 89۰همان، صفحۀ  3
 ۴۰و  39، صفحات نهضت مشروطيت ايران و نقش آزاديخواهان جهان 4
 88۴، احمد کسروی، صفحۀ تاریخ مشروطۀ ايران  5
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های خود  های روس و انگلیس با دستور سفارتخانه[ کنسولگری۱۲88های فروردین ]"از نیمه   
داشتند  خواهان تبریز به گفتگو پرداخته به میانجیگری کوشیدند. ایشان امید میاز تهران، با آزادی

شهر، در پی مشروطه نبوده آسانتر رام خواهند شد. لیکن خواهان از فشار گرسنگی در که آزادی
شاه    -  ۱داشتند و پس از گفتگوها برای آشتی چنین پیشنهاد کردند:  ایشان سر رام شدن نمی

همۀ سپاهیان    - 3خواهی نگیرد )عفو عمومی(. کسی را به گناه آزادی - ۲مشروطه را بپذیرد. 
خواهان تفنگ و ابزار جنگی که از خودشان آزادی  -  ۴از پیرامون شهرها برخاسته پراکنده شوند.  

 والی که برای آذربایجان فرستاده شود با آگاهی از خود مردم باشد.   - ۵دارند نگه دارند. می
پیداست که محمدعلی میرزا این چیزها را نخواستی پذیرفت. بویژه در این هنگام که امیدمند      

 خواهد کرد."   خود را به روی دولتیان باز  یبود شهر از گرسنگی ناگزیر شده درها
های انگلیس و روس و عثمانی در  ربیع الاول( کنسول   ۱9)  ۱۲88"در بیست و یکم فروردین     

کنسولگری انگلیس با هم نشسته، دربارۀ بستگان خود در تبریز به گفتگو پرداختند و چنین نهادند  
به  چون  و  گردند،  خواستار  بستگان  برای  دولت  از  آرد  خروار  پنج  و  هفتاد  و  یکصد  که 

های خود در تهران تلگراف کردند و آنان با دربار به گفتگو پرداختند، محمدعلی میرزا سفارتخانه
ها این آن را هم نپذیرفته و چنین پاسخ داد که بستگان بیگانه همگی از تبریز بیرون روند. کنسول 

 (۱)."کدام نپذیرفتنددستور را به بستگان خود دادند، ولی آنان هیچ
 ۲۴)  ۱۲88کوشید. روز بیست و ششم فروردین   "انجمن ]نیز[ آسوده ننشسته از هر راهی می   

و کنسول  نشسته  هم  با  نمایندگان  الاول(  به  ربیع  و  خواندند  آنجا  به  را  انگلیس  و  روس  های 
میانجیگری ایشان به محمدعلی میرزا چنین پیشنهاد کردند: از جنگ جلوگیری شود و شاه دستور 

ها  الدوله روزانه یکصد و پنجاه خروار گندم به نام بینوایان به شهر روانه کند و و کنسول دهد عین
خواهان داده نشود، و چون پایندانی )ضمانت( کنند که از آن گندم چیزی به مجاهدان و آزادی

خواهان رشت و اصفهان و دیگر شهرها با  سان آرامش رخ داد انجمن به همداستانی آزادیبدین
هایی  ار به گفتگو پرداخته کشاکش را به پایان رساند. کنسول انگلیس این خواهش را با پیرایهدرب

 (۲)از خود به تهران فرستاد، ولی محمدعلی میرزا سر فرو نیاورد." 

 
 89۰و  888، صفحات همان ۱
 89۰، صفحۀ همان ۲
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ام فروردین دو سفیر روس و انگلیس به نزد شاه شتافته پس از گفتگوهای بسیار خواستار  سی   
شدند که شش روز جنگ با تبریز قطع شود و در این روزها هر روز به اندازه خوراک آن روز 
گندم و خوراکی به شهر آورده شود تا فرصتی برای گفتگو و میانجیگری پیش آید. شاه ظاهراً 

 پذیرفت، انجمن تبریز نیز از آن استقبال کرد.   این خواسته را
شاه به توسط سفرای روس و انگلیس وعدۀ صریح داده بود که پس از لیکن گرچه "محمدعلی   

ها را باز نماید و مانع ورود خوراک و خواربار به تبریز نشود، به عهد خود وفا  متارکۀ جنگ راه
خواست همان کاری را که بوسیلۀ شاه مینکرد و باز مردم تبریز دچار قحطی بودند. محمدعلی

الدوله و ایلات و عشایر نتوانست انجام دهد به دست قشون روس عملی کند و مشروطه و عین
 (۱)آزادی مردم تبریز را به یاری سرنیزۀ قشون اجنبی از میان بردارد."

ای از کنسول انگلیس به انجمن رسید، در این زمینه چون دولت "روز پنجم اردیبهشت نامه   
های روس و انگلیس بر آن سرند که خودشان نماید، دولتایران از باز کردن راه خودداری می

 راه خواربار را باز دارند. 
از این نوشته نمایندگان انجمن و سردستگان به هم برآمدند و سخت دلگیر شدند و سه تن از    

داغی الملک و حاجی علی قرهمحمدتقی )رئیس انجمن( و اجلال میرزا    نمایندگان انجمن را که
خواهان  باشند نزد کنسول فرستاده خواستار شدند به دولت خود تلگراف کرده از زبان مشروطه

خواهان فرصت دهند که دارند باز گردند، و به خود مشروطه خواستار گردد که از آهنگی که می
با محمدعلی میرزا کنار آیند و راه خواربار گشاده شود. در همان هنگام خودشان نیز همگی به  

مندی به وطن و آب و خاک  خانۀ کمپانی شتافته تلگرافی ]که آثار خودگذشتگی و علاقهتلگراف 
 ایان است[ به محمدعلی میرزا در این زمینه فرستادند: از آن نم

"شاه به جای پدر و توده به جای فرزندانست، اگر رنجشی میان پدر و فرزندان رخ دهد نباید     
گذریم و شهر را به اعلیحضرت   خواستیم از آن درمیهمسایگان پا به میان گزارند. ما هر چه می

درنگ دستور دهند راه خواربار  خواهند بکنند و اعلیحضرت بیسپاریم هر رفتاری با ما میمی
 (۲) باز شود تا جایی برای گذشتن سپاه روس به خاک ایران باز نماند."

آزادیشاه که خود سربازان روس را برای سرکوبی مشروطه لکن محمدعلی    خواهان  طلبان و 
اردیبهشت  ششم  روز  نتیجه  در  و  فشاری کرد،  پا  خود  عناد  در  بود،  طلبیده  یاری  به  تبریز 

 
 ۱۱3۰صفحۀ  تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، دکتر مهدی ملکزاده، ۱
  9۰۲، احمد کسروی، صفحۀ تاریخ مشروطۀ ايران  ۲
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سپاهیان روس وارد خاک ایران گردیدند. در همان روز "سه   ۱9۰9آوریل    ۲۶هـ.ش /  ۱۲88
باتالیان سرباز و چهار اسکادران قزاق و دو باطری توپخانه و یکدسته مهندس از پل جلفا گذشته 

   (۱)روی به سوی تبریز به شتاب روانه گردیدند."
 -که خود در جنوب ایران نیرو پیاده کرده بودند    -ها  انگلیسیها با توافق  سان روسبدین    

ریزی موقتاً تعطیل شد و گرسنگی و نایابی وارد خاک ایران شده به تبریز رسیدند، جنگ و خون
از میان برخاست. ولی مردم تبریز که با خوردن گوشت اسب و علف و برگ درختان، از آزادی  

 و مشروطیت دفاع کرده بودند از چاله در آمده به چاه افتادند. 
 کند: ای وضع مردم شهر را در آن زمان چنین توصیف میلاهوتی از زبان مادر داغدیده   

 اردوی ستــم خسته و عاجــز شد و بـرگشت  
 بــرگشت نـه با میـل خــود، از حملــۀ احــرار      
 ره  باز شـد و گنـدم  و آذوقـه  بـه  خــروار  
 هــی وارد تبریــز شد از هــر  درو هــر دشت     
 خــوردن اسب و علف و بــرگ درختـان از  
 فارغ  چــو شد  آن  ملــت  با عــزم  و  اراده      
 آزاده  زنـــی  بــر ســر یــک  قــبر ستــاده   
 ای  از اشــک پــر  و دامنــی  از نــانبا  دیده     
 لختــی ســر پا دوختــه بــر قبـر همـی چشم  
 یک هیکل پولاد حرف، چو بی جنبش و بی     
 بنـهــاد پــس، از دامــن  خــود آن  زن آزاد  
 نان را به سـر قبـر، چو شیری شده در خشم     
 درسنگر خود شد چو به خون جسم توغلتان  
 ا  ظــن  نبــری  آنکـــه   وفــادار   نبــودم ــت     
 فــرزنــد، به جــان تــو بسی سعــی نمــودم 
 روح تـو گـواه اســت که بــویـی نَـبُـد از نان      
 مجــروح و گــرسنــه ز جهان دیده ببستــی 

 
 9۰3، صفحۀ همان ۱
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 مـن عهد نمــودم که  اگـر نان  به  کف آرم    
 اول  بــه  ســر قبــر عــزیــز  تــو  بیــارم 
 برخیـز  که  نان  بخشمـت  و جـان بسپارم      
 تشــویق مکــن  فتــح  نمــودیــم، پســرجان  
 اینک به تــو هـم مــژدۀ  آزادی و هــم نـان     
  زِپِستان   (۱)و آن شیـرِ حلالت  که  بخوردیم 

 مــزد تــو که جان  دادی  و پیمــان نشکستــی 

های روس و انگلیس در پاسخ سؤال انجمن ایالتی در بارۀ سبب ورود قشون روس از کنسول    
نامه طی  ایران،  خاک  به  جلفا  وعدهای  راه  به  "بنا  چون  که  داشتند  اعلیحضرت  اعلام  ای که 

راه بود  لازم  بودند  داده  انگلیس  و  روس  به سفرای  تهران  در  و شهریاری  مفتوح،  آذوقه  های 
مجادله را موقوف دارند، ولی رؤسای اردوی دولتی ابداً اجازه حمل آذوقه به شهر نداده و شرایط  

نشمارده و محترم  را مقدس  به ملاحظۀ ترک مجادله  بنا  و روس  انگلیس  بنابراین دولت  اند، 
انسانیت قرار دادند که راه جلفا برای حمل آذوقه به تبریز برای اهالی شهر و اتباع خارجه باز  

داغی حمل آذوقه و تأمین راه عابرین ممکن نیست، به شود و مسلم است با وجود سواران قراجه
ای ترفیق حاملین آذوقه و تأمین راه از شرّ اشرار اند یک قوۀ کافی براین ملاحظه قرار گذاشته

تعیین گردد تا اینکه راه مفتوح شود و پس از حمل آذوقه به شهر و تأمین راه، ضمناً در وقت 
لزوم همین قوه حاضر است اهالی شهر و اتباع خارجه را از شر اشرار و سوارهای دولتی که 

از ارتکاب هیچ قس به شهر  در صورت ورود  م حرکات ظالمانه مضایقه نخواهند کرد  مسلماً 
محافظه نماید و پس از اعادۀ آسایش و آسودگی و امنیت این قوه بدون تآخیر و شرط و بدون 
اینکه در آتیه از اولیای دولت ایران ادعایی نماید خاک ایران را ترک و به روسیه مراجعت خواهد  

 ( ۲) کرد ..."
 هر و امضای کنسول انگلیس راتیسلاو مُ
 هر و امضای کنسول روس اسکندر میلر مُ

 
 بخوردیم = بخوردی از پستانم.  ۱
 9۰۵، احمد کسروی، صفحۀ تاریخ مشروطۀ ايران  ۲
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اساسی      نکتۀ  سه  بر  مشعر  انگلیس  و  روس  دولت  نمایندگان  رسمی  نامۀ  دقیق،  مطالعۀ  "با 
اند،  پروری و انسانیت قشون به خاک ایران وارد کرده]است[، اوّل آنکه دولتین از نظر اصول نوع

اند که پس  اند و متعهد شدهاند، سوم آنکه صریح نوشتهدوم آنکه قشون دولتی را اشرار خوانده
از باز شدن راه و وصول امنیت، قشون روس بدون قید و شرط فوراً خاک ایران را تخلیه خواهد  
کرد و به روسیه مراجعت خواهد نمود ... این قشون که به نام انسانیت وارد در مملکتی مستقل 

گناهی شده بود با دستیاری قشون دولتی که آنان را اشرار نامیدند فجایعی مرتکب شد و و بی
هانی کرد که دنیا را به حیرت دچار نمود و پس از مشروطیت و اعادۀ امنیت خاک ایران را  گنا 

ترک ننمود و به مداخلات ظالمانه و مالکانۀ خود ادامه داد و در ایران ماند تا وقتی که تخت و 
 (۱) تاج امپراتوی روسیه واژگون گردید و دستگاه استبداد آن کشور برچیده شد."

ها تابانید  های قهرمانانۀ تبریز نور امید در دل ایستادگی
خواهان تبریز بر قوای  های درخشان مشروطهو پیروزی

تبریز   آورد.  پدید  تکانی  کشور  سراسر  در  دولتی، 
ترین گام را برداشته و راه را کمابیش  نخستین و مشکل

هـ.ش رشت، خراسان، اصفهان، ۱۲87برای دیگران هموار ساخته بود. چنانکه در اواخر سال  
شیراز و برخی نقاط ساحلی در جنوب را تشنجّات انقلابی فراگرفت، که برای سلطنت شاه و 

نمی نوید خوشی  استعماری  دو قدرت  بود که سلطۀ  و جوش عمومی  این جنب  قبال  در  داد. 
اش سابلین به وزارت  بارکلی وزیر مختار انگلیس در تهران با ارسال مُفاد تلگراف همقطار روسی

 موضوعی که خود نیز با آن توافق داشت نوشت:   -خارجۀ انگلیس 

 ۱۲87بهمن  ماه  ۲7/  ۱9۰9فوریۀ  ۱۶تهران     
می    در کشور حکمفرما  وخیمی که  اوضاع  به  توجه  با  عمومی:  هم  اوضاع  شاه  باشد، خود 

مصیبت سیاست  به  بتواند  ندارد  امکان  است که  داده  دهد. تشخیص  ادامه  خود  کنونی  بار 
توانم اندرزی به او بدهم که نتیجه عملی اعلیحضرت از من نظر مشورتی خواست، ولی من نمی

تر شده و این طرز رفتار موجب سلب اعتماد  داشته باشد. اوضاع با عدم صداقت شاه بغرنج
اند که او را منفور مردم گردانیده گردد. مشاورانی پیرامونش را گرفتهمردم و محو محبوبیتش می

 اند.  وکشور خود را تا لب پرتگاه مصیبت سوق داده

 
 ۱۱33، دکتر مهدی ملکزاده، صفحۀ تاریخ انقلاب مشروطیت ايران  ۱

گسترش جنبش انقلابی در  
 سراسر کشور 
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تأخیر در انجام اصلاحات وضعی را به وجود آورده که برای شاه مشکل است تا با اقدامات      
و نه یک مشروطیت معتدل که ممکن بود چهار   نیمه کاره ملت خود را راضی و آرام نگهدارد. 

تواند تبریز، اصفهان و رشت را راضی  ماه پیش برای جلب رضایت مردم کافی باشد، امروز نمی
شوند و تنها به علت تمرکز سپاهیان  نماید. مردم به ضعف شاه بخوبی آگاه بوده و تسلیم نمی

کنم تعلل شاه تا میزان را حفظ نموده است. فکر میدر پایتخت است که شاه تاج و تخت خود 
های دو کشور پیشنهاد کنند  زیادی به علت مردد بودن او دربارۀ اصلاحاتی است که باید کابینه

و اگر نمایندگان این دو کشور دستورات قطعی و رسمی داشته باشند، آسانتر خواهند توانست 
او را متوجه نمایند که برای   اندرزهای دوستانه شاه را وادار به اعطاء  مشروطیت نموده و  با 

و احتمالاً سلطنت خود    صلاح خود این اندرزها را پیروی کند و همدردی بسیار ارزندۀ دو دولت
 را از دست ندهد." 

اینجانب با مسیو سابلین موافق بوده و معتقدم که شاه در معرض خطر بزرگ از دست دادن    
تاج و تختش قرار دارد، مگر اینکه بتوان او را وادار کرد از دستۀ ارتجاعی جدا شده و خود را 

خواهی قرار دهد. بیم آن دارم که اکنون هرکاری بکند به هر حال خطر در رأس نهضت مشروطه 
 (۱) باشد."متوجه اوست، ولی این عمل متضمن بهترین شانس برای سلامتی و ایمنی وی می

طبعاً با نظر موافق   -هـ.ش دستور رسمی و قطعی ایزولسکی  ۱۲88ماه سال  در اواخر فروردین    
شاه ابلاغ شود، تا سفیران آنرا به محمدعلیبه شرح ذیل اعلام می  -وزارت خارجۀ انگلیس  

 نمایند:  
در اسرع وقت میرزا احمدخان مشیرالسلطنه صدراعظم و پاشاخان امیر بهادر ]وزیر[   . ۱

 جنگ از کار برکنار شوند.  
 ای بر پا شود.مشروطیت و مجلس شورای کنترل شده . ۲
ای جدید و یک شورای دولتی برای تهیه قانون جدید انتخابات تشکیل گردد که  کابینه . 3

نامزدانی را که در کابینه و شورای دولتی شرکت " انگلیس اسامی  نمایندگان روس و 
 خواهند داشت بطور خصوصی خواهند داد." 

اند  ی برای مجرمین سیاسی و به کسانی که علیه شاه دست به اسلحه بردهمعفو عمو . 4
 داده شود. 

 
 ۱۰39استقرار مشروطیت در ایران، حسن معاصر، صفحۀ تاریخ  ۱
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 (۱) دادن وام به دولت ایران پس از انجام اقدامات مذکور امکان پذیر خواهد بود." . 5
المللی و احتمال وقوع جنگ  ظاهراً هر دو دولت روس و انگلیس با توجه به شرایط حادّ بین     

جهانی، بر آن بودند که به هر نحو آرامشی در ایران برقرار سازند تا آنها در شرایط دشواری گرفتارِ  
از و  شور   این مقصود سرکوبی گروهی  به  برای رسیدن  و  ایران نشوند.  انقلابی مردم  هیجان 

های دیگر را با  خواهان را که سر سازش نداشتند، و اغفال و فریب گروهطلبان و آزادیمشروطه 
دروغین محمدعلیوعده در  های  نبود.  نهضت خاموش شدنی  امّا  بودند.  گرفته  نظر  در  شاه، 

خواهان در لار ها ایجاد کرده بودند، مشروطه جنوب ایران، با وجود محیط خفقانی که انگلیس
رهبری سید حسین لاری مجتهد، علم طغیان برافراشتند. در بندرعباس ملیّون ادارات دولتی  به  

درنگ دولت انگلیس دو کشتی جنگی کوچک به بندر و گمرک را در اختیار خود گرفتند؛ بی
 عباس فرستاد و مدخل بندر را اشغال کرد. 

ماه "یکی از آزادمردان موسوم به سید مرتضی تنگستانی علیه در بوشهر نیز در اواخر فروردین    
ها یک  حکومت خود کامۀ شاه پرچم مبارزه بر افراشت و شهر را به تصرف در آورد. انگلیسی 

قایق جنگی هم به بوشهر فرستادند. و در صورتی که کوچکترین اغتشاشی در بوشهر ظهور نکرده  
بود و کمترین خطری برای اتباع انگلیسی در کار نبود، تعدادی از تفنگداران دریائی انگلیس وارد  

   (3) و سید مرتضی تنگستانی را دستگیر کرده به هندوستان تبعید نمودند. (۲) بوشهر شدند."
ها را به بهانۀ "عدم مداخله" در مرز ایران که به مدت پنج ماه روس  -ها  همین اقدام انگلیسی    

ها که نواحی شمال ایران را اشغال کنند. در این چراغ سبزی بود به روس  - نگهداشته بودند  
انگلیس در سن نیکلسون سفیر  آرتور  انگلیس  مورد سِر  ادوارد گری وزیر خاجۀ  به  پترسبورگ 

ای از نویسد:  در ملاقاتش با تزار "اعلیحضرت امپراتور با تبسمی اظهار داشتند که شما عدهمی
نظمی و اغتشاشات در از جهت بیافراد نیروی دریائی خود را در بوشهر پیاده کرده اید. گفتم  

شهر این اقدام کمال ضرورت را داشت وانگهی این عمل صرفاً به منظور حفظ جان و مال اتباع 
اوضاعی  ایران هم  اظهار داشتند در شمال  امپراتور  اعلیحضرت  آمده است.  به عمل  خارجی 

باشد. چون منظور ایشان را درک نمودم گفتم دولت متبوعۀ من همیشه مشابه این حکمفرما می

 
 ۱۴۰ - ۱39، صفحات IIکتاب نارنجی  -ایزولسکی، وزیر خارجۀ روسیه  ۱
 ۱۱37و   ۱۱3۶، دکتر مهدی ملکزاده، صفحات تاریخ انقلاب مشروطیت ايران  ۲
  ۲۲9برخی ملاحظات پیرامون تاریخ انقلاب مشروطیت، رحیم نامور، صفحأ   3
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اند که برای حفظ جان و مال اتباع خارجی در شناختهاین حق دولت روسیه را به رسمیت می
   (۱)شمال ایران هر اقدامی که صلاح بدانند به عمل آورند."

جایی بود که مردم معنای  گیلان پس از آذربایجان دوم
آزادی از روی خواست و  جنبش  خواهی را دریافته و 

ها  خواهی در دل آرزو در آن پا نهادند و شور مشروطه 
ها بر آن ناحیه، گیلانیان توانستند به کمک سوسیال  ریشه دوانید. و با وجود استیلا و کنترل روس

ایرانی و غیردمکرات از اشخاص ذیل: ایرانی قفقاز کمیتههای  نام "کمیتۀ ستار" مرکب  به  ای 
میرزا حسین کسمائی،   -محمدخان تربیت  خان، ناصرالسلام، میرزا علیمعزالسلطان، میرزا کریم 

بر، حاجی حسین آقا  الدین مدیر روزنامۀ نسیم شمال، رحیم شیشهاحمد علیخان، سید اشرف
ل اسکندانی و یک نفر از مجاهدین قفقاز تشکیل داده با تجهیز  اسکندانی، عمیدالسلطان، آقا گ 

"کمیتۀ ستار" پس از تصرف شهر،    (۲) طلبان قیام نمانید.خواهان و مشروطه و سازماندهی آزادی
 دار شود.خان سپهدار را از تنکابن دعوت کرد تا حکومت گیلان را عهدهمحمد ولی

آن زمان محمد ولی    از خوانین و مالکان درجۀ اول کشور بود و شاید در  خان سپهدار یکی 
می شمرده  ایرانی  فرد  مشروطه ثروتمندترین  به  پیوستن  زمان  تا  وی  در  شد.  رشت  خواهان 

خان پیش از صدور فرمان مشروطیت که های مختلف دولتی قرار داشته است. محمد ولیمقام
علما و تجّار تهران در مسجد جامع تحصّن جسته خواهان حکومت مشروطه بودند، از طرف 
شاه مأمور قلع و قمع متحصنین گردید و در این باب خیلی سختی به خرج داد. او پس از به  

شاه رئیس اردوی اعزامی به آذربایجان و هـ.ق از طرف محمدعلی۱3۲۶توپ بستن مجلس در  
اما پس از چند ماه توقف در خارج شهر و قطع امید  خواهان تبریز شد. مأمور سرکوبی مشروطه

عین شاهزاده  با  ناسازگاری  و  پیروزی  فرماناز  و الدوله  بازگشته  تنکابن  به  آذربایجان،  فرمای 
بدانسان که با ستارخان و باقرخان پیمان نهاده بود، آشکارا به هواداری از مشروطیت برخاست 

به دربار محمدعلی را بیو  تلگراف فرستاده روگردانی خود  نام شاه  به  انجمنی  و  پرده گردانید 
 (3)  "انجمن عدالت" بر پا کرد.

 
 ۲3۰برخی ملاحظات پیرامون تاریخ انقلاب مشروطیت، رحیم نامور ، صفحۀ   ۱
 ۱۰۵۱و   ۱۰۵۰، دکتر مهدی ملکزاده، صفحات تاریخ انقلاب مشروطیت ايران  ۲
 و تاریخ هیجده سالۀ آذربایجان، احمد کسروی.  -شرح حال رجال ایران، مهدی بامداد، ذیل کلمۀ محمد ولی  3

 قیام گیلان 
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شاه  در سوابق زندگی او "تصرف املاک خالصۀ استرآباد به دستاویز داشتن فرمان از ناصرالدین    
ها و بر افراشتن بیرق روس در املاک خود را، به عنوان و اجاره دادن املاک خویش به روس

 اند."عملی بسیار بد و خائنانه ذکر کرده
اردوی عین     از  با  در هر حال به نوشتۀ ملکزاده "کناره گیری " سپهدار  او  الدله و راه سازش 

الدوله و تقویت روحیۀ انقلابیون خواهان تبریز، یکی از عوامل ضعف و ناتوانی عینمشروطه 
ای مهم بود، و کفّۀ ترازوی  خان سپهدار در انقلاب به درجهتبریز شد." و  "شرکت محمد ولی

ای سنگین کرد که در اندک زمانی به فتح تهران و راندن شاه ستمگر از خواهان را به درجهآزادی
کرد، موفقیت تاج و تخت و برقراری مشروطیت منتهی شد و هر گاه او در این امر شرکت نمی

  (۱) انقلابیون رشت و کامیابی آنها تردیدآمیز بود."
های سپهدار  شد، دو دلیاما به نوشتۀ کسروی، در اردوی شمال "تنها چیزی که سنگ راه می   

آن فزونی جنگجویان و فراوانی ابزار و با  گرفت. با  توانست جلو پیش رفتن را میبود، که تا می
یفرم به کاردانی  به دلیری و بیداشتن سرکردگانی  و  محمدخان ]تربیت[ باکی میراز علیخان 

چنانکه "دو ماه بیشتر در گیلان  ( 3)و به قولی "طاس لغزندۀ نهضت بود." (۲) کرد."آهنگ کار نمی
گاهی ازو بود که روز بیست و هشتم فروردین نشسته گامی فراتر نگذاشت و سرانجام گویا بی آ

 (4) خان با دستۀ خود برینگی تاخته پس از سه ساعت جنگ آنجا را به دست آورد."یفرم
"در این ایام که دامنۀ انقلاب گیلان توسعه پیدا کرده بود و تمام گیلان و منجیل تا چند فرسخی     

شاه کوشش  قزوین به دست مجاهدین افتاده و انقلاب اصفهان هم آغاز شده بود، محمدعلی
الدوله بود  شود تبریز را فتح کند و قشونی که در تحت امر عینکرد که به هر قیمتی که تمام میمی

 (5) احضار نماید و به طرف گیلان و اصفهان بفرستد."

 
 ۱۰۵۶و   ۱۰۵۵، دکتر مهدی ملکزاده، صفحات تاریخ انقلاب مشروطیت ايران  ۱
 ۲3، احمد کسروی، صفحۀ آذربایجان  ۀ تاریخ هیجده سال ۲
خان موسوم است، به منزلۀ سر و گردن مهم عساگر ]سپاهیان[ اعتقاد عموم این بود، که آن کسی که به اسم یفرم 3

اختناق    -ملی که از سمت رشت روانه شدند بوده و سپهدار اعظم برای آنها فقط صورت مترسکی را داشته است."  
   ۱۴۴ صفحۀایران، مورگان شوستر، چاپ دوم، 

 ۲۴، احمد کسروی، صفحۀ آذربایجان  ۀ تاریخ هیجده سال 4
 ۱۱۲۱، دکتر مهدی ملکزاده، صفحۀ تاریخ انقلاب مشروطیت ايران  5
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"انقلابیون گیلان که در معرض تهدید دخالت نظامی روسیه بودند، با وجود اینکه وسایل کار     
بطور دلخواه تهیه نشده بود، پس از مشورت طولانی مصلحت در آن دانستند که از رشت بیرون 
این تصمیم  بدهند.  بودند خاتمه  آن قیام کرده  برای  به کاری که  و  آمده رهسپار تهران گردند، 

کشید  ماندند طولی نمیای انقلابیون از روی عقل و مصلحت بود، زیرا اگر در رشت میرؤس
گردید و همه چیز از دست شد و رشت هم دچار سرنوشت تبریز میکه قشون روس وارد می

ها انقلابیون را تهدید کرده بودند که هرگاه به رفت. با اینکه از هر طرف و به هر وسیله روسمی
بلادرنگ قشون روس وارد شده و آنها را تعقیب خواهد کرد، فرماندهان ت کنند  طرف تهران حرک

به  نظر نکردند و راه تهران در پیش گرفتند. میاز نقشۀ خود صرفِ گویند سپهدار اعظم مایل 
   (۱) حرکت دادن اردو به تهران نبود ولی تندروها او را مجبور به این اقدام کردند."

 فرماندهان انقلابیون رشت عبارت بودند از:     
خان سپهدار که ضمناً فرماندهی  نیروهای تنکابنی و مازندرانی به فرماندهی محمد ولی . ۱

 عالی تمام نیروهای ملی را نیز به عهده داشت.
مجاهدین گیلان که بخشی از آنها تحت فرماندهی معزالسلطان و بخش دیگر تحت   . ۲

 خان بودند.ریاست میرزا کوچک
 خان تربیت.مجاهدین آذربایجانی به ریاست میرزا محمدعلی . 3
 خان. و دو دستۀ دیگر.مجاهدین ارمنی به فرماندهی یفرم . 4

خواهان مجامع و محافلی داشتند و در ها مشروطه در شهر قزوین هم چون سایر شهرستان    
ای را مسلح نموده منتظر فرصت برای قیام بودند. سرپرستی این نیروها را عمدتاً میرزا خفا عده

المجاهدین به عهده داشت. با رسیدن نیروهای شمال  شهر قزوین بزودی به دست حسن رئیس
 خواهان افتاد.مشروطه 

شاه شاه شد. و محمدعلیفتح قزوین مصادف با انتشار اعلان مشروطیت از طرف محمدعلی    
به سپهدار تلگراف کرد که چون مشروطه را مجدداً عطا فرمودیم و مجلس شورای ملی هم به  
زودی افتتاح خواهد شد، خوب است به رشت مراجعت کنید و منتظر دستورات دولت باشید.  

شاه بود تا نیروهای انقلابی گیلان را از حرکت به سوی  و این نیرنگی دیگر از طرف محمدعلی
ها به او قول داده بودند که بزوردی سربازان تهران باز دارد تا فرصتی به دست آید. چرا که روس

 
 همانجا ۱
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فراهم شود،  تهران  به  انداختن مجاهدین  اگر وسایل عقب  و  وارد گیلان خواهند شد  روسی 
 قشون روس وارد قزوین شده و مانع حرکت آنها به تهران خواهند شد.  

"نمایندگان سفارت روس و انگلیس نیز پس از انتشار فرمان افتتاح مجلس با سپهدار و سردار    
اسعد و رؤسای مجاهدین ملاقات نمودند و به نام دولت متبوعۀ خود به آنها اندرز دادند که 
دوباره  و  شود  باز  اساسی  قانون  مقررات  و  شرایط  همان  با  مجلس  قبول کرده که  شاه  چون 

کشی به تهران و جنگ  لک و مملکت به دست نمایندگان ملت بیفتد، و دیگر قشونتقدیرات م
اید برگردید و منتظر افتتاح  دانیم شما از راهی که آمدهکردن با شاه مورد ندارد و ما مصلحت می

مجلس بشوید. آنها جواب دادند که ما با کسی جنگ نداریم و جز برقراری مشروطیت چیزی  
رویم که ناظر اعادۀ مشروطیت و افتتاح مجلس  همین منظور به تهران میخواهیم و برای  نمی

شاه به عهد و قول خودش عمل کند و مجلس را باز نماید، ما پس از باشیم و هر گاه محمدعلی
ایم متفرق نموده و به اوطان افتتاح مجلس اسلحۀ خود را کنار گذارده قشونی را که جمع کرده

 (۱)خود باز خواهیم گشت."
نویسد: ظاهراً این پاسخ موجب تأسف و خشم وزیر مختار روس شده، چنانکه جرج بارکلی می   

ام صرفاً در مورد سپهدار به کار برده شده و او با شدیدترین لحنی با  "... نفوذ همقطار روسی
رسد کاملاً در دست چهارصد نفر سپهدار سخن گفته است. ولی بدبختانه سپهدار به نظر می

 (۲)باشد."سری که با او هستند بوده و تابع میل آنها میقفقازیِ خیره
 -بود[ سپهدار را  ها نیز در این میان میشاه ]و اینکه پای روس"می گویند تلگراف محمدعلی   

متزلزل نمود، ولی سران انقلاب و اعضای "کمیتۀ ستار" که اکثرشان   -که از ابتدایِ امر مرددّ بود  
و گفتهآزادی اعلام  به  ارجی  بودند، کمتر  واقعی  انقلابی  و  حقیقی  قرار خواه  و  قول  و  ها 

شاه ندادند، و متحدالقول شدند که باید به تهران رفت و تخت و تاج ایران را از ننگ  محمدعلی
 (3) پیشه پاک کرد."وجود آن مرد جنایتکار و خیانت

شاه به درخواست ملیّون کار تمام شده  کرد پس از تمکین محمدعلیلکن "سپهدار که خیال می   
تصمیم گرفت  و  شد  نگران  و  ناراضی  غایت  به  آمد،  نخواهد  پیش  دولت  با  جنگی  دیگر  و 

 
 ۱۱39، دکتر مهدی ملکزاده، صفحۀ تاریخ انقلاب مشروطیت ايران  ۱
 ۱۱۲9استقرار مشروطیت در ایران، حسن معاصر، صفحۀ تاریخ  ۲
 ۱۱۶۱، دکتر مهدی ملکزاده، صفحۀ تاریخ انقلاب مشروطیت ايران  3
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مجاهدین را به حال خود بگذارد و به رشت مراجعت کند، ولی حرکت سردار اسعد از اصفهان، 
میرزا  و  معزالسلطان  دائم  مراقبت  و  اروپا،  مقیم  مهاجرین  و  سعادت  انجمن  تلگرافات 

 مانع این کار شد.  (۱) خان در نگهداری او"محمدخان تربیت و یفرمعلی
حتی با توسّل به علمای    -های روس و انگلیس نتوانستند با ترفندهای رنگارنگ  و چون دولت   

جوش و خروش انقلابیون را فرو نشانند و مانع رفتن آنها به تهران شوند،    -  (۲) نجف و کربلا
از  عام"  قتل  و  برابر چپاول  در  تهران  "حفظ  بهانۀ  به  نظامی  نیروهای  اعزام  با  تصمیم گرفتند 

 حرکت انقلابیون به سوی تهران ممانعت کنند: 
 از مستر اوبرین ]سفیر انگلیس در روسیه[ به سِر ادوارد  گری 

تیر   ۱۱/    ۱9۰9ژوئیه    ۲سن پترسبورگ      -موضوع: نیروی روسی برای اعزام به ایران       
۱۲88 

نویسد: "... به نظرم چنین رسید  اوبرین پس از ملاقات با ایزولسکی وزیر خارجه روسیه می   
که وزیر خارجه عقیده دارد دولت امپراتوری روسیه ناگزیر است به ایران نیرو بفرستد: مشارالیه  
اظهار داشت اگر به علت مخالفت دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان نبود این اقدام قبلاً به 

در مورد کمک به شاه گفت چنین عمل آمده بود و بحران کنونی هم ممکن بود اصلاً روی ندهد.  
اقدامی اصلاً مطرح نیست و در واقع اگر هر آن بشنود که اعلیحضرت از سلطنت خلع شده 
است تعجبّی نخواهد کرد. او صرفا به حفظ تهران در برابر چپاول و قتل عام به دست انقلابیون 

   (3)باشد ..."مند میدستجات ایل بختیاری علاقهقفقازی و 

 از وزارت خارجۀ ]روسیه[ به نمایندگی آن دولت در ایران 
پترزبورگ   ژانویۀ    -سنت  /  ۱۲88تیر    ۱۲/    ۱9۰9سوم  الثانی    ۱۴هـ.ش  جمادی 

۱3۲7 
ها و فدائیان قزوین، حرکت خود را به سوی تهران متوقف  "با کسب اطلاع از اینکه بختیاری   

ناپذیر موجب بروز اند، و با توجه به اینکه ورود هر کدام از آنها به پایتخت بطور اجتنابنکرده
ها و مؤسسات و اتباع روسیه و کشورهای دیگر و همچنین نظمی خواهد شد و در نتیجه هیأتبی

جادّۀ انزلی به تهرانِ ما، ممکن است در وضع وخیمی قرار بگیرند، دولت امپراتوری ضروری  

 
 ۱۱۶7، صفحۀ همان ۱
  39صفحۀ آذربایجان، احمد کسروی،  ۀ تاریخ هیجده سال ۲
 ۱۱۴8تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، حسن معاصر، صفحۀ  3
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دهد که اقدام لازم به عمل بیاورد تا در صورت ضرورت بتوان به مؤسسات و اتباع تشخیص می
های لازم مبذول داشت و ارتباط آزاد بین تهران و انزلی در هر شرایط برقرار الذکر کمکفوق

 بماند.  
با توجه به مورد بالا، دولت امپراتوری بدون انصراف از مبانی سیاست خود در ایران، یعنی اصل 
عدم مداخله در امور داخلی این کشور و مبارزۀ شاه با ملت خود، تصمیم گرفت که ستون مجهزی  

وین از باکو به انزلی اعزام دارد که از نیروی مکفی برخوردار بوده باشد. این ستون دورتر از قز
حرکت نخواهد کرد. ادامۀ حرکت آن بستگی به جریان حوادث داشته و فقط در صورت تقاضای  

 هیأت روسی و فقط در صورت بروز خطراتی انجام خواهد گرفت که قبلاً به آن اشاره کردیم. 
وین، بمانند اقدام مشابهی که در مورد تبریز به عمل آمده، منحصراً زهدف اعزام ستون به ق    

ها و مؤسسات و اتباع روسیه و کشورهای دیگر خواهد بود و تا زمانی در ایران دفاع از هیأت
اموال روس و  ماند که زندگی  اتباع کشورهای دیگر مورد  خواهند  و  ها و همچنین مؤسسات 

 تهدید قرار نگرفته باشد.  
 مورد بالا را شما به اطلاع شاه و ملیون ایران خواهید رسانید.   

 ( ۱)]وزیر خارجه[ " -)امضا( ایزولسکی 

خوشبختانه چون ""انجمن سعادت" اسلامبول که گوش به زنگ وقایع ایران بود و از نقشۀ     
ها اطلاع داشت و یقین کرده بود که اگر مجاهدین بیش از این در قزوین درنگ کنند، همان  روس

سپهدار و سردار اسعد تلگراف وضعیتی که در تبریز پیش آمد، پیش خواهد آمد، پی در پی به  
سران ملیون که از   (۲)دادند که بدون فوت وقت به تهران بروند."کردند و به آنان اندرز میمی

حرکت قشون روس آگاه شده بودند و به سپهدار فشار آوردند که باید هرچه زودتر به طرف تهران 
 حرکت کرد و پیش از آنکه قشون روس برسد کار را یکسره نمود.

روسبدین     دام گستردۀ  در  انقلابیون  نگذاشت  انقلابی  نیروهای  چابکی  و  هشیاری  ها  سان 
 ها را نقش بر آب کرد.بیفتند و پیشدستی آگاهانۀ آنها توطئۀ چینی روس

 
 ۲۲3و  ۲۲۲، صفحات II کتاب نارنجی ۱
 ۱۱۶9، دکتر مهدی ملکزاده، صفحۀ تاریخ انقلاب مشروطیت ايران  ۲



کاپوی آزادی و استقلال  ۱35                                                                  ایرانیان در ت

بسیاری  "بختیاری سران  همیشه  انبوه،  تیرۀ  این  ها 
با هم  اینان  و  هم  در   داشت،  و  دریغ  دشمنی  چشمی 

به چندین دسته مینمی تیره  اینست  و  شد. در  گفتند 
دسته هم  زمان  همراه این  ایشان  از  انبوهی  های 

خواهان جنگ  الدوله پیوسته با آزادینصیرخان سردار جنگ در پیرامون تبریز به لشگرگاه عین
ون محمدعلی میرزا متهران در پیرار هایی همراه امیر مفخّم و سردار ظفر دنمودند. نیز دستهمی
نجفقلیمی حاجی  ولی  ایلخانیخان صمصامزیستند.  در چهار  السلطنه که سمت  داشت  گری 

بیمناک   خود  جایگاه  بر  و  داشت  رمیدگی  میرزا  محمدعلی  از  مانده  بختیاریان  میان  محال 
خان سردار اسعد که میان سران بختیاری  زیست. از آنسوی برادر کوچکتر ازو حاجی علیقلیمی

زیست به دانش دوستی برگزیده و خود مرد اروپا دیده و دل آگاهی بود و این هنگام در پاریس می
 (۱)هوای مشروطه را داشت."

ایران حاج علیقلی    را چنین معرفی میکتاب شرح حال رجال  اسعد  کند: "حاج  خان سردار 
و علیقلی فرد  بهترین  بلکه  مبرّز  افراد  از  بختیاری  بزرگان  و  رؤسا  میان  در  اسعد،  خان سردار 
اجحاف به   -های آنان را از قبیل ظلم و تعدّی  کاریترین آنان بود. به هیچ وجه کثافتفهمیده
گیری و اخاذی نداشت. مردی متین، فهمیده، سنگین، عاقل، بردبار، با گذشت، رشوه  - مردم  

 خواه و مروج چاپ کتاب بود ..."نظربلند، معارف
السطان، پسر بزرگ  خان ایلخانی، توسط مسعود میرزا ظلّقلیخان، حسینقلی"پدر حاج علی   

خان پس از کشته شدن پدرش  شاه، که حکمران اصفهان بود کشته شد. حاج علیقلیناصرالدین
السلطان بود. اسفندیارخان  مدتی با برادر بزرگ خود اسفندیارخان سردار اسعد در حبس ظل

 خان سه سال در زندان بودند.  هفت سال و علیقلی
شاه با درجۀ سرتیپی ریاست یکصد سوار بختیاری را به عهده  خان در دورۀ ناصرالدینعلیقلی   

 (3) کرد."شاه به اروپا رفت و در پاریس زندگی میوی بعد از کشته شدن ناصرالدین  (۲) داشت.
 شاه و در جریان انقلاب مشروطیت او ساکن پاریس بود.  لذا در دورۀ سلطنت محمدعلی

 
 3، احمد کسروی، صفحۀ تاریخ هیجده سالۀ آذربایجان  ۱
مصاحبه ۲ طی  ایران،  از  او  رفتن  و  انقلاب  پیروزی  از  بعد  عنوان لیاخوف  به  سپهدار  از  پترزبورگ  سن  در  ای 

سه مقاله در بارۀ انقلاب   - کند  آور" که در رأس نیروهای انقلابیون قرار داشت، یاد می"فرماندهی عالیقدر و شگفت 
 ۶7مشروطیت ایران، م. پاولویچ، و. تریا، س. ایرانسکی، ترجمۀ م. هوشیار، صفحۀ 

 ۴۵۰صفحۀ شرح حال رجال ایران، مهدی بامداد،  3

قیام اصفهان و شورش 
 ها بختیاری
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الدوله فرستادۀ شاه، مردی عامی، مستبدّ، آزمند  "قیام اصفهان را عوامل معینی سبب شد. اقبال    
خواست به سیرۀ دیرین حکومت کند. مأمورین او بر بازاریان و مردم عامه سخت و فاسد، می

درگیریمی آنها  بین  غالباً  و  میگرفتند  رخ  مالیاتهائی  تأمین داد.  برای  وی  سنگینی که  های 
میهزینه مطالبه  مردم  از  شاه  جنگی  وارد  های  فشار  رنجبر  و  دهقان  و  دوش کاسب  بر  کرد 

ساخت. در بحبوحۀ این تشنجات تلگرافی از آخوند خراسانی رسید که عامه را از پرداخت می
اصفهان که به عضویت کسانی  های ایالتی  کرد. انجمنهر گونه مالیات به مأمورین شاه منع می

داد،  و سیدحسن مدرس و چند تنی مانندگان آنها به موجودیت ادامه می  اللّهمانند حاج آقا نور
برای بستن انجمن و  این تلگراف را به میزان وسیعی بین مردم پخش کرد. شاه دستور مؤکدّ 

های خود  توقیف اعضاء آن صادر کرد. انجمن برهم خورد امّا اعضای آن در نهان به فعالیت
 ادامه دادند.

به عزل       اقدام شاه  بود.  تکوین  در حال  بختیاری حوادثی  ایل  داخل  در  در چنین گیروداری 
السلطنه از مقام ایلخانی بین او و برخی از برادران و برادرزادگانش اختلافاتی پدید آورد  صمصام

که با وساطت سردار اسعد برادر کوچکتر صمصام حل و فصل گردید. سران انجمن موقع را  
بین  دیدند.  مناسب  شاه  علیه  قیام  به  آنها  دعوت  و  بختیاری  رؤسای  دیگر  و  او  جلب  برای 

ای دست داد. در داخل السلطنه دیدارهای محرمانهالسلطنه و ضرغامصمصام  نمایندگان آنها و
 شهر نیروئی از طرف مردم برای شوریدن علیه حاکم بسیج شده بود.  

وی       و  پذیرفت  را  دعوت  این  بیشتری  اطمینان  با  آگاه گردید  چگونگی  از  صمصام  چون 
ای سواران بختیاری  السلطنه را از جانب خود مأمور تسخیر اصفهان کرد. ضرغام با عدهضرغام

هـ.ش خود را به دروازۀ اصفهان رسانید بین او و نیروهای دولتی نبردی  ۱۲87ماه  دی  ۱۲روز  
سخت در گرفت. نیروهای آماده در داخل شهر که منتظر فرصت بودند، چون از ورود قوای  
بختیاری آگاه گردیدند سر به شورش برداشتند. دولتیان از دو سوی در تنگنای افتادند و بیش از  

الدوله پایان یافت. صمصام با کوکبۀ تمام وارد شهر کار با فرار اقبال   دو روز مقاومت نیارستند.
حاکم اصفهان سر رشتۀ کارها را به دست گرفت و برای اینکه به عصیان خود  شده و به عنوان  

توده و  ملی  مشروطهرنگ  پرچم  آورد  دست  به  پایگاهی  مردم  بین  در  و  بدهد  بر  ای  خواهی 
 و از برادر کوچک خود سردار اسعد خواست که به ایران برگردد. (۱)افراشت."

 
 ۲۲7و  ۲۲۶برخی ملاحظات پیرامون تاریخ انقلاب مشروطیت، رحیم نامور، صفحات  ۱
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ها باید گفت اینکه: "مأمورین سیاسی بریتانیا از آنچه در مورد روابط ایل بختیاری با انگلیسی   
ها قبل در میان ایل بختیاری راه یافته و با رؤسای آن رابطۀ دوستی نزدیک برقرار کرده و  سال 

 وعدۀ حمایت از آنها در قبال اجحافات دولت مرکزی به آنها داده بودند. 
شد،  که شامل قسمتی از خاک بختیاری می  -ها  با دادن امتیاز نفت جنوب ایران به انگلیسی     

رابطۀ بس استوارتری بین سران ایل با شرکت نفت و دولت انگلستان به وجود آمد. بریتانیا در 
داد، برای برقرار نگهداشتن آرامش در منطقۀ ها میعین اینکه خود وعدۀ حمایت به بختیاری

 مورد امتیاز نیازمند پشتیبانی و همراهی سران ایل بختیاری بود.
تشکیل "شرکت نفت بختیاری" از شعب شرکت نفت ایران و انگلیس، این رابطه و همبستگی     

را استوارتر ساخت. طبق قرار دادی که بین شرکت نفت و سران بختیاری بسته شد شرکت مزبور 
پرداخت چنین نهاد که از بابت حق مالکیت سران السهمی که به دولت ایران میعلاوه بر حق

ایل و در ازاء مراقبت آنان از اموال شرکت، سه درصد از منافع خالص شرکت نفت بختیاری به  
ها یکسره به  که همۀ این پول   لیرۀ نقد به آنها بپردازد،  3۰۰۰آنها تسلیم گردد، و بعلاوه هر سال  

 ( ۱) ."گردیدالسطنه و سردار اسعد سرازیر میجیب خاندان صمصام
از سوی دیگر "کمپانی "برادران لینچ" با کسب رضایت سران بختیاری، بین اهواز و اصفهان     

ای کشید که بر طبق قرارداد  که منطقۀ کوهستانی و قلمرو کوچ ایلات بختیاری بود راه شوسه
السطنه و سردار اسعد(  م. این جاده جزو اموال خصوصی خوانین بختیاری )یعنی صمصام۱897
همان میهو  دریافت  راه  باج  این  ا  شایانی  کردند.  خدمت  انگلیس  تجارت  بسط  برای  جاده 

 ( ۲)کرد."می
ساخت و از ها رؤسای ایل را از طرفی به کمند "دوستی" بریتانیا مقید می"تمامی این انگیزه   

کرد، زیرا گری در این خاندان میبند حفظ سمت ایلخانیسوی دیگر آنها را بیش از هر وقت پای
 (3) شد."هر گونه تغییر و تبدیلی در سلسه مراتب ایلی باعث ماندن آنها از این منبع در آمد می

به دست گفتیم که صمصام    را  اصفهان سررشتۀ کارها  عنوان حاکم  به  اینکه  از  السطنه پس 
 گرفت از سردار اسعد خواست که به ایران باز گردد و رهبری قیام را برعهده بگیرد.  

 
 به اختصار ۲۲7همان، صفحۀ  ۱
سه مقاله در بارۀ انقلاب مشروطیت ایران، م. پاولویچ، و. تریا، س . ایرانسکی، ترجمۀ م. هوشیار، صفحات    ۲

 به اختصار 7۴و  73
 به اختصار ۲۲8برخی ملاحظات پیرامون تاریخ انقلاب مشروطیت، رحیم نامور، صفحۀ   3
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ار     در  این کار  اوایلودنبالۀ  در  شد.  از ۱۲87ماه  دی  پا گرفته  پس  که  اسعد  سردار  هـ.ش 
دادن برادران، به پاریس برگشته بود به صلاحدید مخبرالسلطنه از پاریس رهسپار لندن شد  آشتی

تقی بگذارد.  بریتانیا  خارجه  وزارت  با  مستقیماً  را  خود  کار  مدار  و  قرار  ضمن که  زاده 
"مخبرالسطنه گفت: من یک روز به این سردار اسعد گفتم اینجا  نویسد:  های خود میاشتدیاد 

ها. نقل ای چه کنی؟ چه فایده دارد؟ مقصودش این بود که بیاید میان بختیاریپاریس نشسته
ها گفتگو کن. رفت یکی دو خواستم تشویقش کنم. گفتم پاشو برو لندن با انگلیسیکرد میمی

هفته به لندن، برگشت از راه محمره ]خرمشهر[ که شیخ خزعل در حکم پادشاه آنجا بود، رفت 
بختیاری انگلیسمیان  همراهی کند.  ها.  که  بودند  اشاره کرده  هم  خزعل  شیخ  به  ها گویا 

مستقیم تشویق شاه بشود. این را بطور غیرخواست قیامی بر علیه محمدعلیها دلشان میانگلیسی
رفت طرف روس، آنها عاقبت ترسیدند که  ز میکردند. وقتی مشروطه نبود دربار روز به رومی

  (۱)جای انگشتی هم برایشان نماند."
فرمای مطلق "علت رفتن سردار اسعد به خوزستان این بود که در آن زمان شیخ خزعل فرمان   

اش با خاک بختیاری همسایه و هم سرحدّ بود، و چون شیخ خوزستان بود و قلمرو حکفرمایی
شاه راه اطاعت پیش گرفته بود، ممکن بود در صورتی که ایل بختیاری  محمدعلیمذکور نسبت به  

برضد شاه مستبد وارد جنگ بشود شیخ خزعل به خاک بختیاری هجوم ببرد و موجب مزاحمت 
 آنان گردد.  

سردار اسعد پس از ورود به خوزستان و ملاقات با شیخ خزعل اطمینان پیدا کرد که شیخ    
طرفی اختیار خواهد کرد و مزاحم نقشۀ او نخواهد شد با اطمینان کامل راه بختیاری را پیش  بی

 ( ۲) گرفت."
سردار اسعد پس از رسیدن به اصفهان حدود یک ماه از جای خود تکان نخورد. درحقیقت    

خواهان دودل  که محمدعلی میرزا دوباره مشروطه را پذیرفت، تا یکماه بیشتر آزادی"از روزی
گذاشتند. ولی کم کم پیشامدهایی  سوتر نمیزیستند و اینست از قزوین و اصفهان گامی اینمی

 
 ۱3۵۰مرداد  ۱۲تاریخ  9۲به نقل از خواندیها شمارۀ  ۲۱9همان، صفحۀ   ۱
   ۱۰8۰تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، دکتر مهدی ملکزاده، صفحۀ   ۲
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شاه به قول و قرارهای  ، و برایشان روشن شد که محمدعلی(۱)ایشان را از دودلی بیرون آورد"
 خود عمل نخواهد کرد. 

از اینرو "سردار اسعد به تکان آمده سواران بختیاری را دوباره به اصفهان خواست و به تهران    
گاهی فرستاد که با سپاه بدانجا آمده محمدعلی میرزا را ناگزیر خواهد ساخت نویدهای خود   آ

  (۲) را به کار بندد."
ورود سردار اسعد به ایران   -سان با قیام مردم اصفهان و پشتیبانی ایل بختیاری از آنها  بدین    

مشروطه  رأس  در  وی  گرفتن  قرار  ایران  و  جنوب  به    -خواهان  بختیاری  ایل  شدن  تبدیل  و 
شاه پا  مجاهدین انقلاب، نیروی جدیدی برای دفاع از مشروطیت و مبارزه با استبداد محمدعلی

 به میدان گذاشت.
داری ایل بختیاری از مشروطیت گوید: "طرفدربارۀ این نیرو، مهدی ملکزاده ضمن اینکه می    

و قیام آنها بر ضد دستگاه استبدادی یکی از مهمترین عواملی است که در تقدیرات آزادی ملت 
خاستند ظنّ قوی  خواهان بر نمیها به یاری مشروطهایران تأثیر بسزائی داشت و هرگاه بختیاری

کرد"؛ این سؤال منطقی  ها ملت ایران از چنگال استبداد رهایی پیدا نمیرود که به آن زودیمی
کند: "قیام یک قومی که کمترین آشنایی با افکار جدید نداشتند و بوی آزادی و را نیز مطرح می

شته و از مشروطه به مشام آنها نرسیده بود و اکثر خوانین متنفّذ آنها با دربار استبدادی سازش دا
 کردند در خور مطالعه و تحقیق است. اوامر دولت استبدادی اطاعت می

بر ضد محمدعلی    تبریز و مردم گیلان  یافت اگر ملت  آنها مردانی  قیام کردند، در میان  شاه 
خواهی و افکار نوین را ها تخم آزادیشدند که مؤمن به حکومت ملی و آزادی بودند و سال می

در دل بعضی از مردمان آن سامان کاشته بودند و جماعتی را برای یک نهضت ملی آماده کرده  
بودند. ولی در ایل بختیاری بجز سردار اسعد که او هم کمترین تماس فکری و تبلیغاتی با افراد 

اروپا می و  تهران  در  را  و قسمت مهم عمر خود  نداشت  ایل  دیگری  و خوانین  فرد  گذارنید، 
ها  خواهی نداشت و روحشان از فلسفۀ نوین فرسنگآشنایی به اصول حکومت ملی و مبانی آزادی

 (3) دور بود."

 
 3۲صفحۀ ، احمد کسروی، تاریخ هیجده سالۀ آذربایجان  ۱
 3۵صفحۀ ، احمد کسروی، تاریخ هیجده سالۀ آذربایجان  ۲
 ۱۰8۲و   ۱۰8۱تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، دکتر مهدی ملکزاده، صفحات  3
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می    این سؤال  به  ملکزاده  دکتر  پاسخی که  امّا  است.  درست  و  منطقی  علل سؤالی  و  دهد، 
شمرد، قانع کننده موجباتی را که سبب شرکت تودۀ عوام بختیاری در انقلاب مشروطیت شده می

نه    -اسعد با قاجاریان  ناپذیر ناشی از پدرکشتگی خانوادۀ سردار  نیست. زیرا نه دشمنی آشتی
پرستی و و نه قهرمان  -مجتهد در بین خوانین و معاریف ایل بختیاری    اللّهنفوذ حاجی آقا نور

توانست تودۀ عوام ایل مجذوب شدن افراد ایل به ستارخان در مقام یک پهلوان، هیچیک نمی
در   به شرکت  را  بختیاری  ایل  آنچه  نماید.  به شرکت در جنبش مشروطیت جلب  را  بختیاری 
جنبش مشروطیت کشانید، تمایل و فرمان رؤسای ایل بختیاری و در رأس آنها سردار اسعد بود. 

تیاری با  و این اقدام سردار اسعد را نیز با توجه به روابط دوستی عمیق و تاریخی رؤسای بخ 
نی  ها، نه صرفاً به حساب اعتقادات و تمایلات شخصی وی، بلکه به حساب توافق پنها انگلیس

دولت انگلیس با شرکت بختیاریان در جنبش مشروطیت باید گذاشت و گفتۀ مهدی بامداد را 
پذیرفت. وی می باید  این مورد  انگلستان  گوید: "چون بختیاریدر  از موافقین و معاهدین  ها 

برد، پس از ملاقات با سِر چارلز  به سر میاروپا بودند، از این جهت هنگامی که سردار اسعد در 
هاردینگ معاون ثابت وزارت خارجۀ انگلستان در لندن و به اشارۀ دولت مزبور از راه خوزستان  
خود را به بختیاری رساند و با کمک اسلحه و مهمات انگلیسی و مساعدت مالی به همراه برادر  

 (۱) خواهان بختیاری بلکه جنوب ایران گردید."السطنه قائد مشروطه خان صمصامخود نجفقلی
و بطور رسمی تلاش می     نمودند  بدین ترتیب در حالیکه نمایندگان روس و انگلیس مشترکاً 

بینی  شاه بشوند، هر دو دولت با پیشمانع ورود نیروهای انقلابی به تهران و سقوط محمدعلی
کوشیدند: به دفاع از منافع خود می  -پنهان و آشکار    -سقوط شاه، هر یک به شیوۀ خاصّ خود  

ها با وارد  ها با دخالت نظامی و اعزام نیرو جهت سرکوبی نیروهای انقلابی، و انگلیسیروس
کردن عناصر موافق و معاهد خود در صفوف انقلاب تا مسیر جنبش را در جهت مورد علاقۀ  

 خویش هدایت نمایند.
وارد تهران شدند و   -سوار  اعمّ از انقلابی و موج  -سر انجام نیروهایی از شمال و جنوب     

محمدعلی حومه  و  تهران  در  جنگ  روز  شش  از  )پس  سقوط کرد  ماه تیر  ۲۵تا    ۱9شاه 
 .(۲)(۱9۰9ژوئیه  ۱9هـ.ش / ۱۲88

 
 ۴۵۱و  ۴۵۰شرح حال رجال ایران، مهدی بامداد، صفحات  ۱
 ۵9صفحۀ ، احمد کسروی، تاریخ هیجده سالۀ آذربایجان  ۲
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آزادی"بدین    تیرماه  سان کشاکش  )از سوم  ماه کمابیش  از سیزده  پس  و خودگامگی  خواهی 
آغاز شد تا  روز در تبریز جنگ  هـ.ش که محمدعلی میرزا مجلس را به توپ بست و همان۱۲87

 (۱)( به پایان رسید." ۱۲88تیر  ۲۵
روس پناهنده شد. دَمِ دَرِ سفارت قزاقان روسی  -شاه در سفارت روس به زیر پرچم انگلیس   

و   روس  سفرای  و  پرداختند  سفارت  نگهداری  به  محافظ  عنوان گارد  به  انگلیس  سپاهیان  و 
های پادشاه مخلوع را بر عهده گرفتند. شاه قبل از اینکه مدد معاش  انگلیس نیز دفاع از خواست

 اش کرده بود، خارج شود."خواست از کشوری که ویرانه العمر از خزانۀ دولت بگیرد، نمیدائم
های خصوصی شاه سابق سفرای روس و انگلیس دولت انقلابی را "مجبور به پرداخت وام    

تا آخر عمر   (۲) )بالغ بر ده میلیون فرانک( و تأدیۀ صد هزار تومان )پانصد هزار فرانک( تَقاعدُ
   (4) به شرطی که او در امور ایران دخالت نکند. (3) نمودند."

شاه از سلطنت. ها از دست نشاندۀ خود قطع امید کرده بودند، نه محمدعلیامّا هنوز نه روس   
، و در (5)( روزه رفت."۲۱انزلی را بیست و یک )  -به همین جهت شاه مخلوع "فاصله تهران  

ها و های روس و انگلیس بود، با فرستادن پیکاین مدت که تحت حمایت و حفاظت دولت
ز یابد. کرد تا بلکه سلطنت از دست رفته را با ها هواداران خود را تشویق به قیام مینوشتن نامه

 یی که نافرجام ماند.     وزآر

 
خواهان آذربایجان طلب و در رأس آنها مشروطهتوضیح: در حقیقت فاتحان تهران مجاهدان واقعی مشروطه   ۱

 نبودند، بلکه خوانین و اشرافی نظیر سپهدار تنکابنی و سردار اسعد بختیاری بودند. 
 تَقاعُد = حقوق بازنشستگی.    ۲
سه مقاله در بارۀ انقلاب مشروطیت ایران، م. پاولویچ، و. تریا، س . ایرانسکی، ترجمۀ م. هوشیار، صفحات    3

 9۴و  93
هـ.ش بین دولت ایران و سفیران ۱۲88م./اوایل شهریور ماه  ۱9۰9اوت    ۲۵ای که در تاریخ  مطابق توافقنامه   4

 شود:شاه امضا شد گفته میروس و انگلیس به نمایندگی محمدعلی
گیرند که اعلیحضرت محمدعلی میرزا را جداًّ مُتنبهّ نمایند برای آنکه  دو نمایندۀ دولتین بر عهده می  -  ۱۱"مادۀ  

فیمابعد از تمام تحریکات سیاسی بر ضد ایران اجتناب نماید و دولت امپراتوری روسیه همچنین از طرف خود 
 های موثّره را برای اینکه امثال چنین تحریکات از طرف او واقع نشود، به عمل بیاورد. دهد که تمام مراقبت وعده می

هرگاه اعلیحضرت محمدعلی میرزا از روسیه خارج بشود، و همچنین اگر به سفارتین معلوم و محقّق گردد که در  
نماید، دولت ایران حق خواهد داشت که مستمرّی  مملکت دیگری غیر از روسیه تحریکات سیاسی بر ضد ایران می

انقلاب مشروطۀ    -از گزارش بارکلی سفیر انگلیس در ایران به ادوارد گری وزیر خارجۀ انگلیس   او را قطع کند."
  ۲9۲ایران )کتابهای آبی( صفحۀ 

 ۱7)حرکت از تهران به انزلی  3۶۴، صفحۀ ۱379قیام آذربایجان و ستّارخان، اسماعیل امیرخیزی، چاپ اول   5
 ( ۲9۶و  ۲9۱کتابهای آبی، صفحات  - ۱۲88مهر ماه  8حرکت از انزلی به روسیه  -هـ.ش ۱۲88شهریور 
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خواهان و بازرگانان "هنگام پسین انبوهی از ملایان و درباریان و آزادی  ۱۲88تیرماه    ۲۵روز     
با سردار اسعد و سپهدار و   (۱)در بهارستان گرد آمده و انجمنی به نام مجلس عالی برپا نموده
اند تن برگزیده رشته را به دست   دیگران فراهم نشسته به گفتگو در آمدند، کمیسیونی از بیست و

خواهان بودند از همان ساعت ایشان سپردند و این کمیسیون که بیشتر اعضای آن از سران آزادی
به کار پرداخته، محمدعلی میرزا را از پادشاهی برداشت و پسر سیزده سالۀ او، احمد میرزا را به  

 (۲) پادشاهی برگزیده، عضدالملک رئیس ایل قاجار را پیشکار او گردانید."
آموز هم الملک نیز از طرف کمیسیون مأمور اصلاح دربار شد. "یکی از کارهای عبرتحکیم    

بود از   احمدشاهکه در زمان حکومت هیئت مدیره ]کمیسیون[ وقوع یافت اخراج معلم روسی  
شاه یک معلم روسی به اسم اسمیرنوف که نظامیِ روسی  شغل خود، و توضیح آنکه محمدعلی

بود برای تعلیم روسی به پسرش استخدام کرده بود که در واقع نسخۀ ثانی شاپشال ]معلم روسی  
می او[  ... حکیمخود  ...  شد  هم جواب گفت  را  روسی  معلم  مهم،  اصلاحات  الملک ضمن 

العاده بر آشفته و بنای دوندگی و تقلاّ گذاشتند و حتی نمایندۀ  ها از عزل معلم روسی فوقروس
ای یک ساعت به شاه جوان آن معلم اجازه بدهند لااقل هفته  سیاسی روس اصرار کرد که به

دادند که نصف قشون روس را از قزوین برگردانند. مرحوم درسی بدهد و در مقابل وعده می
گفت عجب! حالا ما فهمیدیم که این معلم به قدر نصف اردوی روس وزن و اهمیت   (3) نواب

توانیم نصف قشون روس را از قزوین برداشته در دربار در باغ گلستان و اثر دارد و ما چطور می
جا بدهیم. بر اثر این ردِّ تقاضایِ بقای معلم، بانک استقراضی روس رجال مؤثر مملکت را با  

السطنه و مطالبۀ قروض آنها به بانک در یک روز بمباران کرد و در یک روز به هر یک از نایب
ای فرستاده تصفیۀ دیون آنها  را که مثلاً تا صبح آن سپهدار و سردار منصور و دیگران مراسله 

روز فلان قدر تومان و قران و دینار بود و به فوریّت تقاضا کرد و معلوم شد هشتصد هزار و 
کسری از سپهدار و سیصد و پنجاه هزار تومان و کسری از سردار منصور و فلان مبلغ از فلان 

ی بر سر مدیران مملکت افتاد، وحشت و نالبه که چون صاعقۀ آسما و بهمان طلبکارند. این مط

 
نشینان باغشاه  خواهان در آمدند و جمعی از کرسیبا پیروزی انقلاب بازیگران ضد مشروطه در کسوت مشروطه ۱

الدوله  الدوله و اقبالشاه که دستشان آغشته به خون آزادیخواهان بود، از جمله عینو مشاورین و همدستان محمدعلی
 در مجلس عالی شرکت کردند.  

  ۶۱صفحۀ ، احمد کسروی، تاریخ هیجده سالۀ آذربایجان  ۲
  خان نواب یکی از اعضای کمیسیون.  حسینقلی 3
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اضطراب عجیبی دامنگیر آنها شد که وقتی که من آن روز به قصر گلستان که مقرّ هیئت مدیره 
بود وارد شدم مرحوم سردار اسعد فریاد کرده و به من گفت بیائید ببینید چه داستانی پیش آمده 

 (۱) ها نتیجه نداد و معلم روسی مرخص شد."است؛ ولی این هول و هراس
به شرح ذیل برگزید: سپهدار وزیرجنگ    ۲۶روز    سردار   - تیرماه "کمیسیون هیئت وزیرانی 

 -ناصرالملک وزیر خارجه )تا آمدن او مشارالسلطنه جای او را داشت(    -اسعد وزیر داخله  
سردار منصور وزیر پست و تلگراف. و   -الممالک وزیر مالیه  مستوفی  -فرمانفرما وزیر عدلیه  

رئیس بود،  خود کمیسیون  دست  در  سررشتۀ کارها  یفرمچون  به  نیز  برنگزیدند.  خان الوزراء 
     (۲)السلطنه حکمرانی اصفهان را سپردند."ریاست نظمیّۀ تهران و به صمصام

العاده  سان محمدعلی میرزا از پادشاهی برکنار شده رشتۀ کارها به دست کمیسیون فوق"بدین   
گوید[ اگر کسی به فهرست وزیران و وزیران نوین افتاد ... ]ولی چنانکه زنده یاد کسروی می

شناخت بایستی چندان شادی ننماید. زیرا چنانکه پیداست نگریست و اعضای کمیسیون را میمی
بسیاری از اینان از نزدیکان محمدعلی میرزا و درباغشاه از همدستان او بودند و این در خور هر  

ریزی در نختسین گام حکمرانیِ مشروطه، دست اینان گونه شگفت است که پس از آن همه خون
 ( 3)یافتند؟"در میان باشد. آیا هواداران اینان که بوده؟ ... آیا چگونه مردم این ناروائی را در نمی

انقلاب مشروطیت، با وجود تمام نواقص و کمبودها  
و سرگذشت نامیمونش، یکی از بزرگترین وقایعی بود  
که تا آن زمان در تاریخ ایران روی داد، و با واژگون  
ایران   تاریخ  آغاز  از  استبدادی که  حکومت  ساختن 

فرهنگی فرمانروائی می اجتماعی و  و  راه متحوّل ساختن شؤون سیاسی  بزرگ در  کرد، گامی 
 ایران به پیش برداشت.

اش بر روی فلسفۀ نوین و رشد فکر و تعقل و "هدفش این بود که حکومت ملّی را، که پایه   
آزادی و عدالت است برقرار سازد، و آزادی عقیده و تساوی حقوق افراد، و حکومت مردم  بر  

 
،  ۱338ای از تاریخ اوایل انقلاب و مشروطیت ایران، تهران  خطابۀ آقای سیّد حسن تقی زاده مشتمل بر شمه ۱

   89صفحۀ 
  ۶۱صفحۀ ، احمد کسروی، تاریخ هیجده سالۀ آذربایجان  ۲
  ۶۲صفحۀ ، احمد کسروی، تاریخ هیجده سالۀ آذربایجان  3

دستاوردهای انقلاب  
 مشروطیت  
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مردم را در ایران استوار کند، و تقدیرات ملک و ملت را به خود مردم سپارد، و مردم را در وضع  
 (۱) قوانین مناسب با اخلاق و صلاح جامعه مختار و آزاد نماید."

متأسفانه "سرنوشت حکومت مشروطه به دست کسانی افتاد که مصالح و منافع خود را در     
کردند، یعنی همان طبقۀ حاکمۀ سابق با تغییر قیافه در دوران رژیم فرسودۀ استبدادی جستجو می

بعد از مشروطه نیز زمام  قدرت را در دست گرفتند و طبعاً از هرگونه تحول اساسی در شرایط  
زندگی اجتماعی و اقتصادی طبقات محروم و زحمتکش ایران جلوگیری کردند ... ]از اینرو[ 

اعی و طبقاتی ملّت ایران به وجود نیاورد و بر اثر آن انقلاب مشروطه اثر عمیقی در وضع اجتم 
 (۲)اجتماعی زندگی مردم تغییری نکرد."-انقلاب، شرایط  اقتصادی

ها ]به مفهوم شرعی آن[  "با انقلاب مشروطیت است که تاریخ "مشروعیّت" حکومت -
ها از داشتن اتّصال  شود، و منشأ حکومترسد و دورۀ "قانونیت" آنها آغاز میبه پایان می

می بریده  آسمان  شیعۀ  با  لحاظ حضور  به  اتصال  این  هر حال  به  که  چند  هر  شود، 
اثناعشری در متن قانون اساسی همچنان وجود دارد؛ امّا موهبت الهی سلطنت را پادشاه  

کند، بلکه این موهبت از آن ملت است و ملت آن را به پادشاه  مستقیماً دریافت نمی
کند. آنچه توجه به آن در اینجا اهمیت دارد آن است که با پیدایش قانون  تفویض می

و مشروعیت سلطنت از   وجود ندارد ای به "امام" ]غایب[اساسی در ایران، دیگر اشاره
پادشاه می به  از ملت  و  به ملت  ترتیب میخداوند  این  به  قانون  رسد.  توان گفت که 
گذشته است و به    (4)کاریزمای امام غایب  (3) اساسی با ظرافت خاصّی از مشکل تعلیق

های حاصل از این تعلیق که هر گونه حکومتی را غصبی اعلام ها و سرگردانیتشتّت
 ( 5)کرد خاتمه داده است."می

"مشروطیت ایران ... اقتدارات دولت را که تا آن زمان در شخص پادشاه متمرکز بود،   -
از او گرفت و در میان سه قوۀ اجرائی و قانونگذاری و قضائی تقسیم کرد. سلب قدرت  

 
 ذیل کلمۀ مشروطیت.  -نامۀ دهخدا لغت  ۱
 ۵3۱اصغر شمیم، صفحه ایران در دورۀ سلطنت قاجار، علی ۲
 تعلیق = وابسته کردن چیزی به چیز دیگر. 3
گوید: امر حکومت از منشا الهی متعلق به امام معصوم )امام دوازدهم( است، نه به حاکمی  شیعه دوازده امامی می 4

 که به زور و غلبه حکومت را به دست آورده باشد و یا کسیکه مردم او را انتخاب کرده باشند. 
 ۵۰جامعه شناسی سیاسی تشیع اثناعشری، دکتر اسماعیل نوری علاء، صفحۀ  5
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از شاه چیز آسانی نبود چه اندیشۀ سیاسیِ سنّتی قدرتِ شاه را متَُلقّی ]داده شده[ از  
می که  خداوند  بودند  او  نوکران  و  طالح، کارگزاران  و  صالح  نیز،  وزیران  دانست. 

الکاتبین بود. ]یعنی با  بایستی به او حساب پس بدهند و حساب خود شاه با کراممی
های راست و چپ او نشسته و اعمال نیک و بدش را ثبت  فرشتگانی بود که بر شانه

 کنند.[ می
اما اندیشۀ سیاسی جدید بر آن بود که خداوند ابنای بشر را آزاد آفریده و حق اداره و 

ها واگذار کرده تا آن را بر وفق مصلحت و اقتضای خاصّ  تدبیر امور را به خود انسان
 زمان و مکان به کار گیرند.  

مقام ثابت سلطنت را    -با توجه به شرایط زمان و مکان    -طلبان  ]از اینرو[ مشروطه 
از شاه که  او گرفتند. بر این اساس کسی  از  اقتدارات را  محفوظ نگاه داشتند، لیکن 

شد که  خواست و مسؤولیت به دولت منتقل میقدرت و اختیاری نداشت حساب نمی
 ( ۱)بایستی در برابر مردم جوابگو باشد."می

"مبشّران و اندیشمندان مشروطیت به جای در آویختن با اسلام، هوشمندانه دو اصل   -
"جدا سازی دین از حکومت" و "نشاندن هویت ملی به جای هویت مذهبی" را شعار  

شعاری که پس از گذشت یکصد و اندی سال از انقلاب مشروطیت ( ۲)خود ساختند."
 هنوز اولوّیت و اهمیت خود را در آزادی مردم ایران حفظ کرده است. 

انقلاب مشروطیت با نفی "الهی بودن قدرت سیاسی حکومت" مردم را منشأ واقعی و   -
متمم قانون اساسی "حق الهی شاهان ایرانی    3۵شناخت. مادۀ    یسیاس  تانباز قدر بی

الارض" بودن شاه را با مفهومی دیگر از سلطنت و حاکمیت که  و تصوّر "ظلّ اللّه  فی
ودیعۀ سلطنت  ساخت:  جایگزین  بود  متفاوت  بن  و  بیخ  از  آن  به  (3) با  است که  ای 

شده" ]بموجب این مادّه[ ایرانیان    (4) موهبت الهی از طرف ملت به شخص شاه مُفَوَّض
منبع قدرتی افزون، و جدا از حاکم دانسته شدند. شاه دیگر مظهر زندۀ مقام    (5) موجد

 
 89۲و  89۱، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحات ۲خواب آشفتۀ نفت  ۱
 ، به مضمون ۱37۲نادر نادر پور، مهرگان، پائیز  ۲
وی سپرده شده است، لذا هرگاه از آن سوء استفاده  ای" است. یعنی به امانت به  سلطنت در دست پادشاه "ودیعه 3

 ای قابل استرداد خواهد بود.شود، مثل هر ودیعه
 مُفَوَّض = واگذار شده.  4
 نامۀ دهخدالغت   -موجد = ایجاد کننده، به هستی در آورنده، پدید آورنده.  5
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بی  (۱) ربوبی را  اوامرش  باید  است  و کسی که  نیست؛ سهل  نهاد،  و چرا گردن  چون 
دارد که محُِقّند از او در مورد مدیریتش  منصبش را به امانت از طرف مردمی در اختیار  

 (۲) توضیح بخواهند."
"در گذشته در اندیشۀ سیاسی شیعی مسئلۀ اصلی این بود که آیا سلطنت مطلقۀ افرادِ   -

توان آن را  مأذون از سوی امام )ع(، مشروع و مجاز است و آیا میمعصوم و غیرغیر
خواهی، مسئلۀ  حکومت شرعی دانست؟ ... امّا اکنون در فضای فکر سیاسی مشروطه 

اصلی اینست که اساساً حق حاکمیت و حکومت از آنِ مردم است و یا یک فرد. در این  
یا زور استبداد و   تفکّر، حکومت خاستگاه ملی و مردمی دارد، نه آسمانی و دینی و 
غلبه. بنابراین در این اندیشه و نوع حکومت، حکومت از آن مردم است و بطور بنیادی  

یا حق الهی    فردی یا گروهی و صنفی و طبقاتی بر آمده از دین وبا هر نوع حکومت  
سلطنت مخالف است. این اندیشۀ نو، آرامش و تعادل تثبیت شدۀ چهارصد سالۀ شیعه  
را مختل کرد، و چون مشروطیت با نظام سلطنت و نحوۀ حکومت مورد نظر روحانیت  

 شیعی معارض بود، هر دو با آن به مخالفت برخاستند." 
دودی از چهرهای بنام شیعه ]نظیر آخوند محمدکاظم  ع در چنین شرایطی "فقط تعداد م 

از    عبداللّهخراسانی، میرزا   نائینی[ و جمعی بیشتر  مازندرانی، و محمدحسین غروی 
هر یک با فهم و درک خاصّی از مشروطیت و یا به   -عالمان دینی درجۀ دوّم و سوّم  

منافع شخصی   و  مسائل  مشروطه  -ملاحظۀ  در حالی که  جانب  را گرفتند.  خواهان 
و   اسلام  را ضد  آن  و  پرداخته  مشروطه  مبانی  با  دشمنی  به  شیعه  روحانیان  اکثریت 

    (3)مخالف شرع دانستند ..."
تر، دین و سلطنت دو پایۀ اساسی قدرت سیاسی و  " یا به تعبیر روشن(4)"ملّت و دولت -

اجتماعی در تاریخ ایران دوران اسلامی بوده است ... امّا مشروطیت با ایجاد دولت  
قانونی و با نگارش قانون اساسی و وضع قوانین تازه بر آن شده بود تا ساختار کلاسیک  

قدرت سلطنت و   این دو قدرت سیاسی و اجتماعی را به هم بزند و با محدود ساختن 

 
 ربوبی = خدایی.  ۱
 ۱۴7و  ۱۴۶، صفحات ۱38۰الهی، تهران در باب صفویان، راجر سیوری، ترجمۀ رمضانعلی روح  ۲
 ۲9۶و  ۲9۵های سیاسی، حسن یوسفی اشکوری، صفحات اندیشه -دایرة العمارف تشیع   3
 دولت = پادشاه و حکومتش در مفهوم قبل از دوران مشروطیت.   -ملّت = رهبران و پیروان شریعت   4
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بایست در حکومت  ای دست یابد. قدرتی که میقدرت دین و روحانیون، به قدرت تازه
 (۱) قانون )عرف( تجلّی یابد و همۀ مردم در برابر آن متساوی الحقوق باشند."

با انقلاب مشروطیت کلمۀ "رعیّت" که به معنای همۀ مردم کشور که در قلمرو فرمانروائی   -
سلطنت   برابر  در  حقوق  و  حق  هرگونه  فاقد  و  داشتند  قرار  دولتش  و  پادشاه  یک 
و   سیاسی  مفهوم  اولاً  که  شد  تبدیل  آن  جدید  مفهوم  با  "ملّت"  به  بودند  استبدادی 

دینی داشت، ثانیاً "ملت" در برابر پادشاه و دولتش دارای حق و حقوقی بود. "این  غیر
طلبی به فرهنگ ما راه یافت ... و خواهی و مشروطه مفهوم تازه به برکت نهضت قانون

در اویل حکومت پهلوی ملّت به معنای ملت ایران )یعنی مجموع مردم ایران( جا افتاد  
 (۲) و از قید وابستگی به مفهوم شرعی و مذهبی آزاد شد."

ترین وجه انقلاب مشروطیت همین باشد که نقش مهمی در پیشرفت شاید درخشان -
بازی کرده است، و از این طریق   "Secularismeحکومت عرفی و قانونی کردن "عرف  

 (3)."بطور مستمرّ بر تناقض میان دو قدرت "شرع" و "عرف" پرتو افکنده است
که    -با برقراری انتخابات و برگزیدن نمایندگان مردم و تأسیس مجلس شورای ملی   -

کانون جذب استعدادهای سیاسی و پرورش دولتمردان شد و جایگزین دستگاه تربیت  
این نهاد تا روزی که استبداد رضاشاهی آنرا از محتوا    -سیاسی بوروکراسی قدیم گشت  

 نمود.تهی نکرده بود این ویژگی خود را حفظ  
تیول  - "رسم  مشروطیت  انقلاب  اراضی،  سرانجام  بر  شاه  مطلق  مالکیت  اصل  داری، 

امتیازات شاهزادگان و تیولداران و غیره را بر انداخت، و حکومت قانون و مالکیت 
  خصوصی را، گرچه فقط به طور اسمی و رسمی، در روابط اقتصادی بر قرار ساخت 

"... (4) 

 
 ۱۶۰اللهّ آجودانی، صفحۀ ی ایرانی، ماشاءمشروطه  ۱
 ۲۰۲همان، صفحۀ   ۲
 ۱73و  ۱7۲همان، صفحات   3
 ۱7، صفحۀ ۱3۶9ای، چاپ اول اقتصاد بدون نفت، دکتر انور خامه 4
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انقلاب مشروطیت مرکز سنتّی قدرت استبدادی را  
به  در   نتوانست جایگزین کارآمدی  هم کوبید، ولی 

درستی   به  کسروی  شادروان  بگذارد.  آن  جای 
نگریست گوید: "اگر کسی به فهرست وزیران میمی

شناخت، بایستی چندان  و اعضای کمیسیون را می
شادی ننماید. زیرا چنانکه پیداست بسیاری از اینان  
از نزدیکان محمدعلی میرزا و در باغشاه از همدستان او بودند و این درخور شگفت است که 

   (۱) ریزی در نخستین گام حکمرانیِ مشروطه، دست اینان در میان بود."همه خونپس از آن
همه سختی و رنج پیروز شده بود، به دست کسانی سپرده دریغا، دستاوردهای انقلابی که با آن    

 شد که از دیدگاه آنها انقلاب برای "تبدیل یک حاکم بود، نه برای تغییر نظام حکومتی".  
ها داشت. و سردار های ایران بود و گوشۀ چشمی هم به روسسپهدار یکی از بزرگترین فئودال    

اما ایلخانی بود که با اشارۀ   -ای داشت  گر چه شخصاً خصال پسندیده  -اسعد ایلخان بختیاری  
 (۲) دولت انگلیس و به منظور کسب سهمی از قدرت به انقلاب پیوسته بود.

چون و چرا به مردمی محروم از هرگونه حق و حقوق گذرانده  اینان که عمری در فرمانرواییِ بی   
آرمانهای مشروطه بودند، چگونه می با  و توانستند  نظام مشروطه هماهنگ  الزامات  و  خواهان 

 همگام شوند و به مساوات در حقوق و تبعیت از قانون تن در دهند؟ 
درنگ  شاه بیاز اینرو جای شگفتی نیست که چرا مالکین بزرگ و همگامان و یاران محمدعلی   

 توانستند به کمک سردار اسعد و سپهدار مقامات دولتی حکومت مشروطه را در دست بگیرند.
دید که مستبدّین معروف و  رفت، می"اگر در آن ایّام کسی به خانۀ سپهدار  و سردار اسعد می   

اند و نشینان باغشاه در آنجا جمعند و چون یاری مهربان "سرداران ملی" را در میان گرفتهکرسی
 (3)."خواهان واقعی و زحمت کشیده نام و نشانی نیستاز مشروطه 

خواهان  سان همینکه دولت نوین تشکیل شد بیشتر حاکمان قبلی،که به خون مشروطه بدین    
طلبان آغشته بود،  خواهان و مشروطههایشان به خون آزادیتشنه بودند، و حتی کسانی که دست 

 
 ۶-۲تاریخ هیجده سالۀ آذربایجان، احمد کسروی ، صفحات  ۱
(  Grayاسعد اندکی پیش از لشکرکشی به تهران به انگلستان رفت و در آنجا به حضور سِر ادوارد گری )  سردار ۲

 وزیر خارجۀ انگلستان پذیرفته شد.  
   73۲۱ صفحۀ مهدی ملکزاده، دکتر انقلاب مشروطیت ایران، تاریخ  3

ای که به دست مشروطه
فئودالی و  - اشرافیت ایلی 

شاه دستیاران محمدعلی
 سپرده شد
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به مقامات بالای دولتی منسوب گردیدند. از جمله "علاءالدوله که نهضت مشروطیت به واسطۀ 
بیدادگری او آغاز گشت به ایالت فارس ]استانداری فارس[ منصوب گردید. عجب در اینست 

خواست علاءالدوله را قوا و قدرتی که داشت میشاه با تمام  که در دورۀ مشروطۀ اول محمدعلی
مشروطه مخالفت  به  نماید،  منصوب  فارس  ایالت  دوره که به  این  در   ... برخورد  خواهان 

شاهی در کار نبود و تمام قدرت ]ظاهراً[ در اختیار ملت بود، علاءالدوله بدون مانع  محمدعلی
الملک شیرازی  دار مقام ایالت فارس شد. و قوامبه اتکای دوستی سپهدار و سردار اسعد عهده

اش از بدو طلوع مشروطیت عَلَم مخالفت را بر ضد ملت برافراشتند و موجب که خود و خانواده
ریزی شدند، چون در اروپا با سردار اسعد دوست شده بود به ایالت کرمان همه بدبختی و خونآن

 ( ۱)."انتخاب گردید
و      اعتراض  مورد  نه فقط  امر  این  کنار گذاشته شدند.  بودند  انقلاب  موجد  لکن کسانی که 

های مشهور خارجی نیز مورد نکوهش  خواهان واقعی گردید، بلکه در روزنامهنارضایی مشروطه 
تلگراف نوشت: "حکّامی که دولت جدید برای ایالات و ولایت قرار گرفت. از جمله روزنامۀ دیلی

بی با  مستبدین  این   ... هستند  قدیم  مستبدّین  از  همگی  نفر  یک  بجر  نموده،  شرمی، انتخاب 
کنند که گویی مشروطه را آنها به اند و چنان در دربار خودنمایی میگذشتۀ خود را فراموش کرده

اند." و روزنامۀ لوماتن در سر مقالۀ خودش نوشت: "اگر مقصود از مشروطه در ایران دست آورده
 (۲) ."ریزی برای چه بودمعروف بود، دیگر این همه خونرجال مستبدّ و درباریان  زمامداری 

انقلاب  -دولت جدید       اکثر  شیوۀ  مجازات  عده  -ها  به  را  مشروطیت  بنام  از دشمنان  ای 
های دراز در ایران حکمرانی توده . امّا به گفته کسروی، "در چنین هنگامی که پس از قرن(3)کرد

 
   ۱3۲۵ صفحۀ مهدی ملکزاده، دکتر انقلاب مشروطیت ایران، تاریخ  ۱
 ۱۲8۶ و ۱۲8۵ صفحات ،همان ۲
شاه کوشش مشروطیت همراه با محمدعلی  یزدن بنااستبداد و برهم  اسدر تقویت اس  که  اللّه نوری،فضل  شیخ 3

بود   نیااز کس  یکی  ویت نمود،قشاه را تشویق و تبه توپ بستن مجلس هم محمدعلی  ۀفروان کرده بود و در واقع 
   م گردید.اداعموجب حکم دادگاه عالی انقلابی   بهتهران به دست مجاهدین دستگیر و  ح که بعد از فت
به داستان شیخ   اشاره  میان  این  "در   نویسند:م وی چنین میاداعلت  عن راجع به  راجمهوری اسلامی ای  پژوهشگران

نباکو به انتقام سیلی سختی که  تن امتیاز  ا ریج انگلیس در   امپریالیسم   آموز است: تبرعی و  ناللهّ نوری نیز شنیدفضل
فتوای    ۀ کنند  صادر  زای شیرازی،راللهّ مییت دروان آارا به سبب روابط پنهانی که با ش  او   ده بود،ر روحانیت خو  ز ا

و سقوط    ظهور  -"  ر فرستاد.ا د  ۀ بالای چوب  به   پنهان خود،   عوامل   ها،دست فراماسون  به   ، ، داشت تحریم تنباکو
 ۶7 ، صفحۀ ۲ جلد   سلطنت پهلوی،

ب توضیحات کافی  تات و در همین ک ر زنده یاد دکتر فریدون آدمیّثا آ  در   تحریم تنباکو"  "فتوایکیف  و    به کمّ  راجع
در    بویژه  اللّه میرزای شیرازی"،اللهّ نوری با آیت فضل  یخپنهانی ش  "روابط  حقهیچگونه مدرکی در    اما  وجود دارد.
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ای از داوران پرداخت و محکمههای آلوده به کار نمیها پاک بود و دستیافت، اگر دل بنیاد می
شد، از این راه بنیاد استواری برای کارهای آینده پاکدامن برپا شده به گناه همگی رسیدگی می

ها  کاریالدوله که در آغاز مشروطه آن سیاهشد." ولی چنین نشد و شخصی مثل "عینگزارده می
را کرده بود و یازده ماه در پیرامون تبریز نشسته و هزاران مردان غیرتمند و جوانان دلیر را به  

مورد عفو قرار گرفت تا بعدها   (۱) "خون آغشته و بدانسان مردم شهر را دچار گرسنگی ساخته بود
 صدراعظم دولت مشروطه شود. 

شبهه اغماضِ رهبران انقلاب، پس از پیروزی انقلاب  بی   .استقرار مشروطیت چنین گذشت   
برابر دشمنان مشروطه و آزادی، اگر در عرف اخلاق و مردانگی قابل تحسین باشد، مسلماً  در  

جامۀ  انقلاب  دشمنان  همین  است. چرا که  نکوهش  مستوجب  اجتماعی  و  لحاظ سیاسی  از 
 (۲) .مشروطه به تن کردند و سرنوشت مشروطیت را در دست گرفتند

سان "بر دروازۀ آسمان ایران این پرسش آویخته بود که آیا این پیروزی که مردم با چنان بدین    
آنرا جشن می ایران شور و نشاط  انقلاب اصیل  آنهاست؟ پیروزی  بواقع پیروزی خود  گیرند، 

است؟ آنچه به دست آمده بود اگر پوستۀ ظاهر را کنار بگذاریم، از جهت داخلی عبارت بود از 
طلبانه داشتند[ بر قدرت مطلقۀ فئودالی ]که کم و بیش تمایلات اصلاح-پیروزی اشرافیت ایلی

خواهان[ و از لحاظ خارجی  خواهان و ترقیسلطنتی ]و پیدا شدن جاپای کوچکی برای آزادی
آغاز زوال نفوذ برترِ دولت   -عبارت بود از زیر و رو شدن تعادل قوا بین دو قدرت استعماری  

ربار و دولت و افتادن بسیاری از کلیدهای قدرت به دست عاملین ایرانیِ بریتانیا که تزاری در د
   (3) ."برای این چنین روزی ذخیره شده بودند

 
  کدولـه  بوشهــرده  قانلار ؤمشــروطه  اوچـون  ت

 قانون  اساسی  دئدی  جان  وئردی  جوانلار 
  آخــرده  یئنه  حکمــران  اولـدی  بیــزه  خانـلار

 
  ارائهو سند معتبری    مدرکاینکه نویسندگان مطلب فوق    مگر  ز به دست نیامده است.ومرا   تا  تحریم تنباکو،  ۀ واقع

 دهند. 
 ۶۴ و ۶3 صفحات ،هیجده سالۀ آذربایجان  تاریخ  ۱
 اصغر شمیم. با استفاده از "ایران در دورۀ سلطنت قاجار"، نوشتۀ علی ۲
  ۲77  صفحهرحیم نامور،  تاریخ انقلاب مشروطیت، برخی ملاحظات پیرامون   3
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 آییٔلماز گئچـدی  باشینـا  توربا  داهـا  ملـت  
  جک من گؤرورم دیک دوراجاقسان بیر گون گله

 لی ویٔراجاقسان اطرافه باخیب باشه جوت اَل 
 __________ 

 
 که ریختنـد در ایـن شهـر پای مشــروطه   مشــروطه    بــرای     جــوانان  خــون چقــدر 

 ها  نه یک حکومت قانون، حکومت خان  ها  قــربان  بهای ون ــه شد خــــدریـغ  و درد ک
 ــبــرفت  بر س  که نیست ممکن از این بندگی شـود آزاد    اد ـــر ملــت چنـان  کلاه  گشــ

 شود  بیــدار  ت  نمیـــام قیامـــکه  تا  قیـ  چنان به خــواب فــرو رفته مــرده است انگار  
 ش ـننگین    زسهو  د به کلّــه دودستــی  ـــزن  اگــر  که  چشـم  گشاید  زخــواب  سنگینش 

 ترجمۀ فارسی از م.ش(  -)شعر از م.ب 

 

"پس از صدور فرمان مشروطه و آشنایی مردم با افکار  
روزنامه و  رسایل  و  کتب  انتشار  نتیجۀ  های  نو، که 

مختلف و وعظ و خطابۀ وعاظ و ناطقین با جمعیت  
زمینۀ   حیدرخان  را بود،  آنها  که  نفر  چند  با  لذا  دید.  مناسب  را  سیاسی  حزب  یک  تأسیس 

عامیون را ]که -شناخت و به سوابق فکری آنان واقف بود، طرح تأسیس فرقۀ اجتماعیونمی
دموکرات است[ در تهران ریخت." این حزب در رویدادهای دوران -ترجمۀ عبارت سوسیال 

 نخست انقلاب مشروطه فعّال بود.
اجتماعیون     حزب  مشروطه،  انقلاب  جریان  در  نیز  تبریز  حیدر  -در  شرکت  با  عامیون 

"مرکز غیبی" فعالیت  عمواوغلی و علی مسیو و همفکرانشان تشکیل گردید، که تحت عنوان 
شاه و بر افراشتن پرچم  کرد. و چنانکه گفته شد در رهبری جنگ علیه سپاهیان محمدعلیمی

 مشروطیت و حراست از آن نقش بزرگی به عهده داشت.
ها در تهران تعطیل شدند. ها و روزنامهشاه احزاب سیاسی، انجمنبا کودتای دوم محمدعلی    

خواهان تندرو حزب دموکرات  شاه "حیدرخان به کمک سایر آزادیامّا پس از سقوط محمدعلی

 احزاب سیاسی  تشکیل
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را که مقدماتش مثل تهیۀ پروگرام و غیره در تبریز چیده شده بود، در تهران ایجاد کرد و شعبی 
 (۱) ."از آن نیز در نقاط مهم مثل قم، کاشان و مشهد تأسیس نمود

زاده، دادند: "تقیبه نوشتۀ محمود محمود اشخاص ذیل کمیتۀ مرکزی حزب را تشکیل می    
زاده، مساوات، میرزا وحیدالملک شیبانی، سلیمان میرزا، حاجی میرزا باقر آقا قفقازی، رسول 

واوغلی نیز عضو  ماحمد عمارلویی و محمود محمود. حسین پرویز منشی کمیته و حیدرخان ع
آقا، رسول  باقر  بود. حاج میرزا  و  این حزب  زاده، مساوات و حیدرعمواوغلی، مؤمن حقیقی 

 (۲)."صاحب شهامت اخلاقی بودند
وحیدالملک، خان نواب، سلیمان میرزا،  قلیزاده، حسین الشعرای بهار از "سید حسن تقیملک   

محمدخان ملکزاده میرزا علی  (3)برد.و سید محمدرضا مساوات به عنوان رؤسای آن حزب نام می
 شمرد.تربیت را نیز جزو رهبران می

ها که یک بند مرامشان "انفکاک کامل قوّۀ سیاسی از قوۀ روحانی" و بند دیگر "ایجاد  "دموکرات   
نظام اجباری" و بند دیگر "تقسیم املاک بین رعایا" و دیگر "قانون منع احتکار" و "تعلیم اجباری"  
و "بانک فلاحتی" و "ترجیح مالیات غیرمستقیم بر مستقیم" و "مخالفت با مجلس اعیان ]سنا[" 

یره و غیره بود، مورد هجوم علما و گروه انبوهی از رعایا و توده قرار گرفت. امّا نظر به اینکه و غ
زن و چیزنویس در میان آنها زیاد بود و اساساً  افراد فعال و صاحب عقیده و با ایمان و حرف

دند که در مجلس  منتقد و تندزبان بوده هوادار فقرا و رنجبران معرفی گردیده بودند، موفق ش
به وجود آورند و در خارج افراد کثیری از جوانان و غیرجوانان طبقۀ دوم   (4)نفری  ۲8فراکسیون  

قلم و موجه و مشهور مانند "ایران نو" در تهران، را به خود جلب نمایند و چند روزنامۀ خوش
 ( 5) .""شفق" در تبریز، "نوبهار" در خراسان منتشر سازند

و امّا شعارها و خواسته    های حزب دمکرات نه فقط مورد پسند مالکان، روحانیان و اعیان 
نام   به  حزبی  هم  آنها  اینرو  از  آنها گردید.  هراس  و  بیم  موجب  بلکه  نگرفت،  قرار  اشراف 

 
  ۱۵7و  ۱۵۶ صفحات ،7/۶/۵۲اول  چاپ  ین،ئرا اسماعیل عمواوغلی،  حیدر ۱
و  ۱۵7 صفحات محمود، ای محموده نقل از یادداشت  به ،7/۶/۵۲اول  چاپ  ین،ئرا اسماعیل عمواوغلی،  حیدر ۲

۱۵8  
   ۱۰ صفحۀ ،۱3۲3اول  چاپ  بهار،  الشعرایملک احزاب سیاسی،  تاریخ  3
 نوشته است.   نفررا بیست  هادموکرات نزاده تعداد نمایندگاکمل دکتر 4
 ۱۰ ، صفحۀبهار  الشعرایملک سیاسی، باز مختصر اح  تاریخ  5
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الشعرای بهار "رؤسای اعتدالیون "میرزا اجتماعیون" تشکیل دادند. به نوشتۀ ملک-"اعتدالیون
آبادی" و محمد دولتاکبرخان دهخدا" و "حاج میرزا علیمحمدصادق طباطبائی" و "میرزا علی

"قوام و  شیرازی"  آقای  شکر"حاج  "سید  اللّه الدوله  مانند  بزرگ  علمای  بودند".   عبداللّه خان" 
ارباب نفوذ هوادار حزب "اعتدالیون اجتماعیون" -بهبهانی" و "سید محمد طباطبائی" و سایر 

السطنه و سپهدار اعظم نیز طرفدار این جمعیت بودند. خوانین بختیاری  شده و ناصرالملک نایب
صمصام پسر  قلیخان"  "مرتضی  از  مابقی  لالسغیر  بود،  عضو  اعتدال  فراکسیون  در  طنه که 

 (  ۱) ."رفتندمخصوصاً سردار اسعد با هر دو طرف راه می
داران نماینده در مجلس داشت. "اکثر وکلای مجلس هم که از مالکین و سرمایه  3۶این حزب     

بودند و یا از طرف متنفذین و کسانی که دارای قدرت و نفوذ بودند انتخاب شده بودند به حزب  
اعتدال ملحق شدند و در نتیجه حزب اعتدال اکثریت مجلس شورای ملی را به دست آورد و در  
آن زمان بود،   ... که بزرگترین ملاک  اوّل کار زمامدار مملکت شد. سپهدار رئیس دولت هم 

 ( ۲)."کرد اعتدال را تقویت می حزب
بین    جنگ  طلوع  تا  حزب  دو  در  "این  را  مملکت  زمام  اوّل  متناوباً  المللی  و  داشتند  دست 

آوردند و گاهی هم بناچاری دولت مؤتلف  هایی از خود سر کار میکردند و دولتحکومت می
 (3) ."دادنداز دو حزب تشکیل می

ایالتی   انجمن  که  طرحی  طبق  تهران  فتح  از  پس 
های ایالتی  آذربایجان به وکالت از طرف کلیۀ انجمن

و ولایتی ایران قبلاً تهیه کرده بود، انتخابات در اکثر  
درجهشهرستان دو  صورت  به  غیرمستقیم  ها  و  یی 
علام داشت که بایستی وکلای دورۀ دوم با  اانجام یافت. در ضمن "دولت قبل از انتخاب وکلا  

انتخابات را اصلاح و  براین اساس "مجلس دوم قانون  حق تغییر قانون انتخابات وکیل شوند."
 (  4)."انتخابات مستقیم و یک درجه و عمومی را تصویب کرد

 
 ۱۰ همان،صفحۀ ۱
 ۱3۲9 صفحۀ مهدی ملکزاده، دکتر انقلاب مشروطیت ایران، تاریخ  ۲
 ۱3۲9 صفحۀ  ،همان 3
 7 صفحۀ  ،۱3۲3 تهران اول، ، جلد بهار  الشعرایملک سیاسی، باز مختصر اح  تاریخ  4

دورۀ دوم مجلس  تشکیل
 شورای ملی  
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ذیقعده       اول  روز  ملی  شورای  مجلس  اجلاسیّه  دورۀ  /   ۱3۲۲دومین  آبان   ۲۴هـ.ق 
بندی و چراغانی  هـ.ش در میان تظاهرات پرشور مردم و در حالیکه پایتخت غرق در آئین۱۲88

 و جشن و سرور بود، افتتاح شد. 
"یکی از مفیدترین اقدامات مجلس دوم این بود که طی یک جلسۀ پرشور از همت و فداکاری     

جان علمای  و  از  نمود،  تجلیل  آزادی  شهدای  از  قدردانی کرد"،  دلیر  و  آزاده  مردان  فشانی 
از ستارخان مشروطه  به عنوان قدردانی  را که  آورد و طرحی  به عمل  خواه نجف سپاسگزاری 

)سردار ملی( و سایر مجاهدین تبریز تهیه شده بود فوراً تصویب نمود. بدین شرح: "مجلس  
سالار ملی، و خان  های جنابان ستارخان سردار ملی، و باقرها و فداکاریشورای ملی جانبازی

ارباب    تِسایر غیرتمندان تبریز را نخستین علت آزادی و خلاصی ملت ایران از قید اسارت و رِقیّ
ند و از مصائب و شدایدی که آن فرزندان غیور وطن و سایر اهالی غیرتمند  داظلم و عدوان می

ایران تحمل کرده و نیکنامی  اند، تشکرات صمیمی عموم ملت آذربایجان برای سعادت ابدی 
 (۱) نماید."ایران را تقدیم می

ضمناً قرار دادند که مجلس لوحۀ تشکّری تهیه نموده به سردار و سالار بدهند. متن لوحه از     
نقره تهیه و طلاکوبی شده بود. آن لوحه در قضیۀ اسفناک پارک به غارت رفت و دیگر جبران 

 (  ۲)نشد.
تشکرنامه    ملی  شورای  به  "مجلس  اسعد  سردار  و  سپهدار  خدمات  بارۀ  در  هم   تصویب ای 

رساند." "بدین ترتیب برای اولین بار نمایندگان ملت دو تن گمنام را که از میان طبقۀ سوّم یا به 
عبارت دیگر از عمق جامعه برخاسته بودند، یعنی ستارخان و باقرخان را در یک کفّۀ ترازو و دو  

ترین طبقۀ جامعه را در کفۀ دیگر قرار داد و شاهین ترازو تن فئودال و ملاّک درجۀ اول، از عالی
 آن دو دستۀ دو نفری را همسنگ نشان داد. 

امّا متأسفانه بار دیگر باید این حقیقت را تکرار کنیم که گذشت زمان و تحولات آینده این    
 گذاری کرده بود، از میان برد. همبستگی و همطرازی را که مجلس دوّم پایه

طبقۀ آنان بکلّی فراموش شدند ]و سرنوشت ستارخان و باقرخان و هزاران مجاهد دیگرِ هم   
ها که فقط رعایا و زرخریدان خود را بسیج کرده جلو گلوله دردناکی پیدا کردند[، ولی فئودال 

 
  ۵3۶ صفحۀ  شمیم،اصغر علی سلطنت قاجار، ۀ در دور  ایران  ۱
 ۴3۲ ، صفحۀی زیرخ یام لیاسماع آذربایجان و ستارخان،  قیام ۲
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بر  همچنان حفظ کنند،  را  فرمانروایی خود  و  دارایی  و  قدرت  و  موقعیت  تا  بودند،  فرستاده 
مند  های پارلمان تکیه زدند و خود و فرزندانشان از مشروطه و آزادی به حد کمال بهرهکرسی

 (۱) شدند."
روس توسط  تبریز  اشغال  از  دولت  پس  افتادن  و  ها 

پاشیده و  نامحرمان  دست  به  کانون  مشروطه  شدن 
واقعی انقلاب در تبریز، اینک وقت آن رسیده بود که  

صحنه حذف شوند. با ورود  قهرمانان میدان مبارزه از  
و  روس "ستارخان  انجمن،  توصیۀ  به  بنا  تبریز  به  ها 

ای از پیشروان آزادی )علی مسیو و دیگران( در شهبندری عثمانی ]کنسولگری  باقرخان با دسته
کوشیدند ایشان را از آنجا در آورده از تبریز  عثمانی[ بست نشستند و کارکنان سیاسی روس می

 ( ۲)بیرون کنند."
ها دولت عثمانی را تحت فشار قرار دادند و دولت عثمانی به سفیر برای انجام این کار روس    

خود در ایران دستور داد: "... صلاح در آنست این دو شخص ]ستارخان و باقرخان[ ایران را 
نشینی آنها در ترک کنند. ولی به هر حال اگر میل نداشته باشند از کشور خارج شوند به بست

داده شود پایان  دستوری که موجب خوشحالی    (3) ."ساختمان سرکنسولگری )دولت عثمانی( 
 وزیر خارجۀ روسیه شد. 

ستارخان و باقرخان از بست خارج شدند ولی از تبریز نرفتند، چرا که "در همین روزها داستان    
پیشامد فشار   این  از   ... داد  بازگشت مشروطه رخ  و جنبش  و جوش  میرزا  افتادن محمدعلی 
روسیان به سردار و سالار کمتر گردید و اینان که به بیرون رفتن از ایران خرسندی نداشتند، در  

 (4) های خود آرام نشستند."نهخا 
از روزی    باقرخان  و  این "ستارخان  از  را کنار کشیدند و بیش  پایان رسید خود  به  که جنگ 

جایگاه او داده شود. چیزی که هست کارکنان خواستار نبودند که به هرکدام کاری شایستۀ حال و  
)نمی بیشترشان  ]دولتیان[ که  اینان  دریغ گفتند.  ایشان  از  نیز  را  اندازه  این  نوین  گویم دولت 

 
 ۵37 صفحۀ  شمیم،اصغر علی سلطنت قاجار، ۀ در دور  ایران  ۱
 8۴ ، صفحۀحسن معاصرمشروطیت در ایران،   استقرار  تاریخ  ۲
 8۴ صفحۀ  ،احمد کسروی آذربایجان، ۀ هیجده سال تاریخ  3
 ۱۱9۴ ، صفحۀحسن معاصرمشروطیت در ایران،   استقرار  تاریخ  4

ستارخان و باقرخان، خار 
چشم استعمارگران و  

 طلبان قدرت
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همگیشان( بازماندگان دربار قاجاری و یا کسانی از پایۀ ایشان بودند از درون دل به مشروطه 
 (۱) دادند."های ستارخان و دیگران بهایی نمینهادند و به آن جانفشانیچندان ارجی نمی

آذربایجان   -خواستند سران انقلاب و حتی مجاهدان را از منطقۀ نفوذ خود  ها نیز میروس   
بیرون کنند. بویژه با توجه به نفرت و کینۀ مردم تبریز نسبت به اشغالگران روس و احتمال    -

خواستند در صورت پیش آمدن چنین اتفاقی ستارخان و  برخورد بین مردم و سربازان روس نمی
باقرخان در تبریز باشند. این مطلب در گزاش کنسول دولت انگلیس در تبریز به سفیر انگلیس  
در تهران منعکس است: "... مابین بعضی طبقات مردم بر ضد حضور قشون روس هیجان و 

اتی بیفتد. به عقیدۀ من این خوف غلیانی حادث شده و کنسول روس خوف دارد از اینکه اتقاق
 (۲) اساس نیست ..."به کلی خالی از مأخذ و 

ایزولسکی وزیر خارجۀ روس برای عملی کردن مقصود خود، خبرهای افتراآمیز و دروغِ محض     
 کرد: بار موحشه از تبریز" جعل میتحت عنوان "اخ

 در روسیه به ادوارد گری وزیر خارجۀ انگلیس   انگلیس گزارش نیکلسن سفیر 
 هـ.ش۱۲88بهمن  3۰/   ۱9۱۰فوریۀ   ۱9پترزبورگ 

"آقای ایزولسکی اظهار داشت که اخبار واصله از تبریز چندان خوب نیست. من خواهش نمودم    
که مفاد آن اخبار را برای من شرح دهند و جناب مشارالیه گفتند که ستارخان و باقرخان تولید  

 (3) نمایند."اغتشاش می

 

 گری  عیناً از نیکلسون به ادوارد
 هـ.ش ۱۲88اسفند  ۱9/  ۱9۲۰مارس  ۱۰پترزبورگ 

"اخباری که از تبریز به آقای ایزولسکی رسیده موجب اضطراب خاطر است. از قرار مذکور    
های قفقازی که با یپرم هستند، در خیال هجوم به بانکهای  باقرخان و ستارخان به همراهی فدایی

   (4)روس و غیره هستند."

 
 ۱۱۰ صفحۀ  ،احمد کسروی آذربایجان، ۀ هیجده سال تاریخ  ۱
 3۲۵ )کتاب آبی(، صفحۀ  ایران ۀمشروط انقلاب ۲
 3۲7 )کتاب آبی(، صفحۀ  ایران ۀمشروط انقلاب 3
  3۲8و  3۲7 س، صفحاتانگلی  ۀوزارت امور خارج  همان، اسناد 4
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باقرخان از تبریز و خلع سلاح مجاهدان، روس  توطئه برای اخراج ستارخان و  این  در جریان      
 ای داشتند:  مکاری نزدیک و فشرده و انگلیس ه

 ، تلگراف سر جرج بارکلی به سر ادوارد گری ۴۴نمره 
 هـ.ش۱۲88اسفند  ۲۲/  ۱9۱۰مارس  ۱3از تهران 

باید  خان نماید که ستارخان و باقر"کنسول دولت فخیمه ]انگلیس[ در این امر تأکید بلیغ می   
از شهر تبریز اخراج شوند و تا هنگامی که این مسئله انجام نشده امید استقرار نظم و آسایش و 

    ( ۱)صلح نیست."
 

 از گزارش بارکلی به ادوارد گری
 هـ.ش۱۲88بهمن  ۲۲/  ۱9۱۰مارس  ۱3تهران 

تقاضای وزیر مختار  ام و اشتی به دولت ایران فرستادهددهم که یاد"باکمال افتخار گزارش می   
روس را که راجع به اخراج ستارخان و باقرخان از تبریز و خلع اسلحۀ پیروان آنها بوده تائید  

 ( ۲) نمودم."
 

 پاسخ ادوارد گری به بارکلی
 هـ.ش۱۲88اسفند   ۲۵/  ۱9۱۰مارس  ۱۶

"خیلی لازم و پسندیده است که ستارخان و باقرخان فوراً از شهر تبریز عزیمت نمایند و دولت    
 (3) ایران برای انجام این مقصود باید هر اهتمام جدّ و جهدی که لازم است بنماید."

خان و به  اند که به دست والی تبریز و یپرمنمایندگان سیاسی روس و انگلیس حتی تلاش کرده    
"ایالت  ایزولسکی به نیکلسون   از تبریز بیرون کنند. ولی به گفتۀ  زور، ستارخان و باقرخان را 

مارس    ۱8  (4) اند."]استاندار[ و یپرم اظهار عجز از توسلّ به قوای قهریّه در این موضوع نموده
  ۱۲88اسفند  ۲7/  ۱9۱۰

 
  ۴۱8 صفحۀ امیرخیزی، ، اسماعیلآذربایجان و ستارخان قیام ۱
   3۲8و  3۲7 س، صفحاتانگلی  ۀوزارت امور خارج  )کتاب آبی(، اسناد  ایران ۀمشروط انقلاب ۲
  هانجا 3
نوشتۀ    -  3۲8و    3۲7  همان، صفحات 4 یفرمبه  نه  نه  کسروی  و  نقس خان  هیچکدام  بهادر  تبعید شردار  در  ی 

 اند. ستارخان و باقرخان نداشته
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دارد که اگر دولت ایران اقدام به این کار نکند، دولت سرانجام وزیر خارجه روسیه اعلام می   
 سیه خود اقدام و عمل خواهد نمود: رو

 از نیکلسن سفیر انگلیس در روسیه به ادوارد گری وزیر خارجه انگلیس 
 ۱۲88اسفند  ۲۰/  ۱9۲۰مارس  ۱۱پترزبورگ 

الیه اظهار داشتند  "امروز بر حسب دعوت آقای ایزولسکی به ملاقات ایشان رفتم. جناب معزی   
که اطلاعات واصله از تبریز بیش از پیش موجب نگرانی و اضطراب خاطرند، به وزیر مختار  
روس در تهران تلگرافی دستورالعمل داده شده که به دولت ایران اصرار نماید که بدون فوت  
و  آورند  عمل  به  باقرخان  و  ستارخان  جلوگیری  و  مطیع کردن  برای  سریعه  اقدامات  وقت 
خاطرنشان نماید که اگر در این امر کوتاهی شود، دولت روس خود ناچار اقدام و عمل خواهد  

 (۱) نمود."

هایی از تهران رسیده از سردار و سالار خواستند روانۀ آنجا  هـ.ش تلگراف ۱۲88در اسفندماه  "    
گردند. و چون ستارخان دانست روسیان در آن باره پافشاری دارند و خود دولت آن را خواسته 

 است، خرسندی داده به بسیج راه پرداخت. همچنین سالار آن را پذیرفت."
با صد تن از مجاهدان که به همراهی برگزیده بودند، با  خان  اسفند ستارخان و باقر  ۲8"روز     

در   (۲) ."تبریز عازم تهران گردیدندپیروان و بستگانی که داشتند، در میان بدرقۀ درخشان مردم  
ای کردند و آنها در میان پیشواز باشکوهی وارد  شهرهای سر راه، مردم از آنها استقبال شایسته

شورو سفارت  فعلی  ]محل  اتابک  پارک  در  ستارخان  به  شدند.  در تهران  باقرخان  به  و  ی[ 
 ن دادند.میآباد نشعشرت 

تبریز    راه  در سراسر  مردم  آنها نشان دادند،  -لیکن شور و خروشی که  از  استقبال  تهران در 
ها را خوش نیامد. لذا "روسیان را بر آن داشت که به آمدن ایشان به تهران خرسندی نداده، روس

و این خواهش را از دولت کردند. چنین پیداست که سردار به بیرون کردن آنها از ایران بکوشند. 
اسعد و سپهدار نیز از آمدن ایشان به تهران ناخشنود بودند. این بود تلگرافی به نجف فرستاده  
از آقای آخوند خراسانی و حاج شیخ مازندرانی خواستار شدند که به تلگراف، سردار و سالار را 

لت ین بوده که اینان مایۀ شورش هستند و سر به فرمان دوبه نجف خوانند. پیداست که عنوان ا
 

 3۲7 س، صفحۀانگلی  ۀوزارت امور خارج  )کتاب آبی(، اسناد  ایران ۀمشروط انقلاب ۱
 ۱۱3و  ۱۱۱ صفحات ،احمد کسروی آذربایجان، ۀ هیجده سال تاریخ  ۲
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آورند ... ولی گمان ندارم آخوند و حاج شیخ با آن آگاهی که از حال ستارخان و باقرخان فرو نمی
نهادند این سخن را باور نموده باشند. های آنان میداشتند و با ارجی که پاکدلانه به جانفشانی

هرچه هست در آن روزهایی که ستارخان و باقرخان در قزوین بودند، تلگرافی از نجف به ایشان 
رسید که آخوند و حاج شیخ آرزوی دیدار ایشان کرده خواستار شده بودند که از همانجا روانۀ  

توان دانست که در تهران چه سرگذشتی  نجف گردند. لیکن ستارخان آنرا نپذیرفت. از اینجا می
و از   رفت که آنان آلوده و بدنام گردانندها به کار میچشم به راه ایشان داشت و بیگمان کوشش

اینان با ساده درونی که داشتند از آن دامدیدۀ مردم   توانستند بیرون ها نمیبراندازند و بیگمان 
 (۱) جهند."

آبادی پس از رسیدن ستارخان و باقرخان به تهران "انقلابیون ]حزب  به نوشتۀ یحیی دولت    
می آنها خودداری  با  نمودن  الفت  از  آنها[  هواداران  و  را دمکرات  راه  این  در  زحمت  و  کنند 

کنند و بالملازمه میان آنها با سپهدار اعظم دانند. ولی اعتدالیون با آنها جوشش مینتیجه میبی
شود و با سردار اسعد و سایر سرداران و دو سردار گیلانی سردار منصور و سردار محیی گرم می

 نمایند.بختیاری آمیزش نمی
بندی  اعتدالیون حسن موافقت سردار و سالار ملی را با خود فوز عظیم دانسته مشغول دسته   

می انقلابیون  ضد  و بر  داشتند  اندیشه  آن  از  انقلابیون  است که  چیزی  همان  این  و  شوند، 
السطنه بختیاری را که با سردار خواستند سردار و سالار به تهران بیایند. اعتدالیون ضرغامنمی

کنند به حضرت عبدالعظیم رفته ساز مخالفت آغاز نماید، ]ولی  اسعد ضدیت دارد تحریک می
ای به  دهند. بعد از آن فرقهبخشد[ ... زود او را به تهران مراجعت میاین اقدام نتیجه نمیچون  

نمایند، انجمن شود و جمعی از تجار و کسبه و متفرقه در آن شرکت مینام احرار تشکیل می
ارتجاعیون را به آنجا دعوت  داده سردار و سالار ملی، رؤسای اعتدالیون و جمعی از  تشکیل  

ها است ترین زبانکنند در این مجلس به زبان سردار و سالار که اکنون قوینموده تصور می
زاده و چند نفر از وکلای انقلابی را از  مقاصد خود را اظهار خواهند کرد و هیچ کار نکنند تقی

مجلس خارج کنند. انقلابیون از این مجلس اندیشه کرده به هر وسیله هست میان سردار و سالار 
شود که در دعوت انجمن احرار سردار ملی حاضر اندازند، ... نتیجه این میاختلاف کلمه می

 ( ۲) رود."شود ولی سالار مینمی

 
 ۱3۰و  ۱۲9 صفحات ،همان ۱
   ۱3۴و  ۱3۵صفحات ،  آبادیدولت ، یحیی 3حیات یحیی  ۲
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دموکرات بین  اختلاف  مورد  فوقدر  انجمن  و  اعتدالیون  و  امیرخیزی  ها  اسماعیل  الذکر، 
باعث می باشد  مملکت  تعالی  و  ترقی  سبب  اینکه  عوض  به  حزب  وجود  "بدبختانه  نویسد: 

اعتدالی که  رسید  جایی  به  کار  و  امنیت گردید  رفتن  بین  از  و  انقلاب  و  تنها  اختلاف  نه  ها 
خواندند بلکه در این دین میدادند و برخی از آنان را لامذهب و بیها را انقلابی نام میدمکرات

افراط پیش می ... طریق  و ماجراجو و خودخواه گرفتند. دمکراتباب  را مستبدّ  ها نیز ایشان 
های آتشینی ایراد یافت که در آنجا نطقخواندند ... حتی از اعتدالیون مجالسی تشکیل میمی
شد. از آن جمله روزی از طرف اعتدالیون دعوتی از اعاظم و رجال تهران به عمل آمده و می

 سردار و سالار ملی را نیز رسماً بموجب ورقۀ مخصوصی دعوت کرده بودند.  
سردار از من پرسید که آیا من باید در این مجلس حضور به هم رسانم یا نه؟ گفتم به عقیدۀ     

یا   باشد  اعتدالی  اینکه  از  اعم   ... است  احزاب  به  این گونه مجالس که منسوب  در  بنده شما 
دموکرات نباید حاضر شوید، خاصّه در این مجلس که آنچه بنده اطلاع دارم در موضوع چند نفر 

ره خواهد شد که باید از تهران بروند. سردار پذیرفت و در روی پاکت نوشته شد به واسطۀ مذاک
 (۱)کسالت مزاج از حضور معذورم."

شود و در آن جلسه نطقی کرده  چنانکه گفتیم بر خلاف ستارخان، باقرخان در جلسه حاضر می    
شود  "طرفیّت خود و تمام آن هیئت را با رؤسای انقلابیون که سردار اسعد هم از آنها شمرده می

مجلس  گیرم از  روم دست چند نفر از وکلای انقلابی را میگوید خودم میکند و میظاهر می
 (۲) ."کنمبیرون می

یی به سردار داد و گفت  این "فردای آن روز در سرزدن آفتاب مرحوم سالار به پارک آمد و نامه   
السطنه نوشته شده، شما نیز آن را مهر کنید. سردار هم بدون آنکه اظهار  ای است که به نایبنامه

 نظری کند نامه را مهر کرد و به سالار داد.  
آقای      نام  و  تبعید شوند  تهران  از  نفر  باید چند  بود که  دیروزی  اجتماع  نتیجۀ  نامه  مضمون 

نگارنده پس از اطلاع از مضمون نامه و مهر کردن سردار زاده نیز در آنجا ذکر شده بود.  تقی
وارد کشمکش را  نباید خود  ایشان  بود که  یادآوری شده  بار  آنکه چندین  با  را  نامه  های  چنین 

دانستم سردار از ایشان  کنند سخت دلتنگ شدم، از پارک بیرون رفتم و کسانی را که میسیاسی  

 
 ۴۴۵، صفحۀ امیرخیزی قیام آذربایجان و ستّارخان، اسماعیل  ۱
 ۱3۵صفحۀ ،  آبادیدولت ، یحیی 3حیات یحیی  ۲
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شنود از وکیل و غیروکیل دیدم و چگونگی را به تک تک آنان باز گفتم و تأکید کردم  حرف می
که هر چه زودتر به پارک رفته سردار را حالی کنید که دخالت بدینگونه کارها با شئونات وی  
به فاصلۀ یک   مناسب نیست و نباید خود را داخل در جریانات سیاسی کند. خودم نیز تقریباً 

ه نفر از وکیل و غیر وکیل نزد سردار هستند، سردار تا مرا دفتم، دیدم ده و دوازساعت به پارک ر
گویند چرا تو  کنند و میدید گفت آخر مسلمان کجا بودید؟ ببینید آقایان چه تکلیفی به من می

ات  فرمایند شما را با جریانآن نامه را که صبح سالار آورده بود امضا کردی؟ گفتم آقایان راست می
گویند  خواهید برای خودتان مدعی بتراشید؟ مجدداً گفت این آقایان میسیاسی چه کار؟ چر ا می

السلطنه بنویسید که آن نامه را اعاده دهند، گفتم اگر قبول کنند  باید شما شرحی به کابینۀ نایب
السلطنه نوشتند و اعادۀ نامه را در خواست کردند. الامر شرحی به کابینۀ نایبخوب است. عاقبت

   (۱)اندازیم."اعادۀ نامه ممکن نشد زیرا گفته بودند نمره خورده است ولی به جریان نمی
زاده و چند نفر از رفقایش  تشکیل انجمن مذکور و این مذاکرۀ سالار ملی هیاهویی انداخته تقی    

جویند و سردار اسعد هم  شوند و به سردار اسعد توسل میدر مجلس شواری ملی متوحش می
زاده و رفقایش بشود به قوۀ بختیاری از آنها دفاع  بیند که اگر سالار ملی معترض تقیتهیه می

کند، ولی سالار ملی سخن خود را تعقیب نکرده انجمن احرار هم از عملیات خود غیر از مزید  
 گیرد.  کینه در میان دو فرقه نتیجه نمی

به علمای نجف      ناچار  مأیوس شده  این کار هم  از  اعتدالیون  و  اعظم  روحانیون و سپهدار 
زاده منشأ فتنه است و اتحاد او با سردار اسعد سبب کنند تقیشوند و چون تصوّر میمتوسل می

فراهم کنند، و به این وسیله او را از مجلس  زاده را  خواهند اسباب تکفیر تقیانقلابات شده می
خارج نمایند و از این راه صدمه به سردار اسعد بزنند. لهذا به هر وسیله هست مقصود خود را 

نمایند و این کار به دستیاری آقا  زاده صادر میانجام داده حکمی از علمای نجف بر ضد تقی
 (۲) ."گیردبهبهانی و بستگان او انجام می عبداللّهسید

هم   کنار  در  روزی  تهران که  "فاتحین  ترتیب  بدین 
یکدل و یکجهت وارد پایتخت شده بودند، اینک که  
رژیم جدید استقرار یافته بود، یکدلی را کنار گذاشته  

می خود  راه  به  یک  هر  شیوۀ  و  به  نه  ]امّا  رفتند 

 
 ۴۴۶، صفحۀ قیام آذربایجان و ستّارخان، اسماعیل امیرخیزی  ۱
 به اختصار   ۱37تا ۱3۵صفحات ،  آبادیدولت ، یحیی 3حیات یحیی  ۲

 ترورسیاسی و آشفتگی 
 سید عبداللّه بهبهانی 
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احزاب سیاسی تأسیس شدند، ولی گفتمان دموکراتیک بین   -خشونت  دمکراتیک، بل از راه  
های مردم که دیدگاه متفاوت در مورد مسائل اجتماعی داشتند به وجود نیامد، بر احزاب و گروه 

 عکس تروریسم به جای گفتمان دموکراتیک نشست.[ 
بود.  یفرم     ساخته  متشکل  را  خود  هواداران  معزالسلطان گروه  داشت،  جداگانه  دستۀ  خان 

ها گِرد سردار اسعد را گرفته و نیروی مستقلّی به وجود آورده بودند. مبارزات قلمی و بختیاری
احزاب، و کشاکش فراکسیون  محافل مطبوعاتی و  و زبانیِ  پارلمانی دو حزب دموکرات  های 

های مرامی  اعتدالی در مجلس و خارج از مجلس بازار تهمت و افترا را رواج داده و کشمکش
ها مبدّل گردیده بود. بعلاوه دیپلوماسی روسیه و بریتانیا  کاریها و دسیسه بندیاحزاب به دسته

و حتی بعضی از سران مشروطه و رجال، از جمله سردار اسعد و فرمانفرما، که توقف ستارخان 
در تهران نیز جایز ندانسته و چنانکه گفتیم در صدد آن برآمده بودند که بوسیلۀ و باقرخان را  

 علمای نجف آن دو مرد مبارزه را به خارج از ایران بکشانند."  
خواهان از هدف مشترکی که "بدین ترتیب زمینه برای تشتّت افکار و انحراف ملیون و آزادی   

شد و اختلاف روز به روز تیزتر و شعلۀ آن با  برای وصول به آن جانفشانی کرده بودند آماده می
 گردید." تر میکشاکش سیاسی و مرامی و مطبوعات، سرکش

رجب      نهم  شب  که  رسید  جایی  به  پایتخت  در  آشفتگی  /  ۱3۲8"کار  تیرماه    ۲۴هـ.ق 
بهبهانی ریختند، آن پیشوای مبارز   عبداللّهبه خانۀ شادروان سید    (۱) هـ.ش چهار تن مجاهد۱۲89

آزادی را به ضرب گلوله از پای در آوردند و فردای آن روز جراید وابسته به حزب اعتدالی، ترور 
بازارها   دادند.  نسبت  دموکرات،  یعنی حزب  خود،  مخالف  حزب  به  را  بهبهانی  ناجوانمردنۀ 

از رؤسای دموکرات را تعطیل شد و هیاهو برخاست و مردم ضمن تظاهرات خود تقی زاده، 
 (۲) ."عامل اصلی آن ترور معرفی کردند و تبعید او را از ایران، از دولت خواستند

 اللّهچنانکه گفته شد دو نفر از روحانیان طراز اول تهران، سید محمد طباطبائی و سید عبد    
بهبهانی، در فجرِ انقلابِ مشروطیت رهبری آن را بر عهده داشتند؛ اینک برای شناسائی بهتر آنها  

 پردازیم:یی از آنچه در حق آنان نوشته شده میبه نقل پاره

 
اصغر علی  ، و اللهّ حسین  ب، جحیدر عمواوغلی به نامهای ر  ۀاهدین دست جاز م   راز چندی معلوم شد که سه نف  "پس ۱

 ۱33۶ صفحۀ ،ملکزاده انقلاب مشروطیت، تاریخ  -" اند.را مرتکب شده  عایت فجیناین ج 
 ها.بندیبا تغییرات مختصر در جمله  ۵۴۰تا  ۵39اصغر شمیم ، صفحات ت قاجار، علیایران در دورۀ سلطن  ۲
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 سید محمد طباطبایی 
خواند، به حقوق داند، خطوط  خارجه می"مردی بود دانشمند و رهبری با انصاف. "سیاسی می   

مواقف  شناس، به  خواه، وطن دوست، معارفملل عارف، به قوانین ممالک و دول واقف، ملت
گاه."  )به نقل از تاریخ بیداری ایرانیان(  "و مقتضیات عصر آ

 79انقلاب مشروطیت ایران، دکتر محمداسماعیل رضوانی، صفحۀ 
 
سید محمد طباطبائی تشکیل شده، در این   اللّهآیت   "انجمنِ مخفیِ بدون نام تهران، زیر نظر   

شد. تشکیل حکومت، مبارزه با استبداد و بیگ و طالبوف خوانده میهای ابراهیمانجمن کتاب
ها و تشویق مردم به ایجاد مدارس  شده، و ارسال شبنامهکسب آزادی در این انجمن مطرح می
 ." نوین از اقدامات این انجمن بوده است

 ۱۶۱انجمن های سری در انقلاب مشروطیت ایران، اسماعیل رائین، صفحۀ 
 
 ." "او غیر از درستی و پاکی چیزی نداشت   

 3۲۲زاده، صفحۀ زندگانی طوفانی، خاطرات سید حسن تقی
 
الواقع اهل بهشت بود. به آزادی و مشروطیت "آقا سید محمد طباطبائی شخصی ساده و فی   

 حقیقتاً دل بست و با صداقت برای تحصیل آن قیام نمود."
کند، گوید و میهای بسیار دارد. او به آنچه می"آقا سید محمد طباطبائی با دیگر علما تفاوت   

 ." فروشدمعتقد است و با رشوه و پیشکش خود را نمی
 ۵3۴و  ۵۲۱نه ]رئیس مجلس[، صفحات السطخاطرات احتشام

 بهبهانی   عبداللّهسید 
"این مرد روحانی و سیاستمدار، پیش از طلوع نهضت مشروطیت کوچکترین اطلاعی از تاریخ    

انقلاب ملل و مسالک سیاسی احزاب مترقی دنیا نداشت. امّا مردی بود شجاع، بردبار، باعزم، 
خواهان با بهبهانی در با قوت قلب، فهیم، و نفوذ زیادی در میان مردم داشت ... تماس آزادی

ها به  مجلس مبعوثان و این قبیل حرفروی اصول مرام و افکار نوین و فلسفۀ حکومت ملی و  
الدوله صدراعظم وقت بود و انتخاب زیرکانۀ گوش او آشنا نبود ... راه جلب او مخالفت با عین

همین هدف مشترک توانست دو روحانی صاحب مقام را که "خَلقاً و خُلقاً با هم تفاوت بسیار 
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نهضت  پیشبرد  و  استبداد  با  مبارزه  توجی جهت  قابل  قدرت  و  نیرو  و  کرده  متحّد  داشتند"، 
 مشروطیت به وجود آورد."

 ۲۵۰و  ۲۴7تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، دکتر ملکزاده، صفحات 
 
بهبهانی به حرکت مردمی تحریم وقعی نگذاشت و در حضور   عبداللّه در جنبش تنباکو سید    

وزیر مختار انگلیس قلیان کشید و بواسطۀ این کارش منفوریت بسیار شدید در بین عامّۀ مردم  
 ." پیدا کرد

 ۲8۵، صفحۀ عبداللّهشرح حال رجال ایران، ذیل کلمه 
 
اصغرخان ]اتابک[ تا روزی که اتابک جان بهبهانی و میرزا علی  عبداللّه "دوستی و رفاقت سید  

ها که شرح دادیم برای انهدام مشروطه به ایران آمد  سپرد ادامه داشت. وقتی اتابک با آن دسیسه
 اعظم شد، تودۀ ایرانی به هیچ وجه حاضر به همکاری با اتابک نبود. و صدر

کوشید با نفوذی  فرماندهی ستاد تبلیغات به نفع اتابک شده بود، می  عبداللّهدر این میان سید    
 ."های متعددی انتشار داد که داشت مردم را به همکاری با وی وا دارد و برای این منظور اعلامیه

 ۲۰۵و  ۲۰۴چکیدۀ انقلاب، حیدر عمواوغلی، نوشتۀ رحیم رضازادۀ ملک، صفحات 
 
های عمده نموده ... از شرعیّات و به هر وسیله هست از هر کس و هر جا دخَل  عبداللّهسید     

نماید و توقع  برد. عدلیۀ اعظم را یک دکّۀ اجرائی احکام خود تصوّر میعرفیّات هر دو فایده می
 احکام او هر دو را اجرا کنند، تا از هر دو راه استفاده کرده باشد." دارد ناسخ و منسوخ 

آورد. بعلاوه به  العاده غرور گرفته که هیچکس و هیچ چیز را در نظر نمیرا فوق عبداللّه "سید   
بند و باریِ زندگی ]فرو رفته[ ... چند کالسگه العاده و بیتجمّلات خود افزوده ... در خرجِ فوق

طویله سر  در  اسب  چهل  نگهداشته،  درشگه  میو  بسته  یک  اش  هر  متعدّدش  فرزندان  شود، 
زندگانی وسیع و اسباب تجمل فراوان دارند، معلوم است این ادارۀ وسیع لااقل در ماه چند هزار 

که عایدی معینی ندارد و تمام را باید از اینجا و  رسد، درصورتیتومان خرج دارد و از کجا می
 آنجا به دست آورد ..."

 ۲۲۰آبادی، صفحۀ ، یحیی دولت۲حیات یحیی 
 



کاپوی آزادی و استقلال  ۱67                                                                  ایرانیان در ت

نمی  عبداللّه"سید      فساد کشیده  به  به دست حوّاریونش  و  نبود  اگر مداخله جو  شد  بهبهانی 
ای بود که خداوند برای پیشرفت کار مشروطیت مأمور ساخته بود و با وجود آن معایب، فرشته
بل انکار داشت و بحق از ارکان مشروطیت محسوب  اقاین بساط و ترتیب تازه حقوق غیر برای
 ."بود

 ۶3۱خاطرات احتشام السلطنه، صفحۀ 
 
نبود،    اللّهالدوله که صدراعظم بود صدا بلند شد. اگر آقا سیدعبد"ابتدا از تهران بر ضد عین  

 العاده داشت."العاده عاقل و مدیر و رشید بود. واقعاً رشادت فوقمشروطیت نبود. او فوق
"یکی اگر بپرسد سهم بزرگ در نهضت مشروطیت عاید چه کسی است، به عقیدۀ من هیچ    

 ."بهبهانی سهمی ندارد عبداللّه کس بیش از مرحوم آقا سید
 3۲۱زاده، صفحۀ زندگانی توفانی، خاطرات سید حسن تقی

 
از کشته شدن سید     آن   عبداللّهپس  انتقام خون  به  بهبهانی  طرفداران  و  "اعتدالیون  بهبهانی، 

دموکرات متنفذّ  رؤسای  از  نفر  چند  که  شدند  برآن  تقیمرحوم  جمله  آن  از  میرزا ها،  زاده، 
و حسینقلیعلی منظور محمدخان، حیدرعمواوغلی  این  برای  و  بردارند  میان  از  را  نواب  خان 
 (۱) ."ای از مجاهدین قفقازی را که از دستۀ سردار محیی بودند مأمور نمودندعده

علی    همراهش سیدعبدالرزاقمیرزا  و  تربیت  به محمدخان  انقلاب  راه  مبارزان  از  یکی  خان 
زاده دست همین مجاهدین به سرپرستی نوروزوف نام، که از قفقاز آمده بود، کشته شدند، تقی

می تهدیدش  ترور  و  که  رفت  تهران  از  بهکرد  ترور جان  از  نوشتۀ حیدرعمواوغلی  به  برد.  در 
زاده با آنکه وکیل مجلس بود و لیدر جمعیت، نتوانست در ایران بماند و  الشعراء بهار "تقیملک

 (۲)."از ایران خارج شد یا او را خارج کردند و تازمان حکومت "پهلوی" به ایران بازگشت نکرد
بهبهانی با تمام صفات و اعمال نکوهیده و ناپسندش    عبداللّه  به عقیدۀ ما، نظر به اینکه سید    

شد"؛ گذشته از آن به  "در انقلاب سهم بزرگی داشت"، و "بحق از ارکان مشروطیت محسوب می
گرچه زمام امور هنوز   - شد  هر تقدیر در کشور ما نظامی استقرار یافته بود که مشروطه نامیده می

با این حال راه هدایت این نظام نوپا به سوی دموکراسی   -در دست نمایندگان واقعی مردم نبود  

 
 ۱338 صفحۀ ، ملکزاده انقلاب مشروطیت ایران، تاریخ  ۱
 ۱۱ صفحۀ بهار ،  الشعرای، ملکسیاسی  احزاب مختصر تاریخ  ۲
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محمدخان تربیت و بهبهانی، همچنین ترور علی  عبداللّه  گذشت، ترور سید نیز از تروریسم نمی
توان نامید. دیگرانی را که قربانی ترور شدند، جز یک ننگ و رسوایی تاریخی، چیز دیگری نمی

به قول کسروی: "این چه روا بود که پیرامونیان محمدعلی میرزا از باغشاه در آمده جا در میان  
را که از پیشروان   عبداللّه  خواهان گیرند و کسی را با ایشان سخنی نباشد. ولیکن آقا سیدآزادی

 ( ۱)سان به خاک اندازند؟!"کرد، بدینآزادی بود و همیشه در پیشامدها ایستادگی می
موقعی که ستارخان و باقرخان به تهران رسیدند تهران  

آشفته وضع  سیاسی  نظر  عرصۀ  از  "به  و  داشت  ای 
بین گروه سهمگین  به  نبردی  برای  مختلف که  های 

ندادن قدرت تلاش   از دست  یا  آوردن قدرت  دست 
کردند، تبدیل شده بود":  بین سپهدار و سردار اسعد در آشکار و نهان برای کسب قدرت  می
ها روز به روز شدیدتر رفت. در مجلس رقابت بین اعتدالیون و دموکراترقیب کشاکش میبی
شد. از مجاهدینی که در فتح تهران شرکت داشتند، "تنها گروه خودِ سردار اسعد وضع کاملاً  می

السلطنه و یاران وی از گردونه خارج مانده از وضع خود ناراضی  ضرغام بخشی داشتند.رضایت
. از اردوی مجاهدان شمال، قطع نظر از سپهدار و اعوان و انصارش، گروه یپرم کار نظمیه  بودند

را در دست گرفته بطور فعّال در حکومت شرکت داشتند. معزالسلطان و همراهانش برکنار از 
شدند و مجاهدان همراه آنها بلاتکلیف و ناراضی  کار مانده به هیچ کار مهمی شرکت داده نمی

 (۲) زیستند."می
ها سردار و سالار به تهران رسیدند. حقیقت اینکه ستارخان و باقرخان  در بحبوحۀ این کشاکش    

های  های شخصی و حزبی و اِعمال غرضتوانستند در بلبشوی رقابتاهل سیاست نبودند و نمی
گیری نمایند و افتاده بود، به درستی جهتخصوصی که به کسب مقام و قدرت در تهران به راه  

 خود را از آسیبِ افتادن به دام این یا آن گروه به دور نگهدارند. 
های مفیدی به ها گرفتار شوند توصیهبندیگرچه پیش از اینکه آنها در تارعنکبوت این دسته   

ای که ظاهراً در قزوین به سردار و سالار آبادی ضمن نامهآنان شده بود. از جمله یحیی دولت
را نویسد: "حضرت سردار و حضرت سالار محترم، نگارنده مدال خوانده شده، می های شما 

 
 ۱3۱، احمد کسروی، صفحۀ آذربایجان  ۀ تاریخ هیجده سال ۱
 3۰7صفحۀ ،رحیم نامور ، مشروطیت  انقلابتاریخ برخی ملاحظات پیرامون   ۲

سلاح مجاهدان و  خلع
 پارک اتابک  ۀفاجع
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مشاهده کرده بزرگ  اشخاص  بردوش  افتخار که شما تحصیل کردهزیب  و  این شرف  اید  ام، 
 متعلّق است به تمام ملت و حفظش فریضۀ ذمّۀ شماست.

ترسم نگذارند  های شخصی، میاست از انقلاب و غرضشوید به شهری که پر اکنون وارد می  
ای که به شرف و افتخار شما بخورد غباری به  شما به تکلیفات خود رفتار کنید و بواسطۀ لطمه

السطنه و مجلس مقدس را دامن ملت برسد. همان بهتر که چون وارد تهران شدید شاه و نایب
را  زیارت کرده  در منزل خود ساکن شوید، نسبت خود را به تمام خلق یکسان بدانید، خود 
اختصاص به هیچ فرقه ندهید، مداخله در سیاست حاضر ننمائید، دخیل امور اجرائیه نشوید؛ 

محف است  ملت  شرف  این  را که  خود  شرف  بتوانید  تا  نکنید  مداخله  هیچ کار  در  وظ  بلکه 
 (۱) بدارید."

ها نشود  بندیو اسماعیل امیرخیزی در بارۀ هشداری که به ستارخان داده تا گرفتار دام دسته   
محرمانهمی انجمن  تشکیل  به  راجع  یکانی  آقای  توضیحات  شنیدن  از  پس  توسط  نویسد:  یی 

دانستم که عاقبت امر به ضرر سردار و السلطنه، "چون میسردار ملی و سردار محیی و ضرغام
است باید سردار را از وخامت عواقب سالار تمام خواهد شد بر خود لازم دانستم که به هر نحوی  

بندی مستحضر دارم، لذا در موقع مناسبی نزد سردار رفتم و گفتم از قرار مسموع گویا  این دسته
السطنه و سردار محیی با یکدیگر مجلس خاصّی تشکیل جنابعالی و جناب سالار با آقایان ضرغام

اساس است؟ اید، آیا این شایعه صحّت دارد یا اینکه داخل در جزو حدسیّات و اشتهارات بیداده
قدر   همین  باشد،  اندیشه  در خور  ندارد که  اهمیتی  مسئله چندان  نیست،  نگرانی  فرمود جای 

 کوبیم."گویم که "نمدی در هاون انداخته میمی
فرمائید! چه اهمیتی بالاتر از این گفتم جناب سردار، مسئلۀ بدین اهمیت را غیر مهم تلقی می   

اید که در  التصور واجد مقام بسیار ارجمندی شدهکه شما پس از یازده ماه تحمل شداید فوق
تمام ایران مقبولیت عامه دارید. چقدر جای تأسف است که پس از رسیدن به چنین مقامی امروز  

افتاده میبه  خیال دسته از قدر و منزلت خود بکاهید. امروز تمام مردمبندی  از   خواهید  اعم 
دانند و احترام مقام  سیاسی و دموکرات و اعتدالی و غیره شما را سردار ملت میسیاسی و غیر

د  ها تمایل کنی شمارند. اگر خدای نخواسته شما بخواهید به یکی از این دستهشما را لازم می
آزرده خواهند بود، سردار ملی باید سردار تمام ملت باشد نه سردار های دیگر از شما دل دسته

 حزبی یا دستۀ مخصوصی. 

 
 ۱3۴ ،  ۱33 ات، صفح3حیات یحیی  ۱
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ید، من بدین نکات پی نبرده بودم، ولی متأسفانه کار از کار گذشته ئ گوفرمود شما راست می    
توانم از قول خود باز گردم. این جواب قطعی بود و دیگر اصرار من ام و نمیاست. من قول داده

نتیجه نداشت. گفتم من آنچه شرط ارادت بود به جای آوردم، دیگر خودتان دانید و بس ... من 
السطنه و سردار محیی منصرف نخواهند  دانستم که سردار و سالار از اتحّاد ضرغامهر چند می

شد، با وجود این نتوانستم که دست به روی دست گذاشته منتظر نزول بلا شوَم و آخرین چاره 
از وکلای بی نفر  با چند  کنم.  استمداد  آذربایجان  از وکلای  دیدم که  آن  مانند شیخ در  طرف 

الرعایا ملاقات کرده از ایشان درخواست کردم به  یل هشترودی  و معتمدالتجار و معیناسماع
بندی باز دارید. دریغ که نفس گرم هر نحوی باشد پیش سردار و سالار رفته ایشان را از این دسته

 ( ۱)ایشان هم نتوانست در آهن سرد اثری کند و آن جواب را شنیدند که من شنیده بودم."
از سران مشروطه      از قبیل سردار محیی و ضرغامبدین ترتیب "چند نفر  السلطنه و خواهان، 

عمیدالسطان و جمعی از مجاهدین که از دولت ناراضی و منتظر فرصت برای مخالفت بودند،  
اکثر  زمانی  اندک  در  و  بستند  اتفاق  و  اتحاد  او عقد  با  و  نزدیک کردند  به ستارخان  را  خود 
مجاهدین را که وضع سختی داشتند و پریشان و سرگردان بودند گرد خود جمع کردند و در  
وجود   به  نیرومندی  دستۀ  ستارخان  حمایت  در  تندروها  و  مجلس  و  دولت  مقابل  در  معنی 

   (۲)آوردند."
داری  الممالک با تمایل و طرف در این بین کابینه سپهدار سقوط کرد و میرزا حسن مستوفی    

به نخستدموکرات اسعد و دموکراتها  با تمایل سردار  اکثر وزرای کابینه  و  ها  وزیری رسید 
از رهبران دموکرات نفر  خان  الملک وزیر معارف و حسینقلیحکیم  -ها  انتخاب شدند و دو 

 در کابینه بودند.    -نواب 
آن      با  آمدند.  زبان  به  اروپائیان  و  بیم گرفت  را  "هر کس  انجام گرفت  ترورهایی که  از  پس 

رفت ها که به میان ایشان افتاده بود بیم آن میها که مجاهدان را بود و این کینه توزیبندیدسته
های پیاپی روی دهد. وزیران و نمایندگان و سردستگان همگی زشتی کار را دریافتند و آدمکشی

همگی به آن شدند که باید جلوگیری شود، ولی از چه راه؟ نمایندگان روس و انگلیس بر آن بودند  
نوین  بفرستند. کابینۀ  خود  پی کارهای  را  آنان  و  بگیرند  را  جنگ  ابزار  مجاهدان  همۀ  از  که 

 
 به اختصار ۴۶8تا  ۴۶۶ اتصفحاسماعیل امیرخیزی، ، قیام آذربایجان و ستارخان ۱
 ۱3۲7 صفحۀ ، ملکزاده انقلاب مشروطیت ایران، تاریخ  ۲
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الممالک ... نیز همه آن اندیشه را داشتند. با آلودگی که این هنگام مجاهدان را بود جز  مستوفی
ها تنها از بهر این بود که یک مشت مردان بندیاین نتوانستند کرد. تو گفتی آن کشاکش و دسته

غیرتمند و دلیر را که به چشم بیگانگان خار بودند آلوده گردانند و از دیدۀ مردم بیاندازند و در 
میان ایشان تخم کینه و دشمنی بکارند و سپس انقلابی و اعتدالی دست به هم داده به کندن ریشۀ 

را دریافته بر آن شد که با خود سردستگان از پیش  ایشان همداستان گردند."]دولت[ "سختی کار  
آگهی آنگاه  و  آن کسانی که بخواهن گفتگو شود  پراکنده کرده مهلتی نهد که در  د خودشان یی 

پسندیدند. لیکن چون پای نمایندگان ها را باز دهند. دو نمایندۀ روس و انگلیس این را نمیتفنگ
 ( ۱) مجلس و کسان دیگری در میان بود، دولت نتوانست پیروی از راهنمایی آن دو نماینده بکند."

"کسانی از نمایندگان آذربایجان با ستارخان و باقرخان گفتگو کردند و روز دهم مرداد همگی     
السلطنه و دیگر سردستگان به مجلس خواندند و در نشستی که هفت ساعت ایشان را با صمصام

دربارۀ اینکه جز سپاهیان و پاسبانان کشید و گفت و شنید فراوان رخ داد مجلس قانونی نهاد  
شهربانی دیگری تفنگ و ابزار جنگ نتواند برداشت و از مجاهدان تا چهل و هشت ساعت اینها  
گرفته شود و هرگاه ایستادگی کردند گوشمال یابند. چون این قانون گذارده شد ستارخان گفت: 

ی دیگران سوگند یاد کردند که نخست کسی که آن را به کار بندد من خواهم بود سپس او و همگ
 (۲) به دولت نافرمانی ننمایند."

سان قانون خلع سلاح به شرح ذیل تصویب شد و دولت از مجلس اختیار تام جهت بدین    
 سلاح مجاهدان گرفت:  خلع

بدون    (3) غیر نظامی و غیر مطیعاسلحه را باید بایّ نحوکان ]به هر نحوی[ از اشخاص    -"اوّل     
 استثناء خلع نمایند. 

خلع اسلحه به حکم هیئت وزراء به توسط نظمیه و مأمورین نظامی و قوای مرتّبۀ دولت   -دوم      
 خواهد بود.    

 هر کس در مقابل این حکم تمردّ کند به قوّه قهریّه گرفتار و مجازات خواهد شد. -سوم    

 
 ۱33صفحۀ  ،احمد کسروی آذربایجان، هیجده سالۀ  تاریخ  ۱
 ۱3۴صفحۀ  ،احمد کسروی آذربایجان، هیجده سالۀ  تاریخ  ۲
 تأکید از ماست.  3
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از مجامع مطبوعاتی که موجب فساد و هیجان باشد به قوۀ قهریه جلوگیری خواهد    -چهارم      
 (۱)شد."

هـ.ش چون ستارخان از مجلس بازگشت، چنانکه در  ۱۲89"روز پنجشنبه دوازدهم مرداد ماه    
آنجا زبان داده بود به کسان خود دستور داد که تفنگ و فشنگ خود را گرد آورده برای سپردن به  

 دولت آماده باشند و چنین گفت: "کاری نکنید که کاسه بر سرما بشکند".
گفتند: "با این دشمنی که میانۀ شما با یفرمخان و "کسانی از پیرامونیان ناخرسندی نموده می   

دیگرانست پس از گرفتن ابزار جنگ با شما و سالار رفتار دیگر پیش خواهند گرفت." ستارخان 
ایم و شایسته نیست که با او نافرمانی کنیم. و آنگاه در  گفت: "این دولت را ما خودمان برانگیخته

سان او و باقرخان به دادن تفنگ خرسندی  توان جنگ نمود؟" بدیناینجا میان شهر چگونه می
   (۲) کردند."داشتند و به مجاهدین نیز راهنمائی می

"به محض انتشار قانون مذکور ]و مهلت چهل و هشت ساعته[ به غیر از مجاهدینی که تحت    
گرفتند و دستۀ حیدرعمواوغلی که به امر یفرم بودند و نظم و ترتیبی داشتند و حقوق کافی می

حزب دموکرات بستگی داشت، سایر مجاهدین دسته دسته به طرف پارک اتابک روانه شدند و  
در پناه ستارخان قرار گرفتند. سردار محیی هم با مجاهدینی که تحت ریاستش بودند و مجاهدین 

السلطنه بختیاری فاتح اصفهان هم که از اوضاع ناراضی بود با  قفقازی به آنها پیوستند و ضرغام
ها هم در پارک جمع شدند ... طبق ای سوار بختیاری به آنها پیوست و جمعی از بازاریعده

قانون مذکور مجاهدینی که از خود اسلحه داشتند دولت مکلف بود پول اسلحه را به آنها نقداً  
بپردازد، ولی کسانی که اسلحۀ دولتی در دست داشتند از دریافت قیمت آن محروم بودند." "این 

ایم و مفت ها را در جنگ از دست دشمنان مشروطه در آوردهگفتند ما این تفنگمجاهدان می
نمی دست  میاز  طلب  را  نیم گذشته  و  ماه  سه  حقوق  معزالسلطان  مجاهدان  کردند.  دهیم: 

اختند و ستارخان و باقرخان بر آن شدند که سان "مجاهدان در پارک به غوغا و خروش پردبدین
د. ولی از یکسو وضع ناگوار مجاهدانی که در پارک جمع شده و زندگی بخور  نغوغا را فرو نشان 

به تفنگی می وابسته  را  از سوی دیگر "دستهو نمیر خود  و  بندی  دانستند که در دست داشتند 
خان و سردار اسعد و حیدر عمواوغلی و بیدادگری دولت که از این دسته تفنگ را نگرفت یفرم

 
 ۱3۴9صفحۀ  ، ملکزاده ایران،  مشروطیت   انقلاب تاریخ  ۱
 ۱37صفحۀ  ،احمد کسروی آذربایجان، هیجده سالۀ  تاریخ  ۲
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ناگوار افتاده و در این هنگام ایشان را دودل ساخته بود و اینست که کار  خان  بر ستارخان و باقر
 توانستند کرد. را به آسانی یکرویه نمی

ریزی کشد. در کردند کار به خونستارخان و باقرخان از جنگ پرهیز داشتند و کمتر گمان می   
این میان کسانی تلاش کردند بلکه سردار و سالار را از آنجا بیرون کشند تا پای ایشان درمیان 
شد   خواستار  فرستاده  را  بود که کسی  اسعد  سردار  برادر  جنگ  سردار  ایشان  از  یکی  نباشد. 

، نیز چند تن از (۱) ستارخان آن روز را به خانۀ او رود، ولی ستارخان چون گرفتار بود نتوانست
خواهی نمودند و خواهش کردند هرچه زودتر شورش  اروپاییان به آنجا در آمده به ستّارخان نیک

گاهی پیشامد   را بخواباند. پیداست که آنان از درون کارها آگاهی داشتند، لیکن ستارخان از ناآ
 (۲)گفت: "مگر از بهر سیصد تفنگ مردم را خواهند کشت؟""را آسان گرفت و گاهی می

دید و در شروع جنگ عجله داشت و نیروهای سردار امّا دولت به سرعت بسیج جنگ می   
یفرم ارمنی  بختیاری، فدائیان  برای کینهاسعد  از چهار خان و مجاهدان حیدرعمواوغلی  توزی 

پارک اتابک را در حلقۀ محاصره   -السلطنه و معزالسلطان  ستارخان، باقرخان، ضرغام  -سردار  
خان ]که در محاصره شرکت داشتند[ گرفته بودند. "قوای دولتی اعم از سوار و پیاده و دستۀ یفرم

او و  نیز مانند حیدرخان عمواوغلی و دستۀ  از مجاهدین  از دو هزار نفر بودند و برخی  بیش 
کردند ... ]در حالیکه[ عدۀ  مرحوم حسن علیزاده و جمع دیگری نیز با قوای دولتی همکاری می

پارک[ گویا کمتر از سیصد تن بود و شاید بیش از یکصد نفر هم مردم بازاری  مجاهدین ]داخل 
 (3) سلاح در میان مجاهدین بودند."و متفرقۀ بی

ماندۀ ایشان های پس"آخرین کاری که شد ستارخان به مجاهدین پیشنهاد کرد یک نیم از ماهانه   
را از دولت گرفته بپردازد و برای یک نیم دیگر خود او پایندان باشد ]ضمانت کند[ که پس از 

ها را بدهند. مجاهدان به این خرسندی دادند و گفتگو تفنگچندی پرداخته شود، مجاهدان بی
آقای امیرخیزی به نمایندگی از سردار و سالار به دربار رفته با هیئت وزراء که گرد هم بودند  

السطان و میرزا غفارخان گفتگو نمود. هیئت وزراء پیشنهاد را پذیرفت و دو تن را که مرآت

 
ست که این جنگ ین خود راضیخان  :"ستّار آبادی یحیی دولت   ۀنوشت به نرفتن ستارخان تنها گرفتاری نبود،علت  ۱

  مجاهدان کند و چون ] معرکه بیرون آورند قبول نمی  میان  اند او را از تهسر خواا آنکه مکرّب ولی او بشود،  ۀدر خان
  ، یحیی3 یحیی حیات  -." خواهد از آنها دوری کندنمی ده اند،ر او پناه آو ۀ نخا به  خودی[ریغخودی و 

   ۱39 صفحۀ آبادی، دولت 
 به اختصار ۱39و  ۱38 صفحات ،احمد کسروی آذربایجان، هیجده سالۀ  تاریخ  ۲
 ۴9۱ اسماعیل امیرخیزی، صفحۀقیام آذربایجان و ستّارخان،  3
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ها را از دست گذاردند، اینان برگردند و خبر  زنوزی باشد همراه فرستاد که چون مجاهدان تفنگ
 بیاورند و آنگاه پول فرستاده شود.

نامامید می    داد  نشست ستارخان دستور  فرو خواهد  آسانی  به  را رفت غوغا  های مجاهدان 
ها را یکایک گرفته در اتاقی گرد آورند و آقای یکانی را به این کار برگماشت. بنویسند و تفنگ

ولی هنوز چند تفنگی گرفته نشده بود که ناگهان دوتن عثمانی از کارکنان سفارت به نام جمیل 
بیگ و جمال بیگ به آنجا درآمدند و یکی از ایشان درمیان مجاهدان به گفتار پرداخته چنین 

اند و بیشتر ایشان پدر یا برادر یا پسر خود را از ها کردهان در راه آزادی تلاشگفت: "این مجاهد
اینان اند، این رفتار دولت با  ها را نیز در جنگ از دست دشمن بیرون آوردهاند. تفنگدست داده

بیدادگرانه است."... از این گفتار مجاهدان دوباره شوریدند و به دادن تفنگ خرسندی ندادند  
"... (۱) 
نویسد: خود می  ۱9۱۰اوت    7در این باره یاور استوکس مأمور انگلیس در تهران در گزارش      

"مجاهدینی که از تسلیم اسلحه امتناع کردند عدّۀ زیادی از تابعین رؤساء دیگر بودند که بعضی 
و  اسلحه ترغیب  به تسلیم نکردن  را  آنها، مخصوصاً سردار محیی معزالسلطان مجاهدین  از 
  تشجیع نموده و آخرالامر وقتی که نوبت به جنگ و جدال کشید، آنها را در آتش گذارده و خود

السلطنه به شاه عبدالعظیم.[ بنابر کناره کردند. ]معزالسلطان به سفارت عثمانی پناه برد و ضرغام
توان قبول کرد که ستارخان مخالف با جنگ بود. ولی مجاهدین او را مجبور دلایل صحیحه می

 (۲)اهی و مقاومت نمودند."به همر
"چهل و هشت ساعت که دولت مهلت داده بود، هنگام پیشین به پایان رسید و دو ساعت نیز     

گذشت. در این زمان ناگهان از دم در آواز تیری برخاست. یکی از مجاهدان ]مطیع[ فزونتر می
دانسته به یکباره به هم  با طپانچه دربان ]پارک[ را زد ... مجاهدان پارک آن تیر را نشان جنگ  

 برآمدند و درها را بسته آمادۀ جنگ ایستادند."
پارک اتابک را با شلیک توپ و   ان سرانجام جنگ شروع شد و دولتیان همراه با دستیارانش   

خان پیروز شده از  تفنگ زیرا آتش گرفتند. ستارخان از زانو تیر خورد. بختیاریان و افراد یپرم
بدرفتاری بازنایستادند چنانکه مجاهدان و حتی بازاریانی را که در آنجا بودند دستگیر و به زندان 

 
 به اختصار ۱۴۶ تا ۱39 صفحات ،احمد کسروی آذربایجان، هیجده سالۀ  تاریخ  ۱
 3۶۱صفحۀ  آبی(، ایران )کتابهای انقلاب مشروطۀ ۲
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  هـ.ش(۱۲89مرداد ماه    ۱۴السلطنه منتقل کردند )شهربانی بردند و ستارخان را به خانه صمصام

(۱) 
 ؟اندیشیمدربارۀ این حادثۀ اسفناک چگونه می   
استقرار حکومت نوین، جهت برقراری نظم و امنیت شبهه پس از پیروزی هر انقلابی، با  بی    

سلاح باید بدون   آید. مسلّم است که این خلع  سلاح عمومی به عمل  در جامعه، بایستی خلع
تبعیض، دور از اغراض شخصی، فراگیر و بویژه با در نظر گرفتن زندگی و نیازهای کسانی که 

اند، انجام  اند و آن را به پیروزی رسانیدهاز مال و جان خود گذشته مسلحانه از انقلاب دفاع کرده
سلاح عمومی ایراد و اشکالی نداریم، بلکه به چگونگی اجرای  پذیرد. از اینرو ما به نفس خلع  

 آن، به ناعادلانه و مغرضانه بودن اِعمال آن معترضیم. چرا؟ :
رفت، ]به شکل فراگیر و همگانی[ قابل اجرا نبود. "قانون منع حمل سلاح، چنانکه انتظار می   

انقلابی(   )حزب  دموکرات  وزیران عضو حزب  از  و جمعی  دولت  رئیس  طرفی خود  از  زیرا 
 خواست به هر قیمت که باشد اسلحه را در دست نگهدارد.بودند، و این حزب می

سردار اسعد و فرمانفرما )وزیر کشور( سخت از ستارخان آزرده خاطر بودند. زیرا آن مرد دلیر    
پروایی زبان به انتقاد  و فداکار که نمایندۀ واقعی اکثریت تودۀ ایران بود با کمال صراحت و بی

خان که گشود. یفرمهایی چون سردار اسعد و فرمانفرما و امثال آنها میاز کردار و نیّات فئودال 
علاوه بر ریاست نظمیه، فرماندهی سپاه را هم بر عهده داشت، عدّۀ زیادی از هواداران ارمنی و 
مسلمان خود را به لباس سربازی در آورده و در صف نیروی دولتی متشکل ساخته بود. دولت 

 های او و دیگر اعضای حزب دموکرات انقلابی رااز یک طرف اسلحۀ حیدرعمواوغلی و دسته
 (۲) گرفت و از طرف دیگر همان افراد را به خدمت نظام پذیرفت و به آنان اسلحه داد."

"مسلّم است که اگر این حکم را دربارۀ عموم مجاهدین یعنی از هر دو طرف نموده بودند،     
شد. ولی چون نظر به یک طرف است و سوار بختیاری که جزء قشون ریزی اجرا میخونبی

گردد، به عنوان اینکه آنها سوار رسمی دولت نیست، جزو مأمورین اجرای این حکم محسوب می
یکدسته  هم  با  همه  ملی که  و سالار  سردار  بستگان  و  سردار محیی  مجاهدین  لهذا  مطیعند، 

 
شوکت   حمید  بود.  جنگ  وزیر  طنه( لالس  قوام وزیر و احمد قوام ) نخست   الممالک  مستوفی  پارک اتابک،  ۀ فاجع  در  ۱

 نامد. تح پارک اتابک میارا ف  "، قوامتیررس حادثه  "در  خود،ب  تادر ک 
 ۵۴۱صفحۀ  شمیم،اصغر ، علیراسلطنت قاج  ۀ دور  ایران در ۲
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شوند و حرفشان اینست که اگر باید خلع سلاح شود، غیر اند فقط طرف این حکم واقع میشده
 ( ۱)قشون رسمی دولت همه باید مشمول این حکم باشند و استثناء از روی غرض است."

محمدخان ]تربیت[ کشته شده بود، دستۀ  ریزی که رو داده و علی"گذشته از این در سایۀ خون   
 -باقرخان    - حیدرعمواوغلی به این خرسندی نداشتند که دستۀ مجاهدان چهارتن ]ستارخان  

کوشیدند کار را به زد و السلطنه[ را از ابزار جنگ لخت کنند و بر آن میضرغام  -معزالسلطان  
برسانند. بیگمان بسیاری از وزیران و دیگران این آهنگ را خورد رسانیده گزندی نیز به خود آنان  

 (۲) داشتند و بیگمان همسایگان ]روس و انگلیس[ نیز آنرا خواستار بودند."
بعلاوه روح قانون خلع سلاح نیز مقاصد نامبرده را دربر داشت. چرا که که باگنجاندن عبارت      

د مطیع"  غیر  و  نظامی  "غیر  زیرکِشدار  آن  بودن  همگانی  قانون،  متن  میاسئو  ر  و ل  رفت 
گذاشت تا فقط  سردمداران حکومت و یارانش را در تشخیص افراد "مطیع و غیر مطیع" آزاد می

 مخالفین خود را خلع سلاح نمایند.
خلع سلاح عمومی که امری صحیح و مقبول    سان به مصداق "كَلمَِةُ حَقٍّّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ"بدین    

اغراض   اجرای  و  مخالف  تصفیه حساب گروهای  ابزار  به  یارانش  و  دولت  در دست  است، 
 شخصی و سرکوبی مخالفان تبدیل شده بود.   

به گفتۀ دکتر ملکزاده، چند ماه پس از فتح تهران تمام قوای موثر و مقامات متنفذّ برای از     
 میان بردن مجاهدین به کار رفت و ریشۀ قدرتی که مشروطیت را زنده نگهداشت کنده شد.

باقردموکرات     و  ستارخان  چون  مجاهدین خان  ها  نیروی  به  متکی  را   ... محیی  سردار  و 
دانستند، برای تضعیف آنها کمر قتل مجاهدین را بستند و واقعۀ پارک را پیش آوردند. سردار می
خواست که بختیاری یگانه قوه و قدرت مسلح مملکت باشد، آنچه در قوه داشت چون می  عداس

دانست، برای  برای محو مجاهدین به کار برد. سپهدار چون مجاهدین را خودسر و انقلابی می
دانست و برای  اضمحلال آنها کوشید. یفرم رئیس نظمیه مجاهدین را مخالفت نظم عمومی می

ها بودند که از روز اول تمام قدرت خود  خلع سلاح آنان تلاش بسیار کرد. از همه بالاتر روس
ها را تهدید کردند که اگر اقدام به خلع  محو این قوۀ ملی به کار بردند و مکرّر دولترا برای  

مجاهدین نشود تهران را به وسیلۀ قشون اشغال خواهند کرد و برای عملی کردن منظور خود  
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که اگر رهبران مشروطیت و سرداران قزوین را اشغال و تهران را در محاصره انداختند. درصورتی
ملی مردان عالم و با تجربه و کاردان و عاقبت بین بودند، پس از فتح تهران به تشکیل یک قشون 

کردند  پرداختند و مجاهدین را وارد افواج قشون ملّی میملی منظم بر طبق اصول نظام جدید می
پرداختند و از این نیروی  و به تربیت و آشنا کردن آنها به فنون نظامی و انتظامات سربازی می

 (۱) گردید."فداکار یک قوۀ مورد اعتماد ملی و حافظ مشروطیت و قانون ایجاد می
 خواستند؟ مگر مجاهدانی که مغضوب شده بودند چه می   
مجاهدانی که مورد غضب دولت قرار گرفته بودند، "دو سال بود کسب و کار خود را از دست    

داده و سرمایۀ خود را در راه مشروطیت فدا کرده بودند و سرمایه و وسیله برای کار نداشتند. 
بدبخت این  مصیبت  بزرگترین  و بعلاوه  دولتی  ادارات  و  ثروتمندان  و  اعیان  بود که  این  ها 

فهمیدند اینها مجاهد بوده  و با تفنگ  ها و مؤسسات و اشخاص محتاط همینکه میتجارتخانه
داشته کار  سر  بمب  نمیو  رجوع  آنها کاری  به  خود  اند،  از  جذامی  اهمچون  ر  آنها  و  کردند 

 راندند."می
"گذشته از آن عدۀ زیادی از این مجاهدین گرجی و قفقازی بودند که وطن خود را ترک کرده     

خواهان ایران آمده بودند. حال جرأت مراجعت به وطن خود را نداشتند و دولت به مدد مشروطه 
رحمانه آنها را از یافت بینهایت خشمگین بود و اگر به آنها دست میروس نسبت به آنها بی

 ( ۲)برد. به زبان فارسی هم آشنا نبودند تا برای خود کسب و کاری جور کنند."میان می
گذاشت و حتی  بایست پس از فتح تهران این مجاهدان را به حال خود میاز اینرو دولت نمی   

داشت یا آنها را در قشون داخل ورزید، بلکه وظیفه  از دادن مختصر مقرّری به آنها خودداری می
 کند و یا بر طبق اطلاعات و لیاقت هر کسی کاری به آنها بدهد.

اند قیمت واقعی  خواستند: یکی آنکه قیمتی که برای اسلحه معیّن کردهاینک "ایشان دو چیز می   
 (3) بپردازند."شان را افتادهنیست، باید چیزی بدان بیفزایند و دیگری آنکه حقوق عقب

و این کمترین چیزی بود که مجاهدان از جان گذشته پس از پیروزی انقلاب از دولت نوین    
ای را  خواستند. امّا دولت "مشروطه" به جای انجام وظایف خود آنها را به گلوله بست، عدّهمی

کشت و بقیه را به زندان انداخت، قیمت تفنگ و حقوق عقب افتاده نیز پرداخت نشد. حاصل 

 
 ۱393و  ۱39۲ اتصفح ملکزاده، دکتر مشروطیت ایران،  انقلاب تاریخ  ۱
 ۱3۵۴و  ۱3۵۰ اتصفح ملکزاده، دکتر مشروطیت ایران،  انقلاب تاریخ  ۲
 ۴87 قیام آذربایجان و ستّارخان، اسماعیل امیرخیزی، صفحۀ 3
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کار اینکه "بسیاری از این مجاهدین در فقر و پریشانی از میان رفتند، و جماعتی به ماجراجویی 
کردند. این ها گدائی میای از بیچارگی در کوچهپرداختند و در گوشۀ محبس جان سپردند و عده

 (۱) ها از فداکاری خود بردند."بود نتیجۀ مجاهدت در راه آزادی و پاداشی که این بدبخت
 آوری اسلحه راه حلّی جز خلع سلاح قهری وجود نداشت؟جمع ی آیا برا   
اراده و عمدی برای گرفتن اگر  ما معتقدیم که      قانون خلع سلاح،  ابتدای تصویب  از همان 

آمیز مشکل خلع سلاح به سادگی  اسلحه از دستۀ معینی، به هر قیمت، در بین نبود، حلّ مسالمت
 شد.ریزی میسّر میو بدون خون

در فکر قیام و جنگی دیگر نبود. اند،  نوشته  (۲) سرایانستارخان، برخلاف آنچه بعضی داستان   
تر از آن بود که با چند صد نفر مجاهد، در پارکی محصور تر و ورزیدهوی در امور جنگی پخته

اساسی داشت دست بزند. از قوای دولتی به قیامی دیگر علیه دولتی که خود در تشکیل آن نقش  
تجمع مجاهدان در پارک به او تحمیل شده بود و او در این کار نقشی نداشت. به گفتۀ اسماعیل 

توانست تصمیم قاطعی برای ختم غائله  امیرخیزی، ستارخان دچار مخطوراتی شده بود و نمی
خواست بر خلاف قسم قرآن خود مبنی بر اطاعت از اوامر دولت و کمک به امر بگیرد: نه می

توانست مجاهدانی را که برای نجات زندگی محقّر خود به  ، و نه میدخلع سلاح قدمی بردار
خانۀ او پناه آورده بودند از خود براند. او نیازمند فرصت و کمک صادقانه برای پایان دادن به این 

 ائله بود، نه شتابزدگی، فشار و پرخاش. غ
به همین منظور صبح روز فاجعه امیرخیزی با پیامی از سردار برای جلوگیری از برخورد به نزد      

جویانه را به ستارخان  سردار اسعد رفت. سردار اسعد پس از مقدماتی این پیام درشت و پرخاش
فرستاد: "به ایشان بگوئید پریروز به قرآن سوگند خوردید که از اوامر دولت سرنپیچیده و در نزع 
سلاح از مردم غیر نظامی بذل مجاهدت کنید. به سوگند خود وفادار باشید و از عواقب وخیم 

اید بپرهیزید. والّا تا چند  این امر که مجاهدین مسلح را به خلاف امر دولت در پارک جا داده
نه ستّار می با خاک یکسان خواهد  ساعت دیگر  پارک، همه  نه  و  نه مجاهد  و  باقر  نه  و  ماند 

 (3)شد."

 
  ۱3۵۴و  ۱3۵۰ اتصفح ملکزاده، دکتر مشروطیت ایران،  انقلاب تاریخ  ۱
 . یوئکاپناهی م  عباس ستارخان، حماسۀ ۲
 ۴8۵ ستّارخان، اسماعیل امیرخیزی، صفحۀقیام آذربایجان و  3
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خواست با سردار اسعد گفتگو کند و فرصتی به دست و در آخرین لحظات که ستارخان می   
ریزی  آورد تا غائله را بخواباند، سیم تلفن قطع شده بود. چرا که سردمداران به جنگ و خون

دیدند  العاده تهیه میها با حرارت فوقاندیشیدند نه به مصالحه، و به همین جهت "بختیاریمی
 (۱) که اگر موقع مهلت گذشت و تسلیم نشدند آنها را قهراً خلع سلاح نمایند."

خواستند "شکار را از دست بدهند و از فرصتی  در حقیقت سردار اسعد و یاران آنروزش نمی    
 (۲) که برای بر انداختن یک مرد دلیر بنام پیدا کرده بودند سودجویی ننمایند."

تنی بیش نبود و پس از گزندی که یافت چند سال دیگری زیسته بدرود زندگی  "ستارخان یک   
. ولی آن دلیری و جانبازی بیمانندی که در تبریز در راه آزادی ایران کرد و مشروطه را بار (3)گفت

های خود دید  دسته دغلکار در برابر آن مردانگیدیگر برپا گردانید، و این پاداش که با دست یک
 (4)همیشه در تاریخ خواهد ماند."

شهریورماه   علیرضاخان  ۱۲89پانزدهم  هـ.ش 
نایب مهرماه  عضدالملک  اول  و  گذشت،  در  السطنه 

ابولقاسمهمان به  سال  خان قره گوزلو همدانی ملقب 
ناصرالملک با رأی اکثریت نمایندگان مجلس شورای  

 السطنۀ ایران برگزیده شد. ناصرالملک چه کسی بود؟  ملی به سمت نایب
کردگان دانشگاه آکسفورد انگلستان و از همکلاسان سِر ادورد گریِ  ناصرالملک از تحصیل    

های  وزیر خارجۀ انگلیس و از دوستان صمیمی لُرد کرزن بود. وی به امر ملکه انگلستان نشان
سن مایکل و سن جورج را از دفتر سلطنتی دریافت داشته  بود. به نوشتۀ محمود محمود "او 

 (5)نامزد ریاست عالیۀ لژ فراماسونری ایران بوده است."

 
 ۱38، صفحۀ آبادیدولت ، یحیی ۲حیات یحیی  ۱
 ۱۴۲ صفحۀ  ،احمد کسروی آذربایجان، هیجده سالۀ  تاریخ  ۲
 از  گفته بود،  غاو دری  ۀشناسی را که از زندنوازش و ارج  "دولت   شت.ذدر گ  شهـ.۱۲93آبانماه    ۲۵در  ستارخان   3

  مرااند ژ یانه که در آن  اهسپ  یهاداریساو را بیرون آورده و با پا  ۀآبان جناز  ۲7اش دریغ نگفت و در روز پنجشنبه  مرده
یجانیان بار آذ بودند و گروه انبوهی از  ها همدست مییرستانببختیاری و شاگردان د  ۀ های پیاده و سوار قزاق و دسته  و

ویدانش رسانیدند و سپس با دستور دولت ختم باشکوهی بر اج   هابگرفتند تا به خواایشان راه می  دنبال و تهرانیان  
 ۵97 صفحۀ ،احمد کسروی آذربایجان، هیجده سالۀ " تاریخردند.ک پا 

 ۱۴۵ صفحۀ  ،احمد کسروی آذربایجان، هیجده سالۀ  تاریخ  4
 3۶۴تاریخ انقلاب مشروطیت، رحیم نامور، صفحۀ  برخی ملاحظات پیرامون   5

ناصرالملک در مقام  
 السلطنۀ ایران نایب
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های  شاه در مقامشاه و محمدعلیشاه و مظفرالدینناصرالملک، در دورۀ سلطنت ناصرالدین    
الدوله صدراعظم بود  شاه هنگامی که عیندولتی خدمت کرده بود. "در دورۀ سلطنت مظفرالدین

الدوله در صدد خدعه و نیرنگ برآمد و کوشیدند، عینطلبان جهت بر انداختن او میو مشروطه 
ای به سید محمد طباطبائی بنویسد و چنین وانمود کند  ناصرالملک قراگزلو را برانگیخت تا نامه

که به علت بیسواد بودن اکثریت ملت ایران هنوز مشروطه برای ایران زود است. ناصرالملک در  
گفت ملیون از استقرار رژیم مشروطه صرفنظر کنند و کوشش خود را در راه ایجاد و آن نامه می

مدارس جدید به کار ببرند و سطح فرهنگ عمومی را به آن پایه برسانند که دستگاهی    توسعۀ
المللی برای  مجهز و کامل مرکب از افراد عالم به علوم عصر جدید و آشنا به اوضاع و احوال بین

ادارۀ رژیم پارلمانی در کشور به وجود آید. و تا تهیه و تدارک چنین دستگاهی بار سنگین استبداد  
 (۱) مطلقه را به دوش بکشند."

وزیری منسوب و مأمور تشکیل هـ.ش به نخست۱۲8۶شاه او را در چهارم آبانماه  محمدعلی   
ماه طول نکشید و او خود استعفا  هیئت دولت نمود. ولی عمر کابینۀ ناصرالملک بیش از دو  

شاه  وی و وزیرانش را به  داد. امّا چون این اقدام بدون اجازۀ شاه صورت گرفته بود، محمدعلی
وزیر مستعفی را زندانی و زنجیر کرد. لیکن با  قصر سلطنتی احضار نموده ناصرالملک نخست

مداخلۀ فوری و سریع سفارت انگلیس، مجبور به آزاد کردن او شد و ناصرالملک تحت حمایت 
 آن سفارت از ایران رفت.

هـ.ش در اروپا بود، "به دستیاری و ۱۲89هـ.ق / زمستان  ۱3۲۵ناصرالملک که از اواخر سال     
تا سال   و  برگزیده شد،  ایران  نیابت سلطنت  به  ملی  از طرف مجلس شورای  انگلستان  اشارۀ 

   (۲)هـ.ش در این مقام باقی ماند."۱۲9۲هـ.ق / ۱33۲
آمد"    ایران  به  دودلی  و  تردید  مدتی  از  پس  در    (3) "وی  بهمن ۱3۲9صفر    ۱۲و   / هـ.ق 

 هـ.ش او را با سلام و صلوات به تهران وارد کردند. ۱۲89
نویسد: "یک  شاه میاحمدخان ملک ساسانی در کتاب "یادبودهای سفارت" از قول محمدعلی   

آمد.   میان  به  همدانی  ناصرالملک  سلطنت  نیابت  دورۀ  از  حرف  صحبت  میان  در  روز 

 
 به اختصار ۴۵3و  ۴۵۲ صفحات شمیم،اصغر ، علیسلطنت قاجار ۀ در دور ایران  ۱
 ۶9 صفحۀ ابوالقاسم،  ۀم لک   ذیل بامداد، مهدی حال رجال ایران،  شرح ۲
قانونی برای احمدشاه تاجگذاری    عقول از م بل ق کسای  : ناصرالملکنویسدمی  وی  -  طنهلاحتشام الس خاطرات   3

 ۴۶۰ " صفحۀنمود.
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که پس از تاجگذاری سلطان احمدشاه مدت نیابت سلطنتش  گفت درصورتیشاه میمحمدعلی
ایران موافقت  بود و دولت  قانونی  ادعای یکسال حقوق کرد. چون فاقد حق  بود،  تمام شده 

 ۱۵9کرد، آنوقت لُرد کرزن وزیر خارجۀ انگلیس را واسطه کرد و با اصرار او از دولت ایران   نمی
    (۱) هزار تومان پول زور گرفت."

مستوفی     ناصرالملک، کابینۀ  بازگشت  به با  را  سپهدار  ناصرالملک  و  داد  استعفا  الممالک 
وزیری برگزید. و "سپهدار برای اینکه بهتر بتواند نظم و امنیت را در مملکت برقرار کند  نخست

امینت می را که مخلّ  از و در معنی کسانی  بیرون کند،  از تهران  بیم داشت  آنها  از  و  پنداشت 
ای که سپهدار از اختیاراتی که به دست آورده بود کرد،  مجلس اختیار تام گرفت. و اول استفاده

که عضو حزب  -زاده مدیر روزنامۀ ایران نو  حیدرعمواوغلی و یارمحمدخان کرمانشاهی و رسول 
را حبس و پس از چند روز یارمحمدخان را به کرمانشاه تبعید    -سوسیال دموکرات قفقاز بود  

 (۲)دو نفر دیگر را از ایران بیرون کرد."نمود و 
گوید: "حیدر عمواوغلی و یارمحمدخان کرمانشاهی این خواری را به کیفر رفتاری  کسروی می   

 (3)که با ستارخان کرده بودند دیدند."
قرضمیراث   سلطنت  کمرشکن  دوران  های 
  ر شاه، توام با آشفتگیِ "اموشاه و مظفرالدینناصرالدین

تحمل   سپس  و  بزرگ  انقلاب  طی  کشور،  مالی 
های داخلی و نبرد با عوامل  های سنگین جنگهزینه

افتادۀ استبداد و از همه مهمتر هزینۀ تجهیز نیروی ژاندارم و تقویت پلیس و تأمین حقوق عقب
کارکنان دولت از یکسو ]و شیوۀ قدیمی وصول مالیات، خودداری ثروتمندان، ملکداران و حتی  
مسئولین دولتی و وزراء از پرداخت مالیات، و سوء استفاده و دزدی مأمورین وصول مالیات  
یعنی مستوفیان از دیگر سو[، خزانۀ دولت را با فقر مالی عجیبی روبرو و دولت جوان مشروطه 

ار مواجه ساخته بود. در این میان دو دولت استعماری روس و انگلیس راه با مشکلات بسی   را
طرف را بر دولت مشروطه داران کشورهای بیها و سرمایههرگونه وامخواهی از دول و شرکت 

 خواهد فقط از روس و انگلیس باید بخواهد. بسته بودند و اصرار داشتند که ایران اگر وام می

 
 ۶9 صفحۀ ابوالقاسم،  ۀم لک   ذیل بامداد، مهدی حال رجال ایران،  شرح ۱
 ۱3۶7 صفحۀ ملکزاده، دکتر مشروطیت ایران،  انقلاب تاریخ  ۲
 ۱۵8 صفحۀ  ،احمد کسروی آذربایجان، هیجده سالۀ  تاریخ  3

استخدام کارشناسان  
 امریکایی و سوئدی 
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الممالک، برای رهایی از این وضع مالی آشفته، مجلس شورای ملی به پیشنهاد دولت مستوفی    
ئی را تصویب نمود و در اجرای این قانون، دولت به سفیر خود  آمریکا قانون استخدام مستشاران  

مرد صلاحیتداری را برای مستشاری    آمریکادر واشنگتن دستور داد که با تصویب و توافق دولت  
 ن اعزام نماید.رامالیه استخدام و به ای

مسئولیتی در امر مستشار مذکور به عهده نگرفت، ولی برای کمک به    آمریکا "اگر چه دولت     
ایران چند نفر از آن جمله مستر مورگان شوستر را برای این شغل صالح دانسته و به دولت ایران 

ئی  آمریکا معرفی کرد و دولت ایران هم با شرایط و مقرراتی چند، مستر شوستر را با چهار نفر  
 (۱) دیگر که از طرف شوستر معرفی شده بودند، استخدام نمود."

مستر شوستر و همراهانش پس از سقوط دولت قوام در اواسط دولت مشیرالدوله وارد تهران    
نه روس امّا  انگلیسشدند.  ایران بودند و نه  انتظام امور مالی  به اصلاح و  ها. هر دو ها مایل 

نیازمند خویش   و  به کف  سائل  را همیشه  "ایران  آنها  بودند.  استخدام شوستر  دولت مخالف 
 (۲)تافتند."خواستند، و به این جهت وجود این مستشار را برنمیمی
نویسان شوروی و همتایان ایرانیِ گوش به فرمان آنها از استخدام جای تأسف است که تاریخ    

"کوشش   عنوان  به  او  همراهانِ  و  توطئه  آمریکا شوستر  یا  و  ایران"  مالی  کنترل  ای  برای 
برای تقویت پایگاه خود در ایران و تبدیل ایران   آمریکاامپریالیستی"، همچنین "تلاش امپریالیسم  

. لیکن حقیقت اینکه بر خلاف نظر آنها دولت (3) اند  الحمایۀ خویش" یاد کردهبه کشور تحت
نه مسئولیتی در حق شوستر بر عهده گرفت و نه حمایتی از او کرد. شوستر با ابتکار و   آمریکا 

ئیان به ایران فقط  آمریکاقدرت شخصی خود به کار پرداخت. "انگیزۀ ایرانیان نیز در وارد کردن  
برای توسّل و اِلتجاء به نیرویی سوّم، و جهت نجات از فشار روس و انگلیس، و رهانیدن ایران 

 
 ۱37۱ صفحۀ ملکزاده، دکتر مشروطیت ایران،  انقلاب تاریخ  ۱
 33۲  صفحۀ نامور، ، رحیم تاریخ انقلاب مشروطیت برخی ملاحظات پیرامون   ۲
کرد شوستر   سیاست و کار   " واویل"   "استانداردکمپانی نفتی    "نمایندۀ شوستر را    مورگان  میسیون  بری،ط  احسان 3

 احسان  ایران در دوران رضاشاه،  جامعۀ  -  خواند.می  نو استعماری"  اسلوبهایاز    یمالی ایران و نمونه ا  "استعمار را  
 ۲7، صفحۀ بریط
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به گفتۀ کسروی "مستر شوستر  (۱)های دو حریف مذکور بود."از دایرۀ محدود مبارزات و رقابت
 ( ۲)."درستکار و غیرتمندی بود و در کار خود در ایران دلیرانه و مردانه رفتار نمودمرد 

 ۱3۲9جمادی اول    ۱۲ش /    ۱۲9۰اردیبهشت ماه سال    ۲۱مورگان شوستر با هیئتی در تاریخ     
فت. مجلس شورای ملی که به حسن نیّت او رق وارد ایران شد و زمام امور مالیه را در دست گ

دار کلّ" اختیار تامّ داد، تا  و همراهانش اطمینان پیدا کرده بود، به مستر شوستر در مقام "خزانه
رایج است، تبدیل   آمریکاگری را به آئین جدید و وصول مالیات که در اروپا و  شیوۀ کهنۀ مستوفی

 کند.  
روزی    از  آزادی"شوستر  سران  از  را که  رهنمودهایی  همان  شد  ایران  وارد  نهضت که  خواه 

قبلی با  مشورت  را که بی  ۱9۰7مشروطیت دریافت کرده بود پایۀ عمل قرار داد و متن قرارداد  
دولت ایران تنظیم شده بود، کلاًّ ندیده گرفت. او بر مبنای این تئوری منطقی )ولی غیر قابل اجرا 

کرد که ایران کشوری است مستقلّ و دارای حق حاکمیت در اوضاع و شرایط آن دوره( کار می
سیاسی، که این حاکمیت سیاسی در مجلس شورای ملی متمرکز است، و که این مجلس )مجلس  
مستشار   است.  مالی کشور کرده  نابسامان  وضع  اصلاح  مأمور  تامّ  اختیارات  با  را  او  دوّم( 

تواند، تصمیماتی را که برای اصلاح  کرد که حق دارد، و میدل جدّاً خیال مینیّت و سادهخوش
وضع آشفتۀ مالی ایران لازم است اتخّاذ کند و آن تصمیمات را به هر نحوی که شخصاً صلاح  

، در سرتاسر ایران به معرض اجرا بگذارد ... امّا حرارتی که وی برای توفیق مأموریتش  دانست
به کار برد، و آن پافشاری قابل تحسین که برای وصول مطالبات و عواید عقب افتادۀ دولت، 

بی و  بحرانی شدید  به  داد  نشان  بودند،  روسیه  آشکار  مورد حمایت  از رجالی که  سابقه حتی 
 انجامید و توفانی خلق کرد که خودِ او و مجلس دوم را از بین برد ..."

"رؤسای ایل بختیاری که باطناً دل خوشی از شوستر نداشتند )چون خودشان نیز در جزء آن    
ها مالیات قانونی دولت را نپرداخته بودند و دسته از ثروتمندان طراز اول کشور بودند که سال 

سخت محصّلان  فشار  زیر  در  پایتخت اینک  شهربانی  رئیس  با  داشتند(  قرار  شوستر  کوش 
 (3) خان( همدست شدند، دَرِ مجلس را بستند، و عذر شوستر را از ایران خواستند.")یفرم

 
 چاپ چهارم   ۀاز مقدم  7 صفحۀ ین، ئمقدمه ای از اسماعیل را با شوستر، ، مورگان ایران اختناق ۱
 ۱۵9 صفحۀ  ،احمد کسروی آذربایجان، هیجده سالۀ  تاریخ  ۲
 مچاپ دوّ  73 صفحۀ یکم، جلد الاسلامی، محمدجواد شیخ  دکتر احمدشاه قاجار،سیمای  3
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می     دوّم  مجلس  و  او  سرگذشت  و  شوستر  و صادقانۀ  مشروح کارکرد شجاعانه  پردازیم: به 
شد، اسم بدون "روزی که شوستر شروع به کار کرد، دستگاهی که به نام وزارت مالیه نامیده می

شود و چه مبلغ از  رسمی بود و هیچکس اطلاع نداشت جمع و خرج کشور به چه مبلغ بالغ می
آن قابل وصول است و خرج واقعی کشور چه میزان است و چه کسی مسئول وصول مالیاتِ  

 ( ۱)باشد."دولت و چه مقامی مسئول نگهداری حساب و رسیدگی به آن می
"هنگامی که شوستر خزانه را تحویل گرفت، دیون دولت با شرایطی وحشتناک دو میلیون و    

انگلیس و روس بود و   از  از   38چهل هزار لیره بابت وام دریافتی  میلیون منات نیز مستقیماً 
های گوناگون روسیه وام گرفته شده بود که شاه و درباریان همه را در سفرهای اروپا و بخشش

... موقع تحویل خزانه فقط حواله / بودند  در    ۶۰۰به مصرف رسانیده  هزار تومان موجودی 
خزانه بود و تعهدات پرداختی دولت نیز که از دو سال قبل باقیمانده بود بالغ بر دو میلیون و 

 که یک دینار پول نقد در خزانه موجود نبود. شد؛ درصورتیسیصد هزار تومان می
گران درباری قاجار و دولتی نه تنها دیناری موجودی در خزانه باقی نگذاشته بودند،  چپاول     

بلکه تمامی مبلغ وامی را که پنجاه روز قبل از ورود شوستر از تصویب مجلس گذشته بود، )به  
 (۲) الحساب از بانک شاهی گرفته بودند."استثناء دومیلیون تومان( خورده به رسم علی

و مستشاران      با کمال  آمریکا مستر شوستر  بود  اعطا کرده  آنها  به  اختیاراتی که مجلس  با  ئی 
جدیت دست به اصلاحات زدند و در اندک زمانی بر دستگاه مالی ایران مسلط گردیدند. ولی در 

نظمی و هرج  هایی که منافع خود را در بیهر قدم و در مقابل هر اقدام به مخالفت شدید دسته
که   - صدراعظم و وزیر جنگ    -دانستند برخوردند. چنانکه سپهدار  و مرج امور مالی ایران می

شدگان قدیم بوده و عادت به اصول کهنه و خودسری داشت، و اطاعت از قوانین برای  از تربیت
آمد، از اختیاراتی که از طرف مجلس به مستر شوستر اعطا شده بود، بسیار او بسیار گران می

بو میخشمگین  و  خزانهد  همچون گذشته  پول  خواست  قدر  هر  و  باشد  او  اوامر  مطیع  داری 
بخواهد بدون چون و چرا و حساب و کتاب و رسیدگی در اختیارش گذارده شود. از اینرو وقتی  

بگیر  حساب و تعداد حقوقکرد از او صورتکه شوستر در برابر پولی که وی برای قشون طلب می

 
 رم هاچاپ چ ۀ مقدم  از  ۱۵ صفحۀ ین، ئمقدمه ای از اسماعیل را با ستر،وش مورگان  ایران، اختناق  ۱
 رم هاچاپ چ ۀ مقدم  از  ۱۵ صفحۀ ین، ئمقدمه ای از اسماعیل را با ستر،وش مورگان  ایران، اختناق  ۲
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را خواست، گلایه به مجلس برد و چون نتوانست حرف خود را پیش ببرد قهر کرد و از مجلس  
 گردد.و اعلام کرد که دیگر به سر کار برنمی (۱) یکسر به گیلان رفت."

ها قبل همۀ گمرکات ایران را بدون بازخواست منصبان بلژیکی که از سال از سوی دیگر صاحب   
ئی در  آمریکا کردند، از مداخلۀ مستشاران  ها از آنها حمایت میدر اختیار خود داشتند و روس

امور گمرکات سرباز زدند و به آنها راه ندادند، تا کار به جایی رسید که شوستر مجبور شد به آنها  
بی و  سرانجام شهامت  نماید.  تکلیف  ملت کسب  نمایندگان  از  و  کند  پروایی شوستر اخطار 

ها را مجبور به تسلیم کرد و شوستر توانست گمرکات ایران را تحت کنترل خود درآورد. بلژیکی
ها و در رأس  های پیشین گمرکات به قدری انباشته از تقلب و دزدی بود که بلژیکلیکن حساب

"نوز"   مسیو  )  -آنها خلف  مرنارد  آن حساب  -(  Mornardمسیو  نشدند  را جهت حاضر  ها 
 ئی قرار دهند.آمریکا رسیدگی در اختیار مستشاران 

 یی هاخواستند بلژیکیی بودند و مینهایت عصبانها نیز که از اختیارات مستر شوستر بیروس   
دار کل در امور آنها  شان بودند، همچنان در مقام خود باقی بمانند و خزانهگاندست نشاندکه  را  

یاد نکند،  هرگاه دمداخله  که  کردند  تهدید  را  دولت  و  دادند  ایران  دولت  به  شدیدی  اشت 
ئی قرار بگیرند، قشون روس تمام گمرکات شمال  آمریکا مستخدمین بلژیکی تحت امر مستشاران  

 را تصرف خواهد کرد. 
"جالب بود که در این احوال مأمورین دولتی ایران نیز که مدتها آزادانه و بدون هیچگونه قرار    

ای در تمام شئون مملکتی به دلخواه خود عمل کرده و در مقابل هیچ مقامی مسئولیت و قاعده
ئی را به منزلۀ ختم این دوران هرج و مرج تلقّی  آمریکا واقعی احساس نکرده بودند، ورود هیئت  

های استعماری و عواملشان و  نمودند و چون طبعاً از این پیشامد ناراضی بودند با سفارتخانه
که در طریق پرداخت مالیات و عوارض منظم منافعشان به خطر افتاده بود، همداستان کسانی

 گردیدند و بنای مخالفت با شوستر و یاران او را گذاشتند.   
ئی منافع ایران آمریکا به نوشتۀ کتاب "کشف تلبیس": "این مسئله که تبعۀ یک ملّت اروپایی یا     

را بر منافع خود، یا منافع روس و انگلیس ترجیح داد، برای مملکت بیچاره و زجر دیدۀ ایران 
ف زیادی ... اقدامات شوستر را عصبری و شیک قصّۀ تازه و ناشنیده بود. ]از اینرو[ با یک بی

 (۲) کردند."نظارت می

 
 همانجا ۱
   ۱۶ صفحۀ ستر،وش مورگان  ایران، اختناق  ۲
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یکی دیگر از اقدامات مفید شوستر این بود که، چون به نیروی قزاق اعتماد نداشت، نیروی      
ای برای مالیه و گمرک تأسیس کرد. "هدف اصلی شوستر این بود که "امنیّه" و سایر عوامل ویژه 

ها را در هم ادغام ساخته و از نیرویی جدید در کار وصول  مسلّحِ دست اندرکارِ حفاظتِ جاده
مالیات استفاده نماید. ولی مشکلات متعدّدی که مقامات گوناگون ایرانی بر سر راه وی ایجاد  

پوشی نموده و در عوض به طرح نیروی  مشکردند باعث شد تا شوستر از انجام این برنامه چ
ش    ۱۲9۰جدیدی موسوم به "ژاندارمری خزانه" جامۀ عمل بپوشاند ... مجلس در تاریخ تیر ماه  

خزانه" را تصویب کرد. طرح مربوط  م، پیشنهاد وی مبنی بر تشکیل "ژاندارمری    ۱9۱۱  ژوئیه  ۶  /
دولتی" مرکّب از افسران سوئدی نیز همزمان به تصویب رسید. ژاندارمری  به تشکیل "ژاندارمری  

آوری عواید گمرکی و مالی بود، رفته رفته قدرت گرفت و خزانه به رغم هدف اولیّۀ آن که جمع
شد ..." "ژاندارمری خزانه به استثنای چند  ها نیز استفاده میاز افراد آن  برای  پاسداری جادّه

یی در آن عضویت داشتند، بطور کلی از افراد ایرانی آمریکا مورد که تنی چند از افسران اروپایی و  
توان از ماژور ]سرگرد[ ترین خارجیان فعّال در این تشکیلات میشد. در میان مهمتشکیل می

انگلیس، که طرف  Stokesستوکس  ا از مشروطه داریوابستۀ ]سابق[ نظامی  خواهی  مُحرز اش 
 است،  نامبرد. 

افراد، کلنل ]سرهنگ[ مریل    این  از  این آمریکا(  Merill)  یکی دیگر  بود. در  یی 
مهمی برای تشکیل یک نیروی کاملاً ایرانی، چه از طریق استخدام  های  راستا، گام 

از راه انتقال افسران از سایر تشکیلات، برداشته شد. شوستر خود مستقیم و چه  
شخصاً بر گزینش افسران نظارت داشت و در انجام این مهم بر دو روش متّکی 

زمینه  خصوص  در  بود که  تحقیقی  بر  مبتنی  اول  روش  خانوادگی، های  بود: 
وطن  حسّ  و  عملشخصیت  به  داوطلب  پذیرش می  پرستیِ  دوم،  روش  آمد. 

بود که از سوی سران حزب دمکرات که شوستر با آنها حشر و نشر  هایی  توصیه
مان میرزا اسکندری و رضا یآمد. این افراد عبارت بودند از: سلمی   داشت، به عمل

شک بسیاری از کارآمدترین افسران موجود در ایران  بی   مساوات. ژاندارمریِ خزانه 
ران شایسته و آگاه از مسائل س اف در واقع تجمع شماری از  ...    را به خود جذب کرد
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جنبۀ حیات کوتاه ژاندارمری بوده و از  ترین  سیاسی در تشکیلات مذکور، از مهم 
  (۱) "... میراث اهمیت دیرپای آن حکایت دارد

 

ها در  مستر شوستر فرماندهی ژاندارمریِ خزانه را به سرگرد استوکس سپرد. "استوکس که سال    
مشروطه  دومِ  مشروطیت، بخصوص تحصّن  در حوادث  و  بود  به  ایران  مؤثر  از عوامل  طلبان 

رفت، در بین طبقات حاکمه و مؤثر کشور ایران دوستان فراوانی داشت و به همین شمار می
با   ابتدا  او جلب کند،  انتخاب  برای  را  انگلیس  موافقت سفارت  اینکه  از  قبل  جهت شوستر 
مجلسیان دربارۀ وی گفتگو کرده، و متن لایحۀ استخدام یک نفر معاون را برای خود به مجلس  

ای به ماژور استوکس نوشته او را وقتی این لایحه تصویب شد شوستر شخصاً نامه تقدیم کرد.
 این حال جریان استخدام او را به سفارت انگلیس نیز اطلاع داد."دعوت به همکاری کرد و در 

ادوارد گری )     انگلیس سِر  ( شرط قبول پست "معاونت مالیه" را بوسیلۀ Grey"وزیر خارجۀ 
استوکس، استعفای او از ارتش هند اعلام داشت. استوکس پس از اطلاع از این شرط حاضر 
شد از ارتش استعفا بدهد و فقط تقاضا کرد که در خصوص حقوق تقاعدش به او کمکی به  

با این امر به شدت مخالفت کردند و دولت انگلیس را تحت فشار قرار ها روس (۲)."عمل بیاید
دادند. در پاسخ وزارت خارجۀ انگلیس اعلام کرد که استوکس سمتی در قشون انگلیس ندارد و 

انگلیس خدمت ایران را قبول کرده است. امّا صرف مرد آزادی است و بدون مداخله و نظر دولت  
ترتیب در اندک زمانی ژاندارمریِ  ها کافی بود. به هر  انگلیسی بودن استوکس برای مخالفت روس

خزانه به ریاست ماژور استوکس در تهران تشکیل شد. با این حال سِر ادوارد گری برای جلب 
ها "به سفیر انگلیس در تهران دستور داد که استعفای استوکس را از ارتش هند  رضایت روس

و چنین هم   (3) ."قبول نکند و او را ملزوم نماید که از خدمت در ژاندارمری ایران چشم بپوشد
 شد.

پذیر ایران در توجهی به شرایط سخت و آسیبگوید، بیبه نظر ما، همچنانکه کسروی نیز می    
آن روزگار و پافشاری در گماردن مردان انگلیسی نظیر استوکس و لکوفر مستشار مالیِ اعزام 

کدام از شده به تبریز در کشوری که عملاً به دو منطقۀ نفوذ روس و انگلیس تقسیم شده و هیچ
خواهند طرف مقابل در منطقۀ نفوذ  آنها دخالتی داشته باشد، طبعاً حساسیت و مخالفت آنها نمی
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انگیخت. در حالیکه بهتر بود به جای آنها، کسانی از ایرانیان که کارآمد و شایسته  ها را برمیروس
ها هم، که مدام به دنبال پیدا کردن گرفتند و به روسهائی را برعهده میبودند، چنین مأموریت

نمی بودند، مستمسکی  ایران  امور  در  بیبهانه جهت دخالت  و مشاوران دادند.  شبهه دوستان 
 ایرانی شوستر بیش از همه موظف بودند که او را از واقعیات ایران آگاه سازند.  

رسید مبنی براینکه محمدعلی  ها پیش اخباری میاز ماه
ایران   به  بازگشت  وسایل  فراهم کردن  سرگرم  میرزا 

باشد، از طریق محافل مختلف نیز پیوسته به دولت می
شد. در ابتدا دولت توجهی به این امر  هشدار داده می

امّا همینکه مدارک قطعی در صحت این شایعات به دست آمد، دولت دستور داد طبق نداشت. 
شاه داده  های روس و انگلیس حقوق محمدعلیشرایط قرارداد منعقده بین دولت ایران و دولت

ها جهت ادامۀ پرداخت آن حقوق هم اعتنائی نکرد. در پاسخ به رفتار  نشود و به پافشاری روس
خان نواب وزیر  خارجه را محاصره ای سرباز را مأمور کرد خانۀ حسینقلیایران، سفیر روس عده

کنند و او را در خانۀ خود محبوس سازند و به او اخطار کنند که تا حوالۀ حقوق شاه مخلوع را 
وزیر خارجه   زورگویی،  این  نتیجۀ  "در  نخواهد شد.  مستخلص  خود  نپردازد  از شغل  ناگزیر 

استعفا داد و دولت نیز بناچار هم حقوق شاه مخلوع را پرداخت و هم استعفای وزیر خارجه را 
 ( ۱)."پذیرفت

ها از وضع داخلی ایران و آمدن مستر شوستر آنچه معلوم شد اینکه در همان ایّامی که روس   
نمودند، در خفا به کردند و دولت ایران را به اعزام نیروی نظامی تهدید میاظهار نارضائی می

تهیۀ وسایل بازگشت محمدعلی میرزا مشغول بودند و مأموران آنها همراه با مستبدین و دشمنان 
 کردند.  مشروطه برای اجرای این نقشه تلاش می

برادر محمدعلیدر داخل کشور شعاع     را السلطنه  او، مخالفین مشروطیت  از  نیابت  به  شاه، 
کرد و عدۀ کثیری از رجال، شاهزادگان و روحانیان در این کار شرکت داشتند. پس از رهبری می

 -اینکه وی وسایل کار را از هر جهت آماده یافت به وین رفت که مرکز توطئه بود. سه برادر  
در وین به کمک و راهنمائی وزیر مختار سابق  -السلطنه محمدعلی میرزا، سالارالدوله و شعاع

مهمات لازم  -که در آن زمان وزیر مختار روسیه در بلگراد بود    -روسیه در تهران دوهارتویک  

 
 ۱373صفحۀ  دکتر ملکزاده،،تاریخ انقلاب مشروطیت ایران  ۱
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هایی جا دادند که بر روی آنها  از قبیل تفنگ و فشنگ و مسلسل را خریداری کرده در صندوق
ها توسط نیروی دریائی روسیه از طریق بحرخزر به "آب معدنی" نوشته شده بود. این صندوق

با شعاعبندر گمُیش نیز همراه  میرزا  فعلی( منتقل گردید. محمدعلی  و تپه )گومیشان  السلطنه 
 -کردند  که او را بدرقه می  -بهادر و شش تن از سرکردگان دریائی روس  حسین پاشاخان امیر
 (. ۱9۱۱ژویئه  ۱8/  ۱۲9۰تیرماه   ۲۶وارد آن بندر شدند )

محمدعلی میرزا به محض ورود به خاک ایران تلگرافی به سپهدار رئیس الوزراء مخابره کرده    
 از او خواست که "تهران را به قبضۀ تصرف گرفته و تنظیم امور آنجا را تا ورود وی برقرار سازد." 

سالارالدوله هم از راه بغداد خود را به ایران رسانید، تا از ایلات و عشایر غرب کشور )کلهر     
 و سنجابی( سپاهی فراهم کرده در کرمانشاه مستقر شود. 

ها آن چنان به پیروزی محمدعلی میرزا امیدوار بودند که به نوشتۀ مستر شوستر، ده روز روس   
قبل از ورود محمدعلی به خاک ایران، وزیر مختار روس در تهران در مجلسِ شامی علناً گفت 

ایران خاتمه خواهد یافت و عنقریب شاه م ر و فیروز فّظکه ظرف چند هفته دولت مشروطۀ 
 (۱) تهران را فتح خواهند کرد.

ملک     و  سالارالدوله  میرزا  ابوالفتح  برادرانش  و  میرزا  محمدعلی  ترتیب  میرزا بدین  منصور 
السلطنه به همراه گروهی از شمال و غرب کشور به سودای بازیابی تاج و تخت از دست شعاع

رفته، به کشور حمله کردند. این رویداد سبب شد که اولاً مجلس شورای ملی قانونی را از تصویب 
بگذراند که به کُشنده یا دستگیر کنندۀ محمدعلی میرزا و بردارانش جایزۀ نقدی پرداخت شود. 

 ای از مستبدین و مخالفین مشروطه را دستگیر کند.  یئت دولت تصمیم گرفت عدهثانیاً ه 
بین مذاکراتی که در منزل حسینقلی     "در  واقع شد، یفرم به نوشتۀ مستر شوستر:  خان نواب 

اظهار داشت که همان روز صبح حکمی از طرف هیئت وزراء به او رسیده که باید تقریباً بیست 
اند، دستگیر نماید. ولی  نفر از ارتجاعیون معروف را، که صورت اسامی ایشان را معین نموده
یفرم   - الوزراء  رئیس    -یک ساعت قبل از آنکه حکم مزبور به موقع اجرا گذارده شود، سپهدار  

را پای تلفن طلبیده و امر کرد که حکم مزبور موقوف و مُلتوی ]روبرگردانیده[ بماند. در آن اثنا  
السلطنه به منصبان یفرم آمده و راپورت داد که پلیس شخصی را موسوم به نظامیکی از صاحب
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الامر که حسبانضمام عدۀ دیگری از ارتجاعیون دستگیر نموده، ولی خودشان اظهار نمودند،  
 (  ۱")سپهدار، مشغول مرتب نمودن قشون داوطلبی بوده اند!

السلطنه ]وزیر "در آن موقع آشکار شد که بعضی از اعضاء کابینه با شمولیت سپهدار و محتشم   
الدوله ]وزیر مالیه[، همّ خود را برای مدافعۀ شاه ]مخلوع[ مصروف نموده خارجه[ و معاون

   (۲)بودند."
آن      در  و  نوشته  روس  دولت  به  نامه  پیشین  درباریانِ  از  تن  چند  با  "علاءالدوله  همچنین 

لی را به ایران خواستار شده بودند. این نوشتۀ ایشان به دست ادارۀ شهربانی  عبازگردانیدن محمد
السلطنه به جای او نشست. با توجه به مطالب فوق کابینۀ سپهدار سقوط کرد و صمصام  (3) افتاد."

 خواهان کشته شد.  علاءالدوله نیز به دست آزادی
خواهان در این هنگام گوید: "این میوۀ تلخی بود که درخت نادانی آزادیکسروی به درستی می   
داد. گروهی که بشورند و پادشاه ستمکاری را براندازند ولی بستگان و پیرامونیان او را همچنان می

 (4) نافهمی خود را دریابند."بر سر کار نگهدارند، باید سزای 
محمدعلی میرزا و نیروهایش به سوی تهران در حال پیشروی بودند که در جنگ میان نیروهای     

های ورامین بر خورد خونینی روی داد که دولتی و جنگجویان محمدعلی در جعفرآباد و نزدیکی
فرماندۀ   ارشدالدوله  از صحنۀ جنگ شد.  فرار وی  و  به شکست قوای محمدعلی میرزا  منجر 
جنگجویان شاه مخلوع دستگیر و در همان محل اعدام شد. محمدعلی میرزا پس از شکست 

بستند، ها به بازگشت سلطنت به او امید میها پناه برد. ولی چون روسبار دیگر به دامن روس
 ها پنهان شد.وی خاک ایران را ترک نکرد و در میان ترکمن

برادرانش   و  میرزا  محمدعلی  شکست  از  پس 
وزیران شعاع هیئت  سالارالدوله،  و  السلطنه 

به  نامهتصویب نظر  صادر کرد:  ذیل  مضمون  به  ای 
شعاع حکومت  اینکه  ضد  بر  سالارالدوله  و  السلطنه 

به یغما رفت،  اموال عدۀ بیشماری  و  بیگناه ریخته شد  هزارها  نتیجه خون  قیام نمودند و در 
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دار کل مکلف است کلیۀ اموال آنها را توقیف و به نفع دولت ضبط نماید. دولت ایران از خزانه
و   اطلاع سفیران روس  به  وزارت خارجه  اعضای  از  یکی  بوسیلۀ  را  مذکور  احتیاط حکم  راه 

آن سفارتخانه اموال  انگلیس رساند و در ضمن متذکر شد که هرگاه  از  در قسمتی  را  ها خود 
دانند و یا آنکه طلبی از آنها دارند، حاضر است به ادعای آنها رسیدگی  اشخاص نامبرده ذیحق می

ها اعتراضی نکردند و دولت به مستر شوستر دستور و طلبشان را بپردازد. هیچیک از سفارتخانه
 نامه را اجرا کند.داد که آن تصویب

مهر      شانزدهم  شعاع  ۱۲9۰روز  باغ  تصرف  برای  امّا  شوستر  فرستاد.  مأمورینی  السلطنه 
" و  (۱)السلطنه پیش بانک روس در گرو استهایی نظیر اینکه "دارائی شعاعپاخیتانوف به بهانه

السلطنه و سالارالدوله تبعۀ دولت امپراتوری روسیه هستند، کسی حق مداخله در  شعاع یا "چون 
املاک آنها ندارد."پیشاپیش به آنجا قزاق فرستاده بود. با این حال مأموران اعزامی شوستر با  

ها با اعزام نیروی تقویتی به مقابله پرداختند  ارائۀ حکم دولت به درون رفته به کار پرداختند. روس
و مستر شوستر بر خلاف عرف دیپلوماتیک به جای حلّ مشکل از راه وزارت خارجه، مستقیماً  
با سفارت روس تماس گرفته اعتراض نمود چون پاسخی نرسید فردای آنروز پنجاه نفر ژاندارم 

السلطنه فرستاد و مأمورین ن به باغ شعاعخزانه و پنجاه تن ژاندارم شهربانی را با سرکردگانشا 
 ها را خلع سلاح نموده از باغ بیرون کردند.  انی قزاقایر
خود را در انزلی   (۲)"تا اواخر اکتبر )دهه اول مهرماه / اوایل ذیقعده( دولت روس، عساکر   

ای حاضر و آماده کرد. در این موقع دولت انگلیس  العادهدر بادکوبه نیز قشون فوق پیاده نموده و 
هم به دولت ایران اطلاع داد که دو دسته سوار هندی، به بوشهر خواهد فرستاد و این فوج به 

 (3)سمت شیراز برای محافظت کنسولخانۀ انگلیس روانه خواهد شد."
"دهم آبانماه پاکلیوسکی وزیر مختار روس به وزارت خارجه آمده به نام دولت خود از پیش     

السلطنه برداشته شوند و آن آمد رنجیدگی نموده و خواستار شد گماشتگان خزانه از باغ شعاع
]باغ[ بار دیگر در دست قزاقان باشد. نیز دولت ایران از بدرفتاری که با دو تن سرکردۀ روسی  

 کرده شده رسماً پوزش بخواهد.
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چند روز بعد سفارت روس نمایندۀ خود را به وزارت خارجه فرستاده پیام داد که هرگاه تا      
چهل و هشت ساعت خواهش روس انجام نگیرد قطع رابطۀ سیاسی بین دو دولت به عمل 

 خواهد آمد. 
ای به وزات خارجه فرستاد اعلام نمود که قطع  بیست و ششم آبانماه سفارت روس نماینده    

رابطه به عمل آمده و لشکر روس نیز از قفقاز روانه گردیده. در همان هنگام دولت انگلیس بار  
دیگر راهنمایی نمود که ایران خواهش روس را بپذیرد و چنین گفت اگر ایران آن خواهش را 

 (۱) بپذیرد لشکر روس باز خواهد گشت.
خان( که ترمیم شده بود به مجلس آمد و السلطنه )نجفقلیماه کابینۀ جدید صمصامام آبانسی   

و بیدرنگ خواهش روس را پذیرفته به مستر شوستر دستور داد که باغ   (۲) کابینه را معرفی کرد
الدوله وزیر خارجه با لباس و هیئت ماه وثوقالسلطنه را به دست قزاقان بسپارد و دوم آبانشعاع

به وزیر مختار روس عذر   این جملات خطاب  با گفتن  و  رفته  به سفارت روس  تمام رسمی 
باشم که بواسطۀ بدسلوکی که نسبت خواهی کرد: "عالیجناب! من از طرف دولت خود مأمور می

 (3) السلطنه شده از شما معذرت بخواهم."به فرستادگان جنابعالی در خصوص املاک شعاع
می    پوزش"پنداشته  این  با  روسیان خشنودی خواهند  شد  برخاسته  میان  از  رنجیدگی  خواهی 

نمود و سپاه خود را از ایران باز خواهند گردانید و این نویدی بود که انگلیسیان داده بودند. ولی  
همۀ این امیدها بیجا بود. همینکه وزیر خارجۀ ایران سخن خود را به پایان رسانید وزیر مختار  

گهی داد که یک اولتیماتوم   دیگری از روس در پیش است و چند روز دیگر بیرون آمده برای  آ
 ( 4)دولت ایران فرستاده خواهد شد. این بود اندازۀ دژ آهنگی روسیان."

السلطنه بار دیگر ترمیم و به مجلس معرفی شد. نظر به اینکه این هفتم آذرماه کابینۀ صمصام    
نجفقلی ببریم:  نام  وزیران  یکایک  از  دیدیم  بهتر  برخاست  تاریخی  یک کار  به  خان کابینه 

 
 ۲3۵ صفحۀ  ،احمد کسروی آذربایجان، هیجده سالۀ  تاریخ  ۱
کرد به سمت  لی میرزا تلاش میدعمحبرای بازگشت م   وها بود  طنه که عامل روسل در این کابینه محتشم السچون   ۲

طنه پس از نطقی توهین آمیز در  لام الس ص مص  .ت ف گر   ر ها قرادموکرات  ضتراعوزیر عدلیه معرفی شده بود مورد ا
  "انید.سه قتل خواهم ر برا    هادموکراتی خود را آورده و تمام  ها"بختیاری  نمود گفت:حالی که مجلس را ترک می

 ۲۲۰صفحۀ  ستر،وش  مورگان  ایران،اختناق 
 ۲۱۰صفحۀ  ستر،وش مورگان  ایران، اختناق  3
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داخله، حسن وثوق وزیر خارجه، سردار محتشم وزیر صمصام الوزراء و وزیر  السلطنه رئیس 
فروغی )ذکاء پیرنیا )مشیرالدوله( وزیر معارف، محمدعلی  مالیه، جنگ، حسن  الملک( وزیر 

السلطنه( وزیر عدلیه، ابوالحسن پیرنیا )معاضد السلطنه( وزیر پست حسن اسفندیاری )محتشم
 و تلگراف. 

رسید که بایستی پراکنده شود و نمایندگان  و چون "در آخرهای آبان دو سالِ مجلس به پایان می   
داشتند کسی  برای مجلس سوم برگزیده گردند و با آن چیرگی که روسیان در کارهای ایران می

دانست مجلس نوین کی باز شود و تا باز شدن چه کارهایی با دست ناصرالملک و مانندگان نمی
او انجام گیرد. بیگمان اینان خواستار چنان روزی بودند. ولی انجمن ایالتی تبریز چگونگی را 

هایی به تهران به ناصرالملک و به  دریافته به چاره پرداخت و در دوم آبان )دوم ذیقعه( تلگراف
های دیگر زمان مجلس شش ماه دیگر افزوده شود. انجمن دارالشوری فرستاده درخواست کرد بر

این   را یکم  و  بیست  روز  بود  این  را کردند.  همان خواهش  فرستاده  تلگراف  واداشت که  نیز 
پیشنهاد در مجلس به میان آمد و چون تا آن زمان چنین کاری روی نداده بود، کسانی ایراد گرفتند  

خواست اینست و گفتارهایی راندند. لیکن از آنجا که نبودنِ مجلس را در چنان هنگامی کسی نمی
  (۱) زمان مجلس دادند."ماه بر نمایندگان چندان در بند قانون نبوده همگی رای به افزودن شش

در اوایل آذرماه اولتیماتوم دوّم روس به مهلت چهل و هشت ساعته به دولت ایران تسلیم شد.     
 شد:در این اولتیماتوم گفته می

دار کل و مستر لکفر را معزول و از خدمت خود  دولت ایران باید مستر شوستر خزانه  -  ۱"   
 خارج نماید. 

دولت ایران متعهد بشود که از این تاریخ به بعد بدون رضایت دولت روس و انگلیس    -  ۲    
 مستشار و مستخدم از کشورهای خارجه استخدام ننماید.  

کشی به خاک ایران نموده باید از طرف دولت ایران مخارجی که دولت روس برای قشون  -  3    
 پرداخته شود.  

تر توضیحاتی بود که سفیر روس پس از تسلیم اولتیماتومِ استقلال برباد  از اولتیماتوم مضحک   
 ده به وزیر خارجۀ ایران داده بود.

این     اولتیماتوم  این  از  بود منظور  به وزیر خارجه گفته  اولتیماتوم  از تسلیم  سفیر روس پس 
 است:  
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دار کل به دولت روس شده دولت روس برای  احترامی که از طرف خزانهبواسطۀ بی  -اول     
 حفظ حیثیت و احترام خود مجبور بود به ایران قشون وارد نماید.

مقصود حقیقی دولت روس این است که سوء تفاهم و اختلافات میان روس و ایران   -دوم      
از میان برداشته شود و به جای آن صفا و دوستی برقرار گردد و بنائی گذارده شود که دولت 
روس بتواند تقاضاهای دیگر که دارد و مشکلاتی که سر راه دوستی دولتین موجود است بهتر 

 مرتفع شود. 
د ولی هرگاه پس از چهل و قشون روس تا چهل و هشت ساعت در رشت خواهد مان  -سوم    

ت اولتیماتوم از طرف دولت ایران پذیرفته نشد، قشون روس به پیشروی خود ادامه هشت ساع
خواهد داد و طبعاً هر قدر قشون روس بیشتر در خاک ایران پیش برود خساراتی که دولت ایران 

 (۲) تر خواهد بود."سنگین (۱) باید بپردازد
انگلیس در پاسخ به سئوالی که در پارلمان انگلیس راجع به این   ۀسِر ادوارد گری وزیر خارج   

روس اعمال  از  آمد،  عمل  به  او  از  ... اولتیماتوم  است  روسیّه  با  "حق  و گفت:  دفاع کرد  ها 
اند  داری را در اصفهان و تبریز که جزو منطقۀ ]نفوذ[ روسیهبایست مأموران خزانه)شوستر( نمی

گماشت ... این درست نیست ... روسیه حق دارد خسارت ]هزینۀ لشکرکشی به ایران را[ می
 (3)(۱9۱۱دسامبر  ۱۴مطالبه کند. امیدوارم مطالبۀ پرداخت فوری نکند.")

"حقیقت اینکه نه سوء تفاهمی در بین بود، و نه برقراری صفا و دوستی میان ایران و روس.    
منطقۀ نفوذ آنها    ۱9۰7هایی را که قرارداد  ای تراشیده ناحیهها همواره در صدد بودند بهانهروس

 پذیر نبود.  تراشی تا وصول به مقصود پایانشمرده بود اشغال نمایند و این بهانه
قدری قبل از آنکه مهلت چهل و هشت ساعته    ۱9۱۱/ اوّل دسامبر    ۱۲9۰روز هشتم آذرماه     

اولتیماتوم روس به پایان رسید، هیئت دولت در مجلس حضور یافت. محوطه و عمارت پارلمان 
الدوله وزیر های خارجی پر شده بود. وثوقاز انبوه مردم منتظر و مضطرب و اعضای سفارتخانه

خارجه پشت تریبون قرار گرفت و طی نطق مفصلی دربارۀ اولتیماتوم روس صحبت کرد و گفت: 

 
لشکرکشی و تجاوز به خاک ایران را دولت ایران  ۀکه هزین  " اینست باید بپردازد  نکه دولت ایرا  "خسارتیاز  منظور  ۱

 ها پرداخت کند. باید به روس
 ۱۴۵۵ صفحۀ ملکزاده، دکتر مشروطیت ایران،  انقلاب تاریخ  ۲
بررضاخان  برآمدن  ایران، 3 انگلیسی  ،  نقش  و  قاجار  اول   چاپ  کامشاد،  حسن  ترجمۀ  ،، سیروس غنیهاافتادن 
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دولت نظر مجلس شورای ملی را در ردّ یا قبول این اولتیماتوم که از مدت آن بیش از چند ساعت 
ای که مجلس اتخّاذ کند دولت از آن پیروی خواهد  خواهد و هر نظر و عقیدهباقی نمانده می

به وکلاء بفهماند که چاره جز تسلیم و  بیاناتِ مفصل خود کوشش کرد  کرد. ولی در ضمنِ 
بیفتد   تأخیر  به  اولتیماتوم  قبول  قدر  هر  و  نیست  روس  استبدادی  دولت  مقابل  در  تمکین 

 شود. مخاطرات بیشتری متوجه حیات مملکت می
هفتاد و الدوله، بطوری سکوت و بهت بر تمام مردم چیره شد که  بعد از ختم صحبت وثوق    

حسّ  شش نفر وکلاء موجودۀ پارلمان از پیر و جوان در جای خود مثل اشخاص سکته کرده بی
از   -    حاجی شیخ محمدحسین استرآبادی   - ناگاه یک روحانی آزادیخواه  حرکت ماندند.  و بی

جای برخاست و چون مجسمّۀ تقوا پشت تریبون مجلس قرار گرفت و این جمله تاریخی را ادا  
یّت الهی بر این امر قرار گرفته باشد، که آزادی و استقلال ما به زور از ما سلب شاید مشکرد: "

ترک کنیم. و  داده  دست  از  را  آن  خود  دست  با  خودمان  ما  نیست که  سزاوار  ولی  و شود،   "
های مرتعش خود را برای دادخواهی و تظلّم، به سمت مردم حرکت داده در جای خود  دست

 نشست. 
وقت،     تنگی  بواسطۀ  و  نموده  نطق  در  متابعت  را  مشارالیه  مسلک  همان  نیز  دیگر  وکلاء 

های مختصر دادند و از عزت و شرافت موکّلین خود، حمایت نموده و حقوق زندگی و  نطق
استقلال آنان را که به اِشکال زیاد به دست آورده بودند، اعلان کرده و دادخواهی شایانی از طرف 

 (  ۱) ملت خود نمودند."
"از کسانی که در این نشست سخن راندند، شادروان شیخ محمد خیابانی و شیخ اسماعیل    

هشترودی و شیخ رضا دهخوارقانی بودند. شادروان خیابانی گفتار آرام ولی بس استواری سرود  
ها بر آن گفتار خود آورد. هشترودی سخنان تند و بسیار دلیرانه راند، دهخوارقانی به دو  و دلیل

     (۲)سه جملۀ بس استواری بسنده کرد."
ظهر، رأی عمومی گرفته شد. یکی دو نفر که بسیار جبون و کم جرأت و "چند دقیقه قبل از     

گیری اختیار نمودند و فطرت بودند، خود را پنهان نموده و کنارهمثل زاغ، و از اشخاص پست
خبر از مجلس خارج شدند. چون اسامی وکلاء خوانده شد، هر یک در جای خود ایستاده و بی

رأی خود را علناً اظهار نمود. وقتیکه فهرست اسامی تمام وکلاء خوانده شد، تماماً از پیشوایان  
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روحانی و سایر طبقات، از جوان تا پیر هشتاد ساله، کعبتین تقدیر خود را، بر صفحۀ اظهار  
آیندۀ ظلمانی خطرناکی در پیش  انداخته، و از طرف ملت ازجان گذشتۀ پایمال شدۀ خود، که 

داشتند، به هیئت اجتماع جواب داده و اولتیماتوم روس را ردّ نمودند. به خطر انداختن جان  
خود و خانواده و کسان خویش و گرفتار شدن به چنگال و دندان خرس بزرگ شمالی را، بر فدا  

استقلا و  آزادی  و حقوق  بودند، کردن عزتّ شرافت  نموده  تازه تحصیل  ل موکلین خود، که 
 ترجیح دادند.   

های خوشحالی آنها، برای تمجید و تحسین بلند  های تماشائیان جاری و نعرهموقعی که اشک   
رفتند." بیرون  بیمناک،  و  هیئت دولت   (۱) بود، اعضای کابینه شرمنده  از رفتن  نمایندگان پس 

السلطنه اختیار تام داده شود که به هر نوع صلاح  تصمیم گرفتند "که از طرف مجلس به نایب
بداند برای حلّ موضوع اولتیماتوم و بر قراری روابط سیاسی با دولت روس اقدام نماید. سه نفر 

السلطنه رفته رأی مجلس را به او ابلاغ نمایند. از نمایندگان مأموریت یافتند که به حضور نایب
السلطنه رسید، چنان رنگش  به محض اینکه تصمیم مذکور از طرف نمایندگان به اطلاع نایب

فت که ممکن است از پای  ای حال انقلاب و برآشفتگی پیدا کرد که بیم آن میپرید و به اندازه
آید، پس از آنکه حالش بهتر شد فریاد کرد که محال است من این مسئولیت را قبول کنم و در

دهم و د، من از مقام نیابت سلطنت استعفا میهرگاه مجلس تصمیمی را که گرفته مسترد ندار
نتیجه دانست و فوراً ایران را ترک خواهم کرد. مجلس هم دیگر پافشاری در این موضوع را بی

    (۲)الممالک پرداخت."به بحث در اطراف تغییر دولت و روی کار آوردن کابینه   مستوفی
از سوی دیگر با ردّ اولتیماتوم روس از سوی مجلس، شور و خروشی روزافزون در دفاع از    

ها بلند شد. "در عراق آخوند خراسانی و حاج شیخ مازندرانی به این تصمیم از همۀ شهرستان
کوشش برخاستند و نخست فتوا به ترک کالای روس داده و آن را با تلگراف به همه جا آگاهی  
فرستادند و سپس آخوند بر آن شد که خویشتن برای "جهاد" و شورانیدن مردم به جنگ روسیان 

 آید و بیدرنگ به آمادگی پرداخت.   به ایران
این کار جنبش مردم را چندین برابر گردانید. در همه جا علما به کار برخاسته مردم را به ترک     

ها عادت به چایی خوردن دارند، ولی چون قند از آنِ کالای روس وا داشتند. ایرانیان از سال 

 
 اختصار   به ۲۲8تا  ۲۲۶ صفحات ستر،وش مورگان  ایران، اختناق  ۱
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روس بودی و چای نیز از خاک روس به ایران آمدی در این هنگام آن را رها کردند و به جای  
چراغ نفتی شمع روشن کردند. از هر چه کالای روس بود پرهیز نمودند. در تهران جوانان و 

ها را از خرید و فروش کالای روسی باز ها گردیده مغازه و دکانها در خیابانشاگردان دبستان
شکستند. تراموای تهران های مغازه و دکانش را میداد شیشهداشتند و هرگاه یکی گوش نمیمی

اروپائیان   دیگر  با  روسیان  میانۀ  جدایی  چندان  چون  مردم  بود،  بلژیکی  شرکت  یک  از  که 
 کرد.ها همه تهی آمد و شد میجستند و چندین روز ترامواینهادند از آن نیز پرهیز مینمی

های بانک شاهنشاهی را در بازار در فارس این رفتار را با کالای انگلیسی کردند و اسکناس    
نپذیرفتند و این بود مردم به بانک ریخته عوض کردن اسکناس را خواستند و کار را بر بانک  

 (۱) سخت ساختند."
و    -ها بود  که در اشغال روس  -در این میان بیشترین پافشاری برای ردّ اولتیماتوم از تبریز      

است. انجمن با رسیدن خبر فوت آخوند خراسانی مجلس ختم خ انجمن ایالتی آذربایجان برمی
بسیار باشکوهی برگذار کرد و آن را به نمایش آمادگی مردم جهت دفاع از استقلال کشور مبدّل  

شد و شاگردان مدارس دسته ها و بازارها پر از انبوه نمایشگران میساخت. روزها همیشه کوچه
 کردند. دسته با شعار "یا مرگ یا استقلال" حرکت می

ها و بازارها گشت زده های قزاق و سرباز روس در کوچهها نیز آرام ننشسته بودند. دستهروس   
بهانه  پاییدند و  گردند. ولی مردم سخت میکوشیدند و پیدا بود که پی بهانه میبه آزار مردم می

 دادند. ها شکیبائی و بردباری نشان میدادند و در برابر آزار و اذیت روسبه دست نمی
باغ شمال تبریز چهار هزار سرباز داشتند. روز  روس    از   ۲۶ها در  آذرماه هفتصد نفر دیگر 

ها و سربازان روسی در روز قزاقسرایی جا دادند و از هماناردبیل به تبریز آوردند و در کاروان 
کوچه و بازار شهر پراکنده  شده آن چنان بدرفتاری با مردم نشان دادند که تا آن روز نظیرش  

ربودند و به حجاب  ها خوراکی میانداختند، از دکانزدند، یکی را میدیده نشده  بود: یکی را می
 شوند. کردند. معلوم بود که اندیشۀ دیگری در سر دارند و آماده کار میزنان دست درازی می

السطنه و کابینۀ معزول که خودسرانه در مقام دولت قانونی باقی مانده بود، یوغ در تهران نایب    
کوشیدند. اینک  اولتیماتوم را بر گردن گرفته بودند، فقط به برچیدن مجلس و اعلام رسمی آن می

 کوشیدند آن را نیز از پیش پا بردارند.ها میدر تبریز انجمن ایالتی سنگ راه شده بود که روس

 
 ۲۴۲و  ۲۴۱ات صفح ،احمد کسروی آذربایجان، هیجده سالۀ  تاریخ  ۱
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ایران      به دولت  اولتیماتوم، سفارت روس  از سپری شدن مهلت چهل و هشت ساعتۀ  پس 
اطلاع داد که هرگاه دولت ایران تا شش روز دیگر تمام مواد اولتیماتوم را قبول نکند، قشون 
روس پایتخت را اشغال خواهد کرد. "راستی این است که روسیان این شور و خروش را از مردم 

کشیدند که شته بودند و این زمان اندکی دو دل شده و به نرمی گراییده، آنان نیز میایران امید ندا
دادند. اگر یک دولت کاردان و کار به جنگ نیانجامد و این مهلت شش روز را از بهر آن می
 (۱)دلسوزی در میان بود ... بیگمان کار به سود ایران انجام گرفتی."

ردّ کرد       روس  اولتیماتوم  قبول  بر  مبنی  را  دولت  طرح  مجلس  آنکه  از  پس  وزیران  هیئت 
گیری نمودند. ولی ناصرالملک مانع استعفای آنها شد و همان کابینه را نگهداشت و کابینه  کناره

نیز این عمل غیرقانونی را پذیرفت. بدین ترتیب دولت معزول که وجهۀ قانونی نداشت به دستور 
ناصرالملک مجلس را تعطیل کرده اولتیماتوم را پذیرفت امّا نظر به اینکه برطبق قانون اساسی  

شاه و نه دولت حق انحلال مجلس را نداشتند به نیرنگی متوسل شدند، به شرح ذیل: چون نه  
مجلس شورای ملی دو ماه قبل اضطراراً دورۀ قانونگذاری مجلس دوم را شش ماه تمدید کرده  

این استدلال که طبق قانون اساسی دورۀ قانونگذاری مجلس ملی دو سال است و   بود، دولت با 
باشد و قوانینی که طی این دو ماه از تصویب گذشته اعتبار قانونی  تمدید آن خلاف قانون می

اولتیماتوم روس نیز فاقد قدرت و اعتبار قانونی است. برای انجام این کار  ندارد. از اینرو ردّ 
نایبجلسه حضور  با  دادند. ای  تشکیل  دولت  هیئت  و  اعتدالی  وکلای  از  نفر  چند  السطنه، 
السطنه انحلال مجلس را تقاضا  ای از مقام نایبالدوله وزیر خارجه پس از قرائت لایحهوثوق

نایب نفر نمود  چند  نظمیه  رئیس  یفرم  صبح  فردا  نمود.  موافقت  تقاضا  این  با  السلطنه 
ای ژاندارم و پلیس به مجلس فرستاد و به آنها دستور داد ادارات مجلس  منصب با عدهصاحب

را متصرف شوند و وکلا را به مجلس راه ندهند. وکلای اعتدالی که از این موضوع اطلاع داشتند  
به مجلس نرفتند، ولی وکلای دموکرات یکی بعد از دیگری به مجلس رفتند، ولی آنها را راه 

احترامی کردند و خلاف قانون اعلام داشتند بیر که عمل دولت را برندادند و نسبت به چند نف
 (۲) از جلو مجلس راندند."

 
 ۲۵۵ صفحۀ  ،احمد کسروی آذربایجان، هیجده سالۀ  تاریخ  ۱
 به اختصار ۱۴7۴ تا ۱۴7۰ اتصفح ملکزاده، دکتر مشروطیت ایران،  انقلاب تاریخ  ۲
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ترین نماد مشروطیت است، به دست دولتی که عنوان این بار مجلس شورای ملی، که بنیادی   
 هـ. ش( ۱۲9۰ماه  دی کشید، برچیده شد. )دوّم "دولت مشروطه" را یدک می

"خبر انحلال مجلس با سرعت در شهر منتشر شد و چون بادی که به آتش بوزد خشم و تأثر    
مردم پایتخت را بیش از پیش برافروخت. در هر کوی و برزن، جماعتی گرد هم جمع شدند و 

های آتشین پرداختند و دولت را  پرست به ایراد نطقمحصلین مدارس و جوانان متعصب و وطن 
وکلای   از  و  به خیانت کردند  متهم  را  وقت  وزیر خارجۀ  اجانب خواندند،  همدست  و  خائن 

پرست خواندند . وکلای اقلیت و ناراضی هم مجلس به نیکی نام بردند و انها را شجاع و وطن
پس از آنکه از مجلس رانده شدند به پا ننشستند و به تشکیل مجامع و میتنگ و تشویق مردم به  

ها پرداختند. در آن روز یک دکان باز نبود. ولت و زورگوئی روسانقلاب و مقاومت در مقابل د
ها در حرکت بودند، همۀ مردم دست از کسب و کار کشیده گیج و بلاتکلیف در کوچه و خیابان

 ای داشته باشند و یا بدانند چه باید بکنند. بدون آنکه نقشه
قبول اولتیماتوم را از طرف دولت ایران به سفیر روس    -الدوله  وثوق  -روز وزیر خارجه  همان    

ابلاغ کرد و برای خاتمه دادن به انقلاب و تعطیل عمومی حکومت نظامی اعلان نمود و یفرم 
را که راه مقاومت پیش    ی رئیس نظمیه مأمور شد که تمام قوا را برای امنیت به کار برد و اشخاص

و "با این شبه کودتا، اساس مشروطۀ ظاهری، چند   (۱) اند با شدیدترین وضعی تنبیه نماید."گرفته
روزنامه شد،  برچیده  ایران  اجتماعی  و  سیاسی  صحنۀ  از  و سالی  تعقیب  شدند،  توقیف  ها 

 دستگیری و اعدام انقلابیون در سراسر کشور آغاز گشت." 
و "در ایام فترت که نزدیک به سه سال به درازا  کشید، ابوالقاسمخان ناصرالملک همدانی     

السطنۀ وقت، پروردۀ دیپلوماسی انگلیس و عضو سرشناس لژهای ماسونیک  )قراگوزلو( نایب
 ( ۲)العنان کشور شد."ایران، زمامدار مطلق

با قبول اولتیماتوم روس شوستر و همکارانش از کار بر کنار شدند. و بدین ترتیب "کشتی      
هایی از مشکلات  توفان زدۀ شوستر نتوانست از این امواج رهایی یابد و پس از برخورد با صَخره

ها، به گل نشست و وی ناگزیر به ترک ایران شد. ژاندارمری  داخلی و خارجی، بویژه دشمنی روس
خزانه منحلّ گردید ولی افسران و سایر افراد آن به ژاندارمری دولتی ]که شرح آن خواهد آمد[ 

 
  ۱۴7۵ تا ۱۴7۴ اتصفح ملکزاده، دکتر مشروطیت ایران،  انقلاب تاریخ  ۱
  ۱۰9و  ۱۰8 صفحاتهای ایران در عصر مشروطیت، جلد اول، ه. م. زاوش، دولت  ۲
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انتقال یافتند. نیروی اخیرالذکر شروع مناسبی را ارائه داد و مُهر پاک نشدنی خصلت هواداری  
 ( ۱) دوستی و ضدیت با روسیه را به آن زد."ها، وطناز دموکرات

"هنوز شوستر در ایران بود که سِر جوج بارکلی و مسیو پاکلیوسکی، سفیران انگلیس و روس،    
دار و به ایران فشار آوردند تا مرناردِ بلژیکی را، که عامل روس و انگلیس بود، به سمت خزانه

 ( ۲)جانشینی شوستر برگزیند."
( را تصویب کرد، مرنارد طوری کار خود را Mornardو "پس از آنکه مجلس انتصاب مرنارد )   

های  تنظیم کرد که گزارش محاسبات گمرک و خزانه را قبل از اینکه به دولت ایران بدهد به دولت
دار بود، مالیۀ ایران تحت کنترل دو دولت و تا زمانی که مرنارد خزانه  (3)داد."روس و انگلیس می

 مزبور بود.  
رویّۀ تجاوزکاری روس    برای  که  بدانند  ایران  فرزندان  اینکه  و  "برای  نبود  ها حدّ و حصری 

دانستند،  داشتند آن را مقدمه برای برداشتن گام بلندتری میهرگامی که برای اضمحلال ایران برمی
سفیر   را که  نقل تلگرافی  اینجا  در  عیناً  نموده  مخابره  پطرسبورگ  به  روزها  همان  در  روس 

 کنیم:  می
"اگر دولت ایران با پذیرفتن تمام مواد اولتیماتوم خرسندی ما را فراهم بیاورد، باز ما باید از    

های آینده به رویّۀ اطمینان  هامان را در ایران در زمانمندیپیشرفت سپاهیانمان سود جسته و بهره
بخشی درآوریم، مجلس و اینگونه فرمانروایی )حکومت مشروطه(، پس از آنکه از وام و ایمنی

گرفتن از ما سرباز زد و گفتگوی دیپلوماسی به جایی نرسید، دیگر جای امید نگذاشت. باید  
دار توأم باشد با تغییر سبک فرمانروایی در ایران، پس از این در ایران بیرون کردن شوستر خزانه

همداستان  باید یک دولتی سر کار باشد که با انجام همۀ کارهایی که به سود دولت روس است 
 (4) باشد."

 
پهلوی،  ارتش ۱ حکومت  عل  -  كرونين  ینويسنده:استفان  و  ويراستار:محمد   - ی  بابايی  مترجم:غلامرضا 

   ۴3 صفحۀ ی، مهرآبادیرفيع 
 39 صفحۀ اختناق ایران، مورگان شوستر، چاپ دوم،  ۲
 ۴۰ صفحۀ ، همان 3
 ۱۴7۶  و ۱۴7۵ اتتاریخ انقلاب مشروطیت ایران، دکتر مهدی ملکزاده، صفح 4
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خواه و دانا که گفت: "شاید  دوست، آزادیاندیشید آن روحانی شریف، میهنچقدر درست می    
مشیّت الهی بر این امر قرار گرفته باشد که آزادی و استقلال ما به زور از ما سلب شود، ولی  

 سزاوار نیست که ما خودمان با دست خود آن را از دست داده و ترک کنیم. " 
السلطنه، که اعتبار قانونی خود را پس از رأی منفی مجلس  ماجرای ادامه کار دولت صمصام   

نایب و عمل  بود  داده  مباز دست  دولتی  در خواست چنین  پذیرش  در  انحلال  نالسلطنه  بر  ی 
اولتیماتوم استقلال  به زور پلیس و ژاندارم و سرانجام پذیرفتن  شکن مجلس و بستن مجلس 

 شبهه اقداماتی بودند همطرازِ اَعمال دشمنان مشروطیت، چه خودی و چه بیگانه.روس، بی
السطنه دستور اربابان انگلیسی خود مبنی بر "ممانعت از پیشروی  ناصرالملک و کابینه صمصام    

باید   (۱) اجرا کردند.  -داشت  که مقام و موقع آنها را نیز از خطر سقوط مصون می  -ها" را  روس
گفت که منظور دولت انگلیس از این کار حفظ استقلال و موجودیت کشور ایران نبود، چرا که 

، استقلالی برای ایران باقی نمانده بود. بلکه مقصود دولت انگلیس این ۱9۰7با امضای قرارداد  
 ها به سوی مرزهای هندوستان جلوگیری شود.بود که در حدّ امکان از پیشروی روس

داشناکسیون، با نیروی پلیس مجلس    - که بر خلاف نظر حزبش    -خان  آنچه در مورد یفرم   
سال    ۲۴باید گفت، اینکه وی به عنوان یک زندانی محکوم به    -شورای ملی را تعطیل کرد  

سیبری قرار دارد، فرار کرده و به ایران ترین منطقه  زندان از جزیرۀ ساخالین، که در دوردست
 (۲) آمده بود.

تهران توسط روس    اشغال  اینرو در صورت  فرار میاز  باید  یا  اعدام ها  و  یا دستگیر  و  کرد 
اولتیماتوم روسمی او با قبول  اولتیماتوم دفاع کرد که به باور  از  او به این علت  اینکه  ها  شد. 

رسد. چنانکه روند حوادث نشان داد  کردند، منطقی و معقول به نظر نمیخاک ایران را ترک می
 ها از ایران شد و نه به زورگویی آنها پایان داد.  قبول اولتیماتوم نه سبب خروج روس

به نوشتۀ یکی از دوستان نزدیکش: "یفرم چه از روی دلخواه و چه از راه ناچاری همچون دیگر     
اولتیماتوم راه خطا می ایران را آسوده  هواداران در پذیرفتن   ... اولتیماتوم  رفت. زیرا پذیرفتن 

بلکه درهای گرفتاری تازهها و بدبختینگردانید،  ... یفرم در  های  تری را به روی کشور گشود 

 
سفیر خود در تهران    توسط  ،سانگلیس در پاسخ به استمداد ایران از دولت انگلی  ۀج ری وزیر خاگرِسر ادوارد   ۱
 یرد.ذها را بپ لتیماتوم روسوشت که دولت ایران بدون چون و چرا باید اا م دعلاا

 ۴۱ صفحۀ ،رائین  اسماعیل، خان سردار   یپرم ۲
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داشت" دلتنگی  سخت  درون  از  فهمیده  را  نکته  این  خویش  زندگانی  آخر  با (۱) روزهای  و   ،
سرشکستگی و پشیمانی از این خطای خود جهان را بدرود گفت. امّا نظر به اینکه او در جریان 

ای به ملت ایران کرده، داوری زنده یاد کسروی را در حق وی  انقلاب مشروطیت خدمات ارزنده
 کنیم:  نقل می

درونی و مهربانی، در  خان چند نیکی و فزونی را، از دلیری و کاردانی و مردانگی و پاک"یفرم   
بهتر یکجا داشت. دلیرانی یا  آزادیگویم، گردانیب  ،  بنام ، که در شورش  و  آمدند  خواهی پدید 

خان و دیگران، گردیدند، از ستارخان و باقرخان و حیدرعمواوغلی و معزالسلطان و خود یفرم
اگر بخواهیم به سنجشی میان آنان پردازیم و برای هر یکی جایگاهی نشان دهیم باید ستارخان 

شمرده و سپس دیگران را بیاوریم. این مرد در دلیری و جنگ آزمودگی  را یکم و این مرد را دوم  
خان به آزادی  به ستارخان نزدیک، و در بازچشمی و بلند اندیشی با حیدرخان همپایه بود ... یفرم

هایی هم سر زده. زیرا چنانکه گفتیم  بهایی انجام داد ... از او لغزشهای بسیار گرانایران نیکی
آمد و در پیشامد پارک اتابک بیش از همه او کار کرد. نیز در داستان   شمنی دردبا ستارخان از در  

داشت به یاری هوادران پذیرفتن اولتیماتوم به سوی دولت گرایید و با نیرویی که در دست می
خواهی از میان  های آزادیاولتیماتوم برخاست، و با دست او بود که مجلس بسته شد و کانون

خواهان دستگیر و از ها ناپیدا شد. نیز با دست او بود که چند دسته آزادینامهبرخاست، و روز
خان است و هیچگاه نباید پوشیده داشت. چیزی  های یفرمتهران بیرون رانده شدند. اینها بدی

 (۲)که هست او هیچیک از این کارها را از روی ناپاکی و یا از راه سودجوئی نکرد ..."
گفتیم که رفتار سپاهیان روس در تبریز هر دم طاقت  

می جریحهفرساتر  را  مردم  دینی  احساسات  دار  شد، 
دفاع  کردند، در حال مستی و عربده کشان مردم بیمی

زدند و ربودند، مأمورین پلیس را کتک میرا می ها اجناس زدند، از مغازهازار میرا در کوچه و ب 
اما "مردم ستمدیدۀ    ختند.اپردو پیر و جوان می ددمنشی تمام  به  آزار زن و مرد با وحشیگری و

کردند که بهانه به دست ها را تحمل میتبریز با رنج بسیار و بردباری، زورگویی و مظالم روس

 
 ۲۵8 صفحۀ  ،احمد کسروی آذربایجان، هیجده سالۀ  تاریخ  ۱
 ۵۲3و  ۵۲۲ اتصفح ،همان ۲

 خونین تبریز 
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ای که در پیش داشتند دست بردار نبودند و به انواع وسایل ها از نقشه آنان ندهند. ولی روس
 کردند آتش فتنه را دامن زده" و آذربایجان را به تصرف کامل خود در آورند. کوشش می

هـ.ش پاسی از شب رفته چند تن سالدات به عنوان اینکه ۱۲9۰تا اینکه "بیست و نهم آذرماه      
خواهند سیم تلفن را میانۀ باغ شمال و کنسولخانه درست کنند به جلو در شهربانی آمدند و می

بالای بام شهربانی روند. حسین نام پاسبان که جوان دلیری بود به ایشان راه نداده پاسخ خواستند  
داد باید با تلفون از رئیس شهربانی دستور خواهم. سالداتها نایستاده باز گشتند و پس از اندکی  
از شما   پاسبان  افسر پرسید که کدام  آمدند.  دوباره  افسر و چند تن سالدات دیگر  همراه یک 

گیری کرد؟ آنان چون حسین را نشان دادند افسر در زمان با تپانچه او را از پا در آورد. نیز  جلو
یک تن گارد را کشت. دیگران چون نخواستند دست باز کنند گریخته جان به در بردند. روسیان  
از دمیدن روشنائی به کار برخاسته ناگهان بر سر شهربانی و عمارت   نیز بازگشتند. ولی پیش 

ها که در آن نزدیکی بود آمده همه را فرا گرفتند و در هر کدام یک دسته قاپو و دیگر اداره  عالی
سالدات و قزاق جا دادند و در آن تاریکی هر که را دیدند کشتند. نیز دستۀ انبوهی از ایشان 
پیرامون ارک را گرفتند. سپس چون روشنائی دمید به عنوان اینکه شهر را به دست گیرند و از 

ها و بازارها فرستادند. باز گیرند دسته دسته سالدات و قزاق را به کوچهمجاهدان تفنگ و فشنگ  
نشست امیر حشمت که این زمان کارهای شهربانی و اداره لشکر با او بود و در کوچۀ صدر می

 گرد خانۀ او را گرفتند.  
شبانه نایب الایاله و امیرحشمت و دیگران از چگونگی آگاه شدند ولی کاری نتوانستند و چون    

ها به آمد و شد پرداختند، سالدات و قزاق ها بیرون آمده ودر کوچهروز شد و مردم نا آگاه از خانه
دیدند دست به جیب و بغل او برده پول و ساعت او  ها را گرفته بودند هر که را میکه سر کوچه

زدند، اگر یکی به چشمشان کردند، بسیاری را کتک میآوردند، بسیاری را لخت میرا در می
زدند، اندکی  بردند نزدیک نرسیده با گلوله میآمد و یا گمان داشتن تپانچه به وی میبیمناک می

به گلوله   سراها و دیگر جاها که بودندنگذشت که تیراندازی نیز آغاز شد. از پشت بام کاروان
خروش گردید.   از  پر  شهر  و  برخاست  آتشفشانی  به  توپها  شمال  باغ  از  نیز  پرداختند،  ریزی 

ها آگاهی  مجاهدان با آنکه ناگهانگیر شده بودند خود را نباختند. از نیمه شب با تلفن به کلانتری
می آماده  آنها  همگی  و  شد  نمیداده  باز  جنگ  به  دست  ولی  میان ایستادند.  این  در  کردند. 

ضیاءالدوله ]نایب الایاله[ در خانۀ خود در چهار منار نشسته و شادروان ثقه الاسلام و بیشتر 
الدوله کردند. ضیاءنمایندگان انجمن نیز به آنجا در آمده بودند و در پیرامون پیشامد گفتگو می

ا رها کرده به ای به کنسول روس نوشته خواهش کند روسیان تیراندازی ردستور داد کارگزار نامه
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نامه شود.  گفتگو  و  جستجو  پیشامد  پیرامون  در  تا  گردند  باز  خود  به  جاهای  نیز  هایی 
های دیگر نوشتند. نیز خود کارگزار همراه ناظم الملک نامی به کنسولگری رفت. ولی  کنسولگری

های مجاهدان از هیچیک از اینها نتیجه به دست نیامد. کنسول پاسخ داد: باید نایب الایاله تفنگ
را از دست ایشان بگیرد تا من از رئیس سپاه روس خواهش کنم تیراندازی را رها کنند. در این 

خواستند. امیر حشمت در خانۀ خود میان شلیک مانده  میان از کلانتریها تلفون کرده دستور می
تلفون چاره می به  با  را  روسیان  اندیشۀ  الاسلام چون  وثقه  نمایندگان  و  خواست. ضیاءالدوله 

آور دند و راه دیگری ندیدند پاسخ دادند: برای نگهداری خود جنگ کنید. امیرحشمت دست 
ای نیز نوشتند و همگی آنرا مهر کردند و ایستادگی کرده نوشته خواست. اینان دریغ نگفته نوشته

چون این کار انجام گرفت و به امیر حشمت و دیگران آگاهی داده شد بیکبار مجاهدان به جنگ  
برخاستند و از چندین سو زد و خورد سختی آغاز کردند. روسیان که در آن دوسه ساعت به مردم 

پنداشند بیکبار خود  نمودند و از مجاهدان سستی دیده خود را فیروز میبیدست و پاچیرگی می
ها آتش جنگ را را میان آتش یافتند. امیر حشمت باکسان خود از خانه بیرون آمده در کوچه

مشهدی ساختند.  آقا   محمدعلیخان  فروزان  اسد  و  بازار  سمت  پیشرفت از  خان  از  به  لیلاوا 
از مارالان حاج حسین تاختند.  به روسیان  بودند  از هرکجا که  باغ خان  پرداختند. هر دسته  با 

آمده پاسخ گلولهشمال زد و خورد سختی می از ارک دو توپ به غرش  های روسیان را کرد. 
 داد.  می
آید. سراسر   بایست در این روز به تبریزخواست غیرت و مردانگی را تماشا کند میهر کس می    

رفتند. به گفتۀ یکی  شدند و گام به گام پیش میکشتند و کشته میشهر شوریده و مجاهدان می
می یکی  اگر  روسیان  بود.  نبود کشتار  جنگ  مجاهدان  تن کشته  از  بیست  و  تن  ده  کشتند 

آمد در مهاد مهین با  که از لیلاوا پیش میخان  . سختی رزم در چند جا بود: اسد آقا (۱) شدندمی
آمد. بودند دچار  آنجا  تیر در  با یک شصت  از دو سو کوشش   سنگرخانۀ ودنسکی که قزاقان 

 
خاک ایران نیز به   ترکتبریزیان را پس از سقوط امپراتوری تزار و به هنگام    ۀاین پاسخ مردانه و جانان  هاروس ۱

قفل مغازه    غارت، شکستنب ]آسی ر از ابایجان که این ب آذر  در ری هش : "تنهاکسروی ۀ نوشت به یاد داشتند. هبی بوخ 
  ۀ شد و دستگفته می  چنین  ی نتوانستند نمود. ر اینجا جز خوشرفتا   در  ند تبریز بود.ام  آسوده  [ ر ا از ها و آتش زدن ب

 ناز خود روسیا  کسانی  ، کنند ند اینجا را تاراج استخوانبوهی که از کردستان باز گشته و آهنگ تبریز کرده بودند می
هیجده    تاریخ  -."  کشندما را می  ۀد همیه تاراج باز کنب اند مردم اینجا جنگجویند و اگر دست  و گرفته و گفتهلج 

 7۰7ۀ صفح ،احمد کسروی آذربایجان،   سالۀ
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می تاب  سختی  مجاهدان  دلیرانۀ  فشار  برابر  در  داشتند  استواری  جای  آنکه  با  قزاقان  رفت. 
برداشتند.  تن زخم سختی  و چند  افتادند  به خاک  قزاق  از  تن  با چند  نیاوردند. یک سرکرده 
دیگران ایستادگی نتوانسته سنگر را رها کردند و خود را به کنسولخانه کشیدند. مجاهدان شصت 

خواستند  ای ابزار دیگر به دست آوردند. و چون بیش از این نمیقزاق و پاره  تیر را با چند اسب
از  که راه به سوی ارک باز کنند، به کنسولگری نپرداخته به راه خود پیشرفت دادند. این یکی 

ها  رفت. دیگری در پیرامون ارک که روسیان کوچهجاهایی بود که جنگ بس سخت و خونین می
راندند و پیاپی از دو سو کشته ند و مجاهدان گام به گام جنگ کنان آنان را  پس  میرا گرفته بود

سنگر شدند. در اینجا یک دسته از سالدات خود را به خانه یک مرد سلمانی انداخته آنجا را  می
ساختند. مجاهدان خواستند راه را باز  خواست نزدیک شود آماج تیرش میگرفتند که هر که می

کنند تا آنان بگریزند. در این میان حاج باباخان اردبیلی با دستۀ خود رسیده جنگ با آنان را به 
گردن گرفت و کسان او پا به جلو گزارده در اندک زمانی روسیان را همه از پا انداختند. این همان  

 دار آویختند.  اره سلمانی را با شاگردش بهخانه است که سپس روسیان ویران ساختند و بیچ 
رفت تا مجاهدان پیرامون ارک را از دشمن پرداختند و امیر حشمت از سان رزم پیش میبدین    
  قاپوعالیرسید. در ایجا نیز یکرشته جنگ و کشتار پیش رفت تا روسیان را از    قاپوعالیسوی تا  آن

و بانک روس و آن پیرامونها بیرون راندند. یکدسته از قزاقان ایرانی که روسیان با خود آورده 
بودند غیرتمندانه در اینجا به مجاهدان پیوستند و کسانی از ایشان در گرفتن عالی قاپو کشته  

 (۱)..." شدند 
قاپو، آذر ماه( سالدات  ۲9تا پایان روز اول جنگ )     ادارۀ شهربانی، عالی  های روس که در 

سرای محمد اوف سنگر گرفته بودند، یا کشته شدند و یا فرار کرده خود را به باغشمال  کاروان
روس روز  آن  فردای  در  رساندند.  مارالان، که  در کوی  بودند  شده  جمع  شمال  باغ  در  ها که 

های مردم بیدفاع دست زدند. آنها به هر  همسایگی باغ شمال قرار دارد، به کشتار و تاراج خانه
گذارند و بسیاری را در تنور آمدند، زن و مرد و بزرگ و کوچک را زنده نمیای که در میخانه

پولی و با  همه دشمنی  زدند. در حالی که مجاهدان با  آن فشار بیانداخته و نفت ریخته آتش می
نکردند و بانک روس و بانک شاهنشاهی  با روس در میان بود دست به سوی دارایی شان دراز    که

 های بستگان روس و انگلیس را سخت نگهداری نمودند.و دیگر تجارتخانه

 
 ۲۶۴و  ۲۶۱ اتصفح ،احمد کسروی آذربایجان، هیجده سالۀ  تاریخ  ۱
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مانندی به کشتن ها که در نبردِ رو در رو شکست خورده بودند با درندگی و وحشیگری بیروس   
شکافتند و هر که را  ها را میبیگناهان پرداختند تا چشم مجاهدان را بترسانند. آنها دیوار خانه

انداختند و یافتند از زن و مرد، بچه و بزرگسال دوتن دوتن با سیم به هم بسته، در تنور میمی
زدند و حتی بعضی خانه را پس از پاشیدن بنزین با تلمبه تمام خانه را به بنزین پاشیده آتش می

 کشیدند.  آتش می
ها به دروغ نظیر بالاخره اثر خود را بخشید. ویژه با توجه به اینکه روسهای بیاین وحشیگری   

شایع کرده بودند که جنگ را مجاهدان شروع کردند و دولتی که در تهران نه در غم مردم و حفظ  
آورد که دست کشور، بلکه در بند حفظ موقع و مقام خود بود پی در پی به مجاهدان فشار می

های خود  ند و مردم نیز بر خانداندمان شب شد که مجاهدان در کار خود فرواز جنگ بردارند،  
ترسیدند. وچنانکه شیوۀ درماندگانست زبان به شکایت از مجاهدان باز کردند. ناچار کسانی که 
خود دستور آغاز جنگ را داده بودند خواستار پایان آن شدند. در این جنگ چهار روزۀ مجاهدان 

شرف و حیثیت خود و مردم خویش دفاع کردند. در مورد پیامدهای این جنگ چنانکه کسروی    از
پنداشتند  خواهان تبریز را سنگ راه سیاست خود میگوید: چون "روسیان مجاهدان و آزادیمی

و همی خواستند اینان را از میان بردارند، اگر مجاهدان دست نگشادی، باز روسیان ایشان را 
خواهان و ها که پس از جنگ مجاهدان پدید آمد )از کشتن آزادیآسوده نگذاردی و آن نتیجه

 دست گذاردن به روی آذربایجان و مانند این( با اندک کمی پدید آمدی."
پس از چهار روز جنگ، و در حالی که در صورت حملۀ مجاهدان باغ شمال به تصرف در      
شدند "روسیان خود را در دست مجاهدان زبون دیدند و آمد و جمله سربازان روس نابود میمی

روس از در آشتی خواهی در آمد ... ثقة الاسلام نیز پافشاری در دست ۀ  دموزآکارمیلر کنسول  
از جنگ می بر  برداشتن  را  مردم  روسیان  به دست  بیگناه  و بچگان  زنان  نمود، چرا که کشتارِ 

 مجاهدان شورانده بود. 
سوم    ثقة  ماه  دی  روز  و  ضیاءالدوله  و چون  رها کردند  را  جنگ  دیگر  مجاهدان  و  الاسلام 

کردند، گری کنسول انگلیس و فرانسه با میلر گفتگوی آشتی و آرامش میپیشروان که به میانجی
چنین نهادند که مجاهدان تفنگ و فشنگ از خود دور کرده و هر کسی به کار خویش پردازد، و  

داد که روسیان گذشته را فرموش  هرگاه برخی این نخواهند از شهر بیرون روند. میلر زبان می
پردازند آزاری نرسانند. نیز  کنند و بر کسانی که از مجاهدان در شهر مانده به کارهای خود می

ایمنی شهر  برای  و  باشند  نداشته  به شهر کاری  و  نیایند  بیرون  باغ شمال  از  روسیان هیچگاه 
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پانصد تن پاسبان با رخت و نشان دولتی گمارده شود که جز از ایشان هیچکس در شهر با تفنگ  
دریغا، که همۀ اینها فریب و نیرنگ بود تا قوای امدادی روس به تبریز    ( ۱)و ابزار جنگ نباشد."

 برسد.
دل       مشروطیت  از  آخوندهایی که  و  مجتهدان  دست کشیدند،  جنگ  از  مجاهدان  همینکه 

ها  حتی با تکیه به روس  -پرخونی داشتند به میدان آمدند تا با سوء استفاده از اوضاع نابسامان 
خواهان شورش ننگینی بر انگیزند. اینان "هیاهو کنان علیه مشروطیت و مشروطه   -و عواملشان  

بودند،   الاغ  سوار  که  او  همراهان  و  مجتهد  آقای  رسیدند.  انجمن  جلو  به  بازارها گذشته  از 
بگذشتند. ولی غوغائیان به انجمن ریخته به جستجوی نمایندگان پرداختند. کسانی که از ایشان 

غائیان دست به تاراج کرده هرچه خواستند بردند. در آنجا بودند گریخته جان به در بردند. غو
را انجمن  آوردند.   بیرق  در  را  همه  پرداخته  پنجره  و  در  به  دریدند. سپس  هم  از  آورده  پائین 

های باغچه را کندند. عمارت به آن بزرگی و زیبایی را یکباره ویران ساختند. مجتهد و درخت
همراهانش چون به خیابان رسیدند ناگزیر شدند در آنجا درنگ کنند تا غوغائیان از کار تاراج و  

سپس در خانۀ یکی از پیروان خود نماز گذاردند تا بعد از   (۲)."ویرانی رها شده به ایشان پیوندند
نماز برای آوردن صمدخان، یکی از عمال پست و جنایتکار محمدعلی میرزا، به باسمنج که در  
دو فرسخی تبریز قرار دارد، بروند. از مجاهدان که حدود سه هزار نفر بودند، تنها پنجاه تن آماده  

داری بودند و کمتر یکی را توانایی بیرون ردان کم چیز و خانهرفتن شدند. بیشتر مجاهدان که م
بود، از فشار تهیدستی یا از روی دلبستگی به خاندان و فرزندان خویش و یا به امید  رفتن می

 اینکه آزاری به آنها نخواهد رسید، ماندن را برگزیدند.
ماه  دی تاختند، روز پنجمسه لشکر روس که از ایروان و تفلیس حرکت کرده به سوی تبریز می   

های شهر تبریز رسیدند و از همانجا شهر را به توپ بستند. پیش از فرو رفتن آفتاب به نزدیکی
کرد در هنگام سخت هایشان را ویران میهای توپ خانهغرّید و مردمی که گلولهتوپها پیاپی می

های باغ  گریختند. از این سو سالداتزمستان دست زن و بچۀ خود را گرفته به جاهای دیگر می
داشتند همینکه غرشّ  شمال که تا این دم در باغ خزیده و از ترس جان یارای بیرون آمدن نمی

در ها را شنیده و از رسیدن لشکر نوینی بیاریشان آگاه شدند از باغ بیرون ریخته بار دیگر  توپ
 ها به کشتار مردم بیگناه پرداختند.  مارالان و آن پیرامون
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های روس از خارج شهر های ظهر شهر تبریز زیر بمباران توپخانهفردای آن روز نیز تا نزدیکی    
ها به ارک در آمده بیرق خود را بالای آن برافراشتند و قزاق روز روسو از باغ شمال بود. همان

که   هر  و  افتادند  راه  به  بازار  و  در کوچه  دوباره  سالدات  میو  تهی  را  را  بغلش  دیدند جیب 
خواهان آغاز شد. از پترسبورگ دستور رسیده بود کسانی  کردند. روز هفتم جستجوی آزادیمی

 اند گرفتار و از روی قانون جنگی روس به سزا رسانند. را که با سپاه روس جنگ کرده
از سران آزادی کسی جز ثقة الاسلام در آشکار نبود. ولی بسیاری از ایشان از شهر بیرون نرفته    

داد از شهر  دید دستور مینشستند. در این روزها ثقة الاسلام هر که را میهای خود میدر خانه
گویند که چون در  ایستاد. "از زبان حاج میرزا آقافرشی میبیرون برود. ولی خودش در آشکار می

آن روزها من در شهبندری ]کنسولخانۀ[ عثمانی پناهنده بودم، کنسول به من گفت: "روسیان 
ای  دارند، شما بنویسید او نیز خود را به شهبندری برساند."من نامهآهنگ گرفتن ثقةالاسلام را می

لام در  ای آورد که ثقۀالاسنوشته با دست یکی از کسان خود فرستادم، و چون باز گشت نامه
پاسخ نامۀ من فرستاده ودر آن چنین نوشته بود: "هنگامی که زمان شکست عباس میرزا آقامیر 

گذرد و همیشه ها سپرد، از آن زمان صد سال میفتاح جلو افتاده شهر تبریز را به دست روس
دهید که من در این آخر زندگی  شود، شما چگونه خرسندی مینام آن آقا میرفتاح به بدی یاد می

 از ترس مرگ خود را به پناهگاهی کشم و دیگران را در دست دشمن گذارم؟!"
ای از مردم تبریز را دستگیر کردند و روز عاشورا ها عدهروسماه  دی  روزهای هشتم و نهم   

 دار کشیدند. به شرح ذیل:بهماه دی  دهم
،  پیشوای شیخیان و از پیشگامان انقلاب مشروطیت بود. میرزا علی آقا ثقة الاسلام -

ای پیش  پس از دستگیری او را به کنسولگری روس بردند. میلر، کنسول روس، نوشته
او گذاشت و گفت: اگر میل به نجات و حفظ جان و شأن خود هستید، این نوشته را  
امپراتوری   قشون  طرف  به  مجاهدین  "اوّل  بود:  شده  نوشته  برگ  آن  در  امضا کنید. 
از خود وارد در جنگ و زد و خورد   برای دفاع  امپراتوری  تیراندازی کردند و قشون 

ل کنسول روس ایستاد و گفت: "اینها دروغ است، شما  شد."ثقة الاسلام دلیرانه در مقاب 
ه باغشمال  جنگ را آغاز کردید."و چون تهدید و تطمیع کنسول مؤثر واقع نشد، او را ب

فرستادند و او با شهامت و شجاعت شربت شهادت نوشید )روز عاشورا دهم محرم  
 (. ۱۲9۰ماه دی / دهم ۱33۰
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طلب که "در منبر بزبان روستایی خود سخنان  مشروطه ، پیشنماز و واعظ  شیخ سلیم -
دوستش   بسیار  مردم  اینرو  از  دادی.  خوشایند  نویدهای  بیخبران  به  و  شیرین گفتی 

 داشتندی و همیشه نامش برزبانها رفتی." 
 خواه بود. ، جوانی دانشمند و مشروطه ضیاءالعلماء -
درمیان نداشت و تنها به گناه  ، وی "هیچ کاره بود و در جنبش مشروطیت پا  آقا کریم -

دار رفت ولی  برادری شیخ سلیم گرفتارش کرده بودند."ظاهراً این شخص تا پای چوبه
 اعدامش نکردند.  

، "این مرد پیشۀ بازرگانی داشت و مرد توانگری بود. از آغاز آقا محمد ابراهیم قفقایچی -
مشروطه  میجنبش  یاوریها  پول  با  آمده  در  آن  به  پاکدالانه  در  خواهی  سپس  کرد. 

نمود، یکی از  تفنگ به دوش گرفته با مجاهدان همراهی می ۱۲88-۱۲87های جنگ
سردستگان دستۀ دموکرات بود، لیکن در جنگ با روس پا در میان نداشت. با این همه  

 روسیان بر او نبخشودند و به گناه غیرت و مردانگی به دارش آویختند."
ضیاءالعماء - دایی  قلیخان  محمد  میان  حاج  در  پایی  سالخورده  پیر  "این   ،

از خانهمشروطه  را  نبود که چون  ضیاءالعلماء  این  او جز  اش  خواهان نداشت و گناه 
نمود این مرد را دل به خواهرش سوخت و همراه خواهرزادۀ  گرفتند و مادرش بیتابی می

باغشمال رسید روسیان دیگر رهایش   به  بیاورد، ولی چون  آگاهی  ازو  خود رفت که 
 نکردند و میان دیگران او را نیز به میدان مرگ فرستادند."

شان پسری  این دو نوجوان گناه  ساله پسران علی مسیو،  ۱۶حسن هیجده ساله و قدیر   -
از این دو   بود. روسیان کینۀ پدر را  علی مسیو بود. پدرشان تا این هنگام در گذشته 

 نوجوان جستند."    
 

 اندیشیم؟ وحشتناک و بلاخیز "تبریز خونین" چگونه میدر بارۀ رویداد     
به نظر ما اگر زنده ماندن به هر قیمت زیبندۀ زنان ومردان شریف و آزاده نیست و اگر دفاع از     

شرف و حیثیت و وطنِ خود ارزش آن را دارد که انسان ایستادگی کند، تسلیم نشود و بجنگد و 
از شکست و مرگ هراسی نداشته باشد؛ امیر حشمت و مجاهدانِ جان بر کفِ تبریز با سربلندی  

شایسته  و پاسخ  روسشجاعت  وحشیگری  و  درندگی  به  شادروان ای  همچنانکه  دادند؛  ها 
السلام با ایستادگی دلیرانۀ خود نام خود را در تاریخ کشور ما جاودان ساخت. بجاست که در ثقه

های کوچندگان با سپاه روس" گفته شده و در که در حق "جنگ  -اینجا کلام پرمغز کسروی را  
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ها شکست نقل کنیم: "امیرحشمت و مجاهدان گرچه در برابر روس  -این مورد نیز مصداق دارد  
بایستی کوشید، کوشیدند و با کمیِ  خوردند، ولی از جنگ روسفید بیرون آمدند. زیرا چنانکه می

افزار و شمار، غیرت و مردانگی شاینده از خود نشان دادند. در جنگ همیشه چیره نتوان بود و  
 ( ۱) آنگاه رو سفیدی تنها با چیرگی نیست."

روس لشکرکشی  اوایلبا  از  هـ.ش ۱۲9۰ماه  دی  ها 
اشغال   به  آذربایجان  خاک  از  بزرگی  بخش  و  تبریز 

 ها در آمد و دستگاه آزادی از آنجا برچیده شد. روس
روس     خواست  یازدهمبه  خان  صمدماه  دی  ها 

خواهان را اند تن از آزادی)شجاع الدوله( با دبدبه و کبکبه وارد تبریز شد، در حالی که بیست و
هشت تن به یک زنجیر بسته، بر خران پالانی نشانده  -که در باسمنج گرفتار کرده بود، هر هفت

می سر خود  پشت  وظیفۀ و  او  ابتدا  والیگری،  جایگاه  در  استقرار صمدخان  از  پس  کشانید. 
ها کشتن شانرا. پس از خواهان و مجاهدان را به عهده گرفت، و روسدستگیر کردن مشروطه 

های خاصّ خویش: سربریدن، شقّه ها شد، منتها با شیوهچندی او نیز در این کشتار شریک روس
 ملاء عامّ.کردن، خفه کردن با طناب و انداختن جلو سگ هار، در  

های  خواستند هر جایی را که از آنجا با ایشان جنگ شده، بر اندازند. از اینرو خانهها میروس   
کردند که خانۀ ستارخان در امیرخیز نیز از این مجاهدان را پس از تاراج با دینامیت ویران می

بر  دینامیت  چون  و  نبود  ممکن  آن  انداختن  بر  بود که  ارک  آنجاها  بزرگترین  اما  بود.  جمله 
آن دیوارهای دور ارک نیز کارگر نمی افتاد، برای فرو نشاندن آتش کینۀ خود با دیلم و چکش 

 دیوارها را ویران کردند.  
همۀ      است،  روسیان  دست  بیکبار  "تبریز  انگلیسی:  تورنر  مستر  از  نقل  به  نوشتۀ کسروی  به 

بنیادهای ارجدار شهر، که سربازخانه و نشیمنگاه فرمانروا )عالی قاپو( و ادارۀ شهرداری و ارک  
ها  باشد. سالداتها تا دندان افزار جنگ پوشیده و در کوچهدر میان آنهاست، در دست ایشان می

گذشتم، ناگهان دو تن سالدات  باشند. من با یک ایرانی از بازار میپرآکنده و سرگرم دژخویی می
خود را میان ما زدند و همراه مرا سخت زده به دور انداختند و چون مرا نیز تکانی دادند و من 

ا در پشت سرم زدند و براند ختند. من دست به  ابرگشتم که ببینم چیست دیدم مرد دیگری ر 
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دانستم به انگلیسی او را نکوهش  دوش یکی از آنها گذاردم و چون از روسی جز چند کلمه نمی
روند و به  اند که شلاق به دست راه میکردم ... دوستان من در تبریز سرکردگان روسی را دیده

 ( ۱)کوبند ..."رسد بر سر و رو میهر که دستشان می
ها و جلاّدان بدین ترتیب تبریز و آذربایجان تا سقوط امپراتوری تزاری در زیر سایۀ دژخیم    

 روس قرار داشت. 
جایی بود  "نظر به اینکه پس از آذربایجان گیلان دوم  

مشروطه  شور  و  که  داشت  ژرفا  آنجا  در  خواهی 
گیلانیان از درون دل خواهان آزادی گردیده و در راه 

خواهان آذربایجان در آمدند"، آن به کوشش و جانفشانی برخاستند و یاران بسیار نیکی برای آزادی
که از شب آن آذرماه  ۲9ها در گیلان نیز به دژ رفتاری و مردم آزاری برخاستند و پنجشنبه روس

 استه بودند در رشت و انزلی نیز دست اندر کار شدند. در تبریز به کار برخ
ای را کشته و یا زخمی کردند و کنترل شهر  در انزلی مردم را جلو مسجد به گلوله بستند و عده    

هایی که در رشت نامهزآذر نکراسف کنسول روس که از رو  ۲9را در دست گرفتند. "در رشت روز  
نهایت خشمگین بود، با صد نفر سوار قزاق از کنسولخانه حرکت کرد و پس  رسید بیبه طبع می

های  ها خود نمایی نمود به چاپخانه عروة الوثقی که اکثر روزنامهها و کوچهاز آنکه در خیابان
  - گرفت  و حاجی رضا رادمردانه از بسیاری از ایشان پول نمی  -رسید ملی در آنجا به چاپ می

ند و چاپخانه را شکستند و آنچه اثاثیه بود به یغما برد   یهارفت و پیاده شد و دستور داد ماشین
فرار کنند مجروح نمودند."سپس در صدد دستگیری   نتوانستند  را که  از مستخدمین  نفر  چند 

بر آمد. ولی کوشش او در این   -خواهان بود  که یکی از آزادی  -حاجی رضا صاحب چاپخانه  
ایرانراه   کنسول  رابینو  مسیو  چرا که  نرسید.  جایی  آهنگی  به  دژ  از  رشت  در  انگلیس  شناس 

آنجا   در  و  خواسته  خودشان  به کنسولخانۀ  را  رضا  حاجی  و  یافته  آگاهی  پیش  از  نکراسف 
 ها دست به او نیافتند و او جان به در برد. نگهداشته بود. لذا روس

های شهربانی و تلگراف و سپس دستۀ انبوهی از قزاق و سالدات به شهر ریخته و بر سر اداره   
 سرای فرمانداری رفتند و آنها را محاصره کرده به شلیک پرداختند. 
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فردای آن روز سربازان و پاسبانان را خلع سلاح کردند و به دستاویز جستجوی ابزارِ جنگ بر     
ها رفتند و سرانجام پس از تبعید گروهی و اعدام ده نفر تسلط خود را در گیلان تثبیت سر خانه
 نمودند. 

خواهان آمادۀ جانبازی بودند. ولی در چنان گیر و داری  گرچه در رشت انجمن ایالتی و آزادی   
داد که دست ناچار بودند روز به روز با تهران گفتگو کرده دستور بگیرند و تهران پیاپی دستور می

باز نکنید تا ما از اینجا مشکل را حل کنیم. لذا گیلانیان دست به جنگ نگشادند و از شهربانی  
به  تالش  یک دسته سواران  فرمانروایی  سرای  در  فقط  نشد.  انداخته  هوایی  تیر  از چند  بیش 

نشستند. اینان اندک جنگی کردند و یک تن قزاق را کشتند و دو تن هم  سرکردگی سیداشرف می
 از ایشان کشته گردید.

رسید؛ ولی در آنجا خوشبختانه نمایندۀ دولت در تبریز نیز دستورهای مشابهی از تهران می    
امان آتش  میرزا ضیاء  اللّهشاهزاده  بود،  یاور مجاهدان  و  یار  و  او که جنگ دیده  و  بود  الدوله 

زبانه می در دلش  نامی میمردانگی  نمایندۀ دولت ظهیرالدوله  در گیلان  آنکه  بود که زد. حال 
بود و بودن او در رشت به سنگینی بار  پیشوای صوفیان و یا به گفتۀ خودشان "فقیر مولا" می

 ( ۱)افزود.خواهان میآزادی
دوران فترت که پس از انحلال مجلس دوم آغاز شد  
در   یعنی  قانونی،  رشد  سن  به  احمدشاه  رسیدن  تا 

در   و  کشید  کسری  و  سال  سه  مدت  حدود  این 
ناصرالملک زمامدار خود کامۀ ایران بود و به میل خود  

میکابینه کار  سر  بر  فرمان  هایی  صدور  از  و  آورد 
 کرد.انتخابات و تشکیل مجلس سوم خودداری می

گفت: "ایران رفته است و امیدی به بقای استقلال و تمامیت ملکیّۀ این ناصرالملک آشکارا می    
و با این باور در برابر روس و انگلیس و مداخلاتشان تسلیم محض    (۲)توان داشت."کشور نمی

 بود.

 
هیجده   تاریخ  : از به اختصار  و ۱۵۰7تا  ۱۴98نامور، صفحات  م یرح  ت، یانقلاب مشروط  خ یتار   اختصار از:  به ۱

 ۴7۵تا  ۴۵8ات صفح ،احمد کسروی آذربایجان،   سالۀ
 ۱۶صفحۀ  ر، ابهالشعراءملک ،۱3۲3 تهران  اول،  ، جلداحزاب سیاسی  مختصر خ یتار  ۲

اوضاع ایران در غیاب  
مجلس و دورۀ استبداد 

 ناصرالملکی  
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کرد،  که ایران را به دو منطقۀ نفوذ روس و انگلیس تقسیم می  ۱9۰7ها به استناد قرارداد  روس   
در منطقۀ نفوذ خود دست به کار شده مداخلۀ مستقیم در امور داخلی ایران را آغاز نمود. از 
و  مجتهد  یزدی  آقا  سیدعلی  برادر  الحق  طالب  سیدمحمد  آنها  تحریک  به  مشهد  در  جمله 

هراتی و جمعی دیگر در مسجد و صحن رضوی گرد آمده بر ضد حزب دموکرات و  خان  یوسف
خواهان و عاقبت به خلاف حکومت مرکزی، به هواداری محمدعلی میرزا که در استر مشروطه 

آباد ]گرگان[ بود قیام کردند و گروهی بیگناه را کشتند و جمعی مسلح دور خود جمع کردند، به  
ها بر آنها تاختند و حرم و گنبد رضوی  آنها عاجز شد و خود روس  حدیّ که حاکم از خلع سلاح 

 (  (۱) را به توپ بستند. )در این هنگام جنرال کنسول روس در مشهد گنیاز دابی ثرا بود
از سوی دیگر نظر به اینکه "از چند سال پیش یکی از آرزوهای دو دولت روس و انگلیس این    

د به گردن دولت بگذارند، ن خواه بود که باز وامی به دولت ایران دهند و در این میان هر چه می
گرفت. یکی از چیزهایی که دو دولت را بر مجلس شورا ولی مجلس شورا جلو این کار را می

هنگام مجلس در میان نبود، بر این بود و چون این  خشمناک گردانید همین جلوگیری از وام می
شدند که دوباره آن آرزو را دنبال کنند و با آگاهی که از تنگدستی دولت ایران و از ناتوانی آن 

سان ها را پیش آوردند. بدینترین در خواست داشتند به پیشرفت کار امیدوار گردیده سنگینمی
 ۱9۱۲فوریه    ۱8هـ.ش /  ۱۲9۰بهمن    ۲8که پس از گفتگوها در میانۀ لندن و پترسبورگ، در  

 ای به دولت ایران فرستاده پیشنهادهای پایین را نمودند:  دو سفارتخانه نامه
توانند هر یکی صد هزار لیره  برای آنکه دست دولت بیکبار بسته نباشد، دو دولت می . ۱

وام دهند. بدینسال که روسیان رسد ]سهم[ خود را به بانک روس و انگلیسیان به بانک  
 شاهنشاهی سپارند و آن دو بانک حسابی به نام دولت ایران باز نمایند. 

 به آن وام سالانه صدی هفت سود افزوده شود.  . ۲
داری )مرنارد بلژیکی( و همداستانی ]موافقت[ دو  آن پول با نگرانی ]نظارت[ خزانه . 3

خواهد به کار برده شود و به هر حال بخشی از  سفارت در جاهایی که دولت ایران می
 آن برای ایمنی جنوب به کار رود.

 چنین خواستند که در برابر این دستگیری، دولت ایران نیز چیزهای پایین را به گردن گیرد:     

 
 ۱89،صفحۀ  یموسو یسيدمحمدمهد  - ميرزا محمود احتشام السلطنه  احتشام السطنه،خاطرات   ۱
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بسته بودند سازگار گرداند    ۱9۰7ای که دو دولت در سال  سیاست خود را با پیمان نامه . ۱
کنند  سود خود می)روسیان را در شمال و انگلیسیان را در جنوب در کارهایی که به  

 آزاد شناسد.( 
همینکه محمدعلی میرزا و سالارالدوله از ایران بیرون رفتند از سپاهیان نابسامان )که   . ۲

 فداییان باشند( افزار جنگ گرفته و آنانرا پراکنده سازد. 
سکالش   . 3 به  بسامانِ کوچکی  سپاه  یک  آوردن  پدید  چگونگی  دربارۀ  سفارت  دو  با 

 ]مشورت[ و گفتگو پردازد. 
با محمدعلی میرزا در بارۀ بیرون رفتن وی از ایران به گفتگو پردازد و به همراهان او   . 4

 آمرزش همگانی )عفو عمومی( دهد."
انگلیس می     و  استعماری روس  ایران دو دولت  لیره، دولت  هزار  دادن دویست  با  خواستند 

را    ۱9۰7قرارداد   مجاهدان  بازماندۀ  بپذیرد،  رسماً  اصیل  -را  و صدیقکه  نیروی  ترین  ترین 
خلع سلاح و پراکنده کند، تا آن دو دولت بتوانند رشتۀ تمام کارهای    - مردمی و ملی بودند  

 کشور را خود به دست گیرند.
اسفند    ۲9با این همه ناصرالملک از پذیرفتن این پیشنهادها سرباز نزد و در پاسخی که در      

آن نامه داد، همۀ آن پیشنهادها را با اندکی کم و بیش به گردن   ۱9۱۲مارس    ۲۰/    ۱۲9۰ به 
 گرفت. 

هزار تومان سالانه   7۵در مورد محمدعلی میرزا نیز "این نتیجه به دست آمد که دولت ایران      
گفت برای پرداختن مزد و ماهیانۀ ترکمانان و قفقازیان به  به او بپردازد و چون محمدعلی می

هزار تومان از همان پولی که روس و انگلیس به حساب   7۰ز دارد بر آن شدند که ا پول نقدی نی 
دولت ایران به بانک سپرده بودند به محمدعلی میرزا پردازند و در برابر هر ساله ده هزار تومان 
از سالانۀ او کم گزارند. نیز دولت آمرزش همگانی به همراهان او داد. محمدعلی نیز چون از 

اندن در ایستادند، از اینرو مخود نومید شده بود و روسیان نیز از پشتیبانی او باز میپیشرفت کار  
 (۱)ایران را بیهوده دیده بار دیگر به خاک روس رفت."

امّا پس از شکست و فرار محمدعلی میرزا، هنوز سالارالدوله در غرب کشور به جنگ و گریز    
 -قبل از خلع سلاح و پراکنده کردن مجاهدان    - و غارت و کشتار مشغول بود. بناچار دولت  

 
 به اختصار   ۵۰۶و  ۵۰۴ات صفح ،احمد کسروی آذربایجان، هیجده سالۀ  تاریخ  ۱
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دست به دامن آنها زد و فرماندهان انقلاب مشروطیت، از جمله یار محمدخان کرمانشاهی و 
خان و همراهانش و دیگران بر سالارالدوله تاختند و نیروهای او را که تا حدود نوبران پیش  یفرم

از میدان جنگ به سمت غرب گریخت. این جنگها علاوه بر   او  آمده بودند در هم شکستند. 
که با وجود    - خان  خسارتها و صدماتی که به مردم و کشور وارد آورد، سبب از دست رفتن یفرم

بود   مشروطیت  انقلاب  توانای  و  نامدار  سرداران  از  یکی  محمد  - لغزشهایش  یار  خان و 
 کرمانشاهی از مجاهدان به نام انقلاب گردید.

گرفت، به کنسولخانۀ روس در کرمانشاه ها آرام نمیعاقبت سالارالدوله که با حمایت روس   
ها پذیرفت که سالانه هشت هزار تومان به او بپردازد  پناه برد و دولت ایران با میانجیگری روس

 آباد را به او واگذر کند تا او ایران را ترک نماید.و دِه مراد
و      شد  مجلس  تشکیل  و  انتخابات  مانع  اندی که  و  سال  سه  از  پس  ناصرالملک  عاقبت 

مشروطیت را به تعطیلی کشانید، در روزهایی که دوران نیابت سلطنتش رو به اتمام بود، زیر 
 فشار افکار عمومی فرمان انتخابات دورۀ چهارم مجلس شورای ملی را صادر نمود. 

ش  ۱۲93  ه ام تیرما در همان اوقات اعلام شد که احمدشاه به سنّ قانونی رسیده و وی در سی    
از بانک   لیره  تاجگذاری کرد. ناصرالملک برای هزینۀ تاجگذاری احمدشاه یکصد هزار  رسماً 

الشعراء سال عازم اروپا شد. به نوشتۀ ملکمرداد همان  ۱۵شاهنشاهی قرض گرفت و خود در  
بهار، "ناصرالملک بدون اینکه نطقی بکند یا شرح کارهای دیرینۀ خود را بنویسد، مانند کسی که 

 (۱)گریزد به فرنگستان گریخت."می
السطنۀ ایران بود که نیمی از آن را در اروپا گذرانید. وی  "ناصرالملک قریب چهار سال نایب   

الملل اول بار سنگین سلطنت را بر دوش جوانی قرار داد که هنوز به همزمان با شروع جنگ بین
ی مندرج در قانون اساسی نرسیده بود. ظاهراً استناد ناصرالملک این بود که تاریخ تولد  نسنّ قانو

هـ.ق ۱33۲  هـ.ق ذکرشده است و وی در شعبان۱3۱۴سلطان احمدمیرزا در پشت قرآن شعبان  
 . اشتدهیجده سال تمام خواهد  

ناصرالملک ماهیانه ده هزار تومان حقوق برای خود تعیین نموده بود، که در آن تاریخ رقم     
رئیس ایّام  آن  تمام  در  بود.  سنگینی  یک  بسیار  هر  وزراء  و  تومان،  پانصد  و  هزار  الوزراء 

 (۲) داشتند."هفتصدتومان، و نمایندگان مجلس دویست تومان حقوق دریافت می

 
 ۱3صفحۀ  ر، ابهالشعراءملک ،۱3۲3 تهران  اول،  ، جلداحزاب سیاسی  مختصر خ یتار  ۱
 97صفحۀ  املی،ع باقر  ل،اوّ جلد  ایران، روزشمار تاریخ  ۲
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چنانکه گفته شد، "پس از تاجگذاری سلطان احمدشاه، ناصرالملک که مدت نیابت سلطنتش      
با   ایران  دولت  بود،  قانونی  فاقد حق  ولی چون  ادعای یک سال حقوق کرد.  بود،  تمام شده 

( وزیر خارجۀ انگلیس را واسطه کرد  Curzonکرد. آنوقت لُرد کرزن )پرداخت آن موافقت نمی
 ( ۱)هزار تومان پول زور گرفت."۱۵9و با اصرار او، از دولت به نام مطالبات مبلغ 

او   از  مردم  کرد  تاجگذاری  احمدشاه  که  هنگامی 
 استقبال کردند. ولی او به زودی آلوده به فساد شد. 

"زندگی   نام  به  خود  کتاب  در  مکّی  حسین  گرچه 
احمدشاه در ردیف بهترین سلاطین نویسد: "سلطان  سیاسی سلطان احمدشاه" سخاوتمندانه می

گرفت، به انباشتن ثروت  طلب نبود، رشوه نمیطلب بود، نالایق و عشرتخواه و آزادیمشروطه 
بود. و به همین جهت تاج و تخت خود را در راه   ۱9۱9ورزید مخالف قرارداد  و پول عشق نمی

از طرف میهن افتراست و  اینرو هر چه خلاف آن گفته شده تهمت و  از  از دست داد.  پرستی 
 اطلاع گفته شده است."مغرضین و اشخاس بی

ادّعا را ثابت می    این  تاریخی درست خلاف  از جمله دکتر لکن اسناد و مدارک معتبر  کند. 
محمدجواد شیخ الاسلامی با استناد به مدارک غیر قابل انکار سیمای احمدشاه قاجار را چنین 

احمدشاه ترسو بود، دو دل بود، قادر به گرفتن تصمیمات قاطع نبود،  کند: "سلطان  وصف می
نگریست، خسیس  برای مواجهه با اشکالات ارادۀ قوی نداشت، اطرافیان را به دیده سوءظن می

گرفت، از عیش و نوش غفلت داشت، رشوه میبود، مال اندوزی را تا حدّ جنون دوست می
از ادب؛ نزاکت جبلّی، فروتنی و  آنها  امّا در مقابل محسنّاتی هم داشت که در راس  نداشت. 

  (۲) ."توان نام بردآلایشش میمهربانی بی
به نظر محقّق مذکور، درست است که درباریانِ آلودۀ عهد استبداد، و در رأس آنها پدربزرگش      

سلطنتی مسبب انحراف او بودند، ولی "این حقیقت را های اندرون  ده خانمازمیرزا و شاهکامران
توان انکار کرد که خود پادشاه جوان برای فاسد شدن، استعداد و آمادگی خاصّی داشت نیز نمی

ساخت. شاه جوان به راستی عاشق پول  نهایت سهل و آسان میکه کار مفسدان درباری را بی
های کلان و چه از راه احتکار کالای مصرفی  بود ... عشق به انباشتن پول نقد، چه از راه رشوه

 
 ابوالقاسم.   لمۀک   ذیلمهدی بامداد،  شرح حال رجال ایران، ۱
 ۱3 صفحۀ یکم، ، جلدالاسلامیشیخ محمدجواددکتر   ،قاجار احمدشاه   یمایس ۲

 سیمای احمدشاه قاجار
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و فروختن آن به قیمت گران، شاید بیش از هر عامل دیگر به بدنامی و منفور شدنش در چشم 
ملت کمک کرد. زیرا این آخرین پادشاه سلسلۀ قاجار برای پول مقامی عزیزتر از مقام سلطنت، 

 (۱) ."و ارزشی بالاتر از ارزش بقای کشور قایل بود
"از قول مرحوم مستشارالدوله صادق )که شاهد بسیار موثقی است و در چندین کابینۀ زمان    

دربارۀ رشوه گرفتن این پادشاه از حکّام و دار سمت وزارت کشور بوده است(  احمدشاه عهده
ها  آور نقل شده است. با این کارها و رشوه گرفتنهای عجیب و حیرتاستانداران کشور، داستان

در اندک زمانی ثروتی هنگفت به هم زد که میزانش در آن  تاریخ از چندین میلیون تومان نقد   
های اروپائی سپرده گذاشت و مقداری هم ده و کرد. او همۀ این پولها را در بانکتجاوز  می

بالا  قیمت گندم  آنگاه که  هر  را  املاک خود  از  غلۀ حاصل  شاه جوان  زراعتی خرید.  املاک 
چنان در این حرفۀ ناخوشایند استاد  فروخت و آنی گران به اهالی پایتخت میترفت به قیممی

    (۲) داده بودند."شده بود که اهالی شوخ طبع تهران او را "احمد علاف" لقب 
طلب، بدون گوید: "آخرین پادشاه سلسلۀ قاجار، جوانی بود راحتو دکتر مهدی ملکزاده می   

و   مونت کارلو  یک ساعت عیش  و  پول  آوری  عاشق جمع  مملکت،  به  بدون علاقه  عاطفه، 
    (3)داد."سواحل دریای سفید را بر سلطنت و سعادت ایران ترجیح می

مخالف بوده و    ۱9۱9راجع به این موضوع نیز که گویا احمدشاه از همان اول کار با قرارداد     
"در مهمانی شام پادشاه انگلستان هم با اشاره نکردن به قرارداد، این مخالفت را به تلویح نشان 

 ۱9۱9اند، در فصل مربوط به قرارداد  ها او را از سلطنت برداشتهداده" و به همین جهت انگلیس
 صحبت خواهیم کرد. 

ش از تهران دستور آمد  ۱۲93های شهریور ماه  در نیمه
که آگهی برگزیدن نمایندگان دورۀ سوم مجلس شورای  
به   برپا گردد. نظر  انجمن نظارت  و  ملی منتشر شود 

خاک  ها آذربایجان را نه خاک ایران بلکه  اینکه روس
می مجلس خود  و  مشروطیت  با  اساساً  و  شمردند 
الدوله که نماینده دولت مرکزی در تبریز بود، موافقتی نداشتند، به تحریک آنها صمدخان شجاع

 
 ۲۶ صفحۀ  ،همان ۱
 . ایرانب مشروطیت ده در تاریخ انقلاامهدی ملکز  دکترنقل از  به - ۲۶ همان، صفحۀ  ۲
 ۱۶۲3 صفحۀ ،دهامهدی ملکز دکتر ،ایران ب مشروطیت  تاریخ انقلا 3

انتخابات مجلس سوم و 
محرومیت آذربایجان از 

 انتخاب نماینده 
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گهی های چاپی بزرگ به دیوارها چسباندند، و از یک سو فرمان را به کار بست و به دستور او آ
ها را از دیوارها کنده از دیگر سو کارکنان خود را برانگیخت تا به آشوب برخاستند و آن آگهی

 ها وا داشتند.  ها و تیمچهدور انداختند و سپس به بازارها ریخته و مردم را به بستن دکان
و     آقامیرزا صادق  امام جمعه،  مجتهد،  از جمله  مذهبی شهر،  سران  و  ملایان ضدمشروطه 

در مسجد جمع شده تلگرافی    ن میرزا ابوالحسن و دیگران نیز به یاری صمدخان شتافتند. آنا حاج
اند و دیگر آن را بدین عنوان به تهران مخابره کردند: مردم آذربایجان از مشروطه به ستوه آمده

به فرستادن چنین تلگرافی  نمی از آن چشم بپوشد، و دیگران را هم  باید  خواهند و دولت هم 
 مجبور ساختند.  

گر روس را نگهبان اسلام خواندند و در کنسولخانه رفته و رو به د"ملایان آشکارا دولت بیدا   
 (۱) سوی قبله ایستاده دست به آسمان برداشته و امپراتور را دعا کردند."

بیگانه می    به ساز  مشروطه که  بدخواهان  و همۀ  که اینان  فرستادند  پیام  تهران  "به  رقصیدند 
نخواهند رفت و اگر دولت پافشاری نماید ناچار خواهند بود  آذربایجانیان دیگر زیر بار مشروطه  

 (۲) از ایران جدا شوند."
های تهران روشن ساختند  های بسیار به روزنامهخواهان نیز بیکار نماندند و با ارسال نامهآزادی   

که "آشوبیان جز دستۀ اندکی از ملایان و درباریان کهن و برخی بازرگانان ورشکسته نیستند و 
می دولت  سوی  به  رو  آذربایجان  مردم  بسیار انبوه  مجلس  شدن  باز  مژدۀ  شنیدن  از  و  دارند 

 ( 3)شادند."
صمدخان با مشاهدۀ تکان مردم از دولت مرکزی برید و از اجرای فرمان انتخابات خودداری      

متأسفانه قرعه به نام  شادروان     کرد، و بر آن شد که کسانی را بکشد و چشم مردم را بترساند.
در آمد که به دستور    -که از مجاهدان فعّال و بنام جنبش مشروطیت بود    -داغی  بیگ قرهداداش

دار کشیده شد. چند تن دیگر نیز قربانی شدند که میرزا رحیم برادر شادروان شیخ صمدخان به
 سلیم از آن جمله بود. 

 
 ۵7۶ۀ صفح  ،احمد کسروی  آذربایجان، هیجده سالۀ تاریخ  ۱
 ۵77ۀ صفح  ،همان  ۲
 ۵78ۀ صفح  ،همان  3
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نمایندگان مجلس سوّم، که مخالف میل روس     انتخابات  برگزاری  ترتیب  ها و ملایان بدین 
بیگانهضدمشروطه و کهنه این مجلس  درباریان  "در  و  انجام نگرفت  آذربایجان  بود، در  پرست 

 (۱)داشت."آذربایجان نماینده نمی
گیری  "هنگامی که احمدشاه خود زمام امور را در دست گرفت، انتخابات در جریان بود. ]رای   

به قدری با کنُدی صورت گرفت که هنگامی که احمدشاه در مجلس سوگند یاد کرد یک سال از  
 [ (۲)   نمایندۀ مجلس انتخاب شده بودند. ۱3۶گذشت و تنها نیمی از آغاز انتخابات می

نفر،   ۲9نفر، اعتدالی    3۱در پایان انتخابات ترکیب مجلس سوّم بدین صورت بود: دموکرات      
نفر. نمایندگان اعتدالی    ۲۰ها ائتلاف کرده بودند طرف که با دموکراتنفر، بی ۱۴هیئت علمیه 

 ناچار دو دسته شدند و یک دستۀ آنان با فراکسیون دمکرات ائتلاف کردند. 
هـ.ش ۱۲93آذر    ۱3مجلس سوم با این ترکیب روز     
در حالی که جنگ جهانی  ۱333محرم    ۱۶  / هـ.ق، 

ایران  به  و  بود  فرا گرفته  را  اروپا  عمدۀ  قسمت  اول 
 (3) شد، بوسیلۀ احمدشاه افتتاح شد."نزدیک می

به مدت هشت ماه    ۱۲9۴شروع به کار کرد، تا مرداد    ۱۲93مجلس سوم که در آذرماه سال  
هایی که بیش از دو سه دچار بحران بود. در این هشت ماه، وقتِ مجلس به آمدن و رفتن کابینه

دشمن سرسخت   -الدوله ها عینآوردند گذشت. گفتنی است که در یکی از کابینهماه دوام نمی
 وزیر را داشت. مقام نخست  -و خونی مشروطیت 

م.( دولت ایران ۱9۱۴ژوئیه    ۲8هـ.ش /  ۱۲93پس از آغاز جنگ جهانی اول )ششم مرداد ماه      
طرفی کرد. م.، هنگام ورود عثمانیان به جنگ، اعلام بی۱9۱۴هـ.ش/ نوامبر  ۱۲93در آبان ماه  

طرفی بر این فرض استوار بود که دولت ایران در برابر تاخت و تاز و اشغال بیگانگان ولی بی
ها یک  ها شمال کشور را در اختیار داشتند، و انگلیسیبتواند از خود دفاع کند. در حالی که روس

هزار نفری به فرماندهی افسران انگلیسی در فارس تأسیس کرده بودند و با عشایر  واحد هشت  
انگلیسی علیه  کشور  از  دفاع  خاطر  به  قشقایی که  بهارلو،  میتنگستانی،  مبارزه  کردند، ها 

جنگیدند و در میان عشایر عرب تابع ایران به تجهیز نیرو سرگرم بودند. مأمورین آلمانی نیز  می

 
 ۵98ۀ صفح  ،همان  ۱
 ۵۰ۀ صفح مهدوی، رضاعبدال ترجمه  ، ار ریش  برنار هورکاد / یان / ر اپیر دیگ ، ژانقرن بیستمدر ایران   ۲
 ۵۵۲شمیم، صفحۀ اصغر علی ایران در دوره سلطنت قاجار، 3

در اوایل   اوضاع ایران 
 ل جنگ جهانی اوّ
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های مسلح بودند. از جمله در چند جای کشور مشغول بسیج تفنگدار و سواره و تشکیل دسته
آیندی برای ایرانیان که در آن زمان ترانۀ خوش  - واسموس آلمانی به دستاویز "اتحاد اسلامی"  

و با ادعای مسلمانی، به دست مردم تنگستان و دشتستان زد و خورد خونینی را با انگلستان   -بود  
برد، و دکتر پوزین آلمانی با دعوی مسلمانی و نوید اینکه همۀ آلمانیان به دین اسلام در پیش می

ها  خواهند آمد، دستۀ مسلحی درست کرده، در یزد و کرمان و قاینات سرگرم جنگ با انگلیسی
 کرد.بود، و شونمان آلمانی نیز در کرمانشاهان فعالیت می

می     نظامی  نیروی  دو  ایران  دولت  شرایطی  چنین  قشون در  قزاق که  دیویزیون  یکی  داشت: 
ران روسی وابسته به ارتش روس فرماندهی آنرا سعملیاتی واقعی و کار آزموده و مجهز بود. امّا اف

های اصلی شرکت کننده در جنگ بود و هم  ارتشی که هم یکی از قدرت  -بر عهده داشتند،  
تنها امید    - ها. و دیگری ژاندارمری  و طبعاً همدست روس  -شمال ایران را در اشغال داشت  

شد و در آن افسران درس خوانده و که به دست مستشاران سوئدی اداره می  -خواهان  آزادی
محمدتقی چون  خدمت شریفی  آن  امثال  و  مسعود کیهان(  )دکتر  مسعودخان  و  پسیان  خان 

های روسیۀ  پرستان ایرانی، در اثر ستمگریاکثر ملّیون و میهنکردند. ژاندارمری نیز مانند  می
های بریتانیا به دنبال یک "نیروی سوم" برای برقراری موازنۀ متقابل با روس  انگیزیتزاری و فتنه

 نیرویی که مخالف و دشمن روس و انگلیس باشد.   -و انگلیس بودند 
ایران نمی     از مرزهای  ابرقدرتی  اجرای  توانست و نمیدرست است که دور بودن  مانع  تواند 

مقاصد استعماری آن ابرقدرت در ایران بشود، تکیۀ ملّیون و ژاندارمری هم به دوری و نزدیکی  
کردند، تا بلکه راه نجاتی پیدا  شان حمایت میقدرت مورد نظرشان نبود، آنان از دشمنِ دشمنان

نامید،  توان و نباید "ژرمنوفیل"  پرستان ایرانی و ژاندارمری را نمیشود. از اینرو ملیون و مهین
بلکه در واقع این امر "تجلّی احساسات سرکوب شده ملتّی بود که طی سالیان دراز پیوسته از 

 روس و انگلیس تجاوز و سرکوبی و غارت، و زجر و آزار دیده بودند." 
ایران در     مالیۀ  انگلیس بود. و چون  ژاندارمری به دلایلی که گفته شد مورد غضب روس و 

آنان ژاندارمری را از   -کردند  که از روس و انگلیس تبعیّت می  -ها قرار داشت  دست بلژیکی
از سوی دیگر مردم تحت تآثیر نظر مالی و تجهیزاتی دچار تنگدستی می کردند تا فلج شود. 
ها به آلمان در جنگ اول جهانی، از آنها نیز جانبداری  اندیشۀ "اتحاد اسلامی" و پیوستن عثمانی

 کردند. می
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همین اندیشه سبب شد که نمایندگان مجلس هم به دو گروه تقسیم شدند: هواداران متحّدین     
دموکرات یعنی  عثمانی(،  و  اتریش  و  اعتدالی)آلمان  از  بخشی  و  تشکیل ها  را  اکثریت  ها که 

 دادند؛ و طرفدارن متفقین )روس و انگلیس و فرانسه(.می
ها، این موقعیت را در حقیقت شروع جنگ جهانی اوّل و پیشرفت سریع آنها در تمام جبهه    

ها در جایگاه "نیروی سوم" مورد نظرشان قرار بگیرد. احمدشاه  پیش آورد که آلمان از نظر ایرانی
ها  الممالک، رئیس الوزرای او و اکثر وزراء، آرزوی پیشرفت آلمان را داشتند. آلمانیو مستوفی

اندیشه و گرایش این  از  ایرانیان، برای اجرای مقاصد نظامی خود بهرهنیز  برداری کردند. های 
کنُت "کانیتز" وابستۀ نظامی آلمان، سازمانی به نام "میسیون نظامی ایران و آلمان" تشکیل داد و 

 کلنل بوپ را در رأس آن گذاشت. 
" جاسوس آلمانی با کمک "میلر" کنسول آلمان، چنان مردم را تحریک  نیدرمایردر اصفهان "    

کردند که ریختند کنسول روس را کشتند و کنسول انگلیس زخمی شد و فرار کرد. در شیراز 
های محلی را تحریک کرد، کنسول انگلیس، رئیس بانک و رئیس  "وسترو" کنسول آلمان، چریک
هایشان دستگیر کردند و به تنگستان فرستاده، زندانی نمودند. در  تلگرافخانۀ انگلیس را با خانم

با دلیران تنگستانی، به پادگان انگلیس حمله کرد و تلفات سنگینی    -تنگستان واسموس آلمانی 
من )کنسول آلمان( ایلات  به آنها و اعضاء کنسولگری وارد ساخت. در کرمانشاه به تحریک شون

 ای روس و انگلیس را از شهر بیرون راندند. ه محلی کنسول 
مستوفی    تهران  محتشم"در  و  الوزراء(  )رئیس  و الممالک  اطلاع  با  خارجه(  )وزیر  السطنه 

موافقت احمدشاه با "پرنس ویس" مذاکرات مفصلی کرده و قرار دادی برای همکاری ایران و  
( امضا کردند ... این قرارداد  ۱9۱۵نوامبر    ۱۰)  ۱۲9۴آبان    ۱9آلمان تهیه و کاملاً مخفیانه در  

ه بود که در صورت حملۀ روس  یک اتحاد همه جانبۀ ایران و آلمان بود. دولت آلمان متعهد شد
به ایران همه گونه مایحتاج نظامی، اسلحه و افسر آموزشی برای دولت ایران بفرستد    انگلیس و  

و در صورت ادامه جنگ، سرباز کمکی و آذوقه به ایران بدهد ... طبق این قرارداد، قراردادهای  
روس و انگلیس    ۱9۰7اد  با انگلیس )در مورد گمرکات( و قرارد  ۱9۰3ترکمانچای و قرارداد  

 (۱) باطل اعلام شده بود." -)در مورد تقسیم ایران به دو منطقۀ نفوذ( 
پرستی مستوفی  ها، در اوضاع و احوال آن زمان، بهترین دلیل وطن"بستن این قرارداد با آلمان   

کرد روسیّه با آن وضع غیر مترقب بود، زیرا در اواسط جنگ جهانی اول هنوز کسی تصور نمی

 
 ؟ وفیلنمر انگلوفیل بود یا جِ ی شاه پهلو"رضا مقالۀ ،۲7 شماره  ره آورد،   مجلۀ ۱
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)یعنی به علت ظهور انقلاب کمونیستی در داخل کشور( از جرگۀ متفقین خارج گردد و سپس  
عهدنامه تزاری  کلیۀ  پیروزی حکومت  دارد.  اعلام  یکَُن  لَم  و کَاَن  ملغی  را  تزاری  دولت  های 

انگلستان کشور ما را به موجب قرار  ایران بود، زیرا روسیه و  مفهومش زوال قطعی استقلال 
بردند از استقلال  میان خود تقسیم کرده بودند و اگر جنگ را متفقاً می  ۱9۱۵و    ۱9۰7دادهای  

 (۱) ماند."جا نمیایران اثری به
"اگرچه مذاکرات در مورد "قرارداد همکاری ایران و آلمان" کاملاً محرمانه بود، ولی جاسوسان    

هایی بین ایران و آلمان صورت گرفته است. بلافاصله در  انگلیس و روس فهمیدند که توافق
پتروگراد و لندن بین دو دولت موافقت شد که تا کار از کار نگذشته، ایران را اشغال نمایند. در  

  (۲) نتیجه سپاهیان روس و انگلیس به ایران سرازیر شدند و سرتاسر ایران اشغال گردید."
های وارد در  طرفی ایران به صورت یک افسانه در آمده بود، زیرا تمام دولتبدین ترتیب بی    

کردند و حتی مردم کشور هم به آن اعتنائی نداشتند. چنانکه امیرحشمت و جنگ آنرا نقض می
روس حملۀ  در  روسهمراهانش که  با  بازرگان  مرز  سوی  از  بودند،  رفته  عثمانی  به  ها  ها 

حسینمی و  و جنگیدند  بانه  در  همدستی کُردان  با  آذربایجان  مجاهدان  دیگر  و  فشنگچی  آقا 
 کردند. ها زد و خورد میساوجبلاغ  با روس

منصبان ژاندارمری، اعم از ایرانی و سوئدی، تبلیغات ناسیونالیستی را به  در جنوب "صاحب    
کردند تا آمادۀ پیشروی به نیابت از دول مرکزی اجراء نموده و سران قبایل محلی را ترغیب می

 ها در خلیج ]فارس[ بود، بشوند. انگلیسیسمت هر شهر که پایگاه اصلی 
، اوضاع در بوشهر و اطراف آن به صورت صحنۀ رویارویی ۱9۱۵ش / اوت    ۱۲9۴در مرداد      

ها و نیروهای متفق در آمد و در نهایت به درگیری مسلحانه بین آنها انجامید. با متزلزل  ژاندارم
شدن اوضاع در جنوب، انگلیس در تلاشی به منظور حفظ پایگاه خود و با هدف تحت تأثیر 
قرار دادن دولت ایران و نیز انجام یک نمایش قدرت، تصمیم به اشغال بوشهر گرفت، اقدامی  

دوستی ایرانیان شد. وقتی که انگلیس، ور شدن احساسات وطنمنجر به شعلهکه بطور طبیعی  
های خود را بوشهر را در ماه اوت اشغال کرد، به فوج ژاندارمری محل دستور داده شد که پُست

های آن نیز ضبط شد. پست ژاندارمری قابل تصرف جریان این امر، سلاح  تخلیه کنند، که در

 
 3۲۱، صفحۀ  الاسلامیشیخ محمدجواد، دکتر ۲قاجار، جلد   احمدشاهسیمای  ۱
 ؟ وفیلنمر انگلوفیل بود یا جِ ی شاه پهلو"رضا مقالۀ ،۲7 شماره  ره آورد،   مجلۀ ۲
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بعدی، بر سر راه بوشهر به برازجان قرار داشت و فرماندهی آن نیز با سلطان احمدخان اخگر 
بود. وی قبل از فرار به سوی منطقۀ غرب برای پیوستن به ملیّون، فرماندهی پرسنل تحت امر 

 ( ۱) خود را در چند درگیری مسلحانه علیه نیروهای اشغالگر بر عهده داشت ..."
در شیراز "ملیون با یک کودتای تدارک دیده شده توسط ژاندارمری بر شهر مسلط شدند و     

 ای انقلابی به نام "کمیتۀ حافظین استقلال مملکت ایران" تشکیل دادند.  کمیته
خان پسیان  نیروی ژاندارمری به فرماندهی علیقلی  ۱9۱۵نوامبر    ۱۰ش /  ۱۲9۴هفدهم آبانماه      

خان و "کمیتۀ حافظین استقلال مملکت ایران" کنترل شیراز را در دست گرفتند. ماژور علیقلی
صاحب از  نشانی  و  بود  کمیته  متفکر  مغز  علناً  فوج  پسیان  فرماندهی  در  سوئدی  منصبان 

نمی به چشم  آنجا  پولادین کنسولگری  ژاندارمری در  به دستور وی سلطان مسعودخان  خورد. 
انگلیس، بانک شاهنشاهی و تلگرافخانۀ شیراز را به تصرف در آورد و تمام موجودی آن بانک  

های ساکن شیراز دستگیر و به جنوب فرستاده شدند. زنان آزاد گردیدند،  ضبط شد. انگلیسی
دخان اخگر تسلیم خان تنگستان شدند. آنان تا ماه اوت سال بعد  ولی مردان توسط سلطان احم 

 (۲) در قلعۀ خان زندانی بودند."

ماه   مرداد  اوت  ۱۲9۴در   /  ۱9۱۵ش 
در  مستوفی داد.  تشکیل  جنگ  زمان  الممالک کابینۀ 

تلاش   وطنآزادیتهران  و  برای  خواهان  دوستان 
هماهنگی   و  متفقین  علیه  متحد  جبهۀ  یک  تشکیل 

ها در سرتاسر کشور از سوی دیگر، متفقین را ژاندارمری با آنان از یکسو و افزایش نفوذ آلمانی
آبانماه   چهاردهم  لذا  انداخت.  هراس  در    ۱9۱۵نوامبر    7/  ۱۲9۴به  مستقر  روسی  نیروهای 

 قزوین با هدف تصرف پایتخت پیشروی به سوی تهران را آغاز کردند و تا کرج رسیدند.  
ها، تصمیم گرفت شاه، وزیر، به احتمال اشغال تهران توسط روسالممالک نخستمستوفی   

الشعرای بهار و سلیمان میرزا دولت و پایتخت را به اصفهان منتقل کند. از اینرو وی توسط ملک
محرمانه به حزب دموکرات توصیه کرد که به قم بروند، و گروهی از نمایندگان مجلس و ملیون   

ها  تصمیم گرفتند بطور دسته جمعی پایتخت را رها کرده و دولت جدیدی خارج از کنترل روس

 
 ۶۵  صفحات  ،۱377اول    چاپ  ی،ئلی باباعغلامرضا    ترجمۀ  نی کرونین،افت اس  نوشتۀ  مت پهلوی،وو حک  ارتش ۱

 ۶۶و 
 7۱و  7۰ صفحات ،همان ۲

تشکیل   ۀو اندیش مهاجرت
 دولت در تبعید 
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تشکیل دهند. اما هنگامی که شاه عازم حرکت به قم بود، در آخرین لحظات، سفیران روس و  
انگلیس به ملاقات او رفته تهدیدش کردند که در صورت عزیمت از تهران او را از سلطنت خلع  
کرده و دیگری را به جای او خواهند نشانید. شاه ترسید و از رفتن منصرف شد. ضمناً نیروهای  

 داری کرده به قزوین باز گشتند.س نیز از آمدن به تهران خودنظامی رو
اما مهاجرت انجام گرفت و "تعدادی زیادی از نمایندگان مجلس، مقامات دولتی، ملیون و    

های سیاسی  و افراد ژاندارمری و اعضای نمایندگی  نمنصبا مسلح آنان، همراه با صاحب حامیان
آلمان، اتریش و عثمانی، تهران را به مقصد اصفهان ترک کرده وارد قم شدند." و با وجود اینکه 
دولت انصراف شاه را از مهاجرت تلگرافی به کوچندگان اطلاع داده و بازگشت آنها را خواستار 

 شد، لکن کوچندگان بازنگشتند و به کار خود ادامه داده به بسیج سپاه پرداختند.
"ژاندارمری تهران نقش ارزنده و مهمّی در سازمان دادن به این مهاجرت ایفا کرد. با پیشروی     

ژاندارمری کنترل  های ایرانی و سوئدی وسایل حمل و نقل را فراهم کردند ...  ها، ژاندارمروس
در اختیار  را  بارکش    ها، علیق و چهارپایانِکلیۀ شبکۀ تلفونی را در دست گرفت و تمامیِ درشکه

های وصول عوارض در طول راه قم را اشغال کرد و دستور داد که خود در آورد. همۀ ایستگاه
ها این عوارض را وصول کنند ... مهاجرین با استقبال گرم اهالی قم روبرو شدند و نهادی  ژاندارم

  (۱)."رفت، تأسیس کردندبه نام "کمیتۀ دفاع ملی" را که در واقع نوعی "دولت موقت" به شمار می
ها به قم مهاجرین ابتدا به اصفهان و سپس به کرمانشاه، که در تصرّف امّا به علت هجوم روس

السطنۀ مافی تشکیل دادند که مدرّس  نیروهای عثمانی بود، رفتند و در آنجا دولتی به ریاست نظام
 در آن دولت وزیر عدلیه بود.

"پس از مهاجرت از تهران و تشکیل کمیتۀ دفاع ملی در قم، افسران ژاندارمری در شهرهای     
زدند.  شیراز  اقدام  نظیر  مشابهی  اقدامات  به  دست  ایران  جنوب  و  غرب  نواحی  در  مختلف 

آباد ]اراک[، اصفهان، ها علناً به شورش برخاستند و شهرهای همدان، کرمانشاه، سلطان ژاندارم
یزد و کرمان را به تصرف خود در آوردند و اتباع دول متفق را وادار به خارج شدن از آنجا کردند. 

خان پسیان پس از آن که به زور ی به فرماندهی ماژور محمدتقیربرای مثال، در همدان، ژاندارم
و جبر واحد قزاق محلی را خلع سلاح کرد، کنترل آنجا را در دست گرفت. پس از تسلیم قوای  
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 ۶9و 
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ای که برای آنان ایراد نمود آنان را ترغیب کرد تا در پرستانهقزاق، ماژور پسیان طی بیانات میهن
ها به ژاندارمری روی  ها ملحق شوند. برخی از قزاقنبرد برای دفاع از استقلال ایران به ژاندارم

 (۱) آوردند و به بقیه نیز اجازه داده شد تا به دنبال کار و زندگی خود بروند."
دوست بودند و چون از آغاز تأسیس ژاندارمری  افسران ژاندارم بیشتر از جوانان پرشور و وطن   

بین آن نیرو و نیروی قزاق پیوسته کشاکش در میان بود، در خلال جنگ جهانی اوّل در غالب 
های ژاندارم و هایی که در محور عملیات جنگی متحّدین و متفقین قرار داشتند، دستهشهرستان

 شدند. افراد داوطلبِ مردم با واحدهای روسی و انگلیسی وارد نبرد و زد و خورد می
ها ناچار به تخلیۀ کرمانشاه شدند و کابینۀ امان قوای روس ادامه یافت و ترکامّا "پیشروی بی   

نیز به ناچار راهی اسلامبول شد. ژاندارمری در    - که مقرّ آن در کرمانشاه بود    -مهاجر ایران  
با روس در حوالی بیستون  و یکبار دیگر  به کمک کابینۀ مهاجر شتافت  نیز  به مقابله اینجا  ها 

د. در واقع ژاندارمری قوای  نپرداخت، تا مهاجران فرصت کافی برای تخلیۀ کرمانشاه داشته باش 
ها در اسلامبول "کلیۀ نیروی مهاجرین را خلع سلاح عثمانی  (۲)روس را یک ماه معطل کرد."

ها در اختیار آنها گذاشته بودند از دستشان گرفتند. ها و مهماتی را که آلمانکردند و تمام اسلحه
نهایت مکدّر شدند و به همین ها بیسران حکومت مهاجر از این رفتار خشن و خصمانۀ ترک

دلیل جمعی از آنها به ایران  بازگشتند و بقیه از راه بلغارستان به آلمان و دیگر کشورهای اروپایی  
این شکست   (3)رفتند." از  پس  تبعید شکست خورد.  در  تأسیس حکومت  نقشۀ  ترتیب  بدین 

جمعی از دولتمردان که دست روی دست گذاشته تماشاگر بودند، مهاجران را به باد سرزنش و 
گوید: "برای کوشش در آن تمسخر گرفتند. شادروان کسروی در پاسخ به این جمع به درستی می

های توده را نیز به دست گیرند،  روز بهترین راه همدستی مجلس و دولت بوده که رشتۀ اندیشه 
از دست ... ولی در  های بیگانگان، چه آن دسته و چه این دسته به جلوگیری کوشند  اندازیو 

پروایی انگلیسیان چه بایستی کرد؟! که چنین کاری نشده ... با آن دژرفتاری روسیان و بیجایی
به کوشش رهایی کشور  راه  در  یا  و  تماشا کرد،  دست گذارده  روی  دست  بایستی  هایی آیا 

شیدند، وکخود می  ۀها به جنگ برخاسته و برای آیندپرداخت؟! ... در چنان روزی که بیشتر توده
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 همانجا  ۲
 جلد یکم.  9۵و  9۴ صفحات الاسلامی، محمدجواد شیخ دکتر احمدشاه قاجار،   سیمای  3
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چه سزیدی که ایرانیان خاموش و آرام نشینند؟! در هنگامی که بیگانگان چهارسوی کشور را گرفته 
انگیختند چه سزا بودی که پیشروانِ خود  ریزی بر میو مردم را به سود خود به جنگ و خون

طرفی" بس کرده به هیچ کاری برنخیزند؟! در این زمینه اگر نکوهش باید  کشور به نام خشک "بی
اند، نه کسانی را که به کوشش  کسانی را سزاست که دست روی دست گذارده و خاموش نشسته

 ( ۱)اند."و تلاش برخاسته
کامیش و شروع عملیات  "حکومت روسیه کمی پس از شکست ارتش ترکیه در جنگ ساری   

جنگ بغازها  تقاضای تعیین وضعیت پس از  [  Gallipoli]   پولیتهاجمی قوای انگلیسی در گالی
 را نمود." 

ی  یادداشت"س. سازونوف وزیر امور خارجۀ روسیه در 
مارس    ۴که برای سفرای روس در پاریس و لندن در  

وقایع    ۱9۱۵ "جریان  نمود که  خاطرنشان  فرستاده 
نیکولا   امپراتور  اعلیحضرت  برای  را  فکر  این  اخیر 
پیش آورد که مسألۀ قسطنطنیه و بغازها باید سرانجام  
بر طبق آرزوی دیرین روسیه حل شود. هر گونه تصمیمی بدون انضمام شهر قسطنطنیه، کرانۀ 

به  [  Enos-Media]باختری بُسفور، دریای مرمره و داردانل و همچنین جنوب تا خط انوزمدیه  
توانند  امپراتوری روسیه غیرکافی و ناپایدار خواهد بود." سازونوف سپس افزود که "دول متفق می

های  های آنها در مورد بخشحساس همراهی با تحقق نقشهیقین داشته باشند که دولت روس با ا
 ها موافقت خواهد کرد.""دیگر امپراتوری عثمانی و دیگر سرزمین

"پس از مذاکرات دیپلوماتیک مفصلی که همزمان در پتروگراد و لندن و پاریس انجام شد،     
موافقت  انگلیس  و  فرانسه  قرار گرفت. دول  فرانسه  و  انگلیس  موافقت  مورد  روسیه  پیشنهاد 

های دیگر، کنترل بغازها  های دیگر امپراتوری عثمانی و سرزمینکردند که در ازای تصرف بخش
، منطقۀ ۱9۰7همچنین موافقت شد که با تجدید نظر در قرارداد    (۲) را به روسیه واگذار کنند."

طرف ایرانِ آن روزی به دولت انگلیس واگذار شود. این قرارداد محرمانه بود و پس از انقلاب  بی
 ها افشا شد. اکتبر توسط بلشویک

 
 ۶3۵و  ۶3۴ اتصفح ،احمد کسروی  آذربایجان، هیجده سالۀ تاریخ  ۱
 ۴۱و  ۴۰ اتصفح ،میروشنیکوف در جنگ جهانی اول،  ایران  ۲

م. و تقسیم  191۵قرارداد  
کامل ایران و عثمانی بین 

 متفقین 
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قوای  های  الممالک استعفا داد. "پیروزی و شکستدولت مستوفی  ۱9۱۵در اواخر دسامبر      
مشی آلمان همیشه بطور قابل توجهی در خط-نظامی متفقین در جنگ بر ضد نیروهای ترکیه

شدند. بنابراین وقتی نیروهای روس  سیاسی و سیاست خارجی دولت ایران و شاه منعکس می
ترکیه پیروز شدند، کابینۀ شاهزاده فرمانفرما در تهران به قدت رسید که -بر ضد عوامل آلمان

 کاملاً فرمانبردار روس و انگلیس بود.   
ژانویۀ       دوازدهم  در  احمدشاه  و  را صادر کرد  افسران سوئدی  همۀ  اخراج  دستور  فرمانفرما 

به طور رسمی به مارلینگ واتر ]سفیر انگلیس در ایران[ اطلاع داد که به کابینۀ جدید    ۱9۱۶
 اجازه داده است برای عقد قرارداد اتحاد با دول روس و انگلیس شروع به مذاکره کند.

ژانویۀ       در  ایران  دولت  با  انگلیس  و  روس  دول  نمایندگان  مذاکرات  دنبال  به   ۱9۱۶ضمناً 
نیروی  معاهده آن  بر طبق  که  منعقد گردید  تا  قزاق میبریگاد  ای  نفر   ۱۱-۱۰توانست  هزار 

افزایش یابد. این کابینه جای خود را به کابینۀ سپهدار که فرمانبردارتر از کابینۀ قبلی بود داد. 
هزار نفری ایرانی تحت فرماندهی افسران   ۱۱ها اجازه داد یک هنگ تیرانداز  سپهدار به انگلیسی

ایران" یا " " تشکیل South Persia Rifles -(SPR)انگلیسی و هندی به نام "تفنگداران جنوب 
 (۱) دهند و سِر پِرسی سایکس مأمور تشکیل آن سپاه شد."

، برای تصرف ۱9۱۵وزیری سپهدار روس و انگلیس "در اجرای قرارداد سریّ  در دورۀ نخست    
ژوئیه و اوت    ۱9های این دو دولت در  قرار که سفارتایران به تهیۀ مقدمات کار پرداختند. بدین

هایی متضمن پیشنهادهایی در مورد اصلاحات قشونی و مالی به دولت سپهدار یادداشت  ۱9۱۶
هزار نفر در تحت تعلیم عدّۀ کافی معلمین روسی و انگلیسی  ۲۲تسلیم کردند که "قوای نظامی  

و در تحت اوامر! وزارت جنگِ دولتِ علیۀ ایران تشکیل شود و کمیسیون مختلطی به اصلاحات  
اولیای دولتین روس و انگلیس مبلغ دویست هزار تومان در ماه برای    امور مالی اقدام نماید و

 ها( یادداشتملکت بپردازند.")از متن مصارف جاری م 
ها اشعار داشت که پیشنهادات دولتین یادداشتوزیر وقت، در پاسخ به این  "سپهدار، نخست  

پذیرد، مشروط بر آنکه را به مناسبت اوضاع کنونی و وجود "فورس ماژور" یعنی از روی اجبار می
 پس از افتتاح مجلس به تصویب نمایندگان ملت برسد.  

این سند که به دست دولتین انگلیس و روس افتاد فقط امضاء سپهدار و وزیر امور خارجۀ     
الدوله، را در ذیل خود داشت، طبق این سند دولتین مذکور بطور مشروط اجازه او، صمصام

 
 اختصار    به 7۲و  ۶۰و  ۵9 اتصفح ،همان  ۱
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یافتند که قشون ایران را تحت اختیار بگیرند و به توسط کمیسیون مختلطی امور مالی ایران را 
 (۱) اداره کنند."

و   آذربایجانی، کُرد،  اقوام  از  مردمی  تاریخ،  طول  در 
ای که امروز آذربایجان غربی  آسوری در منطقه-ارمنی

می مینامیده  سرزمین  زیستهشود،  سوی  آن  در  اند. 
نواحی  نیز در   -عثمانی سابق    -آذربایجان، در ترکیه  

ها و  ها، کردها، ارمنیقارص، ارزروم، و موصل ترک
میآسوری زندگی  آسوریها  ولی  بود،  روستایی  اکثراً  ارمنیان  زندگی  شیوۀ  زندگی  کردند.  ها 

نامیدند. این جماعت افرادی بودند می ( ۲) ها را "جیلو"ای داشتند. در کشور عثمانی آسوریقبیله
 کوهستانی، خشن، نادان و با فرهنگی پائین. 

از اواسط قرن نوزدهم میلادی، مسیحیان نواحی مذکور )ارمنی و آسوری( فعالیت شدیدی     
آغاز  را  دریای خزر  تا  مدیترانه  دریای  از  بزرگ  ارمنستان  و تشکیل  از عثمانی  استقلال  برای 

و ارسال منظم اسلحه از طریق   ۱89۰کردند. با تشکیل جمعیت ناسیونالیست داشناک در سال  
وان، مسیحیان ترکیه )ارمنی و آسوری( برای عملی ساختن نقشۀ مذکور   -س  سلما   -روسیه  
 (3) هایی دست زدند."ها و آشوببه قیام

در آذربایجان همان سناریو به شکل دیگری به مرحلۀ اجرا درآمد یعنی با انجام اقدامات "بشر     
انواع و   دوستانه"، فرهنگی و تبلیغات مذهبی به کمک میسیونرهای خارجی. به همین منظور 

تا فرانسه و روس و سویس و غیره به آذربایجان    آمریکا اقسام مبلّغین مسیحیت از انگلیس و  
های پزشکی پرداختند، که در  آمده و به اقداماتی نظیر تأسیس مدرسه و کلیسا و حتی آموزشگاه

شد. در حالیکه میسیونرها در خفا تخم  نگاه نخست جز کارهای مثبت چیز دیگری دیده نمی
را ریزیها و خونکاشتند و مقدمات ویرانیکینه و دشمنی میان مسیحیان و مسلمانان می ها 

 . تا سرانجام با آغاز جنگ جهانی اول چهرۀ کریه و نیّت شوم آنها آشکار گردید.کردندفراهم می

 
 ۵۴۲و  ۵۴۱ ، صفحات۱3۵۵ مهاردهچاپ چ   مهدی بهار،  دکتر استعمار، میراث خوار   ۱
 یکی از قبیله های آسوری است.  "جیلو" نام ۲
  ،دیلمقانیزادۀ  ملک  دیدکتر توح   ،سلماس و غرب آذربایجان  ۀ ده هزار سال  "تاریخو مکان قیام ها در کتاب    زمان   3

 است.  شده نوشته  "  ۲79 صفحۀ

کشور ارمنستان به   تأسیس
جمعی از   کشی  بهای نسل

 ایرانیان 



کاپوی آزادی و استقلال  ۲۲9                                                                  ایرانیان در ت

امپراتوری عثمانی و روسیه وارد      از سوی دیگر جمع کثیری از مسیحیان از مناطق مختلف 
خیالی تمام آنها را در ارومیه، خوی و سلماس  شدند، که مسئولین مملکت با بیخاک ایران می

دادند. به عنوان مثال: سفیر ایران در اسلامبول در مورد مهاجرت ارامنۀ رعیت عثمانی  اسکان می
کند. موضوع به شرفعرض اعلیحضرت از قارص به ایران، از وزارت خارجه کسب تکلیف می

باشد و اجازه  فرمایند: "ملاحظه شد، گویا بیشود، و اعلیحضرت دستور میرسانده می ضرر 
 ( ۱)شاه."امضاء مظفرالدین -بدهید بیایند در خوی و سلماس رعیتی کرده مالیات بدهند.  

بدین ترتیب جمع کثیری از ارامنه از مناطق مختلف امپراتوری عثمانی و روسیه وارد آذربایجان      
 شده در سلماس و ارومیه و خوی اسکان یافتند.  

شمسی تحت اشغال قوای روس بود، با ورود دولت   ۱۲9۰نظر به اینکه آذربایجان از سال      
 عثمانی به جنگ، آتش جنگ به آذربایجان نیز کشیده شد.

سپاهیان عثمانی که در باطوم و قارص تجمع کرده بودند به    ۱9۱۴/ ژوئیه    ۱۲93"در خرداد     
ها علاوه بر قشون ور شدند. عثمانیداخل آذربایجان رخنه کرده و به طرف نخجوان و خوی حمله

خواه آذربایجانی ساکن مستقر در قارص به نیروی هوادار داخلی آذربایجان و مجاهدین مشروطه 
آغای   تیمور  و  رئیس عشیرت شکّاک  نیز سیمیتقو  آذربایجان  داخل  در  بودند.  متّکی  عثمانی 

کردند. ارامنۀ روس و داخل عثمانی و آذربایجان و ایران ها همکاری میشهری نیز با روسکهنه
 جنگیدند.ها میها علیه آذربایجانیان و عثمانیهم در این جنگ پا به پای روس

در کهنه  ۱9۱۴نوامبر    ۶در       از طرف مواضع روس مستقر  به طرف یک گُردان روسی  شهر 
عثمانی حرکت و در منطقۀ باشقالا به دیر حمله کرد. در این حملات قوای عثمانی مجبور به  

توسط  عقب  آنجا  مسلمانان  و  اشغال  باشقالا  شد.  روسنشینی  و  قتلارامنه  شدند. ها  عام 
سرفرماندهی قوای عثمانی علت شکست قشون عثمانی در این حملات را خیانت ارامنۀ داخل  

آذربایجان روس منطقۀ  آتش جنگ در  دنبال شدت گرفتن  به  اعلام کرد.  به  اردوی عثمانی  ها 
ها[ و در واقع کمک به آنان در تصرف وان و شرق آناطولی و ها ]آسوریکمک ارامنه و آشوری

ایجاد مملکت مستقل ارمنی و آشوری، حملات خود را به وان و شرق آناطولی از سه نقطه آغاز 
نشینی شدند و در نتیجه علاوه بر غرب  ها مجبور به عقبکردند. در این تعرض سنگین عثمانی

 ( ۲)ها در آمد."آذربایجان، شرق آناطولی نیز به تصرف روس

 
 ۲8۵و  ۲8۴ اتصفح ،دیلمقانیزادۀ ملک د یدکتر توح  ، سلماس و غرب آذربایجان  ۀده هزار سال  تاریخ  ۱
 به اختصار  ۲93و  ۲8۵ اتصفح ،همان  ۲
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ها شکست خورده  امّا در جنگی که بین نیروهای روس و عثمانی در میاندوآب در گرفت روس   
نشینی کردند و تبریز به تصرف نیروی عثمانی درآمد. از سوی دیگر "قبل از حرکت قشون عقب 

خواهان آذربایجانی  [ امیرحشمت نیساری و عدۀ زیادی از مشروطه ارومیهمنظم عثمانی ]به طرف  
 (۱) مقیم عثمانی با حمله به مواضع روس در موانه در دو فرسخی ارومیه، آنها را شکست دادند."

های آذربایجان  را تخلیه نمود. "ارامنه و آشوری  ارومیهنشینی شد و  قشون روس مجبور به عقب    
ها، مجبور نشینی روسها سپرده بودند با مشاهدۀ عقبنیز که سرنوشت خود را به دست روس

 (۲)به تخلیۀ ارومیه و سلماس شدند."
میهنان خود بدرفتاری  "آسوریان و ارمنیان که خود را به روسیان بسته و به پشتگرمی آنان با هم   

ریزی و تاراج نیز باز کرده بودند، در این هنگام برجان کرده و در چند ماه آخر دست به خون
بسیاری از ایشان چاره جز  دیدند، و با آنکه هنگام زمستان بود،  خود ترسیده جای ایستادن نمی

همراه شدن با روسیان و کوچیدن از ایران ندیدند و نزدیک به ده هزار تن از ایشان از مرد و زن 
  ارومیه های بیرون به راه افتادند. نظر به اینکه همه مسیحیان  و بچه از خود شهر ]ارومیه[ و آبادی

شدند نتوانستند فرار کنند و فقط ده هزار نفر رفتند،  نفر می  ۰۰۰/۴۵و اطراف که در حدود  /
باغ  در  و  آمدند  ارومیه  به  رها کرده  را  روستاهای خود  تُرکان  و  آمدن کُردان  ترس  از  دیگران 

ئیان" سکنیٰ گزیدند و یا به سرای میسیونرهای فرانسوی پناهنده شدند. ایرانیان  آمریکابیمارستان  
دند و بسیاری از ایشان را چه در شهر و چه  در این هنگام نیز از دستگیری و مهربانی باز نایستا

های خود آورده و به نگهداری کوشیدند. اهالی سلماس نیز با مسیحیان همین در روستا به خانه
 رفتار را کردند.  

ماه      اردیبهشت  اواخر  دنبال شکست ساریعثمانی  ۱۲9۴"در  ]به  اعلان جنگ  ها  و  قمیش 
ها علیه دولت عثمانی و قیام مسیحیان وان[ ناگهان ارومیه را رها کرده و به سوی خاک  جیلو

مردم خود پس آزار  و  تاراج  به  و دست  ریخته  بیرون  ارمنیان  و  آسوریان  هم  بار  این  نشستند. 
ها بار دیگر سال روسدر خرداد ماه همان(  3)گشادند و کینۀ تُرکان و کُردان را از مردم جستند."

 ارومیه را تصرف کردند و مسیحیان در اعمال جنایتکارانۀ خود آزادی بیشتری یافتند.  

 
 ۲93و  ۲8۵ اتصفح ،دیلمقانیزادۀ ملک د یدکتر توح  ، سلماس و غرب آذربایجان  ۀده هزار سال  تاریخ  ۱
 همان   ۲
 ۶۰۶و  ۶۰۵ اتصفح ،احمد کسروی آذربایجان، هیجده سالۀ  تاریخ  3
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 - ها ، به تحریک روس۱۲9۴/ اردیبهشت ماه    ۱9۱۵جیلوها به رهبری مارشیمون در ماه مه      
به دولت متبوع خود عثمانی    -سفیدان قوم از جمله عموی مارشمون  علیرغم مخالفت ریش

درگیر بودند، گرفتار یک جنگ داخلی هم ها که در جنگ جهانی  عثمانی  (۱) اعلان جنگ دادند.
ارمنی به شدت سرکوب کردند، عدهشدند و ناچار جیلوها و  آنها را به شام تبعید  ها را  از  ای 

 (۲)  نموده، جمعی را به مناطق مطمئن منتقل کردند، گروهی نیز به خاک ایران پناهنده شدند.
ماه  بدین     "در شهریور  )بطریق  ۱۲9۴سان  پاتریاک  با  عثمانی  آسوریان  یا  ( خود (3)جیلوها 

هزار ها گریخته بودند، به سلماس آمدند. دستۀ نخست به بیست و پنج"مارشیمون" که از جلو ترک
  (4) رسیدند و روسیان و مسیحیان ایشان را پذیرفته و ایرانیان هم نه فقط به جلوگیری برنخواستند"

بلکه "علیرغم وجود جنگ در منطقه، آذربایجانیان از کمک و یاری به آنان فروگذاری نکردند و 
کردند و در تسکین آنها را در منازل خود جای دادند، تا روزهای مدیدی غذایشان را تأمین می

 (5)کردند."آلامشان سعی و تلاش می
ایران، "دسته    به خاک  پناهدگان  این  اورمی   "با ورود  از مسیحیان در سلماس و  انبوهی  های 

ابزار دست دولت ...   آمریکا توز  های مسیحی و میسیونرهای کینهگردآمدند و  و فرانسه شدند 
زیستند، چون بسیاری از آنان لخت و گرسنه بودند و های بسیاری در ایران می ها که دستهجیلو

 
 3۰8صفحۀ  ،دیلمقانیزادۀ ملک د یدکتر توح  ، سلماس و غرب آذربایجان  ۀده هزار سال  تاریخ  ۱
 کنند.می  برگذار   ام ارامنه"ع  "قتلآوریل یادبود آنرا تحت عنوان    ۲۴حادثه همانست که ارمنیان هر سال در  این     ۲

در حال    کشتند که در مقام دشمن داخلی به همدستی بیگانگان با آنها رسماًامر اینکه عثمانیان کسانی را می  حقیقت 
 -به عمل آمده    ار کشت  نیز  و زنانی که قدرت جنگ نداشتند  پیران   این جنگ از کودکان،  اگر در   حال   جنگ بودند.

  امّا   بل دفاع نیست. ااریخی بوده و قتاین عمل یک ننگ    مسلماً  -  " نامیدمیوپاکسازی ق"توان آنرا  که می  عملی
سلماس،    در ارومیه،   هازماندر همان    زنی  معترضند خود  قومی"   "پاکسازیبه این    که   و جیلوها(   ارمنییان )حمسی

یس  أستری برای تننگین  کشی""نسل  به  -ر و روستا  هاز ش  اعم  -نقاط آذربایجان غربی    و سایر  رهشکهنه  ساوجبلاغ،
  برنا،و  ر  یپ  از  -ی را  ح سلا آزار و بیبی  مردم  ل به این هدف، وجهت وص  و  اند.زده  دست  بزرگ"  "ارمنستانکشور  

  ر از آنها در روزگا  ، بلکه ی نداشتندنگکه نه تنها با آنها ج   مردمی  اند،ام کردهعقتل  -و مرد و کودک و بزرگسال    زن
 د.ندونوازی کرده بیری و مهمانستگو د ت مای ح یشان  گ درماند

به صورت   "اگرکه    کشتاری  تر و منفور تر است؟  ، ننگینتر  وحشیانه  کشی"  "نسل  کدام  باید قضاوت کرد،  منصفانه
 " )آذربایجانارامنه قید گردد.  طام ترکان و مسلمانان توسعروز قتل    بایستی  روز،   3۶۵  تمام  روزشمار آورده شود،
فکر نمی کنید شما هم "جنایت بی کیفر"    - (  3۰  صفحه   ،دیلمقانیزادۀ  ملک  د یدکتر توح ،  در جهگ جهانی اول 

 دیگری مرتکب شده اید؟ 
 و پیشوا  بِطریق: قائد  3
   ۶۱9ۀ صفح  ،احمد کسروی  آذربایجان، هیجده سالۀ تاریخ  4
 3۲9صفحۀ  ،دیلمقانیزادۀ ملک د یدکتر توح  ، سلماس و غرب آذربایجان  ۀده هزار سال  تاریخ  5



کاپوی آزادی و استقلال                                                                     ۲3۲  ایرانیان در ت

   

میآمریکا هایی که  پول  دیگران  و  ارمنیان  و  نمیئیان  ایشان  همه  به  در پرداختند  بیشتر  رسید، 
 (۱) ربودند."پراکنده شده دارایی مردم را میها آبادی

کردند و چون کسی به جلوگیری  اندازه میها بیدادگری بی"آسوریان و ارمنیان به پشتگرمی روس   
نمودند ... از ارمنیان قفقاز نیز یک دسته گریخته به اینجا  خاست روز به روز بدی بیشتر میبرنمی

 (۲)کشتند."کرد، او را میکردند و اگر کسی دست باز میآمده و به همدستی جیلوها راهزنی می
روسیّه و سقوط امپراتوری تزاری، "کار ارومیه رنگ دیگری به خود    ۱9۱7با وقوع انقلاب      

م با آغاز خروج قشون روس از آذربایجان در مرزهای  ۱9۱7ش /  ۱۲9۶گرفت". در پأئیز سال  
کرد. آنها  ها را به شدت نگران میآمد که انگلیسیآذربایجان و عثمانی خلاء قدرتی به وجود می

ها از راه ایران خود را به هند برسانند. از اینرو "سرگرد گراسی انگلیسی  از این بیم داشتند که آلمان
جهت پر کردن این خلاء قدرت با دکتر   (3)برای بررسی اوضاع نظامی متفقین وارد ارومیه شده"

در آن شهر بود و نیکیتین کنسول پیشین   آمریکا ئی که کنسول افتخاری دولت  آمریکا شِت )= شدِ(  
روس در ارومیه و سرکردکان فرانسوی به مشورت پرداخت. آنها به این نتیجه رسیدند که برای  

ها )که در جلوگیری از پیشروی قشون عثمانی لازم است یک ارتش مسیحی مرکب از آسوری
های ایران و عثمانی و قفقاز، تحت ترینشان بودند( و ارمنیباکمیان آنها جیلوها بیشترین و بی

ارتش روسیه تشکیل  از  بازمانده  و فرانسوی و کادر نظامی  انگلیسی  افسران  نظر و فرماندهی 
ها در  ها و ارمنیدهند. آنها این طرح را با مارشیمون پیشوای مذهبی جیلوها و سران آسوری

 - دیدند  که با رفتن قشون روس خود را در خطر می  -نیز  ها  و ارمنیها  میان گذاشتند. آسوری
انگلیسی تعهد  قبال  آسوریدر  دولت  یک  تشکیل  جهت  در  -ها  سلماس، ارومیهارمنی   ،

ساوجبلاغ و پیرامون آن شهرها، تشکیل چنین ارتشی را پذیرفتند. کوشش برای متحد شدن این 
هم مورد موافقت   -کرد  ها همکاری میکه با روس  -ارتش با سیمیتقو رئیس ایل شکّاک کُرد  

ها به یک آرزوی خامی نیز افتاده بودند، و آن ها و ارمنیقرار گرفت. به قول کسروی: "آسوری
ها را به دست گرفته یک کشور آزادی برای آسوریان با همۀ مسیحیان  اینکه ارومی و آن پیرامون

  (4) پدید آورند."
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فروختند و گذشته  رفتند و در ارومی نیز افزار و کاچال می"در این هنگام روسیان از ایران می   
فروختند. ایرانیان به جای اینکه همه را بخرند  از آنها یک رشته تفنگ و دیگر افزارهای جنگی می

پروایی نمودند و آنها را با  که هم خود آماده گردند و هم از آمادگی مسیحیان بکاهند، همه بی
بسیار کم مسیحیان خریدند. گفته می تبریز  شد اجلال بهای  به  را  الملک ]فرماندار[ چگونگی 

گاهی داده و از والی پَرک ]اجازه[ خواسته که آنها را بخرد، و والی به قدغن نوشته نخرد و جلو  آ
 (۱)نرود."

 ۱۲نویسد: "نزدیک به  ها و ارمنیان و نیروی نظامی آنها، کسروی میراجع به تعداد آسوری   
با   است[ که  شده  ذکر  نیز  هزار  بیست  منابع  سایر  در  رقم  ]این  بودند  جیلوها  خانوادۀ  هزار 
مارشیمون از خاک عثمانی آمدند. نزدیک به بیست هزار خانوار ارمنیان و آسوریانِ خودِ ارومی  

هزار تن ارمنی از ها بودند که به آنها پیوستند و پنج یا ششو سلماس و سولدوز و آن پیرامون
ایروان و نخجوان گریخته و به اینان پیوسته بودند ...""از اینان بیست هزار تن سپاهیان ورزیده  

 7۲بودند و هشتصد تن از سرکردگان روسی به روسستان نرفته و با اینان مانده و به همدستی  
تیر بود. نیکیتین شصت  ۱۰۰توپ و   ۲۵بردند. افزارشان  ای آنان را راه میتن سرکردگان فرانسه

و شِتکنسول   فرانسهآمریکا کنسول    (۲)روس،  بیمارستان  رئیس  و گوژل  و ،  ای رشتۀ سیاسی 
   (3)داشتند."راهنمایی را در دست می

آسوری     و  ارامنه  از  "مرکب  مسلحّه  "قوای  یا  مسیحی  ارتش  ترتیب  و بدین  آذربایجان  های 
سیاسی معاملات  وارد  و  متولدّ  عثمانی  غرب  -جیلوهای  و  شد  منطقه  و  آذربایجان  نظامی 

تا نهر ارس به تصرّف رسمی قشون مسیحی درآمد و دست   ارومیهآذربایجان و سرحد عثمانی از  
 و سلماس بازتر شد.   ارومیهآنها در غارت و کشتار مردم 

آبادی    به  جا  همه  از  ارمنیان  و  میآسوریان  شهر  پیرامون  آسوریانِ  های  از  یکدسته  و  آمدند 
مستشار نشیمن گرفته و درستی اینکه آنجا را سنگر "نظامی" به درون شهر آمده در سرای حاجی

ش. آسوریان در کوچه و بازار مردم را گرفته به نام آنکه   ۱۲9۶بهمن ماه    ۲7کردند ... روز شنبه  
کنیم به آزار و لخت کردن کوشیدند. به دستور رهبرانشان بدرفتاری  جستجو از افزار جنگ می
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شد. اما مسئولین دولتی و پیشوایان مذهبی شهر به جای بسیج مردم و  تر میروز به روز سخت
 کوشیدند.  پوشی و خاموش کردن مردم میاقدام به آمادگی جنگی، به پرده

اوّل اسفند خبر رسید که "جمعی از مسیحیان مسلح در اطراف شهر پراکنده شده و هر کسی     
رسانند. آن روز حدود یکصدتن آید به قتل میرا که برای فروختن و یا خریدن چیزی به شهر می

ها بر روی زمین مانده بود  از مسلمانان در خارج شهر به دست جیلوها کشته شدند. چون جنازه
های کشته شدگان را ای بفرستند تا مسلمانان بتوانند جنازهچه از مسیحیان خواستند که عدههر  

 (۱)برداشته دفن نمایند، نتیجه نبخشید."
ها را دفن کنند  ش. مسیحیان به روی کسانی که رفته بودند کشته۱۲9۶روز جمعه سوم اسفند     

ها شدند. "همینکه آواز شلیک آنها برخاست، مسیحیان  آتش گشودند و مانع خاکسپاری جنازه
بودند، چه از درون شهر و چه از بیرون آن، به جنگ و آدمکشی برخاستند و در هر کجا که می

دار بکشتند. دانسته شد دستور داشتند که همینکه آواز شلیکی  هر که را دیدند از تهیدست و تفنگ
های  های خود به خانهداشتند در کویشنیده شد به کار برخیزند. مسیحیانی که در شهر نشیمن می

بدین ترتیب    (۲) هایی آتش زدند."همسایگان تاختند و دست به تاراج و آزار گشادند و به خانه
پرده گردید. "مسلمانان شروع شد و خواست واقعی مسیحیان بی  ارومیهروزۀ اهالی  کشتار سه

به   داشت  تفنگ  هر کسی  ولی  افزارهای جنگی  نه  و  داشتند  راهنمایی  و  نه سرپرست  گرچه 
نگهداری خود و خاندانش پرداخت. در حالیکه مسیحیان گذشته از آزمودگی و داشتن بمب و 

افزارهای دیگر پشت از روی  شان به کنسولگریتوپ و  اروپایی گرم بود و  ها و به سرکردگان 
ها کسیرا زنده نگذاشتند. روز بعد شهر  در دهات پیرامون نیز جز ارمنی  (3) کردند."نقشه کار می

توپ گلوله و  خمپاره  با  مقاومت را  سرسختانه  شهر  مردم  اینکه  وجود  با  ولی  باران کردند. 
بیرق سفید عازم کنسولخانه  کردند، ملایان و سران دولتی عدهمی با  را جمع کرده    آمریکاای 

شدند و چون مسیحیان مانع رفتن آنها به کنسولخانه شدند، به منزل مارشیمون رفتند، و به این 
 جنگیدند بستند. ترتیب دست و پای کسانی را که می
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ها هزار نفر در شهر  پس از کشته شدن ده  ۱9۱8فوریه    ۲۵/    ۱۲9۶سرانجام پنجم اسفند ماه     
و روستا، اهالی ارومیه تسلیم شدند. "پس از تسلیم شدن آذربایجانیان و تسلطّ مسیحیان به شهر، 

وخیم ارومیه  میاوضاع  روی  بدتری  و  بد  اتفاق  شب  هر  و  شد  مردم  تر  منزل  به  اشرار  داد. 
کرد  بردند. صاحبخانه نیز از ترس جان، خود فرار میریختند و اموال صاحبخانه را به یغما میمی

بردند ... مردم شهر  و یغماگران با خاطر آسوده هر آنچه که قیمتی و قابل حمل بود جمع کرده می
  خوابیدند ها بر بالای بام خانه کرسی درست کرده میاز ترس جیلوها در آن سرمای زمستان شب

بام این  روی  و  نگیرد  قرار  مرگ  خطر  در  جانشان  آنان  خانۀ  به  اشرار  هجوم  هنگام  به  ها  تا 
دادند تا به هنگام احساس خطر دیگران را به سرعت مطلع  ها به نوبۀ خود کشیک میمسلمان
 سازند." 

اهالی ارومیه پس از تسلیم، اولتیماتومی دریافت داشتند که مهمترین نکات آن به شرح ذیل    
طرفی خود را حفظ نماید و نگذارد به  است: "چون دولت ایران قوه ندارد که در آذربایجان بی

آذربایجان قشون اجنبی داخل شود به این جهت به امر حکومت قفقاز و به تصویب متفقین در  
می تشکیل  ملی  قشون  نگذارد  آذربایجان  قوه  همین  اینکه  مقصود  به  مسیحی.  ملیت  از  دهند 

دشمن خارجی به آذربایجان داخل شود که صدمۀ سخت به قفقاز خواهد بود ... ما امضا کنندگان  
آن را بدون سؤال و  خیلی واجب می دانیم که این شروط ذیل را به مسلمانان اظهار و اجرای 
 جواب بخواهیم: 

 شود. در شهر حکومت نظامی برقرار می -
ساعت به مجلس متشکّله    ۴8هر قدر اسلحه که در نزد مسلمانان است باید در ظرف   -

 تحویل بدهند که مال ملت ایران خواهد بود.
اشخاص مظنون را حاضر نمایند. )منظور از اشخاص مظنون چنین است که در مقدمۀ   -

که چند نفر به آنها سردسته    ارومیهاولتیماتوم گفته شده: " ... متأسفانه یک حصّه اهالی  
سردسته آن  و  بودند  میشده  معلوم  چنین  هستند  متنفذین  از  طرفدار  ها که  شودکه 

ای مناسبات ملت مسلمان و مسیحی  باشند ... در روزهای آخر به درجهدشمنان ما می
دار نموده و نسبت به یکدیگر ضدیت به هم رساندند که کار به تلفات منجر شد  را خلل

و از این مسأله نه تنها اهل شهر متضرر شدند بلکه نمایندگان قشون روس و فرانسه هم  
 ( (۱) دچار صدمات گردیدند."
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سان مسیحیان خواست خود را پیش برده و رشتۀ کارهای شهر را به دست گرفتند. چهل بدین"    
رفت داده  ساعت زمانِ دادن تفنگ و افزارها سرآمد و تفنگ و افزار چندان که گمان میو هشت  

نشد. بسیاری از مردم از دادن آن سرباز زدند. مسیحیان همان را عنوان کرده و بر آن شدند که 
دوباره به کشتار پردازند و با میانجیگری قرار شد به زمان بیفزایند. و از آنسوی مسیحیان دستاویز  

کردند و یا کسانی را آمدند و غارت میها در میپیدا کرده برای جستجو از افزار جنگ به خانه
هایی پدید  ها نیز دستهکشتند و همین رفتار تا هنگامی که عثمانیان آمدند در میان بود. شبمی

 زدند.یها آتش مبردند و به خانهشان را میآورده و به خانه ریخته و کسانی را کشته و دارایی
داند که چه آسیب و از آن سوی چون در شهر چیره شدند رو به روستاها آوردند و خدا می   

ها را کشتار کرده و به یکبار تهی ساختند. در دل  گزند به مردم روستا رسانیدند. بسیاری از دیه
ها افتاده و انبوهی از ایشان در بیابان  زمستان و سال گرانی، زنان و بچگان از ترس جان به بیابان

 (۱)"ها جان سپردند ...به روی برف
خواستند هم مانع پیشروی قشون عثمانی بشوند و هم کشور "ارمنستان بزرگ"  مسیحیان که می   

دیدند، از اینرو به صلاحدید متفقین را به وجود آورند، جمعیت خود را از آسوری و ارمنی کم می
کردند قدم پیش گذاشتند. و "پس از قتل عام ها همکاری میبرای اتحاد با کردهائی که با روس

توسط جیلوها و ارامنه، مارشیمون با ساز و برگ جنگی جهت مذاکره با سیمیتقو    ارومیهمردم  
برای   آمده در روستای خسروآباد ساکن شد. سیمیتقو که دامی  به سلماس  رئیس ایل شکاک 

به کهنه را  او  بود،  مارشیمون گسترده  با وجود مخالفت کشتن  مارشیمون  و  شهر دعوت کرد 
شهر رفت و به مذاکره پرداخت، مارشیمون خطاب به سیمیتقو  جمعی از سران جیلوها به کهنه

گفت: "این سرزمین میهن ما بوده ولی جدایی در کیش ما را از هم پراکنده و به این حال انداخته 
و با هم زندگی کنیم و سپس گفت   است. اکنون باید متحد شده این سرزمین را به دست گرفته

ایم ولی به قدر کافی سوار نداریم، اگر شما با ما باشید چون سوار بسیار  که ما سپاه بسیج کرده
و سلماس گرفته و مملکت بزرگی که متفقین   ارومیهدارید، بر سر تبریز رفته و آنجا را نیز مانند  

سیمیتقو ظاهراً موافقت کرد و با خوشحالی    (۲)نیم ..."کاند ایجاد میبه ما قول تشکیل آنرا داده
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آذربایجان  ۀده هزار سال   تاریخ  ۲   به   7۲۴  -  7۲۱  صفحات   ،دیلمقانی زادۀ  ملک  د یدکتر توح   ،سلماس و غرب 

 اختصار  
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خداحافظی نمودند. ولی همینکه مارشیمون خواست به کالسکۀ خود سوار شود گلوله باران شروع 
 شهر را ترک کردند. شد و سواران سیمیتقو مارشیمون و همۀ همراهان او را کشتند و کهنه

شهر حمله کردند و مردم شهر به مقاومت ها به کهنهصبح فردای کشته شدن مارشیمون، آسوری    
شهر به سبب کمی اسلحه و پرداختند. ولی پس از شش روز محاصره و مقاومت، اهالی کهنه

رفتن  بیرون  با  تخلیه کردند.  را  شهر  و  به کوچ گرفتند  تصمیم  غذایی  مواد  اتمام  و  مهمات 
جنگجویان از شهر جیلوها وارد شهر شده دست به کشتار و غارت زدند. در این حادثۀ دهشتناک  

 شهر کشته شدند.  چند صد تن از اهالی کهنه
"دو روز بعد جیلوهای خشمگین در اورمی به انتقام خون رهبر خود دست به کشتار مردمی     

های او ها و تاراجگریزدند که هیچ گناهی در جنایت سیمیتقو نداشتند و خود بارها از بیرحمی
تن از مردم بیگناه ارومی جان    ۱۵۰۰۰عذاب کشیده بودند. به نوشتۀ نیکیتین به مدت سه روز /

 (۱) باختند."
ای گرفتند و در ها جان تازه"با سقوط امپراتوری روسیه و تار و مار شدن قشون روس، عثمانی   

"قوای مسلحّه"   -پطروس  آذربایجان شروع به پیشروی کردند. فشار قوای عثمانی، نیروهای آقا 
ناپذیری بود. به دستور ها لطمۀ جبرانسراشیب نابودی انداخت. "و این برای انگلیسی را در    -

( روز     (Dunstervilleژنرال دنستِرویل  انگلیسی  هواپیمای  ۱۲97تیرماه    ۱۶فرماندۀ  ش. یک 
پطروس رسانید که: ستون انگلیسی در ارومی برزمین نشست. خلبان هوایپما پیام ژنرال را به آقا 

ها را در جنوب دریاچۀ شاهی بشکافند، و  نیرومندی از قوای مسلحه باید خط محاصرۀ عثمانی
قلعه )=شاهین دژ( برسانند، و اسلحه و مهمات کافی تحویل بگیرند و به ارومی  خود را به صاین

آقا  مردان برگردند.  با  و  داد.  انجام  تلفات سنگین  با تحمل  را  انگلیس  پطروس دستور سردار 
 بیجار رسانید. مسلح خود را به 

های جیلو و ارمنی که از نقشه و دستور فرمانده انگلیسی بیخبر  پطروس، تودهامّا با رفتن آقا    
 8مانده بودند، به تصوّر اینکه وظیفه آنها پایان یافته و دیگر باید ارومی را ترک کنند از صبح  

ش ناگهان خانه و زندگی را رها کردند و دسته جمعی به حالت فرار از منطقه خارج  ۱۲97مرداد  
ند. با دشواری فراوان فقط پنجاه هزار تن از آنان توانستند خود را شدند، و روی به جنوب نهاد

 
 ۴7۰ صفحۀ ،ریاحی   امین محمد ،خوی  تاریخ  ۱
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ها و کردها کشته شدند و اموالشان به  به بیجار برسانند، و بقیۀ آنها در میان راه به دست عثمانی
 (۱) ها ناچار آنها را به بغداد بردند."تاراج رفت. انگلیسی

نویسد:  هنگامی که نیروهای نظامی انگلیس ایران را تخلیه آیرونساید در دفتر خاطرات خود می   
نشینی من با ورود صدها زن، مرد و کودکِ آسوری از طرف دریاچۀ ارومیه  کردند، "نقشۀ عقبمی

ئی به منظور آمریکا تر شد. آنها هر چه داشتند با خود به همراه آورده بودند، یک میسیون  پیچیده
ها آنها را به جانب ما فرستاده بود و آنها هم بدون اطلاع قبلی و بدون نجاتشان از خشونت ترک

ها از جادّۀ اصلی تبریز با اسب آمده بودند و اغلب در وضعیت هیچ پولی آمده بودند. آسوری
اعلام   آمریکااعزام شده بودند، اما وقتی در ایالات متحدۀ    آمریکا ناگواری بودند. اغلب آنها به  

در منطقه تشکیل خواهد شد به    آمریکامسیحی با تحت الحمایگی  -شد که یک دولت ارمنی
 (  ۲)کشورشان بازگشته بودند."

م، قریب به یکصد و پنجاه  ۱93۰به نوشتۀ "مجلۀ بلیژنی واستوگ )خاور نزدیک( منتشره در      
دشت در  واقع  روستاهای  تمام  و  شدند  آذربایجان کشته  در  جنگ  جریان  در  نفر  و هزار  ها 

 (3) ."های ارومیّه و سلماس با خاک یکسان شده و باغات و مزارع پایمال شدکوهستان
جالب توجه است که "پس از پایان جنگ در کنفرانس صلح لوزان، در آنجا که دولت انگلیس      

پطروس[ با نام ژنرال پطروس به  ها ]آقا مانع از شرکت هیئت ایران شده بود، با حمایت انگلیس
عنوان نمایندۀ قوم آسوری شرکت کرد، و شهرهای سلماس و ارومی و مهاباد را برای تشکیل 

 که به جایی نرسید. (4) خواست!"مستقل جیلوها میکشور 
بدینقرار "قوای مسلحّۀ مسیحی که برای تأمین منافع انگلیس و روس در جنگ جهانی به وجود      

آمده بود، از میان رفت. اما درد و رنج مردم ]آذربایجان[ پایان نیافت. این بار ارتش عثمانی  
نی  آذربایجان را اشغال کرده بود. و آنها سیاستی را در پیش گرفتند که یک ارتش فاتح در سرزمی

 
 ۴8۱ صفحۀ ،ریاحی  امین  محمد ،خوی  تاریخ  ۱
   ۴3۴، صفحۀ ۱373خاطرات سرّی آیرونساید، چاپ اول   ۲
 ۴3۴صفحۀ  ،دیلمقانیۀ زادملک د یدکتر توح  ، سلماس و غرب آذربایجان  ۀده هزار سال  تاریخ  3
  برگذار عثمانی دوبارۀ  تقسیم  برای  که  -  نیز لندن  کنفراس  در -  ۴۶7 صفحۀ  ، ریاحی  امین محمد   ،خوی  تاریخ   4

  تشکیل  ارمنی  مستقل  مملکت   بایستی  آذربایجان  غرب  شمال  و  ترکیه  شرق  در   که  داشت   عقیده  کرزن  لرد  -  بود  شده
 توحید   دکتر  ، اول  جهانی   جنگ  در  "آذربایجان  از  نقل   شد". به  آب  بر  نقش  هاتوطئه  این  آتاتورک   ظهور  با  شود، که
 .۲۱9 صفحۀ  ،۱38۵اول  دیلمقانی، چاپ ملکزاده 
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های حزب اتحّاد و ترقی، با این نیّت کند. اصولاً از روز اول پان ترکیستاشغال شده اِعمال می
امپراتوری عثمانی را وارد جنگ کرده بودند که با پیروزی آلمان در جنگ، آذربایجان را به عنوان 

نمایند." تصاحب  جنگی  نتیجه  (۱) غنیمت  اسلام  اتّحاد  پردۀ  در  ترک  نظامیان  "بازی  ای  ولی 
ش. ۱۲97آبانماه    7نداشت. امپراتوری عثمانی جنگ را باخته بود ... دولت عثمانی ناچار در  

قرارداد متارکۀ جنگ را امضا کرد."و "سه هفته بعد از آن، واحدهای ترک تخلیۀ آذربایجان را 
 (۲) آغاز کردند و در آخر آذرماه دیگر عسگری در خاک ایران نمانده بود."

م در روسیه به وقوع  ۱9۱7در این ایام انقلاب اکتبر  
پیوست. تزار معزول شد و حکومت تزاری فرو پاشید.  
و "انقلابیون تقاضای متارکۀ جنگ و مذاکره در مورد  

ویله   ... نمودند  آلمان  با  در  لصلح  که  داد  دستور  م 
قرارداد متارکۀ جنگ بین روس و آلمان، دولت انقلابی روس تعهد نماید که بلافاصله سپاهیان 
خود را از ایران خارج کند و از تمام تعهدات و ادعاهای خود در ایران بگذرد. این موضوع در  

 (3)  گذاشته شد." ۱9۱8قرارداد "برست لیتوسک" مورخ سوم می   ۱۰مادۀ 
ایران و واکنش مردم نسبت به آن مطلب جالبی    این انقلاب به  کسروی دربارۀ رسیدن خبر 

 نوشته، به شرح ذیل:
آنرا باور نکردند. بویژه هواداران روس که هیچ  باور     این آگاهی رسید بسیاری  "نخست که 

نمودند و آنرا دروغی پدید آوردۀ  دشمنان خواستند و به گوینده ریشخند و سرزنش میکردن نمی
شمردند و سپس که آگاهی پیاپی شد و دیگر جای باور نکردن نماند، این بار هم آنرا روس  می

دادند که زودباور نباشند و رشتۀ  انگاشتند و به مردم پند میسیاستی از سوی خود امپراتور می
 دوراندیشی را از دست ندهند. راستی حال اینان دیدنی بود.

و     از شورش  آگاهی  زد. همینکه  روسیان سر  از خود  و شادی  آنکه نخستین جشن  شگفت 
ها برپا کردند و  ها بجوشیدند و کمیتهها و قزاقبرافتادن امپراتور پیاپی شد، در همه جا سالدات

های "قارداش" و "یولداش"  خواهان ایران آمده و کلمهخواهی از خود نمودند، به سراغ آزادیآزادی
 اند؟!  پیش کشیدند. شگفتا! پس اینان "یولداش" بوده

 
 ۴8۱ صفحۀ ،ریاحی  امین  محمد ،خوی  تاریخ  ۱
 ۴88 صفحۀ  صفحۀ ،همان  ۲
 " تاریخ  گذرگاه  در  "ایران  ،۲7 شمارۀ  آورد" "ره  مجلۀ  3

کبیر اکتبر و   وقوع انقلاب 
   نجات ایران از اضمحلال 
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یولداش     "نا  آن  میپس  راست  ما  روی  به  تفنگ  دیروز  را ها" که  ما  جوانان  خون  و  کردند 
خواندند و ها سرود امپراتوری میها که دیروز در کوچهاند؟! آن سالداتها بودهریختند کداممی

سرایند از اینان که امروز ترانۀ آزادی میلرزانیدند کجا رفتند، و  ها را میبا آواز کلفت خود دل 
 کجا آمدند؟! 

های زمخت که دیروز شد کرد؟! آن دستگردانید. ولی چه میچیزی بود که همه را خیره می    
گردد، جز پذیرفتن شکست امروز دستِ برادری شده به سوی ما دراز میمشت بود و دندان می

 (۱)چه توانیم کرد؟!"
های روس و انگلیس در کار یکسره ساختن سرنوشت ایران و سان هنگامی که "دولتبدین    

و عهدنامه قراردادها  انقلابیون جمیع  در گرفت.  بلشویکی روس  انقلاب  بودند،  های  عثمانی 
امپریالیستی تزار را ملغی نمودند و بدین طریق دگرگونی عجیبی در وضع جغرافیائی و سرنوشت 

 (۲) آتی ملل خاورمیانه به وجود آوردند."
"فرمان دومین کنگره شوراهای سراسر روسیّه، قطع جنگ قوای نظامی روس را در ایران نوید     

داد. حکومت شوروی در پیام به همۀ مسلمانان شوروی و شرق "که در سوم دسامبر صادر شد،  
های امپریالیستی آن در ایران چشم پوشید. پیام  رسماً از تمام میراث روسیۀ تزاری و سیاست

اعلام کرد که قرارداد تقسیم ایران باطل است و قوای روس به محض خاتمه عملیات نظامی از 
ایران خارج خواهند شد و حق ایرانیان برای تعیین آزادنۀ سرنوشت خودشان تضمین خواهد  

بندی آلمان و ترکیه در برست لیتوسک منعقد  گردید. بر طبق قرارداد صلحی که بین روسیه ودسته
 (3)ران از نیروهای روس و ترکیه تخلیه شود."شد، مقرر گردید ای

م.( در موقع خود نسبت به ایران نعمت عُظمیٰ و در واقع یک  ۱9۱7"انقلاب بزرگ روسیه )   
واقعۀ   بزرگترین  ایران  برای  امپراتوری  انقلاب و سرنگون شدن رژیم  آن   ... بود  الهی  موهبت 

سال اخیر بود و هیچ شکی نیست که اگر در پایان جنگ اوّل جهانی آن انقلاب    ۱۵۰تاریخی  

 
 ۶7۵و  ۶7۴ اتصفح ،احمد کسروی  آذربایجان، هیجده سالۀ تاریخ  ۱
 ۵۴۲  ، صفحۀ ۱3۵۵ مهاردهچاپ چ   مهدی بهار،  دکتر استعمار، میراث خوار   ۲
ر کوشش و تلاش اث  "بر  شمیم،اصغر  نوشتۀ علی  به   -   8۴صفحۀ،    ،میروشنیکوف  در جنگ جهانی اول،   ایران    3

حیدالملک  ونواب و    خانزاده و حسینقلییقفی و تا م  ۀالسطن ن ایران مقیم برلین مانند نظاماخواهزادیآ ای از  عده
جنگ آلمان و روسیه در برست    ۀ رک تابانی و تماس و مذاکرات آنان با اولیای دولت آلمان هنگام عقد پیمان میش

  ۀدر دور ایران - " انیده شد.جایران از نیروهای روسیه و عثمانی گن یۀ تخل مدهم پیمان مزبور لزو ۀماد  در  لیتوسک،
 ۵7۱و  ۵7۰ ، صفحاتشمیم اصغر علی سلطنت قاجار،



کاپوی آزادی و استقلال  ۲4۱                                                                  ایرانیان در ت

پیش نیامده بود امروز نه از ایران و نه از ترکیه اثری وجود نداشت و یکباره به کام اژدها رفته 
قول و قراری به نام "توافقنامۀ تفویض قسطنطنیه"   ۱9۱۵ماه مه   ۱8توضیح اینکه در    (۱)بودند."

بین انگلستان و روسیه رد و بدل شده بود که به موجب آن "انگلستان موافقت کرده بود که دولت 
روسیۀ تزاری پس از خاتمۀ جنگ و شکست کامل عثمانی، شهر استانبول و بغازهای بسفرو 

شان را ضمیمۀ مستملکات روسیه سازد، و نیز  به تصرف خود در آورد و همه  داردانل را رسماً
ها "حق آزادی عمل کامل" در منطقۀ نفوذشان در ایران داده شده بود. معنی این جملۀ به روس

توانند تمام شهرهای واقع در حوزۀ نفوذ اقتصادی  شوم این بود که آنها پس از خاتمۀ جنگ می
شهرهای قفقاز در قرن نوزدهم، به خاک روسیه ملحق سازند. در مقابل این خود را، عیناً مثل  

طرف" ایران ها نیز رضا داده بودند که انگلستان "منطقه بیروس ه،العاددو امتیاز عجیب و فوق
  (۲) مشخص شده بود، ضمیمۀ منطقۀ نفوذ خود بکند." ۱9۰7را، که به موجب قرارداد 

 
 ۱9۰7نقشه تقسیم ایران به مناطق نفوذ طبق قرارداد 

 
 ۶8و  ۶7 ن، صفحاتای از تاریخ اوایل انقلاب و مشروطیت ایرا مل بر شمهتی زاده مشق سیدحسن ت خطابۀ  ۱
 ۶9 صفحۀ یکم، جلد الاسلامی، جواد شیخ  دکتر احمدشاه قاجار، سیمای ۲
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از اینرو، "آن انقلاب باز کردن طناب از گلوی یک مصلوب در آخرین نفس او بود. علاوه بر    
آن الغاء و فسخ تمام حقوق امتیازی و ناحق صد ساله، مخصوصاً الغای حق کاپیتولاسیون یعنی  
استنادی   اساس  ایران که  به قوانین و محاکم و حکومت  ایران  آن دولت در  اتباع  تبعیت  عدم 

ول دیگر هم در تحصیل نظیر آن حق بود، فرج بعدالشدّۀ عظیمی برای ایران بود اگر چه  غالب د
خواستند با وجود منتفی شدن نقطۀ استنادشان ، دست از این حق باطل سایر دول به آسانی نمی

 محض بردارند، ولی پس از صرفنظر روسیه از این ادعا نتوانستند در اصرار خود ثابت بمانند. 
م روس و انگلیس دائر بر تقسیم ایران به مناطق نفوذ هم ۱9۰7هـ.ق /  ۱3۲۵نامۀ  الغای عهده   

که از طرف روسیه اعلان شد در واقع استقلال ایران را احیاء نمود، اگر چه طرف متعاهد دیگر 
شد و ]انگلیس[ حتی بعد از این الغای روس، یعنی شریک خودش باز حاضر به فسخ آن نمی

 ( است.In suspenseاعلام کردند که در حال تعلیق )

تفسیر آن و استناد  عهد نامۀ ایران و روس هم که حالا از چندی به این طرف سوء   (۱)فصل ششم    
شود قریب بیست سال بیشتر مانع  ناحق به آن گاهی آلت مزاحمت و حتی تهدید ایران شده و می
یگانۀ تجاوز و زورگوئی دیگران شد. تصدیق   های خوب و سود بخش  این جنبهعمده و سدّ 

 (  ۲)ضای انصاف و لازمۀ مورخّی است." تقعهدنامۀ مودّت با آن دولت جدید مانقلاب روسیه و 

گاهی از شورش روسستان و افتادن امپراتور، روزهای نوروز می    خواهان امسال  رسید. ایران"آ
گرفتگی از ته دل شادی نمودند. در تهران عید بزرگی داشتند، پس از شش سال گرفتاری و دل 

او برای  جشن گرفته شد و در میدان توپخانه طاق یاران  اینجا بود که خیابانی و  ها بستند. در 
 نخستین بار بودن دستۀ دموکرات را آشکار گردانیدند." 

 ۲۵"در تبریز کمیسیونی از ایرانیان و روسیان تشکیل شد و با تدارک این کمیسیون روز جمعه     
ثقة  ۱۲98خرداد   شادروان  شهادت  یادبود  به ش.  ابتدا  کردند.  برگذار  را  دیگران  و  الاسلام 

 
  که  کردند  حاصل  موافقت   نیتدهاعمت  ن یتمعظم  نیطرف  "  :شوروی  جماهیر  اتحاد   و  ایران  نامۀ  عهد  ششم  فصل   ۱

  خاک   یا  ،دارند  مجری  ایران  خاک  در   را   غاصبانه  سیاست   مسلحانه  دخالت   بوسیلۀ  بخواهند  ثالثی  ممالک  هرگاه
  شوری  اتحاد   جمهوری   دولت   سرحدات   خطری   ضمناً  اگر   و  ، دهند  قرار  روسیه  ضد  بر  نظامی   حملات   مرکز  را  ایران 

  داشت  خواهد   حق  شوروی   دولت  ، کند  دفع  را   خطر  این   نتواند  خودش   ایران  دولت  و  دهد   قرار   تهدید  مورد   را  روسیه 
  دولت  .آورد  عمل  به  را  نظامی  لازمۀ  اقدامات  خود  از   دفاع  برای  اینکه  تا  نماید  وارد  ایران  خاک  به  را  خود  قشون

  " خطابۀ.نماید  خارج   ایران   حدود  از  را   خود  قشون  بلادرنگ  خطر  رفع  از   پس   که  است   متعهد  روسیه  شوروی
 ۶8و  ۶7 ن، صفحاتای از تاریخ اوایل انقلاب و مشروطیت ایرامل بر شمهتزاده مشیقسیدحسن ت

 ۶9 صفحۀ یکم، جلد الاسلامی، جواد شیخ  دکتر احمدشاه قاجار،   سیمای  ۲



کاپوی آزادی و استقلال  ۲43                                                                  ایرانیان در ت

ثقةمحل قبر  سر  بر  حمزه  سید  در  سپس  و  رفتند.  شهیدان  زدن  اماندار  میرزا، اللّه  الاسلام، 
الاسلام سر علی دوافروش جمع شدند. سرکردگان روس در برابر خاک ثقهالملک، حاجیصادق

ها  های گل بر روی گورها ریختند. به سایر گورستانبرهنه کردند و زانو به زمین گذاردند و چنبره
 (۱) ها نمودند."نیز رفته سرِ خاکِ کشته شدگان پاسداری

بدبختی ایران  مردم  برای  اول  جهانی  و  جنگ  ها 
بیمحرومیت بههای  مناطق  حسابی  جنگ  آورد.  بار 
ها هزار ایرانی از گرسنگی و  ویران کرد، دهوسیعی را  

بیماری و یا در نتیجۀ عملیات جنگی از پای در آمدند.  
پس از انقلاب اکتبر و سقوط امپراتوری تزاری، سربازان لجام گسیخته و بلاتکلیف روس به 

، خوی، همدان و قزوین ارومیهتاراج شهرها و آتش زدن بازارها دست زدند؛ از آن جمله در  
 ( ۲)بازارها پس از غارت به آتش کشیده شدند.

مجلس شورای ملی تعطیل شد و دولت بیشتر اوقات به دست عوامل ارتجاع و استبداد افتاد.    
که نیرومندترین   -عثمانی و فروپاشی امپراتوری روسیه  -از سوی دیگر با شکست ائتلاف آلمان

رقیب بریتانیا در غارت و چپاول ایران بی  - رقیب بریتانیا در کشمکش برای تصاحب ایران بود  
شد و در نتیجه در پایان جنگ قسمت بزرگی از خاک ایران به وسیلۀ نیروهای انگلیس اشغال  
گردید. از سوی دیگر انگلستان در صدد بر آمد که دولتی هوادار و مطیع انگلیس در ایران بر سر 

ش  ۱۲97م /  ۱9۱8لینگ، وزیر مختار وقت انگلیس در تهران در سال  رکار آورد. "سِر چالز ما 
الدوله کرد و گزارش داد که شاه قول داده است ل نفوذ برای تشکیل دولت وثوقشروع به اعما

تومان مقرری برایش در نظر بگیرند از آن ]دولت وثوق[ حمایت کند. دست   ۰۰۰/۲۰اگر ماهانه/
 تومان توافق شد." ۰۰۰/۱۵آخر روی رقم /

 
 اختصار   به ۶83 و ۶8۲، ۶78 اتصفح ،احمد کسروی  آذربایجان، هیجده سالۀ تاریخ  ۱
  روس   قوای تخلیۀ  برنامۀ که   داشت  اعلام  روس  انقلابی  دولت خارجۀ  امور  کمیسر  تروتسکی  ۱9۱8 ژانویۀ  ۴در  3 

  "در  :داد  اطلاع  ایران  دولت  به  اند مانده  ایران   در  هنوز  که   ای گسیخته  لجام   سربازان   به   راجع  .است  شده  آغاز   ایران  از
  اعمال  و  تجاوزات  که  سازم  خاطرنشان  باید  اندمانده  ایران  خاک  در   هنوز   که  روسی  سربازان  از   عده  آن  مورد

 فرماندهان  نیّت سوء  و سربازان  از جهالت  ناشی  و است  گرفته   صورت ما نیّت  و میل  برخلاف ، گروه این   خودسرانۀ
  دست  از  ایران  استخلاص  برای  دارد  خود  قدرت  در حیطۀ  آنچه  خلق  کمیسرهای  شورای  . است   بوده   آنها  ضدانقلابی

  در .هستند  روسیه  و  ایران  مشترک دشمن  گروه   دو  این  زیرا  برد،   خواهد کار  به روسیه  دارانسرمایه  و  تزاری  مأموران
  .سازیم  فراهیم  عثمانی  و  انگلستان  قوای  از   را   ایران  کامل   تخلیۀ  وسایل  تا  کرد  خواهیم   سعی  المللی بین  روابط  پهنۀ 

 ۱۰۲، صفحۀ الاسلامیشیخ محمدجواد، دکتر ۱قاجار، جلد   احمدشاهسیمای  - "تروتسکی امضا: لئون -

ایران پس از پایان جنگ 
 جهانی اوّل 
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تومان   ۰۰۰/3۵۰تومان ماهیانۀ شاه، دولت انگلیس پذیرفت که ماهیانه /  ۰۰۰/۱۵"سوای /   
تومان   ۰۰۰/۱۰۰داری ایران بپردازد تا دولت ایران بتواند خود را سرپا نگهدارد و /نیز به خزانه

دار پرداخت ]این مبالغ به صورت وامهای بهره  (۱) هم برای نگهداری دیویزیون قزاق بپردازد."
 شد.[می
طرفی ایران و اشغال کشور ما موجب ناامنی  ها که که خود با نقض بیجالب اینکه انگلیسی    

"خسارت ناشی از ناامنی" از شده صدمات سنگینی به مردم و کشور ما زده بودند، برای خویش  
 کردند. به شرح ذیل:دولت ایران مطالبه می

"نظر به اینکه دولت انگلیس قبل از شروع جنگ بنابر پیشنهاد وزارت دریاداری آن کشور و به     
علت تبدیل ناوگان زغال سوز به نفت سوز، عمده سهام ویلیام دارسی در نفت جنوب را خریده  
بود، عملاً سیاست نفت ایران را در دست گرفت و به جای اینکه از دولت ایران ایجاد امنیت در  

خیز را بخواهد، صلاح خود را در این دید که با دادن رشوه دل خوانین بختیاری و نطقۀ نفتم
نیروی   برابر  در  نیرویی  آنان  از  و  آورد  دست  به  را  شیخ خزعل  مانند  متنفّذ خوزستان  سران 

خیز در امان بماند و هم  حکومت مرکزی ایجاد کند تا هم از تجاوز احتمالی آنان در منطقۀ نفت
مرکزی ایران را آنچنان ضعیف کند که نتواند از منافع و حقوق مردم کشور دفاع نماید. دولت  

کشیدن مسئله خسارت ناشی از عدم امنیت که آن سازی، خاصه پیشدولت انگلیس با حساب
نیز حاصل جنگ جهانی اول بود، واقعاً بیشرمانه و ظالمانه عمل کرد. چرا که دولت انگلیس  

های غرب و جنوب غرب ایران را طرفی ایران را نقض کرده و قسمت عمدۀ سرزمینخود بی
مورد تاخت و تاز و اردوگاه سپاه مستعمراتی خود قرار داده، گندم و خواربار و گوسفند و گاو 
خلاصه مواد غذائی مردم را به بهای ناچیز از دست ملت ایران ربوده و موجبات قحط و غلا را 

خته بود، و اکنون که جنگ پایان یافته و شاهراه ایران در پیروزی  در سراسر غرب ایران فراهم سا
ادعای خسارت می ایران  از  تازه  بود،  بازی کرده  مهمی  مؤثرِ  نقش  پرداخت بریتانیا  از  و  کرد 

بود، خودداری  حق رسانیده  ممکن  حداقل  به  آنرا  مبلغ  تزویر  و  خدُعه  به  ناچیزی که  الامتیاز 
 (۲) ورزید."می

 
 ۱۲8و  ۱۲۶ات دولت و جامعه در ایران، همایون کاتوزیان، صفح  ۱
 ۶۵3 صفحه  شمیم،علی اصغر  دوره سلطنت قاجار، در ایران  ۲
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انقلاب اکتبر به پیروزی رسید و اولین دولت سوسیالیستی جهان به    ۱9۱7  (۱) هفتم نوامبر    
رهبری ولادیمیر ایلیچ اولیانف )لنین( به وجود آمد. این دولت که "جنگ جهانی را به چشم 
منافع   تأمین  و  جهان  اقتصادی  منابع  غارت کردن  برای  اساساً  امپریالیستی که  نزاع  نوعی 

 نگریست"، خود را از جنگ کنار کشید.داران و استعمارطلبان طرح شده بود میسرمایه
ای اعلام داشت که "عهدنامۀ سریّ راجع به تقسیم  لنین صدر شورای کمیسرهای ملی در بیانه   

ایران محو و پاره شده و واجد کمترین ارزشی نیست و همینکه عملیات جنگی پایان یافت و  
خواهد   محول  ایرانی  دست  به  ایران  مقدرات  تعیین  ترک گفت  را  ایران  خاک  روس  قشون 

و "حکومت شوروی در "پیام به همۀ مسلمانان شوروی و شرق" که در سوم دسامبر   (۲) ."گردید
و سیاست تزاری  روسیه  میراث  تمام  از  ایران چشم صادر شد، رسماً  در  آن  امپریالیستی  های 

   (3) پوشید."
ی که در پطروگراد  یادداشتتروتسکی کمیسر امور خارجۀ شوروی در    ۱9۱7در ششم دسامبر      

به کاردار سفارت ایران تسلیم کرد، خواستار شروع مذاکرات فوری میان حکومت ایران و رژیم 
یم ایران را از بین برد و خواب  سقنقشۀ ت  ۱9۱7انقلابی روسیه شد. به این ترتب انقلاب اکتبر  

 اثر ساخت. باطل و بیشومی را که روس و انگلیس برای این کشور دیده بودند 
برای عقد پیمان    را  امور خارجۀ شوروی  آمادگی کمیساریای  ایران و چیچرین  با  های جدید 

مربوط به مقررات قونسولی و مسائل دیگر بر مبنای آزادی و احترام متقابل و براساس مواد ذیل 
 اعلام داشت: 

هرگونه وامی که از طرف دولت ایران از روسیۀ تزاری گرفته شده ملغی است. دولت  . ۱
 کند.  شوروی وامهای مزبور را کان لم یکن تلقی می

دولت شوروی به هیچ وجه در امور مربوط به عواید ایران از قبیل درآمد گمرک و پست  . ۲
 و تلگراف و مالیات ارضی و غیره مداخله نخواهد کرد.

بحرخزر بعد از تصفیه از سفاین انگلستان برای کشتیرانی آزاد خواهد بود. سفائنی که   . 3
 توانند آزادانه در این دریا حرکت کنند.پرچم آزاد و مستقل ایران را بر افرازند می

 
این    در  رسمی روسیه در این تاریخ تقویم گریگوری بود که سیزده روز با تقویم های اروپایی فرق دارد.  تقویم ۱

را    ۱9۱7ست که انقلاب نوامبر  ا دلیل    ن همی  به   کند،تطبیق می  ۱9۱7اکتبر    ۀ ر با آخرین هفتبنوام  هفتم   تقویم، 
 نامند. انقلاب اکتبر می

   ۱۲۲سردار جنگل، ابراهیم فخرائی، صفحۀ  ۲
 8۴ صفحۀ  ،میروشنیکوف در جنگ جهانی اول، ایران  3
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 مرز شوروی و ایران برحسب تمایل آزاد سکنۀ این مناطق تعیین خواهد شد.  . 4
اتباع این دولت در   . 5 امتیازی که  تزاری، همچنین هرگونه  امتیازات دولت روسیۀ  تمام 

 اند ملغی و کن لم یکن است.ایران تحصیل کرده
بانک استقراضی روس در ایران با تمام اراضی و شعبات آن ملک طلق ملت آزاد و   . 6

 مستقل ایران خواهد بود. 
دولت شوروی حاضر است با ایران در تحویل مؤسسات بازرگانی روسیه در "انزلی" با   . 7

 ملت آزاد ایران قرارداد ببندند. 
کمیسر خارجۀ شوروی ضمن ابلاغ نکات بالا تصریح کرد که اقدامات مزبور در تاریخ روابط     

ای است و ملت انقلابی روس بهترین احساسات برادرانه را به ملت روسیه و ایران مقدمۀ تازه
ایران تقدیم و صمیمانه آرزو دارد که ملت ایران توفیق خواهد یافت که بار سنگین تحمیلات  

پناه ایران است از دوش  دولت انگلیس و سایر دول مستعمراتی را که هدفشان اختناق ملت بی
بیفکند. ملت روسیه عقیده و ناتوانش  ایران محو نخواهد شد  مند است که ملت سی کروری 

چنین ملّتی با سوابق درخشانش که تاریخ تمدن آن مورد تکریم دنیای متمدن است و جهان تمدن 
اش، بردگی قرون گذشته  آورند توانا خواهد بود که با مساعی جمیلهیم فرد میدر برابر آن سر تعظ

 ( ۱)را پاره کند و در جرگۀ ملل آزاد جهان وارد شود و خدمات بزرگ به سعادت نوع بشر بنماید."
نیت دولت شوروی استقبال شایسته به عامل نیامد و  متأسفانه از این رفتار پسندیده و حسن   

وثوقسررشته رأسشان  در  سیاست که  پیوندهای  الدوله  داران  که  دادند  ترجیح  داشت  قرار 
پچاکرانۀ راه  از  خویش  انگلیسی  اربابان  با  را  همد یمال کراشان  و  منافع کشور  شان میهنانن 

 استوارتر سازند.  
ها، با سقوط امپراتوری تزاری، "خود را ناچار دیدند شکافی را که به انگیزۀ رفتن اما انگلیسی  

شد پر کنند، و چون خود ]نیروی کافی[ برای این کار روسیان در این بخش میدان جنگ باز می
اینان در  نمی از سرکردگان و کارشناسان جنگی بفرستند و  داشتند چنین نهادند که کمیسیونی 

گردیدند با پول سپاه گیرند و از آنسوی در قفقاز گرجیان و ایران از سپاهیان روس که بیکار می

 
 ۱۲۴و  ۱۲3 سردار جنگل، ابراهیم فخرائی، صفحات ۱
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ایستادگی   به  عثمانیان  برابر  در  جنگ  افزار  و  سرکرده  و  پول  دادن  با  و  برانگیزند  را  ارمنیان 
 (۱)وادارند."

انجام      برای  را  دنسترویل  ژنرال  ایران،  شمال  اشغال  تکمیل  ضمن  بریتانیا  زمان  این  در 
سربازان نیروی دنسترویل در   ۱9۱8های خود به گیلان اعزام داشت. "در آغاز ماه اوت  هدف

باکو پیاده شدند که از آنجا یک ماه و نیم بعد یعنی در نیمۀ سپتامبر به علت در خطر افتادن شهر 
ها با عجله به انزلی عقب نشستند. بعد "نیروی دنسترویل" منحلّ شد و نیروی  به دست ترک

= نیروی شمال ایران"   Norperforceجدیدی وارد ایران گردید. این نیروی جدید "نور پرفورس  
نیرومند   ضربتی  قشون  یک  نورپرفورس  داشت.  قرار  تامسون  ژنرال  فرماندهی  تحت  بود که 

زب واحدهای  از  روسیۀ شوروی  متشکّل  بر ضد  داشت  مأموریت  بود که  هندی  و  انگلیسی  دۀ 
-انزلی-این نیرو به فرماندهی قوای بریتانیا در عراق وابسته بود و از محور قزوین  ( ۲)."بجنگند

 کرد. باکو محافظت می
تحت     بریتانیائی،  سربازان  از  مرکب  دیگر  نیروئی  سیستان(  و  )خراسان  خاوری  بخش  "در 

( مالیسن  ژنرال  بود  Mallesonفرماندهی  و  ت( موضع گرفته  و سیستان  اوضاع خراسان  ناظر  ا 
 های لازم برساند. ترکستان باشد و در صورت لزوم به ضدانقلابیان ماوراء جیحون کمک

جنوب کشور در دست اس. پی. آر = )تفنگداران جنوب( بود که از اواسط جنگ جهانی اول      
کردند. و یک نیروی  در مقابل نیروی قزاق به وجود آمده بود و فرماندهان انگلیسی آن را اداره می

های حکومت تزاری در بحرخزر که پس از انقلاب  ها و کشتیدریائی کوچک مرکب از ناوچه
 ها( افتاده بود. های سفید )و عملاً به دست انگلیسیروسیه به دست روس

اداره می    را  آن  افسران روسی  ایران )که  نیروی قزاق  کردند( کم و بیش تحت نفوذ  و حتی 
اش )به مأخذ یکصد هزار تومان مقامات سیاسی انگلستان در تهران قرار داشت و بودجۀ ماهیانه

 ( 3)شد."در ماه( از طرف بانک شاهی )انگلیس( پرداخت می
از امتیازات و دارامّا با وجود این آرایش نظامی، چشم    های روسیۀ ئیاپوشی دولت شوروی 

تزاری به نفع مردم ایران و انتشار قراردادهای سریّ روس و انگلیس در بارۀ تقسیم ایران و ترکیه، 
 کرد.تر به شدت مواضع سیاسی بریتانیا را در این سرزمین خراب

 
 778و  777 اتصفح ،احمد کسروی آذربایجان، هیجده سالۀ  تاریخ  ۱
 9۱ ۀ صفح ،میروشنیکوف در جنگ جهانی اول، ایران  ۲
 3۶۰و  3۵9و  ۱8۵و  ۱8۱ ات، صفحالاسلامیشیخ محمدجواد، دکتر ۱قاجار، جلد   احمدشاهسیمای  3
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 ۱۲نمایندۀ سیاسی موقت روسیۀ شوروی که حامل پیامی از لنین بود در   (Bravinبراوین )    
کند: "توصیف تأثیر این به تهران آمد. وی استقبال مردم را از وی چنین گزارش می  ۱9۱8ژانویۀ  

هیئت است.  شده  شادی  و  شور  پارچه  یک  تهران  است.  مشکل  بسیار  ایرانیان  در  های  خبر 
تبریک می به من  نمینمایندگی لاینقطع  وقت  اصلاً  بطوریکه  برسم، حتی  گویند.  به کارم  کنم 

 (۱) شود."ها هم قطع نمیاستقبال مردم در خیابان
لیکن سفیر سابق تزاری حاضر نشد سفارتخانه را به او تحویل دهد و لذا دولت ایران برای    

 سفیر تازه وارد محلی اجاره کرد. اما در ایجاد روابط رسمی و سیاسی تعلّل ورزید. 
ژوئیۀ بیانیۀ زیر را منتشر ساخت: "چند روز است این بنده وارد تهران شده و   ۲۱"براوین در     

دارم که ام. اینک به موجب این بیانه اعلام میای دید و بازدیدهای خود را انجام دادهتا اندازه
به   نامشروع که  تمام معاهدات  الغاء  برای  از حاضرم  تزاری  زور سرنیزۀ دولت سرنگون شدۀ 

به  حاضرم  و  شوم  مذاکره  وارد  ایران  دولت  هیئت  با  است  شده  ایران گرفته  ضعیف  دولت 
نمایندگی دولت انقلابی روسیه بعد از فسخ امتیازات، یک معاهدۀ شرافتمندانه بین دولت ایران 

مبرده فاقد اعتبارنامۀ رسمی است و دولت خود امضاء نمایم." لکن دولت ایران به استناد اینکه نا
 (۲) با وی داخل مذاکره نشد."

و "بریتانیا پس از شروع تدارک مسلحانه بر ضد شوروی، اقدامات شدیدی برای جلوگیری از    
نفوذ شوروی در ایران از راه ممانعت از برقراری روابط سیاسی و غیره بین دو کشور به عمل 
آورد. تحت تأثیر همین سیاست بریتانیا، دولت ایران در روابط رسمی خود با روسیه به تاکتیک  

ایران، نسبتاً  از سیاست دوستانۀ شوروی در   مبهمی چسبید. دولت شاه قاجار ضمن استقبال 
شناسائی رسمی براوین نمایندۀ سیاسی شوروی در ایران را به تعویق انداخت. ضمناً دولت ایران 
روابط رسمی خود را با هیئت دیپلوماتیک حکومت موقت روسیه )مستقرّ در پاریس(، که در 

رار داشت و دولت شوروی اعضایش را از حقوق قانونی محروم کرده بود، رأس آن فون اتر ق
نمود ... در فوریه قطع نکرد. در این زمینه دولت ایران از نمونۀ دیپلوماسی بریتانیا پیروی می

براوین از تهران گزارش داد که"در مورد شناسائی من به وسیلۀ دولت شاه ، میسیون بریتانیا رسماً  

 
 97 ۀ صفح ،میروشنیکوف در جنگ جهانی اول، ایران  ۱
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وزیر مرا به رسمیت نشناسد، بلکه کند. این میسیون نه تنها اصرار دارد که نخستمداخله می
 (۱) کند که بلافاصله ایران را ترک کنم .""ضمناً پیشنهاد می

"پس از آن دولت ایران نشان داد که فاقد عقل سلیم است، زیرا سالوسانه طلب کرد که روسیّه    
ایران خارج کند. از  ایران خیلی خوب می  بقیّۀ قوای خود را  دانست که تمام واحدهای  دولت 

بریتانیا   به خدمت  ماندند،  ایران  در  اعزامی روس  از سپاه  ایران  تخلیۀ  از  ضدانقلابی که پس 
شد از آنها خواست که از دولت گیرند، بنابراین به هیچ وجه نمیدرآمدند و از آن دولت حقوق می

وثوق انگلیس  وقتی کابینۀ طرفدار  پیروی کنند.  و  شوروی  ایران  روابط  به قدرت رسید  الدوله 
و دولت   (۲) ای کاملاً غیردیپلوماتیک قطع گردید."تر شد و سرانجام به شیوهشوروی باز هم وخیم

 شوروی براوین را از ایران احضار کرد. 
  (Kolomitsevدولت شوروی نمایندۀ سیاسی جدید خود کولومیتسف )  ۱9۱8در اواخر ژوایه      

ها و های زیاد و گذشتن از نواحی تحت اشغال انگلیسیرا به ایران فرستاد. او پس از گرفتاری
الدوله های سفید به تهران رسید و با وزارت خارجۀ ایران تماس گرفت. ولی کابینۀ وثوقروس

شناسد و ضدانقلابیان روس که دلِ پرخونی از اعلام کرد که نمایندۀ شوروی را به رسمیت نمی
ها به ساختمان هیئت دیپلوماتیک شوروی حمله کردند  او داشتند به کمک و راهنمائی انگلیسی

 و اعضای هیئت دیپلوماتیک را همراه با خانواده هایشان دستگیر و به هند تبعید نمودند.  
خود کولومیتسف، هنگام یورش ضد انقلابیان روس به ساختمان هیئت نمایندگی موفق به     

 فرار شد و توانست خود را به مسکو برساند.
های او به عنوان دولت شوروی دوباره کولومیتسف را به ایران اعزام داشت. این بار اعتبارنامه    

یادداشتی که  بود. در  مُهر دولت مرکزی شوروی در مسکو  به  نمایندۀ سیاسی شوروی ممهور 
های ایران را بخشیده و همۀ حقوق و  دولت شوروی توسط او به ایران فرستاده بود، تمام قرض

امتیازاتی را که در این این کشور به روسیۀ تزاری داده شده بود، لغو کرده بود. مرز ایران و شوروی  
برای تجارت و دریای خزر برای کشتیرانی )با حق کشتیرانی بالّسویه( باز اعلام گردیده بود. این 

 شوروی بود که بعداً وارد قرارداد معروف سند محتوی قسمت عمدۀ شروط مناسبات ایران و  
 ایرا ن و شوروی گردید.  ۱9۲۱
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  شایوزیرنخست  تمام دورۀ  "در کاهد بقلاب اکتبر در ایران نالدوله برای اینکه از اثرات اوقثو -همانجا   ۲

  آمدن رضا خان،ایران، بر -ببندند."  دستور داد سفارت ایران را در مسکو حتی  ستاد،رسفیری به روسیه نف
   7۱ صفحۀ غنی، سیروس ها،افتادن قاجار و نقش انگلیسیبر
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انتشار قرارداد      از  ایران چند روز قبل  به  انگلیس برای    ۱9۱9ورود نمایندۀ شوروی  ایران و 
اندازه ناخوشایند بود. به همین جهت کولومیتسف را با موافقت مرتجعین ایران و بریتانیایی بی

الدوله و مقامات نظامی و سیاسی انگلیس دستگیر و تیرباران وزیریِ وثوقدولت ایران به نخست 
 کردند.

بدین ترتیب دومین تلاش روسیۀ شوروی برای استقرار مناسبات سیاسی با ایران که در آن     
 ( ۱)زمان زیر اشغال ارتش بریتانیا بود، به شکست انجامید."

 الدوله( چه کسی بود؟حسن وثوق )وثوق 
ای است از الدوله شخصیتی منفرد نیست، بلکه مجموعهالاسلامی، "وثوقبه گفتۀ دکتر شیخ    

ها. در وجود او علم، ادب، هنروری، طبع شعر، ذوق عرفان، با نبوغ سیاسی، قریحۀ  شخصیت
و   (۲)پرستی به هم آمیخته است."بیباکی، جاه طلبی، حُبّ مال و تجملکشورداری، عزم، اراده،  
وثوق آبراهامیان  حقوقیرواند  از  یکی  عنوان  به  را  سابقهالدوله  معرفی  بگیران  انگلیس  دار 

گوید: "در این و لُرد کُرزن وزیر خارجۀ انگلیس در گزارش خود به هیئت دولت می  (3) کند.می
الدوله است ... موقع که یک نفر از دوستان را شاه به ریاست وزرائی تعیین نموده که او وثوق

 (4)که طرح آن در اینجا ریخته ]شده[ ... مورد موافقت قرار گرفت. - ۱9۱9قرارداد 
 رد کالا. ــر بَــتدهــزیــگ ید  آ توان گفت: چو دزدی با چراغاز این قرار می   
وزیر مقتدر "وی در مدت دو سال که دولتش دوام یافت، به پشتیبانی دولت انگلستان، نخست   

شمسی    ۱۲98میلادی /    ۱9۱9وزیری بود که قرارداد  تاز میدان بود. او در این دوره نخستو یکه
الحمایگی انگلستان در آورد. ]در حقیقت ایران را را با انگلستان منعقد نمود و ایران را به تحت

و  ازاء خدمات  به عاقدین قرارداد مزبور در  انگلیس  انگلستان فروخت.[ و دولت  به  دربست 
 ها[: "زحماتشان! دستمزدی بدین شرح پرداخت ]البته از جیب مردم ایران نه از کیسۀ انگلیسی

 وزیر شصت هزار لیره )یکصد و پنجاه و سه هزار تومان(.الدوله نخستوثوق . ۱

 
 به اختصار   ۱۰۱ تا 98 اتصفح ،میروشنیکوف در جنگ جهانی اول،  ایران  ۱
 ۱۲۴، صفحۀ الاسلامی محمدجواد شیخ،  ۱قاجار   احمدشاهسیمای  ۲
 ۱۱9 صفحۀ رم،هاچ   چاپ  محمد ابراهیم فتاحی،  ترجمۀ آبراهامیان،  ، یرواندایران مدرن تاریخ  3
 ۴۲ صفحۀ ی،مکّ ، حسینسلطان احمدشاه   سیاسی زندگی  4
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پانصد  صارم . ۲ و  هزار  شش  و  )یکصد  لیره  هزار  چهل  دارائی  وزیر  اکبرمیرزا  الدوله 
 تومان(.  

الدوله فیروز وزیر امور خارجه سی هزات لیره )هفتاد و شش هزار و پانصد  نصرت . 3
 تومان(. 

یکصد -۲دویست هزار تومان،  -۱الاسلامی این مبلغ را به ترتیب:  )دکتر محمدجواد شیخ   
نویسد. سیمای احمدشاه قاجار، دکتر محمد جواد شیخ یکصدهزا تومان می-3هزار تومان،  

 (۱)(."۲۲3و  ۲۲۲الاسلامی، صفحات 
  (۲) الدوله و همکاران به هنگام امضای این قرار داد، در یک اقدام احتیاطی از لُرد کرزن"وثوق   

وزیر خارجۀ انگلیس قول صریح گرفتند که در صورت نامساعد بودن اوضاع و احوال به آنها  
 (3)پناهندگی سیاسی داده خواهد شد."

ای نیز از همین زمان برای دریافت دو میلیون پوند وام بیست ساله از انگلیس  "قرارداد جداگانه   
پوند و یازده  ۱۴7,۱3۱/-با بهرۀ هفت در صد در سال به امضا رسید و پرداهت رشوه به مبلغ  

 ( 4)پرداخت وام مزبور گذاشته شد."شلینگ به حساب پیش
توان "حسن وثوق مردی بود به تمام معنی خائن و نادرست. در خیانت به مملکت او را می   

سرآمد سایر رجال خائن ایران برشمرد. در خیانت به مملکت اگر از میرزا آقاخان نوری برتر 
ها تا آخر عمرش در حفظ جان و مال او و کسانش بیشتر و  نباشد، بهتر از او نیست و انگلیس

 (5) بهتر از میرزا آقاخان کوشش و حمایت کردند."
با بیرون رفتن روسیّه از صحنۀ سیاست ایران، "سکّان کشتی سیاست ایران در این تاریخ کاملاً     

توانست هدایت خواست میدر دست بریتانیا قرار گرفته بود و آن را در هر جهتی که دلش می
 -ها را در ایران  نظیر به چنگ انگلستان انداخته بود تا نقشۀ دیرین روسکند. تاریخ فرصتی بی

 اجرا کند و مالک بلارقیب این کشور گردد.   -این بار به نفع خود 

 
 . حسن  ۀکلم   ذیل، 3۵۰، مهدی بامداد، صفحۀ ۱شرح رجال ایران  ۱
)  کلمۀ  تلفظ ۲ وKërsenفارسی    المعارفدایرة  را  (Cursonکرزن  محمد    ،  همایون کاتوزیان کِعدکتر  ن رزِلی 

 اند.نوشته
فصل مربوط    )در   ۱۱9  صفحۀ  رم،هاچ  چاپ محمد ابراهیم فتاحی،  ترجمۀ  آبراهامیان،   ، یرواندایران مدرن  تاریخ  3

 شرح آن خواهد آمد.( ۱9۱9 داد به قرار 
 ۱۴3و  ۱۴۲ ، صفحات همایون کاتوزیاندولت و جامعه در ایران،  4
 . حسن  ۀکلم   ذیل، 3۵۰، مهدی بامداد، صفحۀ ۱شرح رجال ایران  5
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طرفی خود را در جنگ جهانی حفظ کرده و ]اما[ تجاوز به تمامیت ارضی کشورهائی که بی   
اقدامی خصمانه علیه متفقین صورت نداده بودند، عملاً غیرممکن بود. مادۀ چهاردهم )از مواد  

[( که اساس سیاست متفقین را در دورۀ بعد  آمریکا چهارده گانۀ پرزیدنت ویلسن ]رئیس جمهور  
می تشکیل  اساز جنگ  شد(  ملل گنجانده  جامعه  منشور  در  نیز  بعداً  )و  و قلال  تداد  سیاسی 

کرد که برای  تمامیت ارضی کشورهای جهان را، اعمّ از بزرگ و کوچک، تضمین و توصیه می
ت بر اجرای این اصل سازمانی مرکب از نمایندگان ملل جهان هر چه زودتر تشکیل گردد و رنظا 

 پاسداری از حقوق ملل ضعیف را به عهده گیرد. 
استقرار سیستم قیومیّت نیز در ایران عملی نبود زیرا این راه حلّ نیز بیشتر برای تعیین تکلیف     

از  بخشی  گذشته  در  بود که  شده  ابداع  اردن  و  عراق  فلسطین،  لبنان،  سوریه،  نظیر  مناطقی 
دادند و مردمانش هنوز به آن درجه از رشد سیاسی نرسیده بودند  امپراتوری عثمانی را تشکیل می

که خود مستقلاً زمام سرنوشت خود را به دست گیرند ... ولی اجرای سیستم قیومیت در ایران، 
دار یعنی در کشوری که سابقۀ استقلال طولانی داشت، هم احساسات ملی مردم ایران را جریحه

بود نمیمی از کشورهای تحت قیومیت شده  گنجید.   ساخت و هم در چهارچوب تعریفی که 
 (۱) قرار نظام مستشاریتاس  -و لُرد کرزن آن را انتخاب کرد    -ماند  حلّی که باقی میآخرین راه  

انگلیسی که  از ماموران برجسته  ایران بود که ماهیتش را، یعنی ماهیت خود نظام را، یکی  در 
"رژیم سال  عنوان  به  میلز(  )لُرد  بود  خدمت کرده  مصر  در  مستشاری  سمت  همین  با  ها 

ستان برشئون نظامی و لی انگئیا سلطۀ نامر  -   (Veiled Protectorate)الحمایگی مستور  تحت
توصیف کرده است. این نظام ماهرانه که هم انگلستان را   -سیاسی و اقتصادی کشور مورد نظر  

کرد و هم آن کشور را به ظاهر مستقل جلوه میداد، قبلا با موفقیت تمام  بر کشوری مسلط می
در مصر به معرض اجرا گذاشته شده و نتایج سودمندی برای انگلستان برآورده بود. این همان 

 (۲) خواست آن را مو به مو در ایران اجرا کند."نظام مستشاری بود که لُرد کرزن اکنون می

 
  ۀیک مستشار انگلیسی به معاونت هر کدام از وزیران و کار کردن وزیران بر اساس برنام   : گماردنمستشارینظام     ۱

یست وزیر کنار برود ابمی  تنظیمی این مستشاران به نحوی که اگر اختلاف نظر مهمی بین وزیر و مستشار پیش آید،
دادن ین جلوهع  در   امور کشور به دست مستشاران خارجی و قبول تسلط کامل آنها،  سپردن  یک کلام:  در  نه مستشار!

 . قلآن کشور به صورت سرزمینی مست
 به اختصار ۱۲۲تا  ۱۱7 صفحات ،الاسلامیشیخ محمدجواددکتر ، ۱جلد قاجار،  احمدشاه   یمایس  ۲
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طوری تنظیم شده است که در نگاه   ۱9۱9متن قرارداد  
خاصّ،   غرض  و  قصد  یا  سوءنیت  هیچگونه  اول 

دهد  این نشان نمی  زشود، ظاهر سند جاستنباط نمی
غرضی" و با همان انگیزۀ "خدمت به  بریتانیای کبیر با کمال "حسن نیت و بی  ۀکه دولت فخیم

نوع" که یکصد و پنجاه سال پیش راهگشای تسلطش بر هند گردید، این بار حاضر شده است 
و  استقلال  از  دفاع  زمینۀ  و  ایرانیان کمک کند  به  ایران  اداری  و  مالی  نوسازی دستگاه  در  که 

   (۱)  حاکمیت سیاسی این کشور را به دست خود مردم کشور فراهم سازد.
کرد که در رأس  دولت ایران به موجب این قرارداد از مستشاران عالیرتبۀ انگلیسی دعوت می    

تین جنگ و دارائی قرار گیرند و وزرای ایرانی را رهای مهم ایران، مخصوصاً وزاتمام وزاتخانه
همین مستشاران تنظیم شود به وظایف جدیدشان آشنا  هایی که قرار بود زیر نظر  تحت برنامه

 سازند. 
چرخ     انداختن  به کار  نابسامان  برای  وضعی  با  کشور که  اقتصاد  فرسودۀ  از   -های  ناشی 

انگلستان عهده  -ورشکستگی مالی دولت   پادشاه  دار روبرو شده بود، حکومت اعلیحضرت 
مبلغ شش میلیون تومان )به   -نظام مستشاری  دوران    -شد که در آغاز این دورۀ نوظهور  می

تا   دهد  قرار  مستشاران  همین  اختیار  تحت  عملاً  و  ایران،  دولت  اختیار  در  زمان(  آن  پول 
وقفه شروع کنند و  اصلاحات مورد نظر را در ارتش، دارائی، اقتصاد و خطوط ارتباطی کشور بی

 
سیاسی ایران از    "اقتصادو اهداف آن در کتاب    ۱9۱9قرارداد    ۀلی همایون کاتوزیان دربارعمحمد  آقای دکتر   ۱

 یل: ذ ح شر  به اند که به نظر ما هیچکدام درست نیست.داده نظرهایی پهلوی" ۀ مشروطیت تا پایان سلسل
  یافته"  "توسعه ر کشوری  اشکآرسد این نخستین تلاش  نظر می  "...به   د:ننویسدر مورد نفس قرارداد می  ایشان  -  الف 
که پس از جنگ دوم    " باشد؛ امریهعحال توس  "در ی  ر کشو  به  خارجی"(  "کمک  یاکمکهای فنی و مالی )  ائۀار   برای

در    ملاًعد و  نشوفتی میگش  دچار   نش شدید ایرانیاناکاز و  ایشان  ین توضیح،ا   " باجهانی گسترش بسیار یافت.
هایی که بعد از جنگ دوم کمک  زیرا   الفارق است.مع  قیاسنظر ما این نظر    به  گیرند.دفاع از قرارداد قرار می  ضعمو

ل  لاود و استقبآن کشورها ن  در  ر" تو مایگی مسح الت حت   "رژیم  برقراری   شد، می  عه" وسحال ت  "درجهانی به کشورهای  
   ز دستشان نمی گرفت.او آزادی عمل آن کشورها را  

یا    به  راجع  -  ب میاهداف  هدف  انگلیس )حکو  ...بدینسان  نویسند:قرارداد  لُ  در مت  کِحقیقت   وزیر  رزن،رد 
لازم را داشتند و هم از لحاظ    ت نی که هم توان مدیریراگان ایباین نتیجه رسید که باید راه را برای نخ  به  خارجه(

 روبرو  سیاسی و اقتصادی ایران[  عاضاو  تثبیت دشوار ]   ۀاین وظیف  ایید بودند هموار کند تا بتواند بأرد توسیاسی م
 ۱۲۱و  ۱۲۰ " صفحات.دشون

زن  ر رد کَبر اینکه لُ  بودروشنی    گواه   نی ارتش انجام دادند،الیسی در حق افسران ایرگمستشاران ان  آنچه  باور ما،  به
یابند و مدیریت و رهبری امور    م مقا  ارتقاء  -د  نلازم را داشت  ت توان مدیری   که  - مستقل    نیِ اگان ایرببود نخنمایل  

 د. نا داشته باشهبا انگلیسی قراریو   لاپیش قوشاینکه پی مگر کشور را خود در دست بگیرند.

 م. 1919قرارداد  
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سپس موقعی که وضع کشور سر و سامانی یافت عطیۀ دولت انگلستان را با ربح بانکی آن از  
 عواید نفت جنوب، یا از محل سایر در آمدهای ملی، مستهلک سازند."

" ... حدود اختیارات این مستشاران را در متن قرارداد به عمد مسکوت گذاشته بودند تا در     
الدوله، هر میزان های حکومت وثوقآتیه پس از تصویب قرارداد در مجلس و مستحکم شدن پایه

قدرت اجرائی که لازم بود در اختیارشان قرار دهند." این قرارداد مدت نداشت و از نظر زمانی  
 نامحدود بود. 

نیت مجریان قرارداد فاش و به اصطلاح دم خروس  "یکی از نخستین مواردی که در آن سوء   
های ارشد افسری را از درجۀ سرگردی  نمودار شد، در تنظیم آئین نامۀ افسران ارتش بود که رتبه

داشت که افسران داد و به تلویح مقرّر میمنصبان انگلیسی تخصیص میبه بالا و عمداً به صاحب
 (۱)ایرانی، جز در مورد بسیار استثنائی، حق ارتقاء از درجه سرگردی به بالا نخواهند داشت."

" ... موقعی که مواد آئین نامه در کمیسیون مختلط نظامی )مرکب از هفت افسر ارشد انگلیسی     
و هفت افسر ایرانی( خوانده شد، دو تن از اعضای ایرانی کمیسیون، از آنجا که هر دو افسرانی  

ای خیانت کردند که رأی موافق دادن به چنین مادهکرده بودند و احساس میغیور و تحصیل
محض به ایران و مغایر با شئون و شخصیت ایرانی است، حاضر نشدند پای گزارش کمیسیون 
را امضا کنند. ولی بقیۀ همقطاران نظامی آنها امضا کردند. یکی از این دو افسر )مرحوم سرهنگ  

ولی( که تحصیلات نظامی خود را در انگلستان تمام کرده بود، به همین جرم ائخان آقاللّه فضل
مورد بازخواست ن و مصالح مملکت خور را بر منافع بریتانیا در ایران ترجیح داده است،  که شئو

ر خاطر موقعی  شدید وزیر جنگ کابینۀ وثوق )سردار منصور رشتی( قرار گرفت و از شدت تأثّ
هر  منصور(  سردار  همین  )مثل  ایران  آتی  نوکرمنش[  و  ]خائن  وزرای  شد  مسلم  برایش  که 

رند، ولو مضرّ و مغایر با شئون ملی باشد، کورکورانه قبول و بر یها بگانگلیسیتصمیمی را که  
رفت وطنان خود تحمیل خواهند کرد، مرگ را بر زندگی در چنین کشوری که در آن خارجی میهم

شمسی از شدت غم و اندوه در    ۱۲99مایشاء گردد ترجیح داد و در روز اول فروردین  فعّال 
 اش با رولور کمری انتحار کرد.خانه

ها پس از تسلطّ بر شئون مالی و نظامی و سیاسی ایران، هائی که انگلیسییکی دیگر از نقشه    
اجرای آن را در نظر داشتند )که البته اعلام صریح و آشکارش در متن یک قرارداد رسمی که در  

 
 ۱9۰ - ۱89 صفحات ،الاسلامی شیخ  محمدجواددکتر ، ۱ قاجار  احمدشاه   یمایس  ۱
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مرکزیت  بردن  از بین  امکان نداشت(  بود،  ایران تصریح شده  ارضی  آن استقلال و حاکمیت 
سرزمین الگوی  سبک  )به  مختار  مناطق خود  به  خاک کشور  تقسیم  و  ایران  در  های  سیاسی 

نشین هند( بود. با اجرای این نقشه، خوزستان به صورت یک سرزمین نیمه مستقل تحت راجه
آمد و قراردادهائی که خود همین سِر پرسی کاکس  حکومت شیخ خزعل و اولاد و احفاد او در می

با خزعل و بختیاری تأیید دولت مرکزی قرار در گذشته  و  بود )ولی هرگز مورد قول  بسته  ها 
ترین منبع  کرد. به این ترتیب استان زرخیز خوزستان که غنینگرفته بود( جنبۀ رسمیت پیدا می

داد )و هنوز تون فقرات اقتصاد ایران را در آن تاریخ تشکیل میدرآمدهای ارزی کشور بود و س 
نشینی نظیر امارت کویت تبدیل  رفت و به شیخدهد( برای همیشه از دست میهم تشکیل می

ای دیگر از ایالات مهم ایران )نظیر لرستان و فارس و سیستان و بلوچستان( قرار شد. عدهمی
 (۱) بود به وسیلۀ امرای محلی اداره شوند، ولی از خاک ایران جدا نگردند."

"مدافعان سلطان احمدشاه قاجار بارها روی این نکته  
اند که او از همان اول کار با قرارداد  گذاشته انگشت  

ایران و انگلیس مخالف بوده است. امّا پژوهشگران 
تاریخ معاصر ایران در پرتو اسناد موثقی که در اختیار  

ها که نقطۀ ضعف  دانند که چنین ادعائی به هیچ وجه صحیح نیست. انگلیسی دارند خوب می
الدوله )پانزدهم مرداد  ل کابینۀ دوم وثوقیشاه جوان را کشف کرده بودند، از همان تاریخ تشک

( توسط وزیر مختار روز خود در تهران )سِر چالز مارلینگ( به  ۱9۱8ش / هفتم اوت    ۱۲97
ای با احمدشاه رسیده و با پرداخت پانزده هزار تومان مقرّری ماهیانه به وی )که توافق محرمانه

می هنگفت  نسبتاً  مبلغی  زمان  آن  پول  وثوقش به  آوردن  روی کار  با  را  توافقش  و د(  الدوله 
وزیری جلب کرده بودند. از آنجا که احمدشاه از حقایق پشت نگاهداشتنش در مسند نخست

و می داشت  خبر  انگلیسیپرده کاملاً  تمایل  وثوقدانست که  به  به  ها  آن همه علاقه  و  الدوله، 
الدوله مأمور نگاهداشتنش در رأس امور کشور ناشی از انتظاراتی است که از او دارند. )زیرا وثوق

پارلمانی را انجام دهد و قرارداد را به    اترا امضا کند، انتخاب   ۱9۱9بایست قرارداد  بود و می
لُرد کرزن و موقعی که وثوق  (۲) تصویب مجلس برساند.( از کار برکنار شد و  الدوله سرانجام 

 
 ۱9۴تا    ۱88  ، صفحات۱37۲،  دوم  چاپ  ،الاسلامیشیخ  محمدجواددکتر  جلد اول،  قاجار،  احمدشاه یمایس   ۱

 به اختصار  
  ۲۲۰تا  ۲۱8 ، صفحات۱37۲همان،   ۲

  1919احمدشاه، قرارداد  
 و عاقدین قرارداد
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بریتانیا در تهران  نُورمن وزیر مختار  به قطع مقرّری شاه گرفت،  انگلیس تصمیم  وزیرخارجۀ 
 عواقب وخیم این عمل را به وزیر متبوعش گوشزد کرد:

له اظهار داشت امید واثقش این ام با احمدشاه، معظم" ... در آخرین قسمت مصاحبۀ پریروزی   
الدوله نسبت به قرارداد وفادار باشد. این است که حکومت آتی ایران نیز به اندازۀ حکومت وثوق

می زیرا خودش  ادا شد،  نیت  روی خلوص  از  من کاملاً  نظر  به  اعلیحضرت،  که حرف  داند 
اش بستگی به همین موضوع دارد که حکومت جدید  پرداخت پانزده هزار تومان مقرری ماهیانه

 نیز، مانند حکومت مستعفی، پشتیبان قرارداد باشد. 
الدوله از اعلیحضرت سؤال کردم آیا ایشان قول و قرار سابق ما را فقط دربارۀ حکومت وثوق

شمارند یا اینکه در آتیه نیز از هر حکومتی که مورد وثوق ما باشد حمایت خواهند کرد؟ معتبر می
 اعلیحضرت پاسخ دادند که تعبیر دوم صحیح است ..."

کنم که پرداخت مقرری ایشان به همان مأخذ سابق تا موقعی که نحوۀ  "از این جهت توصیه می   
رفتارشان نسبت به ما عوض نشده، کماکان ادامه یابد. در حال حاضر روابطش با ما خیلی حسنه  

توانیم پول در اختیارش بگذاریم  است و بهترین وسیله برای حفظ این روابط همین است که تا می
 (۱)زیرا در دنیا چیزی عزیزتر از پول در نظرش نیست."

( مذاکرات  ۱9۱9های ژوئن، ژوئیه و اوت  شمسی )برابر با ماه  ۱۲98"در سرتاسر تابستان     
قلعۀ تهران، در  مربوط به عقد قرارداد، بر اساس همان مواد تنظیم شده در لندن، در ییلاق پس

یک محیط استتار کامل و دور از چشم اکثریت اعضای کابینه، با وزیر مختار بریتانیا )سِر پرسی  
بر شخص   این جلسات علاوه  ایرانی  بود. محارم  در جریان  کاکس( و مشاوران سیاسی وی 

شد( عبارت بودند  قلعه مرتباً به حضورش گزارش میاحمدشاه قاجار )که پیشرفت مذاکراتِ پس
الدوله اکبر میرزا قاجار )وزیر دارائی(،   الدوله )نخست وزیر(،  صارمخان وثوقاز میرزا حسن

خان منصورالملک )رئیس ادارۀ فیروز میرزا قاجار )وزیر دادگستری( و میرزا علی  الدولهنصرت
)علیقلی خارجه  امور  وزیر  شخص  امّا  خارجه(.  امور  وزارت  در  انصاری  انگلیس  خان 

بایست در تمام مذاکرات مربوط به سیاست خارجی کشور شرکت مشاورالممالک( که حقاً می
پرستی، جزء نامحرمان تشخیص داده شده و به این داشته باشد، از همان آغاز کار به جرم میهن

 
، به نقل از  3۰، صفحۀ  ۱37۲،  دوم  چاپ  ،الاسلامی شیخ  محمدجواد دکتر  جلد اول،  قاجار،    احمدشاه   ی مایس   ۱

 ۲۲۰و  ۲۱9و صفحات  ۱3مجموعۀ اسناد سیاسی بریتانیا، جلد  
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طلب به نام سید  نگاری جوان و جاهمحفل سری دغلکاران دعوت نشده بود. به جای وی روزنامه
تاریخ سی سال داشت و رابط  الدین طباطبائی )مدیر روزنامۀ انگلوفیل رعد( که در این  ضیاء

انگلیس و شخص نخست مراحل مذاکرات و در کلیۀ  اصلی میان سفارت  بود در تمام  وزیر 
 ( ۱) قلعه شرکت داشت."جلسات محرمانۀ پس

قرارداد بین کاکس وزیر مختار انگلیس در تهران و سه نفر دست اندکاران   ۱9۱9روز نهم اوت     
وثوق داد:  قرار  و نصرتوزیر، صارمالدوله نخست ایرانی  دارائی  وزیر  فیروز، که الدوله  الدوله 

اعلام شد ضمایم  رسماً  آنچه  بر  قرارداد علاوه  رسید.  امضا  به  بود،  وزیر خارجه شده  اینک 
 ای نیز داشت.محرمانه

هر کدام   (۲) "علت الحاق ضمایم محرمانه به متن قرار داد، مجملاً این بود که شاه و ارکان ثلثه   
نمی را  همه  داشتند که  میتوقعاتی  توقعات  آن  از  به قسمتی  ولی  اجابت کرد.  شد جواب  شد 

کرد از دو قلم مهم تشکیل مساعد داد. قیمتی که احمدشاه برای پشتیبانی از قرارداد مطالبه می
 شد:  می
الدوله بر سرکار باشد. ]که اش تا آخر عمر و نه فقط تا زمانی که وثوقادامۀ مقرری ماهیانه  -۱

تضمین سلطنت وی و اعقابش در ایران از طرف بریتانیای کبیر )احیای مادۀ   -۲پذیرفته نشد.[،  
میرزا و اعقاب  عهدنامۀ ترکمانچای که به موجب آن حکومت تزاری روسیه سلطنت عباس  7

بلافصل او را در ایران تضمین کرده متعهد شده بود که حافظ سلطنت قاجاریان در ایران باشد  
های زیاد، سرانجام زدنها و چانهصورت لزوم به نفع آنها مداخلۀ نظامی بکند.( پس از بحثو در  

دست انگلیسی شرایطی که  به  ایران  در  را  او  جانشینان  و  احمدشاه  سلطنت  شدند  حاضر  ها 
گذاشت، تضمن کنند )ضمیمۀ محرمانۀ  زمامداران لندن را در اتخّاذ هر نوع تصمیم بعدی آزاد می

 (" ۱شمارۀ 
گانه که "دومین ضمیمۀ محرمانه قرار داد، سندی است بسیار مهم و عبرت انگیز، وزرای سه   

این قرارداد را از جانب حکومت ایران امضا کردند هر سه از عاقبت کار خود بیمناک بودند و 
زمام  می و  دهد  ایران رخ  در  انقلابی  در مجلس،  قرارداد  از تصویب شدن  پیش  ترسیدند که 

ها و ملیون افراطی بیندازد که در آن صورت فرجام کارِ هرسۀ آنها  حکومت را به دست دموکرات

 
 ۲۰3 و ۲۰۲صفحات  ،همان  ۱
 معروف شدند. ( Triumvirateسه وزیر ایرانی که قرارداد را امضا کردند، بعداً به ارکان ثلثۀ قرارداد )  ۲
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شان در قبال چنین وضعی تضمین شود، دو امتیاز اساسی  معلوم بود. از این جهت برای اینکه آتیه
 خواستند:   از دولت بریتانیا می

نتیجۀ   . ۱ در  اگر  انگلستان که  حکومت  طرف  از  نامۀ کتبی  قرارداد  بستهتضمین  شدن 
الدوله سقوط کرد، اولیای مسئول بریتانیا  شورشی در ایران برخاست و حکومت وثق

هر سۀ آنها را در یکی از مستملکات خود به عنوان پناهندۀ سیاسی بپذیرند. )که پذیرفته  
 شد.(
نفربرای   الدوله نخست  ،هر سه  ف  ریوزوثوق  اکبر م  ریوز  رزایم  روزیو  و    رزایخارجه 

کاکس داده    یپرس  رسِ  یمضمون به امضا   کیبه    یاامان نامه  ییدارا  ریوز  الدولهرمصا 
  :است نیشد که مضمون آن چن 

  ( پادشاه انگلستان)حضرت  یرساند که دولت اعلیم  بان جآن  ت به اطلاع  با کمال مسرّ"
 ۱9۱9گوست  اُ  نهمِ  خی تار   ن یکه در هم  یبا توجه به قرارداد   ستداده ا  ار یبه من اخت

حضرت پادشاه انگلستان  یدولت اعل  ،افتهیانعقاد    رانیحضرت و دولت ایدولت اعل  نیب
اب گرداند و به  نشامل آن ج  اجی خود را در صورت احت  تیآماده است که نفوذ و حما 

  (۱) ."پناه دهد  ا یتان ی بر  یاب را در امپراتورنعلاوه هرگاه ضرورت اقتضا کند آن ج 
گانه، در طول مدت تبعید و پناهندگی، حقوقی برابر عایدات  به هر کدام از وزرای سه . ۲

نیازی به سر شخصی آنها در ایران پرداخت شود که بتوانند بقیۀ عمر را در رفاه و بی
تهران حاضر  برند. )که ردّ شد( امّا در مقابل، چنانکه گفتیم، وزیر مختار انگلیس در  

خزانه  وزیر  اعلام  به  بنا  ]که  آنزمان(  پول  )به  هزارتومان  صد  چهار  مبلغ  داری  شد 
انگلستان رقم دقیق آن یکصد و سی و یک هزار و صد و چهل و هفت لیره و یازده  

های  شلینگ بود[ میان سه وزیر دست اندرکارِ امضای قرارداد پرداخت کند. )ضمیمه
 (۲) (7و  ۶

انگلیسی،      اینکه قرارداد به تصویب مجلس برسد، مستشاران  از  از امضای قرارداد قبل  پس 
الاختیار وزارت دارائی( و همکاران، و ژنرال و.ا. دیکسن رئیس  آرمیتاژ اسمیت )مستشار تام

بایست افسران روسی و سوئدی  هیئت مستشاران نظامی دست به کار شدند. مطابق قرارداد می

 
 ۴۰و  39 اتصفحمحمدعلی موحّد،   ،نفت  ۀخواب آشفت  ۱
 ۲۰3و  ۲۰۲صفحات  ، الاسلامیشیخ محمدجواددکتر ، قاجار  احمدشاه   یمایس  ۲
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لشکر قزاق )زیر نظر افسران -۱اخراج شوند و به کلیۀ نیروهای مسلح ایران که عبارت بودند از:  
یا تفنگداران جنوب    S.P.Rاِسپیار    -3نیروی ژاندارم )زیر نظر افسران سوئدی(،    -۲روسی(،  

تحت نظر افسران   -مرکزی )گارد تشریفاتی شاه  بریگاد    -۴،  (۱) )زیر نظر افسران انگلیسی(
 ایرانی( یکپارچه شده به دست فرماندهان انگلیسی سپرده شوند. 

( شاه به اروپا سفر کرد. هنوز شاه به انزلی  ۱۲98مرداد    ۲۰سه روز پس از امضای قرارداد )   
نرسیده بود که غوغای جراید تهران و اعتراض شدید روحانیان و ملیون پایتخت به رهبری سید  

 حسن مدرس، که در آن زمان محبوبیت و مقبولیت عظیمی داشت، علیه قرارداد برخاست.   
کند:  شاه از جریان مذاکرات و انعقاد  قرارداد  حسین مکّی علت مسافرت شاه را چنین بیان می    
وثوقبی اعلامیۀ  انتشار  به محض  لذا  بود.  از خبر  نفر  "با چند  قرارداد،  انعقاد  بر  مبنی  الدوله 

گفت: اگر با قرارداد موافقت بکنم  خاصّان و برخی از رجال ملی مخفیانه مشورت کرده به آنها  
به زیان کشور خواهد بود، و اگر مخالفت بکنم علاوه براینکه از وظایف قانونی من خارج خواهد  
بود، صلاح مملکت هم نخواهد بود. و اگر سکوت نمایم مردم و ملیون به تصور اینکه موافق 

طوری که قبلاً  باشم به من حمله خواهند کرد. بنابراین به عقیده من بهتر اینست همانقرارداد می
بنابر   قرارداد  مخالفین  و  نباشم  تهران  در  تا  نمایم  مسافرت  اروپا  به  موقتاً  داشتم  تصمیم  هم 

الوزراء داخل مبارزه شده و آن را بر هم بزنند  مقتضای زمان هر طوری توانستند خودشان با رئیس
"... (۲) 
دانستند که طغیان احساسات ملی و مذهبی در پایتخت و دیگر الدوله و کاکس میاما "وثوق   

وری بزرگ  حظشهرهای ایران )پس از منتشر شدن مواد قرارداد( شخص مقام سلطنت را در م 
این قرار خواهد داد و مجبورش خواهد کرد که یا علناً به طرف به  برخیزد و  قرارداد  از  داری 

ترتیب خود را با روحانیان و رجال منتفذ ملی طرف کند، یا اینکه رسماً اعلام دارد که قرارداد  
انگلیس بی قبلی با وی تنظیم و امضا شده است، که در آن صورت سفارت  ایران و  مشورت 

انگلیس به ناچار اسناد و مدارکی را که در اختیار داشت )و همۀ آنها حاکی از موافقت مقام 
ترین کرد. پس بهترین و صلاحساخت و کار را بدتر میپیمان بود( منتشر میسلطنت با عقد این  

 
  کوتاهی،اخان چ حسن  "شیخروی کار آمد    به   (۱۲99  تیرماهوق )ثسقوط دولت واز  مشیرالدوله که پس    در دولت   ۱

م در دام  ان اییمه  در   ید،گجنبا دلیران تنگستانی علیه پلیس جنوب و نیروهای انگلیسی می  ، که دلیر ایران   فرزند
فجیعی به قتل رسیدند و این فاجعه به   ضعوفادارش با و ای از یارانِن شجاع و عدهراها افتاد و خود و پسانگلیسی

 "۶۵۰ ۀ صفح ، شمیماصغر  ، علیسلطنت قاجار  ۀدر دور " ایرانحساب استقرا امنیت در جنوب ایران گذاشته شد. 
 ۴۰و  39 صفحات ،حسین مکّی  سیاسی سلطان احمدشاه، زندگی  ۲
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ها برای شخص اول مملکت این بود که در غوغای هیجانات ملی که مسلم بود پس از انتشار راه 
الدوله را برای سرکوب کردن ملیون متن قرارداد بروز خواهد کرد در ایران نباشد و دست وثوق

 (۱)." لفانِ قرارداد باز بگذاردا و مخ
تاریخ   آذرماه    ۱9۱8دسامبر    ۱7در  اواخر   /۱۲97 

علیقلی ریاست  به  انصاری،  هیئتی  خان 
الممالک وزیر خارجۀ آن زمان برای شرکت در  مشاور

رأس   "در  شد.  پاریس  عازم  صلح  کنفرانس 
وثوقدستورالعمل تصویب  به  ظاهراً  هیئت که  این  قرار های  ذیل  مواد  بود  رسیده  هم  الدوله 

 داشت: 
طرح مطالبات و دعاوی مالی ایران از کشورهای متخاصم )به علت خسارات ناشی از   . ۱

 اشغال نظامی کشور در طول مدت جنگ(.  
 طرح دعاوی ارضی ایران. . ۲
)ولی نه    آمریکا استخدام مستشاران خارجی برای اصلاح دوایر دولتی ایران از فرانسه و   . 3

 از انگلستان(.
آنکه اعضای هیئت را در جریان عملیاتی که در تهران الدوله( بیوزیر ایران )وثوقلکن نخست   

بود که به حقیقت را شروع کرده    ۱9۱9داد بگذارد، مذاکرات مربوط به انعقاد قرارداد  انجام می
تر و شد. سیاستی آلودهالممالک و هیئت اعزامی وارد میخنجری بود که از پشتِ سر به مشاور

الدوله پشت سر مشاورالممالک در تهران بازی  تر و دو پهلوتر از این سیاستی که وثوقمشکوک
   (۲)."کرد قابل تصور نیستمی
ها حاضر به هرگونه پشتیبانی از دعاوی حقۀ ایران در کنفرانس صلح بودند. منتها  ئیآمریکا    

قرارداد   انعقاد  از  بود که پس  انگلیس  اصلی دولت  ایران   ۱9۱9مانع  اختیار  را صاحب  خود 
در لندن   آمریکا لنسینگ در پاسخ به نامۀ مِستر دیویس سفیر کبیر    آمریکا شمرد. وزیر خاجه  می
گوید: "قرارداد ایران و انگلیس اثری بسیار نامطلوب در ذهن رئیس جمهور و خود من بخشید  می

... هنگام اقامتم در پاریس از آقای وزیر خارجۀ بریتانیا درخواست کردم که فرصتی در اختیار 

 
 ۴۰و  39 صفحات ،همان  ۱
 ۱7۱و  ۱7۰صفحات  ، الاسلامیشیخ محمدجواددکتر ، قاجار  احمدشاه   یمایس  ۲

کنفرانس  و  1919قرارداد   
 صلح پاریس 
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ایرانیان گذاشته شود تا دعاوی خود را در کنفرانس صلح مطرح سازند و دلیل آوردم که چون 
سرزمین آنها در طول مخاصمت اخیر جهانی دائما عرصۀ جنگ و پیکار بوده است، دادن چنین 
حقی به آنها کاملاً منصفانه است. ولی وزیر خارجۀ انگلیس تقاضای ایرانیان را با لحنی شدید  

علت مخالفت وی )که در آن تاریخ غیر قابل درک بود( اکنون کاملاً علنی شده است.   ردّ کرد.
معلوم می او کردم، دولت زیرا  از  ایرانیان  نام  به  را  تقاضا  این  زمان که من  در همان  شود که 

انگلستان سرگرم مذاکراتی بسیار محرمانه با اولیای حکومت ایران برای احراز تسلط بر ایران، یا  
 (۱) "برای در دست گرفتن زمام امور اقتصاد این کشور بوده است ... لااقل

از قرارداد       در همین روزها، سید ضیاءالدین طباطبائی در تهران، در روزنامۀ رعد به شدت 
الدوله کرد و "می کوشید به خوانندگان خود چنین تلقین کند که حکومت وثوقدفاع می  ۱9۱9

ها نبوده و فقط موقعی ناچار به این امر شده که از در بدو امر مایل به بستن قرارداد با انگلیسی
  (۲)."نسبت به ایران در کنفرانس صلح پاریس ناامید گردیده است آمریکا مساعدت 

با انتشار   آمریکاامّا سفارت      در تهران با روشی قابل تحسین به جنگ روزنامۀ رعد رفت و 
اعلامیۀ تاریخی خود، و پخش مستقیم آن در تهران، دسیسه سیدضیاء را فاش کرد. به شرح  

 ذیل: 
 در تهران  آمریکا از واشنگتن به وزیر مختار  - آمریکا "دستورالعمل تلگرافی وزارت خارجۀ    

دهد که نزد اولیای حکومت ایران به شما دستور می  آمریکا حکومت کشورهای متحد   . ۱
یا نزد هر ایرانی دیگری که به سرنوشت کشورش علاقمند باشد، رسماً این شایعه را  

از کمک کردن به ایران مضایقه و امتناع ورزیده است.   آمریکاتکذیب کنید که کشور  
علاقمندی خود را به رفاه و سعادت ایرانیان در گذشته به طرق و انحاء    آمریکا دولت  

 مختلف نشان داده است. 
در کنفرانس صلح پاریس به کرّات و با نهایت اشتیاق    آمریکااعضای هیئت نمایندگی   . ۲

در   بتوانند  ایران  نمایندگی  هیئت  اعضای  تا  بردند  به کار  را  خود  مساعی  جدیت  و 
های خود را به گوش نمایندگان دولی که در آنجا  جلسات کنفرانس حضور یابند و حرف

اعضای هیئت نمایندگی ما دچار تعجب شدند از اینکه در این   گرد آمده بودند برسانند.
در کوشش و  نکردند  دریافت  دیگران  از  حمایتی  زمینه کمکی  بردند  به کار  هایی که 

 
 ۲۶۲صفحۀ   ، الاسلامیشیخ محمدجواددکتر  ،۱ ، جلدقاجار   احمدشاه یمایس ۱
 ۲7۱صفحۀ  ،همان ۲
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شان نشد، جز اعلام ناگهانی این خبر که انگلستان و ایران قرارداد جدیدی میان  نصیب
اند. انعقاد این قرارداد شاید بتواند تا حدودی دلیل این معمّا را که چرا هیئت  خود بسته
اش برای گرفتن وقت برای هیئت نمایندگی ایران موفق نشد،  در مساعی  آمریکا نمایندگی  

 ( ۱)."تشریح و تعلیل کند
"با      اعلام داشت:  الممالک  به مشاور  را بدین شرح  انگلیس  لُرد کرزن نظر دولت  سرانجام 

وجود این قرارداد و صحّۀ وزارت خارجه و امضای رئیس دولت و صحّۀ شخص پادشاه، دیگر 
جعه کرده خسارت خویش را ابرای ایران مقام آن نمانده است که بلاواسطه به مجلس صلح مر

بخواهد. دولت انگلیس از روی این قرارداد، حافظ حقوق ایران است و در مجلس صلح هرگونه  
   (۲)."مقتضی باشد اقدام خواهد نمود

عاید ایران گردید، "این بود که هیئت ۱9۱9سان یکی از نتایجی که پس از انعقاد قرارداد بدین    
اعزامی ایران را، که مأمور شرکت در کنگرۀ صلح پاریس بودند و مقدمات کار را از هر حیث 
فراهم کرده بودند تا وارد کنفرانس صلح شده غرامت ایران را مطالبه نمایند، نپذیرفتند و این 

 
مهدی بهار   دکتر  -  ۲۶۲و    ۲7۱  صفحات  ، الاسلامیشیخدکتر محمدجواد    ،۱  ، جلدقاجار   احمدشاه   یمایس ۱

آمریکا در همین زمینه و با همان   ۀ وزیر امور خارج   "لانسینگ  ویسد:نمییکا  رام  ۀوزارت خارج  ظرم نعلاااین    ۀ دربار 
ایرانیان سدر پاریس بیاناتی ایراد کرده بود که    ۱9۱9اوت    ۱۵آمیز در تاریخ  قهرلحن     دل امید بخشدهااز نظر 

نظامی انگلیس    وی  عتنص در دام قدرت    ییکا نه برای آنکه ملت کهنسال و متمدنرام  ، دولت حقیقت   در   .نمودمی
داری انگلیس اختصاص  ن را به سرمایها های ایرتمام منابع و ثروت ۱9۱9از آن جهت که قرار داد   ، بلکهاسیر شده 

میراث   -."  کردنمود با این قرار داد مخالف مینصیب میی را بیئن آمریکاافاداران و صرّداد و سرمایهر میحصاو ان
احتمال را که دولت آمریکا با چنین   این  -  ۵۴۶  صفحۀ  ،۱3۵۵  مهاردهچاپ چ   مهدی بهار،  دکتر  استعمار،  خوار 

 ۱9۲۰مارس    ۱7تلگرام مورخ    ، نظر  نی ا  د ییأما در تو    کرد.   ردّ   توان ، نمیبوده  خودملی    ع اقدامی در پی دفاع از مناف
  بی وزارتخانه نگران است که مبادا تصو  نیا "  : میکنینقل م  را مختار خود در تهران    ریبه وز   کاامری  ۀخارجوزارت  

ا انگل  رانیقرارداد  مجلس   سی و  برا  ینفت  ازاتیامت  لیتحص  ، در  سازدمشکل  ییکایامر  یهای کمپان  ی را   -."  تر 
شور  کقوق ملی در  ح و    عهنر دفاع از مناف   ( امّا۴۰  ۀ صفح  ،د موحّ  یمحمدعل  ۀنوشت  ، ۱جلد    ، نفت   ۀخواب آشفت )

ملی خود   ع های بزرگ جهانی هوشمندانه به سود مناف قدرت  ع ها و برخورد منافرقابت کند که ما از  ما ایجاب می
ممکن است به    لکن   کند. ملی خود دفاع می  ع مناف  از -چه کوچک  بزرگ    چه  -هر دولتی    مسلماً  برداری کنیم. بهره

و منطق    عقل  ت قرار گیرد.جهیک    در ای از تاریخ  ملی ما در برهه  عملی ابرقدرتی با مناف  ع ل و شرایطی منافعل
  از آن استفاده کنیم. باید  در چرخش است،  ملی ما  ع سیاست به سود مناف  ۀای که میزان و عقربکند تا لحظهحکم می

 دلی. هداسزبردستی است نه  و هنرمندی  این کار،  و
 ۴۲ ۀصفح  ،یمکّ نی، حساحمدشاه سلطان    یاسیس ی زندگ  ۲
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عمل به منزلۀ اهانتی بود که مستقیماً از طرف کشورهای دنیا نسبت به ایران بر اثر عقد قراداد  
 (۱) ."مزبور معمول و مجرا گردید

"عواقب ناگوار این وضع و اثرات از بین رفتن استقلال مالی و نظامی ایران را هیچکس بهتر     
تر از مرحوم مدرسّ اصفهانی درک نکرد، زیرا در آن تاریخ که اغلب رجال کشور هنوز و سریع

کردند، آن مبارز بینی نمیدر خواب غفلت بودند و نتایج خطرناک اجرا شدن قرارداد را پیش
ها برده بود دست ردّ بر سینه مأموران سفارت  خواه که پی به نیّت سوء انگلیسیبزرگ و وطن

 زد."
"جمعی از رجال دولت ]نیز[ اجتماعاتی بر پا کرده و شروع به صحبت بر ضد قرارداد کردند     

ای از واعظان به کنایه و اشاره و گاهی با صراحت لهجه در مجالس عمومی بر و در کنار آنها پاره
ئیان و فرانسویان مقیم آمریکارفته رفته غوغا و هیاهو بلندتر شد و  کردند.  ضد قرار صحبت می

های آنها با قرارداد موافق نیستند و همین حرف آنها موجب تهران به مردم فهماندند که دولت
 قوت قلب ملیون گردید. 

در مقابل این سر و صداها، سیدضیاءالدین طباطبائی مدیر روزنامۀ رعد که خود او از عاملان     
اند( شروع کرد یک سلسله مقالات  قرارداد )یا جزء محارم کسانی است که آن قرارداد را بسته

مبنی بر لزوم عقد قرارداد و فواید آن منتشر سازد ... ]امّا[ غوغای شدید بر سر قرارداد از تهران 
 (۲)."ها و سپس به اروپا سرایت کردبه شهرستان

هایش در مجلس شورای ملی راجع به اینکه چگونه و چرا با  مرحوم مدرس در یکی از نطق   
پرسیدند  آمدند پیش من و به اصرار میهی میمخالفت کرد، چنین گفت: "...    ۱9۱9قرارداد  

گفتم من سر از این کجای این قرارداد بد است؟ هرجایش بد است بفرمایید اصلاح کنیم. می
نوشتهحرف و  نمیها  در  اما  های شما  آخوندم.  نفر  یک  من  نیستم.  اهل سیاست  آورم، چون 

نهایت کند بیدهم که مادۀ اول این قرارداد که استقلال کشور را تضمین میهمینقدر تشخیص می
ای علیه آن استقلال در شرف انجام است. تأکید روی  دهد توطئهخطرناک است، چون نشان می

نست که کسی به من بگوید: سیدّ، من حاضرم سیادت ترا به رسمیت استقلال یک دولت مثل ای 
دادم ... امّا اگر کسی در کنُه این بشناسم! ... این جوابی بود که به طراحان و موافقان قرارداد می

فهمید  شکافت، دو چیز را آناً میکرد و روح و منظور باطنی قرارداد را میقضیه غور و مطالعه می

 
 ۱۱۴ و ۱۱3 اتصفح ،همان ۱
 ۲3۱و  ۲3۰ ،۱9۴ صفحات ، الاسلامیشیخ محمدجواددکتر  ،۱ ، جلدقاجار   احمدشاه یمایس ۲
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استقلال مالی و نظامی مان را از دستمان خواهد  کرد و آن این بود که این قرارداد میو استنباط می
این بگیرد اما   ... باشد  ایرانی  باید دست  بماند همه چیزش  ایران مستقل  باشد  بنا  اگر  . چون 

کرد: در پولش  قرارداد یک دولت خارجی )انگلستان( را در دو چیز مهم مملکت ما شریک می
 (۱)اش. و این دلیل عمدۀ مخالفت من بود ..."و در قوۀ نظامی

در میان این غوغا، احمدشاه سه روز پس از امضا شدن قرارداد، ایران را به قصد اروپا ترک      
 (۱۲98کرد، )بیستم مرداد 

ها در بدو امر با مسافرت احمدشاه به اروپا  "انگلیسی
ترسیدند که شاه جوان ایران پس  مخالف بودند و می

با رجال   تماس گرفتن  و  فرانسه  پایتخت  به  ورود  از 
ئی( که در کنفرانس صلح گرد آمده بودند، اشکالاتی  آمریکا خارجی )مخصوصاً با سیاستمداران  
س نفوذ مشترک خود را به کار انداختند و لُرد  کالدوله و کا برای انگلستان ایجاد کند. امّا وثوق

از امضا شدن قرارداد( نه تنها   کرزن را متقاعد کردند که مسافرت شاه به خارجه )البته پس 
  (۲) ای به مصالح انگلستان نخواهد زد، بلکه انجام وظایف کابینه را نیز تسهیل خواهد کرد."لطمه

ماه طول کشید، از اسلامبول، ایتالیا، سویس و فرانسه   ۱۱احمدشاه در این سفر که نزدیک به     
دیدار کرد. و سپس عازم لندن گردید. "سفر پاریس اثری محسوس و آشکار در افکار و تمایلات  
منافع   به  تنها  نه  قرارداد،  از  پشتیبانی  در  متوجه ساخت که  را  او  و  بخشید  احمدشاه  سیاسی 

رش بلکه به شأن و حیثیت خودش نیز لطمه زده است. رویّۀ خشک و رسمی وی نسبت به کشو
های سیاسی پاریس و گوش دادن این پیمان )که بعداً در لندن محسوس شد( نتیجۀ همان تماس

 (3) به اندرزهای خیرخواهان ایرانی و فرانسوی بود."
در لندن احمدشاه طی نطقی که در مجلس ضیافت پادشاه انگلستان )جرج پنجم( ایراد کرد،      

داشت و گفت:   ۱9۱9خود به قرارداد  سخنرانی    اشارۀ غیرمستقیمی را که پادشاه انگلستان طی
"دو کشور در آستانِ آغاز روابط جدید به منظور ترقی دادن ایران در شئون مالی و اداری هستند." 
بریتانیا   سیاسی  مسئولان  و  پنجم  جرج  خاطر  تکدّرِ  اسباب  عمل  این  و  پاسخ گذاشت  بی 

 
 ۱۲۵و صفحۀ  ۲و جلد    ۲۲۶و    ۱9۵  صفحات  ، الاسلامیشیخ  محمدجواددکتر    ، ۱  ، جلدقاجار   احمدشاه   یمایس ۱
 3۴۰همان، صفحۀ  ۲
 ۲۴7صفحۀ  ،همان 3

 احمدشاه در اروپا
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احمدشاه   که چون  مجعولی شد  افسانۀ  پیدایش  منشاء  امر  این  و  کرزن( شد.  لُرد  )بالاخصّ 
در مجلس ضیافت پادشاه انگلستان اعلام نکرد،    ۱9۱9رضایت و موافقت خود را با قرارداد  

 تخت و تاج خود را از دست داد. 
خود در مجلس مهمانی لُرد کرزن )که متن آن در فردای  سخنرانی    در حالی که احمدشاه طی    

منتشر گردید( رضایت خاطر خود   تایمز  روزنۀ  در  قرارداد  همان شب  انعقاد  از  با    ۱9۱9را 
می اینکه  از  "سعادتمندم  داشته گفت:  اعلام  روشن  و  این جملاتی صریح  از  استفاده  با  توانم 

فرصت مغتنم به شخص عالیجناب بگویم که تا چه حدّ از بسته شدن قراردادی که در همین 
اواخر میان کشور من و بریتانیای کبیر امضا شده و هدفش تقویت پیوندهای سنّتی میان دو کشور 

احساس    -های دور و دراز میان ایران و انگلیس وجود داشته  در آینده است پیوندهایی که از زمان
 (۱) کنم."مسرتّ و خوشحالی می

گردید، اعلام می  -سِر پِرسی کاکس    -گرچه نظر دولت انگلیس که توسط وزیر مختارش     
این بود که "قرارداد از همان موقعی که امضا شده رسمی است و تصویب شدن قرارداد در مجلس  

و بر پایۀ همین نظر بود که مستشاران   (۲)به هیچ وجه شرط اساسی برای رسمیّت یافتن آن نیست."
امّا وثوق آغاز به کار کرده بودند.  ایران  قانون   ۲۴دانست که طبق اصل  الدوله میانگلیسی در 

اساسی ایران، رسمیت یافتن قراردادها مستلزم تصویب آنها در مجلس است؛ لذا پس از خروج  
 لدوله برای تشکیل چنین مجلسی که قرارداد را تصویب کند، دست به کار شد.شاه از ایران وثوق 

های مخالف  در اجرای این منظور وی به زندانی کردن و تبعید اکثر مخالفان و توقیف روزنامه    
پرداخت. از جمله یکی از نویسندگان معروف این دوره علی دشتی بود که به قول وزیر مختار  

شد."دولت ترین و مؤثرترین مقالاتی بود که در ردّ قرارداد نوشته میهایش "بلیغانگلیس، نوشته
الدوله، علی دشتی را بدون هزینۀ سفر و وسایل مسافرت همراه دو مأمور ژاندارم با پای  وثوق

 پیاده به سوی قزوین اعزام داشت، تا از آنجا او را به خاک عراق تبعید کنند. 
الدوله برای اخذ نتیجۀ مورد نظر از انتخابات دورۀ چهارم هر آن تهدید و ترغیب دولت وثوق    

و  سرکوبگرانه  اقدامات  تمام  با  لکن  کرد.  عمل  داشت  امکان  که  غیرقانونی  مداخلۀ  و 
 ها، وی موفق به تشکیل مجلس مورد نظر خود نگردید. شکنیقانون

 
 3۱7صفحۀ  ،همان ۱
 3۴۰صفحۀ   الاسلامی، شیخ محمدجواددکتر  ،۱ ، جلدقاجار   احمدشاه یمایس ۲



کاپوی آزادی و استقلال                                                                     ۲66  ایرانیان در ت

   

به بعد،    ۱9۲۰از اینرو "همینکه پایان مسافرت اروپائی شاه نزدیک شد، یعنی از اواسط فوریه     
الدوله رو به افزایش گذاشت. زیرا برگشت مقام سلطنت به ایران در این تاریخ که ناراحتی وثوق

ضرر  به  شود  تصور  حیث که  هر  از  بود  کرده  برخورد  غیرمترقب  موانع  به  انتخابات کشور 
 (۱) شد."الدوله تمام میوثوق

خواهند او دوباره ها نمی"از آن طرف شاه در پاریس دچار سوءظن شده بود که شاید انگلیسی   
بسا که خیال دارند به سلطنتش خاتمه دهند ... از این جهت بود که روز به ایران باز گردد و چه

سفیر کبیر انگلستان در پاریس  ( از لُرد داربی  ۱۲99)یک هفته پس از نوروز    ۱9۲۰ام مارس  سی
شاه در این ملاقات از موانع و مشکلاتی    (۲) تقاضا کرد او را در هتل محل اقامتش ملاقات کند."

آورد، همچنین طرق و وسایل الدوله عمداً در سر راه بازگشت او به کشورش فراهم میکه وثوق
 بازگشتش صحبت کرد.  

اش با لُرد داربی صحبت کرد، سر مطلب را های سیاسیشاه پس از اینکه مدتی در بارۀ نگرانی   
تا   خواست  سفیر  از  و  ایران  به  بازگشتش  مخارج  تأمین  یعنی  دیگر،  موضوعی  به  برگرداند 

فرماید از هر کدام های او را عیناً به اطلاع لُرد کرزن برساند: "در مورد هزینۀ سفر، شاه میحرف
نخواهد شد. و  (4) که به ایران باز گرد مخارجش کمتر از چهار صد هزار فرانک (3)از این دو راه

به  لذا مایل است حکومت انگلستان به حکومت تهران دستور بدهد که این مبلغ را مستقیماً 
 حساب نصرالدوله در پاریس واریز کند تا به مصارف سفر برسد. 

کرمانشاه به تهران باز  -خانقین   -اما اگر سرانجام تصمیم بر این شد که ایشان از راه بغداد    
گردد آنوقت پول بیشتری لازم دارند، زیرا به عنوان پادشاه ایران ناچارند به زیارت عتبات هم 

مر زیارت  لزوم  دربارۀ  کرد.  خواهد  ایجاد  بیشتری  هزینۀ  جنبی  برنامۀ  این  که خود  اقد  بروند 
شاه موقعی که به زیارت  مقدس شیعیان، اعلیحضرت اظهار داشت که جدّ اعلایش ناصرالدین

سلطان  )اعلیحضرت  ایشان  خود  اما  خرج کرد.  فرانک  میلیون  ده  حدود  در  رفت  عتبات 
دار شوند. ولی به هر حال جز  احمدشاه( به هیچ وجه خیال ندارند مخارجی در این حدود عهده

رامات و شئون سلطنتی را یکباره زیر پا بگذارند، حداقل مبلغی که برای زیارت  اینکه بخواهند احت
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نمی فرانک  میلیون  از یک  دارند کمتر  ... معظمعتبات لازم  از  شود  از من خواهش کردند  له 
عالیجنباب ]لُرد کرزن[ استدعا کنم نتیجه تصمیم خود را به ایشان )در پاریس( و به حکومت 

دهید. نسبت ایران در تهران ابلاغ بفرمائید و بگوئید نظرتان چیست و کدام مسیر را ترجیح می
به   مستقیماً  عالیجنباب  است که  این  اعلیحضرت  خواهش  هم  بازگشت  مخارج  تأمین  به 

الدوله تلگراف فرمائید که وجوه مورد نیاز را تهیه و فکر ایشان را از این حیث در پاریس  وثوق
   (۱) آسوده سازند."

کرد که اقامت شاه در اروپا را حداقل  الدوله همچنان تلاش میاز سوی دیگر در تهران وثوق   
شش ماه دیگر تمدید کند. او برای انجام این کار به سِر پِرسی کاکس متوسل شد و او در هم 

العاده مهم و فوری" به لُرد کرزن مخابره کرد. کاکس در این تلگراف تلگرافی "فوق  ۱9۲۰آوریل  
این موقع حسّاس، الدوله، از قول او نوشت: "بازگشت شاه به ایران آنهم در  با تأیید نظر وثوق

نهایت وخیم و آشفته خواهد ساخت و کار به جائی خواهد کشید که جوّ سیاسی تهران را بی
وزیر باقی بماند. در این الدوله( دیگر نتواند در سمِت فعلی خود به عنوان نخستایشان )وثوق

الدوله تلگراف کاکس موضوع مربوط به تأمین اعتبار نقدی برای بازگشت شاه را از قول وثوق
چنین نقل کرد: "اعلیحضرت موقع حرکت به اروپا مبلغ یکصد و بیست هزار تومان ]که مبلغ  

شد[ از بودجۀ دولتی با خود همراه بردند و در عرض این چند ماهی  هنگفتی به پول آن زمان می
بوده خارجه  در  فشا هم که  ولی کماکان  شده،  ارسال  برایشان  اضافه  فرانکِ  میلیون  پنج  ر  اند 

آورند که وجوه بیشتر برایشان ارسال شود، در حالی که دولت دیناری پول اضافی برای این می
 (۲)گونه مخارج در اختیار ندارد."

ممکن شاه را برای مدت محدودی در اروپا نگهدارند. لُرد    لکاکس پیشنهاد کرد که به وسای   
کرزن پس از دریافت این تلگراف لُرد داربی سفیر کبیر انگلستان در پاریس را مأمور انجام این 
کار کرد. ولی توفیقی حاصل نشد. سپس جرج چرچیل را که سابقۀ آشنایی دیرین با احمدشاه 

کرد پیش احمدشاه فرستاد و تهدید کرد که "اگر اعلیحضرت  داشت و به زبان فارسی صحبت می
کماکان بر سر حرف خود ایستاد و حاضر به قبول نصایح ما نشد آن وقت با کمال صراحت به 

 (3) ایشان بگوئید که مسئولیت هر نوع خطر احتمالی در این سفر را باید شخصاً پذیرا گردند."
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ها، با سفیر انگلستان  اما احمدشاه ضمن پافشاری در تصمیم خود، برای رفع سوءظن انگلیسی    
الدوله در پاریس ملاقات کرده اطمینان داد که "نه تنها حامی پا برجای قرارداد، بلکه پشتیبان وثوق

 (۱)ها بخواهند او را سر کار نگاه خواهد داشت."هم هست و تا موقعی که انگلیسی
خواستند نیروهای نظامی  ها میدر این میان نظر به اینکه در اجرای مدلول قرارداد انگلیسی    

ایران، یعنی قوای سه گانۀ قزاق، اِسپیار و ژاندارمری را ادغام و یکپارچه کرده و فرماندهی آن را  
وثوق لذا  بسپارند،  انگلیس  افسر  یک  میبه  شاه  از  گذاشتن الدوله  کنار  اختیار  خواست که 

محول کند. لکن شاه که نیروی قزاق و اسراسلسکی  استراسلسکی فرماندۀ روسی قزاقخانه را به او  
دانست، این اختیارات را به او تجویز نکرد. از اینرو گاه خود میفرمانده آن را بزرگترین تکیه

الدوله برای تعیین تکلیف لشکر کاکس به لُرد کرزن نوشت که "اگر شاه اختیاراتی را که وثوق
کار شویم و حتی  بهقزاق خواسته فوراً به وی تفویض نکند ما حق خواهیم داشت مستقلاً دست

 ( ۲)پیش از بازگشت ایشان به ایران تکلیف لشکر قزاق را یکسره کنیم."
خواهد  لُرد کرزن در پاسخ دستور ذیل را به او فرستاد: "با توجه به تصمیم قطعی شاه که می   

وزیر ایران و کمیسیون مختلط نظامی را به تأخیر اندازد، نیز با توجه به اجرای پیشنهاد نخست
کنم هیچ ضرری نداشته باشد  در این مورد پیش گرفته، فکر میه  الای که معظمرویّۀ سرسختانه

    (3) که شما آن نقشۀ اضطراری را که برای چنین وضعی آماده داشتید به معرض اجرا بگذارید."
این نقشۀ اضطراری "عبارت از توقیف استراسلسکی و سایر افسران روسی لشکر قزاق، تسخیر    

 قزاقخانه، و تحویل مباشرت آن به افسران ارشد انگلیسی بود."
"اما سِر پرسی کاکس ظاهراً با اجرای این تصمیم در غیاب شاه مخالف بود، یعنی مطمئن بود     

ها ناچار خواهند شد برای اِسکات  که افسران روسی مقاومت خواهند کرد، به طوری انگلیسی
شورش قزاقخانه قوای نظامی وارد پایتخت کنند و خود این موضوع بدترین اثر ممکن را در جوّ  
از  احمدشاه  بازگشت  تا  اضطراری"  "نقشۀ  اجرای  نتیجه  در   ... تهران خواهد بخشید  سیاسی 

 (4) تری اجرا گردد."فرنگ مسکوت ماند تا سر فرصت مناسب
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از   انگلیسی  "بعد  خاتمۀ جنگ اول جهانی لشکرهای 
چهار در  سال  همین  دو  بودند.  مستقر  ایران  گوشۀ 

نیروها دو بار از خاک ایران به ایالات نفت خیز قفقاز  
نقض کرده  را  روسیه  ارضی  تمامیت  و  حمله کرده 

از مجلس نگذشته، ایران را به یک پایگاه تخریبی علیه    ۱9۱9ها "هنوز قرارداد  بودند." انگلیسی
رژیم نوبنیان روسیه کرده بود، و نفوذ سیاسی و نظامی انگلستان در ایران )زیر پوشش قرارداد  

( یک خط تهاجمی خطرناک )به طول متجاوز از هزار کیلومتر( در جوار مرزهای روسیه  ۱9۱9
 ( ۱)به وجود آورده بود."

، ارتش نوبنیان شوروی )ارتش سرخ( که به همت تروتسکی )وزیر ۱9۲۰"در بهار و تابستان    
های  جنگ لنین( نوسازی شده و به شکل یک قدرت عظیم دفاعی در آمده بود، در تمام جبهه

جنگیدند، داخلی روسیه بر افسران و سربازان روس سفید که برای احیاء مجدّد رژیم تزاری می
غلبه کرد و همۀ آنها را از حیّز انتفاع انداخت ... ژنرال دنیکین که در جبهۀ جنوب روسیّه علیه 

می لنین  قوای  حکومت  اضمحلال  از  پس  بود که  سرداران  این  معروفترین  از  یکی  جنگید، 
اش در کریمه، به آذربایجان روس پناه آورده بود. موقعی که نیروهای مسلح بلشویک از  نظامی

ها  به حمله کردند، دنیکین و بقایای سپاهیانش پیش از آنکه به دست بلشویکدراه دریا به باکو
هایی که قبل از وقت برای نجاتشان آماده شده بود نشستند و رو به سواحل ایران بیفتند در کشتی

   (۲)آوردند."
دادند و چنین العمل نشان مینشستند و عکسنمی  ت ها در قبال چنین وضعی ساکطبعاً روس   

 هم شد. 
"ورود قوای ضدانقلابی دنیکین به ایران، و حضور نیروهای گوناگون انگلیسی در خاک این    

]البته مقاصد دیگری   (3)."کشور، دو عامل مهم بودند که باعث حملۀ قوای سرخ به ایران شدند
 نیز در پشت پرده وجود داشت که بعداً به آن خواهیم پرداخت.[ 

دوازده کشتی جنگی روسی که حامل عدۀ   ۱9۲۰مه    ۱8/    ۱۲99اردیبهشت    ۲8در بامداد روز      
زیادی سرباز مسلح بلشویک بودند در مقابل مرداب غازیان ظاهر شدند و تأسیسات بندر انزلی  

 
 3۶۱همان، صفحۀ  ۱
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روی   به  آتش گشودن  "این  نظامی،  ناوگان  فرماندۀ  راسکولنیکف  به گفتۀ  و  بستند  توپ  به  را 
تأسیسات بندری، منحصر به خود شهر نبود بلکه غازیان را نیز که مقرّ نیروهای نظامی بریتانیا  

 و ستاد فرماندهی آنها در شمال ایران بود، در بر گرفت."
امّا وزارت جنگ انگلیس به این نظر بود که نیروهای کنونی بریتانیا در ایران توانایی دفع تهاجم    

 نشینی کنند."    ها را ندارند. لذا در برابر حملۀ آنها باید عقببلشویک
متن تلگرافی که تقریباً سه ماه قبل از این تاریخ از طرف وزارت جنگ بریتانیا به فرماندۀ کل    

قوای انگلیس در عراق مخابره و رونوشت آن عیناً برای اطلاع وابستۀ نظامی بریتانیا در تهران 
دید  ارسال گردیده است، ]و[ اسناد و مدارک محرمانۀ وزارت خارجۀ بریتانیا، جای کمترین تر 

گذارد که لُرد کرزن از مضمون این تلگراف )در همان تاریخ( خبر داشته و با اینهمه با  باقی نمی
کرده است. های پوچ و واهی به حکومت ایران، آنها را عالماً و عامداً اغفال میدادن اطمینان

 چنین است:متن تلگراف وزارت جنگ بریتانیا به فرماندۀ کل قوای انگلیس در عراق 
" ... به قوائی که اکنون در شمال ایران مستقر شده و جزء ابوالجمعی شماست )نور پر فورث(     

تعلیمات لازم را بدهید که در صورت تهدید شدن انزلی نیروهای خود را )ولو به ظاهر( چنان  
ها از تصمیم حمله به بندر مزبور منصرف گردند. امّا در مقتدر و مصمّم نشان دهند که روس

ها قوا پیاده کردند، چنین ین حال این را هم بدانید که اگر بلوف ما مؤثر واقع نشد و بالشویکع
خیالی نداریم که برای دفاع از انزلی بجنگیم. بنابراین ترتیبات کار را چنان باید بدهید که نیروهای  

 (۱)نشینی کنند ..."بریتانیا بتوانند در صورت لزوم از انزلی عقب
راسکولنیکف فرماندۀ ناوگان سرخ علت حمله و جریان سقوط انزلی و فرار قوای بریتانیا را    

می شرح  آنجا که چنین  از  آذربایجان،  سوسیالیستی  جمهوری  موجودیت  اعلام  از  "بعد  دهد: 
دانستیم روسیۀ شوروی و جمهوری آذربایجان هر دو در معرض حملۀ مجددّ قوای بریتانیا  می

)از پایگاه انزلی( قرار دارند، لذا تصمیم گرفتیم ریشۀ این خطر را پاک بسوزانیم، به این معنی  
تمام کشتی تصرّف کنیم،  را  )انزلی(  بندر  خود  دست که  از  را  سفید  روسیه  به  متعلق  های 

محروم انگلیسی )انزلی(  دریائی  مهم  پایگاه  این  بر  تسلط  از  را  فورس  پر  نور  و  بگیریم،  ها 
 ( ۲)."سازیم
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آتش     تقاضای  با  انگلیس  نظامی  ذخایر نیروی  دادن  تحویل  از  پس  و  مقاومت  بدون  و  بس 
به    - ها قرار داشت  و اینک در دست انگلیسی  - خواربار و مهماتی که در اختیار دنیکین بود  

 نشینی کردند. ها، انزلی را تخلیه و تا منجیل عقببلشویک
 کنیم:آن استان بررسی میاینک اوضاع گیلان را هنگام ورود ارتش سرخ به 

الملل اول وقایعی در گیلان  "در دومین سالِ جنگِ بین
رخ داد که به نهضت جنگل یا انقلاب جنگل معروف  
میرزا   نام  به  بود  مردی  نهضت  این  قائد  گشت. 

هفت  کوچک با عمر  انقلاب جنگل،  )یونس(.  خان 
طولانی خود  و سالۀ  ضداستعماری  مسلحانۀ  مبارزات  تاریخ  در  که  است  انقلابی  ترین 

 آزادیخواهانۀ مردم ما به ثبت رسیده است."
خان در شرایط پریشانی و آشفتگی کشور، قبل از شروع جنگ جهانی اوّل "با چند  میرزا کوچک   

تن از سران ملیون ایران وابسته به اتحاد اسلام، که مرکزش در اسلامبول بود، در تهران تماس  
گرفت و ]راجع به تعطیل شدن مشروطیت و لزوم اعادۀ آن و قطع ایادی استبداد[ به گفتگو  

 پرداخت."
"وی مردی مؤدّب، متواضع، خوش برخورد، زود رنج، و از جنبۀ روحی عفیف و با عاطفه و    

را دوست می بود. ورزش  به اصول اخلاقی  به فرایض دینی و مؤمن  روز معتقد  داشت و هر 
نمود، به تریاک و  کرد، اهل هیچگونه مشروبات الکلی نبود، دخانیات مصرف نمیتمرین می

زد و از همه مهمتر آنکه از غایت حجاب  مشتقّاتش، که در آن عهد عشاق فراوان داشت، لب نمی
 گرفت و تا چند سال مانده به آخرین سنین عمرش تأهل اختیار نکرده بود.و حیا زن نمی

خورد و یا تردیدی در اقدام میرزا به استخاره اعتقادی عجیب داشت و هرجا به مشکلی بر می   
کرد، فوراً دستش به طرف تسبیح )که همیشه همراه داشت( دراز به کار مورد نظرش حاصل می

به کار میمی بیدرنگ  بود  چه  هر  استخاره  نتیجۀ  و  تسبیح  شد  از  را  الهی  مشیّت  و   ... بست 
شد و از نماز و روزه مذهبی تمام عیار بود، هیچگاه واجباتش ترک نمیجست ... او مرد  می

 (۱) کرد."قصور نمی

 
 به اختصار 38و  37  ، 3۶ ،۲۲ صفحات ،۱3۵۱چهارم  چاپ  ی،ئفخرا  ابراهیم جنگل،   سردار ۱

خان جنگلی و  کوچکمیرزا  
 نهضت جنگل 
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گوید: "اوّل بار که او را  دیدم جوانی  خان میاکبر دهخدا دربارۀ میرزا  کوچکشادروان علی   
پرست نمود. در نهایت درجه معتقد به دین اسلام و به همان حدّ نیز وطنقیافۀ سی ساله میخوش

 شمرد. بود، شاید آن هم از راه اینکه ایران وطن او مملکت اسلامی است و دفاع از او را واجب می
ب نخورد و همچنین از اشد و هیچ وقت در عمر خود شرنماز و روزۀ او هیچ وقت ترک نمی    

با   ترک  و  فعل  از  را  همۀ کارها  بود،  دین خرافی  در  لیکن  بود.  مجُتَنِب  دینی  محُرّمات  دیگر 
 کرد ..."]استخاره با تسبیح[ یا قران می (۱) استخارۀ سبَحه

شمرد و همان وقت که غرض و طمع را مثل وجیبۀ دینی میخواهان بی"اطاعت از اوامر آزادی   
خواهان تهران که به آنها اعتماد و اعتقاد داشت در کارهای خود  در جنگل بود با معدودی آزادی

به پیغام مشورت می آنان نیز فاصلکتباً و  با  از مشورت  بود اگر   (۲) کرد. لیکن پس  استخاره 
 ( 3)کرد."های ایشان عمل نمیاستخاره مساعد نبود، به گفته

خواهان تهران، به او "چندین بار در دورۀ سلطان احمدشاه که معتمدین او، یعنی همان آزادی   
مساعد است، چون استخاره بد آمد، از آمدن  نوشتند و پیغام دادند که وقت برای حمله به تهران  

 (4) به تهران امتناع کرد."
نیّت و زودباور که خان رهبری بود انقلابی، متدیّن، نمازخوان، ولی بسیار خوش"میرزا کوچک   

ها برای قبضه کردن قدرت  های سنّتی کمونیست المللی و تاکتیکهای سیاست بیناز پیچ و خم
ها افتاد و برای مدتی کوتاه  آورد و به همین دلیل خیلی زود به دام ماهرانۀ بلشویکسر در نمی

آن  از  را  انجام حساب خود  ایالات شمالی کشور شد. وی سر  در  آنها  آلت دست سیاستهای 
فعّال  در  نیروهای سرخ، که  پیروان خود  مایشاء گیلان شده بودند جدا کرد و دوباره به صف 

 (5)های فومنات پیوست ..."جنگل

 
 ثل ث  مقام   اًبسته تخمین  ه، چشم یعاد  خواندنکنند که بعد از ر میطوشیعیان استخاره به این  اکثر بحه:سَاستخارۀ  ۱

در آخر   اگر  کنند.می  حرطدو دانه دو دانه  تسبیح[    ]گلگیرند و از آنجا تا امام  را به دو انگشت می  حیبهای تسدانه
 دهخدا  نامۀ" لغت است.  ند علامت شرّااگر دو م ند علامت خیر است وایک دانه م

 معین.  باطل. فرنگ از  حق  فاصل = جدا کنندۀ  ۲
 . جنگلی"  "کوچککلمات   ، ذیلدهخدا نامۀ لغت  3
 ۲۲ صفحۀ ،۱3۵9اول   چاپ  ی،قایسید محمد دبیرس دکتر دهخدا از زبان دهخدا، خاطرات 4
 38۰  صفحۀ الاسلامی، شیخ محمدجواددکتر  ،۱ ، جلدقاجار   احمدشاه یمایس 5
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دوست و پاکدامن بود، در انقلابات سیاسی مملکت و خان گیلانی "مردی وطنمیرزا کوچک   
به شوروی استبدادی  تبدیل اساس حکومت   کرد. خواهان خدمت میدر حوزۀ مشروطه   (۱) در 

بالاخره در طی انقلابات که حکومت ملی ما دچار مخاطره گشت، این مردِ باغیرت ارودیی از  
ملیون مجاهد تشکیل داده آنرا در جنگل گیلان تمرکز داده چند سال در مقابل تجاوزات خارجی  

ا داخلی  میرزا یو حوادث  تهدید.  نه  و  داشت  باز  خود  از خیال  را  او  تطمیع  نه  ستادگی کرد. 
جست و خان به همان اندازه که روس و انگلیس از او دور بودند، او هم از آنها دوری میکوچک

 خورد.فریب هیچیک را نمی
پرستی و انتظام کارهای اداری این شخص در ظرف مدتّ چند سال در جنگل و شرح وطن   

از وطننوازیمهمان وارد شده میها که  بیخواهانِ  تاریخ  در صفحات  ثبت کرد  شائبۀ گیلان 
 (۲) ."است

های نهضت جنگل و شیوۀ کار اجتماعی و سیاسی رهبران و وابستگان "توجه مختصر به برنامه   
ای دار و اصیل و حلقهکند که این نهضت، قیامی مردمی بود، از نظر تاریخی ریشهآن اثبات می

نهضت بر ایرانی و از زنجیر مبارزات محرومین ایران برای رهایی از بلای فقر و ظلم. سران  
لذا جنبش جنگل در آغاز "نه جنبشی "تجزیه طلبانه"   (3)کردند ..."اسلامی بودن خود تکیه می

"بورژوا نه  و  -بود،  سرخوردگی  برابر  در  بود  اصیلی  واکنش  ]بلکه[  "کمونیستی"  نه  و  ملّی"، 
 (4)." شاهافسردگی پس از پیروزی مشروطه و سرنگونی محمدعلی

استقلال    -"در برنامۀ نهضت جنگل آمده: "ما قبل از هرچیز طرفدار استقلال مملکت ایرانیم،     
اصلاحات اساسی مملکت و   -به تمام معنی کلمه، یعنی بدون اندک مداخلۀ هیچ دولت اجنبی  

از فساد تشکیلات است. ما طرفدار  آمده  ایران  رفع فساد تشکیلات دولتی، که هر چه بر سر 

 
 شود[ که با رایزنی نمایندگان مردم اداره می  حکومتی] شوریٰ به شور،  "منسوبیعنی  شوروی ۱

 . دهخدا نامۀ" لغت بخوان و کار کن.  م شوریٰ هُ اَمر  کن   را با عقل دیگر یار عقل
 ۲78و  ۲77 صفحات آبادی،دولت ، یحیی چهارم  ، جلد حیات یحیی  ۲
  ،۱3۶8 دوم چاپ ، رواسانی  شاپور  دکتر ،ایران در شورایی  جمهوری  اولین جنگلی و  خان  کوچک میرزا نهضت 3

 7 صفحۀ
 ۱۱8 صفحۀ ،کاتوزیان  همایون  دکتر ،ایران سیاسی  اقتصاد 4
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یگانگلی عموم مسلمانانیم. این است نظریات ما که تمام ایرانیان را دعوت به همصدایی کرده و 
 (۱) ."خواستار مساعدتیم

اند  ها مصمّم بودند مادام که به هدفشان نرسیده و موفق به اخراج نیروی بیگانه نشدهجنگلی    
به آرایش سر و صورت نپردازند و بنابراین، طول مدت اقامت در جنگل آنها را به شکل مخلوقات  

و رعب  هیاکلی جسیم  و  تاریخ  هنوز مسئلۀ ماقبل  زمانی که  تا  این وضع   ... بود  درآورده  آور 
 زیستند، ادامه داشت." ها در دایرۀ محدودی از قدرت میتشکیلات نظامی مطرح نشده و جنگلی

اش را با ریش و گیسوان و کلاه بوقی نمدی و "... خود میرزا از کسانی بود که قیافۀ جنگلی   
از چرم گاومیش[ در تمام مدت نهضت، حتی در موقعی که گرایش به    یچموش ولایتی ]کفش

 (۲)سوی انقلاب سرخ پیش آمد، رها نکرد ..."
داد که افرادش به استثناء چند  "مرکز ثقل و مغز متفکّر جنگل را هیئت اتحاد اسلام تشکیل می   

ی از روحانیون زمام کار را به دست د تعدااند. این وضع که  نفر همه از علما و روحانیون بوده
ای گوارا نیامد و ترتیبی اند، به مذاق عدهدار شدهگرفته کارگردانی و رهبری امور انقلاب را عهده

دادند که هیئت اسلام به "کمیته" تبدیل شود و در نتیجۀ این تغییر نام، افراد غیر روحانی نیز  
به دست  را  اکثریت اعضاء کمیته  و  آیند  در  اتحّاد اسلام  هیئت  به عضویت رسمی  توانستند 

 (3)آورند."
ها برای پرکردن شکافی که در اثر سقوط امپراتوری تزاری در جبهۀ  پیشتر گفتیم که انگلیسی    

ژنر بود  ایجاد شده  با  امتفقین  همراه سپاهیان روس که  تا  فرستادند  به گیلان  را  دنسترویل  ل 
خان که در جنگیدند به بادکوبه بروند. دنسترویل با توجه به نیروهای میرزا کوچکها میشوروی

با جنگلی برای مذاکره  را  استوکس  بودند، سرهنگ  گرفته  قراردادی  منجیل سنگر  بستن  و  ها 
خان فرستاد. کلنل جهت تأمین عبور بلامانع قوای انگلیس به سوی انزلی، پیش میرزا کوچک

میرزاکوچک به  بلشویکاستوکس  با  وی  "چنانکه  مخالفخان گفت:  دوستی    تها  به  و  ورزد 
اید، دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان حاضر است با کمال میل حکومت انگلستان اعتماد نم 

جنگل را در ایران به رسمیت بشناسد، میرزا این پیشنهاد را نپذیرفت و حاضر به همکاری نشد 

 
  ،۱3۶8 دوم چاپ ، رواسانی  شاپور  دکتر ،ایران در شورایی  جمهوری  اولین جنگلی و  خان  کوچک میرزا نهضت ۱

 ۱۵8، ۱۵7 صفحات
 ۵۶ ،۵۵صفحات  ،۱3۵۱چهارم  چاپ  ی،ئفخرا  ابراهیم جنگل،   سردار ۲
 9۶صفحۀ  ،همان 3
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مقتدری زیر نفوذ شما مقرون به  و اظهار داشت: "برای من و همکارانم تشکیل یک حکومت  
 و عبور بلامانع قوای انگلیسی را تا رسیدن به انزلی تضمین نکرد. (۱) ."افتخار نخواهد بود

کلنل استوکس شکست مذاکرات را به اطلاع ژنرال دنسترویل رسانید، و چون ژنرال انگلیسی     
با جنگلی ها را پیدا نکرد، تصمیم گرفت با همکاری بیچراخف فرماندۀ آخرین امکان سازش 

 -محل فعلی سدّ سفیدرود    -ها را در منجیل  های سربازان روس، خط دفاعی جنگلیدسته
 شکسته راه را به کمک نیروی نظامی بگشاید بدین ترتیب جنگ منجیل آغاز شد.

نیرومند خود خط دفاعی جنگلی     انگلیس و توپخانۀ  ها را بیچراخف به کمک نیروی هوائی 
ها با فراغ بال به سوی رشت و شکافت. با باز شدن راه سپاهیان روس و به دنبال آنها انگلیسی

انگلیسی ورود  با  رساندند.  بادکوبه  به  را  خود  آنجا  از  و  سرازیر شدند  نیروی ضد  انزلی  و  ها 
انگلیسی توسط  حکومت  سران  و  سقوط کرد  شائومیان  حکومت  باکو  به  اعدام انقلاب  ها 

 (۲) ."شدند
گرچه راه رشت و انزلی به روی نیروهای انگلیسی باز شد، ولی درگیری و برخورد بین نیروهای     

با مشکلاتی مواجه  انگلیسی و جنگلی هر دو طرف  در چنین وضعی  نیافت و چون  ها خاتمه 
 بودند، طرفین متارکۀ جنگ را تحت شرایطی پذیرفتند.

قرارداد       هنگام که  این  وز  ۱9۱9در  بود  ادر  تدوین  و  تنظیم  حال  در  انگلیس  خارجۀ  رت 
وزیری رسید. الدوله به پیشنهاد سفارت انگلیس در تهران و موافقت احمدشاه به نخستوثوق

معظم خراسانی   سردار  بود،  مخالفان  و سرکوبی  مزبور  قرارداد  اجرای  و  امضا  مأمور  وی که 
رحم، مردی بود بی)عبدالحسین تیمورتاش( را به والیگری گیلان منسوب کرد. سردار معظم  

فاسد و خودخواه، و به علت شرب مدام اغلب از حال طبیعی خارج بود. وی برای سرکوبی 
 ها هرچه از شقاوت و خشونت در چنته داشت، دریغ نورزید. خواهان و جنگلیآزادی

ها نیز، که در این زمان قسمت اعظم خاک ایران را در اشغال داشتند، برای فرونشاندن انگلیسی   
خان و سران نهضت جنگل، که مشتمل بر هایی به میرزا کوچکجنبش جنگل، به ارسال نامه

تهدید و تطمیع بود، پرداختند. اینک برای مثال اخطاریه ادارۀ سیاسی انگلیس در گیلان به عموم 
کارکنان و لیدرهای هیئت اتحاد اسلام را که با هواپیماهای انگلیسی در شهر فروریخته شد، نقل 

 کنیم:  می

 
  ۱۱8 همان، صفحۀ  ۱
   اختصار به  ۱3۰ همان، صفحۀ  ۲
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قوانین     استحکام  و  امنیت  استقرار  طالب  همیشه  انگلیس  فخیمۀ  دولت  زمامداران  "چون 
اند که در تصفیۀ امور گیلان باشند، لذا تصمیم نمودهمملکت ایران و مایل به ترقی و تعالی آن می

معزّی دولت  و با  لیدرها  عموم  به  اعلامیه  این  وسیلۀ  به  اینک  نمایند.  همراهی  و  الیها کمک 
می  اندارمزما  پیشنهاد  اسلام  اتحاد  مطابق هیئت  رجب  دوم  پنجشنبه  غروب  از  قبل  شود که 

برج   دولت  سیزدهم  قونسولگری  )فروردین(  و فحَمَل  ایران  دولت  به  خود  تسلیم  از  خیمه 
اعلیحضرت شاهنشاه مطلع سازند. قواء فخیمۀ انگلیس و دولت ایران در حمایت و صیانت 

وق تسلیم شوند اهتمام نموده و با ایشان با کمال اعتدال و احترام لیدرهائی که قبل از تاریخ ف
رفتار خواهند نمود. به خاطر داشته باشید که اگر لیدرهای شما از روی جهالت و نادانی از تسلیم  
خود به اعلیحضرت همایونی و دولت علیۀ ایران امتناع ورزند به همین ترتیب که این کلمات  

 آیند ممکن است که بمب و گلوله نیز بر سر شما ریخته شود.  میاخطاریه به سر شما فرود 
ای اهالی گیلان تکلیف خود را نسبت به دولت و پادشاه خود به نظر آورده نگذارید لیدرهای    

 . خودتان شما را دچار فلاکت نمایند
   - از طرف ادارۀ سیاسی انگلیس در گیلان 

 (۱)"۱۲97فروردین  ۱۱مطابق  ۱337جمادی الثانی   3۰به تاریخ 

حجت       اتمام  این  صدور  زمان  انگلیسی  ۴8در  جنگلیساعته،  داخلی  اوضاع  چندان ها،  ها 
هائی بین رهبران و اعضای نهضت به وجود آمده بود. از رضایتبخش نبود. اختلافات و تیرگی

نزدیکترین یاران پیمان نهضت، از آن جمله حاجی احمد کسمائی، که از  اینرو اعضای سست
 (۲) ها از نهضت جنگل برید و به دولت پیوست.خان بود، با اولین تهدید انگلیسیمیرزا کوچک

گذار، به لوحان و زودباورانی نظیر دکتر ابراهیم حشمت، که مردی بود آزاده و خدمتو ساده
های دروغین فریفته شده خود را به دولت تسلیم کرد ولی علیرغم دریافت تأمین، اعدام وعده
 شد.

میرزا کوچک    به حدّی رسید که  به نقاطی که آشفتگی  ترک کرده  را  ناچار شد فومنات  خان 
شناسائی چندانی از آنها نداشت برود، در حالیکه همه جا تعقیب، فقدان خواربار و نبود فرصت 

 
 ۱78و  ۱7۰و  ۱۶9 صفحات ،۱3۵۱چهارم  چاپ  ی،ئفخرا  ابراهیم جنگل،   سردار ۱
 جاهمان ۲
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کرد. در این موقع تعداد همراهان  استراحت و خطر غافلگیر شدن، او و همراهانش را تهدید می
 خان به هشت تن رسیده بود.میرزا کوچک

ای که از آنجا مهاجرت کرده بودند، برگشتند و دو نفر از سرانجام میرزا و همراهانش به نقطه   
 را هم پیدا کردند.   (۱) خان و خالوقربان اللّهیاران خود، احسان

قمع کند، در مقام سازش با آنها    ها را قلع و الدوله نتوانست جنگلینظر به اینکه دولت وثوق    
برآمد. از اینرو طرفین موافقت کردند مادام که مجلس شورای ملی افتتاح نشده و تکلیف قرارداد  

معلوم نگردیده است، عملیات خصمانه از هر دو طرف موقوف و قوای جنگلی با حفظ    ۱9۱9
ها از مداخله در ادارت دولتی خودداری نمایند، پادگان نفراتش باقی بماند. در عوض جنگلی

 دار امنیت فومنات باشد.  دولت در رشت برقرار بماند و پیشوای جنگل از طرف دولت عهده
در همین دورانِ صبر و انتظار، نظر به اینکه بیانات و اقدامات رهبران دولت شوروی علیه     

و   روشنفکران  صمیمانۀ  استقبال  مورد  انگلستان  امپریالیسم  بخصوص  و  جهانی  استعمار 
خان نیز  خواهان ایران قرار گرفته و در دل آنها امیدهائی را برانگیخته بود، میرزا کوچکآزادی

ای به بار  ای به باکو اعزام نمود، امّا این اقدام نتیجهبرای جلب حمایت انقلابیون قفقاز نماینده
ماه   اردیبهشت  دهم  در  )بلشویکی(  ۱۲99نیاورده  روسیه  حزب کمونیست  لنکران  ش کمیتۀ 

خان! یگانه مردی  شد: "رفیق کوچکخان ارسال کرد. در آن نامه گفته میای به میراز کوچکنامه
ران بر ضد بورژوازی انگلستان قیام کرد تو هستی. تنها مردی که جرأت کرده پرچم سرخ  که در ای

خطاب   شما  به  آذربایجان  و کارگران  دهقانان  طرف  از  ما  هستی.  تو  برافرازد  انگلستان  علیه 
ای رئیس ملت! ما حاضریم با نخستین دعوت به کمکتان بشتابیم تا  ای مرد توانا و    کنیم،می

انگلستان را محو کنیم. از   سلطۀ  ایران بخواهد  ایران، هر لحظه که ملت  پرولتاریای  ای رهبر 

 
 بود   مجازات"  "کمیتۀرهبران   از   شت،اایرانی که در انقلاب مشروطه شرکت د  کمونیست   خان دوستدار،اللهّاحسان ۱

بی گیلان گردید و پس از شکست انقلاب جنگل به شوروی  که پس از لو رفتن به گیلان گریخت و عضو دولت انقلا
 شد.   پناهنده
زاده  ابراهیم منشی  توسط   ش۱۲9۵یل شهریور ماه  اای مخفی که در تهران در او: دستهمجازات"  "کمیتۀ -

.  شد  تشکیل  ل اجرای سیاست بیگانگان بودند،امنین به ملک و ملت و رجالی که عئت خاارابرای مج
کای آنها بر احساس و قضاوت شخصی  اتّ  ی عمده  ن امر، یه که در اد ش  گفته   را ترور کرد.   رچند نف  کمیته

و  در   بود. ب وقثدولت  اعضالدوله  از  و  عضی  باداعای کمیته دستگیر  و  و  عضم شدند  پراکنده  دیگر  ی 
 ( ش۱۲9۶ اهم )تیر ردیدند.گ متواری  

او در نهضت    ار رفت  که  بخشی از نیروهای نهضت جنگل بود،  ۀمیهنان کرد و فرماندهم  ، از قربانخالو -
   ده است.شبعدی کتاب ذکر  صفحات جنگل در 



کاپوی آزادی و استقلال                                                                     ۲78  ایرانیان در ت

   

ها را از ایران برانند. ملت برادران ایران خود حمایت نموده به آنان کمک خواهیم کرد تا انگلیسی
   (۱)تواند مطمئن باشد ..."ایران در صمیمت و صداقت ما می

"میرزا پس از دریافت این نامه شخصاً به لنکران رفت تا با سران حزب کمونست و مسئولین    
کمیتۀ لنکران تماس برقرار سازد. امّا زمانی به این شهر رسید که ارتش سرخ تمام این منطقه را 

 (۲)تخلیه نموده بود. و به این علت میرزا بدون حصول مقصود به گیلان بازگشت."

در این بین، دنیکین ژنرال ضدانقلابی روس که با نیروهای شوروی در حال جنگ بود، پس      
عقب خزر  دریای  جنوبی  سواحل  به  شکست  رسید،  از  انزلی  به  دنیکین  همینکه  نشینی کرد. 

شان را به قزوین سلاح نمودند و قسمتی از اسلحهها دنیکین و همراهان او را خلع  "انگلیسی
 ( 3)."فرستادند و رهبرانشان را در بازداشتگاه تحت نظر گرفتند

بعد از شلیک چند    ۱۲99اردیبهشت ماه    ۲8مطابق با    ۱9۲۰ما مه    ۱8"بامداد روز سه شنبه     
تیر توپ از دریای خزر به سواحل غازیان، ارتش سرخ به سرپرستی راسکولنیکوف به انزلی پیاده  

 (4) "شد
حرکتِ کشتی    این  رسمی  دلیل  و  چون کشتی"جهت  بود که  این  شوروی  جنگی  های  های 

ضدانقلابی ژنرال دنیکین و عدّۀ زیادی از افسران و تابعین ایشان در انزلی بودند و امنیت دریای  
کردند، بدین جهت رئیس فلوت سرخ شورویِ ولگا و بحرخزر برای حفظ  خزر را تهدید می

امنیت دریای خزر مجبور شد انزلی را تصرف نماید تا بتواند فلوت ضدانقلابی و اتباع وی را 
ها در بندر غازیان و انزلی دارای استحکامات و ساخلو بودند، ولی  روانه روسیۀ نماید. انگلیسی

ها جواب ندادند و فوری شروع به مذاکرات نمودند و از طرف نمایندگان های روسبه بمباران
 ذاکره اقدام گردید و به این جهت بمباران غازیان به زودی متوقف گشت. مقیم انزلی برای م 

رود هم، های دولت شوروی بمباران غازیان را شروع نمودند از طرف حسنهنگامی که کشتی    
ای از لشکریان سرخ در پشت قوای انگلیس پیاده شدند. که در بین رشت و انزلی واقع شده، عده
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ت نکردند و اجازه دادند که لشکریان سرخ در آنجا  مسربازان انگلیسی در این محل نیز مقاو
 (۱)استحکامات بسازند ..."

مه راسکولنیکوف به لنین تلگراف زد که "مأموریت جنگی ... در دریای    ۱9بدین ترتیب "در      
 (۲)خزر به طور کامل به اجرا در آمد.""

های دنیکین را که به قزوین ها کلیۀ اسلحه و لوازم کشتی"در نتیجۀ مذاکرات قرار شد انگلیسی   
ها و اسلحه را که ها در انزلی بمانند و کشتیها مسترد نمایند و روسفرستاده بودند، به روس

روزی که روس تا  و  بروند  ایران  از  هم  نمودند خودشان  و حمل  باشند،  دریافت  انزلی  در  ها 
ها موظف  ها حق رفتن به رشت را نداشتند و انگلیسیها نیز در منجیل بمانند. روسانگلیسی

 (3)بودند تمام گیلان را تخلیه نمایند."
"دولت ایران از یک طرف به پیاده شدن ارتش سرخ به خاک ایران اعتراض نمود و از طرف    

دیگر با اعزام هیئتی به مسکو به منظور ایجاد روابط حسنه اقدام کرد. ضمناً شکایتش را به جامعۀ 
 (4) ملل تسلیم و تشکیل مجمع عمومی را برای رسیدگی به این تجاوز خواستار شد."

ای  چیچرین کمیسر خارجۀ شوروی دربارۀ علت حمله و اشغال انزلی توسط ارتش سرخ طی نامه
انزلی   بندر  در  دنیکین  ضدانقلابی  ژنرال  حضور  اینکه  به  نظر  داشت:  اعلام  ایران  دولت  به 
"صیانت بازرگانی بحرخزر را در دریا تهدید نموده موجب مخاطرات دائم برای ارتش سرخ و  

شود ... فرماندۀ نیروی دریایی اولیاء دولت سویت در تمام نواحی ساحلی بحرخزر شمرده می
آمیز به عمل آورده که غرض از آن حفظ منافع  بدون دستور حکومت شوروی یک اقدام احتیاط

روسیه و ایران و پایان دادن به عملیات آخرین بقایای نظامی و بحری دنیکین بوده است ... به  
همینکه احتیاج نظامی مرتفع گردید و آزادی و صیانت کشتیرانی    دستۀ قشون شوروی امر شده

 (5) در بحرخزر تأمین شد ... خاک ایران را تخلیه نمایند."
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اما مقاصد مهم    افشا شدن اسناد  ظاهر قضیه چنین بود.  با  تری در پشت پرده پنهان بود که 
وقوع  از  پس  اینکه  شد. حقیقت  آشکار  دولت،  آن  فروپاشی  از  پس  شوروی  اتحاد  محرمانۀ 

ی جهانی را شرط ضروری برای  تها، انقلاب سوسیالیسانقلاب اکتبر، لنین و نسل اوّل بلشویک
 -  ۱۲99م. /  ۱9۱9  -۱9۲۰های  دانستند. در سال ساختن جامعۀ سوسیالیستی در روسیه می

ها برای تغییر اوضاع از طریق اقدام مسلحانه جهت سرعت ش. نخستین تلاش بلشویک۱۲98
 ۱9۲۰بخشیدن به فرارسیدن انقلاب، از غرب آغاز شد. جنگ شوروی و لهستان که در اوایل  

 ساخت.  شروع شد، فرصت انجام این کار را فراهم
آمادگی     زمینۀ  بود که  این  جنگ  آن  در  شوروی  ارتش  وظیفۀ  است  لنین گفته  آن گونه که 

پرولتاریای لهستان را "به زور سرنیزه" فراهم کند و کارگران را برای یک انقلاب اجتماعی آماده  
مسلحانۀ   ایدۀ صدور  اینحال  با  تلفاتی سنگین شکست خورد.  دادن  با  اقدام  این  لکن  سازد. 

وسیالیستی و تهاجم علیه امپریالیسم جهانی با تکیه به ارتش سرخ، اولویت و اعتبار انقلاب س
خود را در تفکّر رهبران انقلاب اکتبر همچنان حفظ نمود. بوخارین اظهارات لنین را در این 

ای به نام "پیرامون تاکتیکهای تهاجمی" چنین شرح داد: "انقلاب تنها در صورتی  باره طی مقاله
ایم. بنابراین پیروز شود که انقلابی جهانی باشد و ما این نکته را هزار بار تکرار کرده  د توانمی

داری در سایر کشورها  ]فراهم ساختن[ هرگونه فرصت برای سرعت بخشیدن به سقوط سرمایه
از طریق "مداخلۀ سرخ" که "با همۀ وسایل ممکن  باید  "این کار  یک ضرورت انقلابی است. 

 شود" صورت گیرد."حمایت می
اجتناب     "اندیشۀ  پرولتاریای  بدینسان  برای کشور  انقلاب جهانی  و ضرورت حیاتی  ناپذیری 

پیروز، به ابزاری جهت توجیه و حتی مشروع جلوه دادن هر نوع تجاوز ممکن به توسط آن کشور 
 (۱) تبدیل شد."

نظر به اینکه این سیاست در غرب توفیقی به دست نیاورد، "رهبری شوروی به ناچار مایل بود      
منبع دیگری از نیروی انقلابی جهانی پیدا کند که قادر باشد از دست رفتن جبهۀ غربی را جبران 

می "گمان  جنبش  کند."  درگیر  آسیا که  ستم  تحت  کشورهای  در  شرق،  در  منبع  این  شد 
رسید که در گرایانه به نظر میبخشِ ملیِ قدرتمند بودند، نهفته است. این باور کاملاً واقعرهائی
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نتیجۀ ورود ارتش سرخ در هیئت کمک به جنبش مردمی، هدایت کردن این کشورها در جهت 
    (۱)نسبتاً آسان خواهد بود."سوسیالیستی با کمک فعّال احزاب کمونیست محلی 

ترین محافل رهبریِ دولتیِ شوروی، اهمیت قابل توجهی  از اینرو "کاملاً طبیعی بود که در عالی   
هیئت رئیسۀ   ۱339صفر    ۲۵/    ۱9۲۰نوامبر    8مورخ    ۱۰7به شرق داده شود. دستور شمارۀ  

رئیسه هیئت  تمام  "به  انقلابی جمهوری  ادسیاسی شورای جنگ  و  رات سیاسی  اهای سیاسی 
های شرقی"، شاید شاهدی بر این امر باشد. دستور مذکور ها و جمهوریها، بخشها، ارتشجبهه

در شرق مبرممی "کار سیاسی  انقلابی  گفت:  هیئت رئیسۀ سیاسی شورای جنگ  ترین وظیفۀ 
بار آورد صورت بگیرد، چون بدون جمهوری است ... و باید با همان عزمی که انقلاب اکتبر را به

ب در شرق در بقیّه جهان، به ندرت آتش انقلاب برافروخته خواهد  ور شدن آتش انقلاشعله
ادامه می گوید: "مسئلۀ موفقیت یا شکست در شرق شاید مسئلۀ مرگ و شد."دستور فوق در 

گیرد که "به خاطر داشته باشیم که زندگی انقلاب باشد." دستور مزبور با این خواست پایان می
ما بسیار در موقعیت بین برای  اکنون شرق  انقلاب معوّق در غرب[،  به  المللی کنونی ]اشاره 

]"اولویت جهتِ شرقیِ سیاست تهاجمی علیه امپریالیسم بر جهت   (۲)مهمتر از آلمان شده است."
نیروی   از منابع  به عنوان یکی  باور جنبش رهایی بخش ملی جنگل  این  استناد  به  آن"[  غربی 
انقلابی جهانی پذیرفته شد، انزلی به دستاویز نه چندان موجّهی اشغال گردید و راسکولنیکوف 

ای اشتیاقش را به دیدار میرزا ها، "قبل از هر نوع مذاکره لیدر ملاقات با  نمایندۀ  اعزامی جنگ
 (3) خان ابراز نمود."کوچک

مشی و شیوۀ عمل در اما نظر به اینکه پس از شکست تجربۀ لهستان اختلاف نظر بر سر خط   
جهانی   انقلاب  جلد    -مورد  زیر  "خزیدن  یا  و  سرخ"  ارتش  سرنیزۀ  زور  "به  انقلاب  صدور 

و همچنین اختلاف   -بخش ملی و کشاندن آنها به سوی انقلاب سوسیالیستی"  های رهاییجنبش
کمونیست در  نظر بر سر تحولات گیلان به طور اخصّ و ایران  به طور عامّ، در میان نخبگان  

انگلیسی مجدّد  قفقاز دوام داشت؛ بعلاوه خطر حملۀ نظامیِ  نیز در  و  به قفقاز هم  مسکو  ها 
 آمد.منتقی نشده بود، برخوردهای متفاوتی با تحولات گیلان به عمل می
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 ۱9۱9ای را که قبلاً خود در اوت  "تروتسکی، رئیس شورای جنگ انقلابیِ جمهوری، اندیشه   
به هنگام اعزام یک نیروی مسلح به افغانستان و هند به منظور راه انداختن انقلاب در لندن و  
پاریس بیان کرده بود، مورد ارزیابی مجددّ قرار داد. اکنون او مطلب متفاوتی نوشت: "تمامی  

افغانست  و  بخارا  ایران،  در خیوه،  اوضاع  به  مربوط  یک  اطلاعات  انجام  اینست که  بر  دال  ان 
آفریند." انقلاب تحت هدایت شوروی در این کشورها در این لحظه مشکلات بزرگی برای ما می

چون "تا زمان استحکام اوضاع در غرب و بهبود اوضاع صنعتی و حمل و نقل ما، اعزام نیروی  
کمتر از جنگ در غرب خطرناک نیست ... امّا لنین چنین خطری را مشاهده   شوروی در شرق

 نکرد و در حاشیۀ تلگرام نوشت: "چه؟ یعنی چه خطری؟"  
از نیروی نظامی در       اقدامات شوروی به تهدیدِ استفاده  ادامه، محدود کردن  تروستکی، در 

های قابل محاسبه یا اقدامی  گوید باید "از برداشتن گامکند، اما میمرزهای شرقی را پیشنهاد می
"برای  تواند کمککه می باید  او  نوشتۀ  به  بنا  آورد خودداری کرد."  دنبال  به  را  ما  نظامی  های 

رسیدن به توافق با انگلستان در رابطه با شرق" و خودداری از برخورد نظامی با آن به هر اقدام 
 ممکن دست زد."

"لنین به سهم خود به یک چنین فرصتی برای "به توافق رسیدن" اعتقاد نداشت ... وی حامی     
 ( ۱) اِعمال نفوذ نظامی بر شرق شد و پیشنهاد تروتسکی را نپذیرفت."

با این حال دستورهای ذیل از سوی تروتسکی و کالاخان معاون اول کمیسر امور خارجه به     
ها[ راسکولنیکوف صادر شد: "نکتۀ مهم اینست که هیچگونه سوءظنّی در مورد تلاش ]شوروی

برای فتح برانگیخته نشود.")از دستور تروتسکی(؛ "ما باید کاملاً در سایه باشیم."، و علاوه بر 
خان فتح شده است و او این "شما باید از طریق رادیو به ما اعلام کنید که انزلی توسط کوچک

خواستار ماندن تو در انزلی شده و اجازۀ این کار را داده است.")از دستور کالاخان(؛ باید "به 
به نحو مؤثری   را  ایران[  امور  ... ما حاضریم عدم مداخله ]در  فهماند که  انگلستان  حاکمان 

آمیز  کنیم.")از دستور تروتسکی( و "در روابط خود با انگلستان در شرق کاملاً مسالمت  تضمین
   (۲)کنیم.")از تصمیم دفتر سیاسی حزب کمونیست روسیه(عمل می

 ش( به راسکولنیکوف:  ۱۲99خرداد  ۵ماه مه ) ۲۶"تلگراف تروتسکی در تاریخ     
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 دهیم:ذیلاً خطوط حرکت سیاست روسیه در ایران را به شما اطلاع می    
 عدم دخالت در امور داخلی ایران زیر پرچم روسیه.  . ۱
 به کار نبردن قوای روسیه در ایران.  . ۲
طرفی  به میرزا اطلاع دهید که روسیه با توجه به اطمینانی که به دولت ایران درباب بی . 3

های جنگی  روسیه و کشتیقوای    -تواند از انقلاب علناً جانبداری کند  و صلح داده نمی
روسیه باید انزلی را ترک نمایند تا این فکر ایجاد نشود که روسیه قصد تصرّف انزلی و  

 یا گیلان را دارد. 
ید و به انقلابیون در  را انقلاب گیلان را به او بسپ  -خان کمک کنید  به میرزا کوچک . 4

 صورت احتیاج داوطلب، اسلحه و پول ... بدهید.
 خان واگذار نمائید.قوای روس اشغال نموده به میرزا کوچکمناطقی را که   . 5
های ایران لازم بداند  های جنگی را در آبخان حضور کشتیکه میرزا کوچکدرصورتی . 6

 چند کشتی با پرچم آذربایجان در انزلی و سایر نقاط را بگذارید بماند.
 ( ۱)خان تحت نام جمهوری آذربایجان باید انجام گیرد."هر نوع کمک به میرزا کوچک . 7
آن در  . 8 ایران   ""بطور محرمانه جهت تشکیل یک سازمان وسیع شورایی و نگهداشتن 

کی احتمالاً در ذهن خود همان نکتۀ مورد نظر کاراخان را  کمک کنید."در اینجا تروتس
ای به راسکولنیکوف یادآوری کرده بود "ما به تأسیس و استقرار پروراند که طی نامهمی

یک ساختار قدرت جدید به شیوۀ شوروی ... بدون اینکه محتوای اجتماعی ما را داشته  
به داخل شکل   باشد، اعتراض نخواهیم کرد."چون بعد تزریق محتوای سوسیالیستی 

 ( ۲)شورایی آسانتر خواهد بود.""
ها بفهمانید که ما قصد آنرا نداریم به آنان در شرق و بخصوص در ایران  "به انگلیسی . 9

 (3) بنمائیم."حمله 
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می    چیچرین  اقدام اینکه  یک  شوروی  حکومت  دستور  بدون  دریائی  نیروی  "فرماندۀ  گوید: 
آمیز به عمل آورده ..." و یا "از وقایع اتفاقیه در انزلی، دولت سُویِتِ روسیه فقط وقتی  احتیاط

بکلّی خلاف واقع است. چرا که   (۱) استحضار حاصل نمود که حوادث مزبور خاتمه یافته بود."
ای به ریاست فرماندۀ نیروی دریائی شوروی  حملۀ راسکولنیکوف به انزلی قبلاً در اجلاس ویژه

و به همین جهت راسکولنیکوف   (۲) بررسی و تصویب گردیده و موافقت لنین نیز گرفته شده بود.
 اشغال انزلی را مستقیماً به لنین اطلاع داد.

تاریخ       به  تلگرامی که  در  "راسکولنیکوف  از   ۱9۲۰مارس  ۲8بعلاوه  تروتسکی  به  خطاب 
نیروی   و نمیتز )فرماندۀ  لنین، چیچرین  برای  آنرا  ارسال کرد و رونوشت  به مسکو  هشترخان 

 دریائی( فرستاد، خواسته بود "به او گفته شود چه سیاستی را در قبال ایران اتخّاذ کند.""
عملیات    -۲محاصرۀ انزلی،    -۱"در این تلگرام او سه سیاست ممکن را مشخص کرده بود:     

و   ایران،  خاک  داخل  در  جنگی  عملیات  یعنی  مورد    -3زمینی،  در  دیپلوماتیک  مذاکرات 
گیری ناوگان روسی.""از میان سه شقّ ممکن، پیاده شدن نیروها در خشکی انتخاب شد. بازپس

گرایانه بودن کامل آن )به دلایلی که ذیلاً ذکر خواهد  واقع  رغمعلیآمیز مسئله،  شیوۀ مسالمت
 (  3) شد( ردّ شد."

های[ سفید، یا تحت دانست که ناوگانِ گشتی ]روس"نخست آنکه راسکولنیکوف از قبل می   
ها. نکتۀ دوم و بویژه مهم، این بود که دولت ایران نظارت مقامات ایران قرار داشت و یا انگلیسی

ناو روزا لوکزامبورگ )از ناوگان طریق فرمانده رزمی را از  یادداشت چند روز قبل از آغاز عملیات،  
می-ولگا  بود که  تسلیم کرده  شوروی  دولت  به  باکو  در  "بازگشت خزر(  ایران  دولت  گفت 

های دارای پرچم روسیه و آذربایجان را به بنادر روسیه و آذربایجان تضمین بلادرنگ تمام کشتی
 (4) سیه امضا کند."وهای آذربایجان و رکند." و "آماده است تا هر چه زودتر پیمانی را با دولتمی
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بی    او  فرمانده  و  راسکولنیکوف  انتخاب کردند. اما  را  انزلی  اشغال  مذکور،  مطالب  به  اعتنا 
تر اینکه چیچرین هم به هیچ وجه نسبت به اعلام آمادگی تهران برای برگرداندن ناوگان  "عجیب

عکس سفید  توسط گاردهای  روسی  شدۀ  مسالمتسرقت  پایان  ظاهراً  نداد.  نشان  آمیز  الملی 
آمد، چون بازگشت ناوگان گاردهای سفید به روسیه به  مسئله به مذاق دولت شوروی خوش نمی

خزر -هیچ وجه تنها هدف نبود، و شاید هم از سایر وظایف اصلی مقرّر شده برای ناوگان ولگا 
انگلیسیمهم اخراج  نبود.  بود. تر  اهداف  این  از جملۀ  بندر  این  و تصرف  انزلی  از  فراهم    ها 

بنیاده هدف ساختن  این  به  رسیدن  برای  بود،  امری ضروری  انقلاب جهانی  شرقی  ای جبهۀ 
با کوچکمی میبایست  برقرار  تماس  مداخلۀ خان  او،  از  جانبه  همه  حمایت  بهانۀ  به  و  شد، 

گرفت، و سپس آن جنبش به  مسلحانه در جنبش رهائی بخش ملی تحت رهبری او صورت می
می سوق  ایران  شوروی کردن  سرانجام  و  سوسیالیستی  راه  یک  درصورتیجانب  که یافت. 
کرد، فرصت مداخلۀ راسکولنیکوف براساس منطق طبیعی اوضاع که در بالا بیان شد عمل می

داد و بدین وسیله مانع اجرای سایر وظایف خود، به  نیروهای شوروی در گیلان را از دست می
 ( ۱)شد."دیدگاه لنین و بسیاری از رفقای نظامی خود میویژه از 

میرزا کوچک    دیگر  سوی  حزب  از  لنکران  ادعایِ کمیتۀ  این  اتکاء  به  جنگل  وسران  خان 
کمونیست شوروی که "هر لحظه ملت ایران بخواهد ما از برادران ایرانی خود حمایت نموده و  
به آنان کمک خواهیم کرد تا سلطۀ انگلستان را محو کنیم"، به محض استحضار از پیاده شدن 

ر و مذاکره پرداختند. نتیجۀ مذاکرات آن شد که نیروی سرخ به انزلی تشکیل جلسه داده به شو
اسماعیل جنگلی خواهرزاده میرزا به انزلی برود و با فرماندهان ارتش سرخ تماس بگیرد و از 

  هِرش دهد. نمایندۀ مزبور با فرماندشان استفسار و نتیجه را به جنگل گزا وضع فعلی و نیّات بعدی
ارتش سرخ در بحرخزر راسکولنیکوف ملاقات نمود. اما فرماندۀ مذکور قبل از جهازات جنگی 

ای اشتیاقش را به دیدار میرزا ابراز نمود. نمایندۀ جنگل گزارش امر را به جنگل هر نوع مذکره
فرستاد و لیکن اهمیت وقایع روز، اقتضای تعجیل و سرعت عمل داشت. لاجرم میرزا پیش از  

به انزلی شاد شدند و میرزا    دریافت گزارش در رأس هیئتی به انزلی رفت. مردم انزلی از ورود
شخصاً محبوب اهالی بوده  میرزا    آذین بستند و مقدمش را با مسرت کامل تهنیت گفتند، چرا که

 (  ۲)ستودند."و او را به صفت یک قهرمان ملّی می
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رمیرزا کوچک    با  در کشتی کورسک  همراهانش  و  اعضای کمیتهاخان  و  از سکولنیکوف  ای 
با   اینک  پرداختند.  به گفتگو  نام گرفت(  ایران  بعداً حزب کمونیست  )که  باکو  حزب عدالت 

کوشیم به این راز پی ببریم که چگونه "هیئت اتحّاد اسلام" و مبارزۀ سی حوادث میرپیگیری و بر
کرد، به "انقلاب سرخ گیلان" اش آن را رهبری میمیرزا با عقاید خشک مذهبیرهائی بخشی که  

 به سبک شوروی تبدیل شد. 
ای برخوردار ملاقات سران جنگل، با راسکولنیکوف و اعضای حزب عدالت از اهمیت ویژه    

بود، چرا که "فرصت مداخلۀ شوروی در جنبش رهائی بخش ملی و امید به تبدیل آن به یک  
 ( ۱)انقلاب سوسیالستی به این ملاقات بستگی داشت."

های اولیّه پس از ابراز مسرتّ از دیدار یکدیگر در اطراف پیشرفت انقلاب روسیه و "صحبت   
که همۀ حاضرین دربارۀ   (  ۲) زدمساعد بودن زمان برای برافراشتن پرچم سرخ در ایران دور می

می بود که  تاکتیکی  و  قابل بحث خط مشی  تنها موضوع  داشتند.  نظر  اتفاق  برای  آن  بایست 
 پیشرفت همه جانبۀ انقلاب دنبال شود.  

افکارش سازگار نمی    با  را  به همین جهت کمونیزم  و  بود  افکار مذهبی  دارای  دید  میرزا که 
خواست بگوید که اصرار داشت که تا مدتی بایستی از تبلیغات مسلکی صرفنظر شود ... او می 

تمایلات ناسیونالیستی و عامل مذهب، بزرگترین عایق و مانع اشاعۀ کمونیزم در ایران است. 
وند  ی می علاقه داردند قطع این پلااند و به دین و شعایر اس ها متعصب گفت چون ایرانیاو می

هایی  بسا که همین امر و مخالفتنامساعد بنگرند و چهشود که به انقلاب به نظر  دینی باعث می
 آید، موجب شکست انقلاب شود.  که به دنبالش به عمل

مند بودند که تبعیّت از عقاید مردم این استدلال البته مورد قبول دیگران نبود، چه آنها عقیده   
ها است و  به وضع موجود و قبول تسلط انگلیس  بقاءکه به حدّ کفایت فقیر و نادانند مستلزم  

دانستند و بدینطریق روز اول  تمایلات ملی را به عنوان مردود شناختن اصول جدید کافی نمی
 ملاقات، مذاکرات دو طرف بدون حصول هیچگونه توافقی سپری گشت. 

در روز دوم که ارژنیکیدزه با کشتی جنگی از بادکوبه رسید و در مذاکرات فیمابین شرکت کرد      
با استماع دلایل میرزا درباب عوامل پیشرفت انقلاب و با توجه به آشنائی قدیم، که در دوران 
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خان داشت و صداقت و صمیمیتی که از وی در پیشرفت کارهای  انقلاب مشروطیت با کوچک
مردِ   این  آنچه  "رفقا،  داده چنین گفت:  قرار  را مخاطب  دوستان حزبیش  بود،  دیده  اجتماعی 

کنم و موافقت خودم را با تمام  چون و چرا تصدیق میگوید من بیقول و با ایمان میدرست
دارم، زیرا او در تحرّک و جنبش کشورش مجربّ است و پیشرفت اظهارات و تاکتیکش اعلام می

 ( ۱)اش را تأیید کنید.""خواهم که بیانات و نقشۀ آیندهانقلاب را مدّ نظر دارد و از شما می
 شود[ منجرّ شد:ها به یک توافق شفاهی ]که در زیر نقل میگفتگو   

بودن   . ۱ ممنوع  و  مالکیت  الغاء  و  اموال  مصادرۀ  از حیث  اصول کمونیزم  اجراء  "عدم 
 تبلیغات.  

نویسد: "به اصرار مؤکدشان  تأسیس حکومت جمهوری  انقلابی موقت.  ]میرزا  می . ۲
جمهوری ایران را  ها( اعلان جمهوریت دادیم" اما "حکومت سویت روسیه،  )شوروی

 [ (۲) به رسمیت نشناخت."
پس از ورود به تهران و تأسیس مجلس مبعوثان هر نوع حکومتی را که نمایندگان ملت   . 3

 بپذیرند.
 ها در ایران.سپردن مقدرات انقلاب به دست این حکومت و عدم مداخلۀ شوروی . 4
هیچ قشونی بدون اجازه و تصویب حکومت انقلابی ایران زائد بر قوای موجود )دو   . 5

 هزار نفر( از شوروی به ایران وارد نشود. 
 مخارج این قشون به عهدۀ جمهوری ایران است. . 6
هر مقدار مهمات و اسلحه که از شوروی خواسته شود در مقابل پرداخت قیمت تسلیم   . 7

 نمایند. 
 کالای بازرگانان ایرانی که در بادکوبه ضبط شده تحویل این حکومت شود.  . 8
 ( 3)واگذاری کلیۀ مؤسسات تجارتی روسیه در ایران به حکومت جمهوری." . 9
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خان در رابطه با این توافق نوشت: "من اعتماد خود را به ارتش سرخ روسیه و تمایل کوچک   
به ماندن نیروهای آن در ایران را برای یک مبارزۀ مشترک علیه نیروهای اشغالگر انگلیس و شاه 

 (۱)ابراز داشتم."
شده در توافقنامۀ داد که "آنچه از عوامل شکستِ انقلاب محسوب میگرچه ظاهر امر نشان می   

های طرفدار تئوریِ "تسلط بر  است، ولی تلاش کمونیست شده  بینی و کنار گذاشته  طرفین پیش
انقلاجنبش در جهت  آنها  هدایت  و  ملی  رهایی  شرایط  بی  -ب سوسیالیستی"  های  به  توجه 

ای تبدیل کرد  این توافق را به دام فریبنده  -سرنیزۀ ارتش سرخ"  اجتماعی محل و تنها به "زور  
 خان را به نابودی کشانید. که نهضت جنگل و شخص میرزا کوچک

میرزا بعد از تنظیم شدن موافقنامه به جنگل برگشت و به منظور اجراء مواد آن به تهیۀ تدارکات     
شد، "میرزا احمدخان، حاکم گیلان پس  پرداخت. در حالیکه میرزا برای آمدن به رشت آماده می

های خارجی از رشت، مالکین و تجّار و مأمورین از رفتن واحدهای انگلیسی و اتباع و کنسول 
تصمیم گرفتند   مذاکره  روز  چندین  از  پس  آنها  و  جمع کرد  خود  دور  را  دولت  مقام  عالی 

خان فرستاده از او به نام  نمایندگانی را از طرف ساکنین رشت رسماً به پسیخان نزد میرزا کوچک
 (۲) ساکنین گیلان درخواست کنند به رشت آمده و ادارۀ امور ولایت را به دست گیرد."

خان در میان اسقبال مردم وارد  میرزا کوچک  ۱9۲۰روز جمعه چهاردهم خرداد / چهارم ژوئن     
رشت شد. نمایندگان واحدهای مسلح بلشویک و اعضای حزب عدالت نیز از نقطۀ دیگر به 
از  شهر آمدند و در سبزه میدان شهر میتینگ بزرگی ترتیب داده شد. در این میتینگ کاژانف 

نی در فضای  طرف دولت شوروی نطقی به زبان روسی ایراد نموده گفت: لوای سرخ انقلاب جها 
کند. قشون ایران نیز موج زده و کلیۀ طبقات زحمتکش ملل خاور را به زیر سایۀ خود دعوت می

سرخ، دهاقین و کارگران و سربازان انقلابی روسیه ... حاضر به همراهی با انقلابیون ایران و 
النهرین ها را از ایران، بینست و فداکاری لازم را خواهد کرد تا انگلیسیملل دیگر خاور زمین ا

بیرون کنند.   انقلاب شرق، رفیق  و هندوستان  به گرد رئیس  باید  آسیا  ملل  طبقات زحمتکش 
داران و مالکین و جابرین را نابود ساخته و  ها، شاه، سرمایهو انگلیسی  میرزا کوچک جمع شده 
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نمایند.   تأمین  را  خود  استقلال  و  میآزادی  قول  شوروی  دولت  نام  به  و  طرف  تا  از  دهم که 
منجی . زنده باد رفیق لنین  (۱)داران و جابرین داخلی و خارجی محو نگردند از ایران نرویمسرمایه

 ( ۲) ملل خاور زمین ... زنده باد رفیق میرزا کوچک رئیس انقلاب شرق."
خان نطق مفصلی ایراد نمود و در آن چنین گفت: "رفیق محترم ما  اللّهپس از کاژانف احسان    

دار شده و کلیۀ زحمتکشان را تحت لوای سرخ ایران جمع  میرزاکوچک، ریاست انقلاب را عهده
هندوستان راهنمائی خواهد کرد و برادران روسی و آذربایجانی ما برای کمک و  کرده و ما را تا  

همراهی به انقلاب ایران و کشورهای خاورزمین به ایران آمده و با انقلابیون ایران متحّد شده و 
 (3) تا روز فتح با ما خواهند بود."

از آن به بعد "بیشتر کارهایی که در گیلان انجام شد، به شیوۀ شوروی انجام گرفت. نخست    
خان یک شورای جنگ انقلابی مرکب از اعضای ایرانی و روسی به نام روکُم مخفّف  اینکه کوچک

کلمات روسی )رولوسیونی کُمیتت = کمیتۀ انقلابی( به ریاست خود تشکیل داد و دو کمونیست 
های اعزامی را نیز در آن وارد  شوروی یعنی ای. کوژانف ]کاژانف[ و ب. آبوکوف کمیسر ستون

سابقه بود. آیا واقعاً ممکن بود که رفقای شوروی در نهاد حکومتی یک  کرد. چنین وضعیتی بی
 (4) کشور دیگر مشارکت کنند؟"

هیئت دولت موقت انقلابی نیز به سرکمیسری میرزا تشکیل شد و خود را شورای کمیسرهای      
 خلق خوانده جمهوری سوسیالیستی شورایی ایران را اعلام نمود.

انتخاب کرد. در این "کمیتۀ انقلاب سرخ = روکُم" نیز عده    ادارات دولتی  به ریاست  ای را 
ها[ انتخاب کرده  گزینش "کلیۀ مدیران دوایر ایرانی بودند. ولی مستشاران را از بیگانگان ]روس

بودند و برای اینکه مردم ندانند که دولت انقلابی ایران از روز اولِ شروع به کار خود بیگانگان 
را برای ادارۀ امور استخدام کرده است، بیگانگان اسامی خود را مبدل به اسامی ]ایرانی[ نمودند"  
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اردشیر   ادارۀ سیاسی: فریدون    - به عنوان مثال: "کاژانف:  و  کارگاتلی،   - ترونین، مستشار 
 ( ۱)فرماندۀ ارتش سرخ ایران: شاهپور، نامیده شدند."

ور های وسیع زحمتکشان، شعلهاز سوی دیگر با توجه به فقدان نفوذ کمونیستی در میان توده   
 ساختن آتش انقلاب سوسیالیستی در گیلان مستلزم انجام دو کار اساسی ذیل بود: 

محل.    -۱ در  حزب کمونیست  مهاجران   -۲تأسیس  میان  از  نظامی  واحدهای  سازماندهی 
به عبارت دقیق یا  بودند، ایرانی،  به روسیه مهاجرت کرده  تر تهیدستانی که در جستجوی کار 

 ی ارتش سرخ.ه تحت رهبری و فرماند
تشکیل حزب کمونیست در محلّ را حزب عدالت باکو به عهده گرفت. "همزمان با   . ۱

نیز   باکو  از اعضای حزب عدالت  ایران چند تن  به خاک  ارتش شوروی  پیاده شدن 
تدریجاً به گیلان وارد شدند" و "در انزلی مدرسۀ ارامنه را مرکز حزب خود قرار داده  

ان جوانان کمونیست" را هم تشکیل دادند.  شروع به تبلیغات کمونیستی نمودند و "سازم
ت" به  سسپس در رشت و سایر نقاط گیلان به سازماندهی پرداختند و روزنامۀ "کامونی

  (۲) وری( به عنوان ارگان حزب منتشر شد.مدیریت سید جعفر جوادزاده )پیشه
فرقۀ عدالت نخستین کنگرۀ بزرگ خود را در انزلی برگزار کرد. "در این کنگره دو بیانیۀ  

های فرقه ارائه شده بود. بر اساس استدلال بیانیۀ اول  برانگیز به عنوان برنامهاختلاف
ایران انقلاب بورژوازی را تکمیل کرده بود و اکنون   آن را نوشته بود،  که سلطانزاده 

دهقانی آمادگی داشت. نویسندۀ بیانیه با اعتقاد به اینکه انقلاب  -برای انقلاب کارگری
تشکیل    ، اراضی  فوری  تقسیم  است،  نزدیک  و  اتحادیهسوسیالیستی  صنفی  های 

سرنگونی مسلحانۀ بورژوازی و سخنگویان روحانی آن و همچنین پادشاهی، اشرافیت 
 های انگلیسی را خواستار شده بود. ستیفئودال و امپریال

استدلال بیانیۀ دوم به قلم حیدرخان، ... این بود که ایران بیشتر به سوی انقلاب ملی  
در حرکت است تا انقلاب سوسیالیستی. نویسندۀ بیانیه بر این باور بود که بنابر شواهد،  

ها است، داری است، دولت همواره در دست فئودال اقتصاد کشور هنوز ماقبل سرمایه
اعضای طبقۀ پرولتاریا بیشتر لُمپن هستند تا پرولتاریا، روستائیان همچنان به خرافات  
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قبیله وسیع  جمعیت  هستند،  پایبند  آمادهمذهبی  هنوز  خانای  سود  به  تا  های  اند 
نگران تهاجم  بورژواها، از جمله روحانیون، هراسان و دل شان بجنگند و خوردهمرتجع

ه این بود که رهبری همۀ طبقات  یّگیری بیانهستند. نتیجهدرنگ امپریالسیم انگلیس  بی
بورژوازی و لُمپن پرولتاریا علیه امپریالیسم خارجی و  ناراضی، به ویژه دهقانان، خرده

 دست نشاندگانش وظیفۀ فوری و ضروری فرقه کمونیست است. 
های زیاد نظریۀ افراطی سلطانزاده پذیرفته شد و کنگره سرانجام، پس از بحث و جدل 

عنوان فرقه کمونیست ایران را برای خود انتخاب و سلطانزاده را به عنوان دبیر اول فرقه  
   (۱)تعیین کرد."

اما "کنگرۀ خاور" که بعدها در باکو برپا شد، تزهای افراطی سلطانزاده را ردّ کرد و به  
تری شبیه نظریۀ حیدرخان ارائه داد. بناچار حزب کمونیست های معتدل جای آن راه حلّ

 ایران سلطانزاده را از دبیر اولی عزل و حیدرخان را به جای وی انتخاب نمود.  
تر تهیدستانی  سازماندهی واحدهای نظامی از میان مهاجران ایرانی، یا به عبارت دقیق . ۲

که در جستجوی کار به روسیه مهاجرت کرده بودند، تحت رهبری و فرماندهی ارتش  
به رفیق کارگا  آن  فرماندهی  از تشکیل  ایران". ]که پس  "ارتش سرخ  نام  به  لی  تسرخ 

 سپرده شد.[
"ارتشی که از تهیدستان ایرانی در ترکستان و آذربایجان تشکیل شده بود به هیچ وجه مناسب    

 (۲) ها در پشت جبهه بود."جنگ در جبهه نبود، اما ابزار بسیار مؤثری در دست کمونیست
خان پی برد ارتش  سکولنیکف نگذشته بود که کوچکاخان با ر"مدت زیادی از توافق کوچک   

سرخی که به ارتش ایران تغییر نام داد، و او با اعتماد تمام آن را پذیرفته بود، نه به منظور کمک  
ها فرستاده شده است و تنها نقطۀ اتکاء تضمین کنندۀ آنها  به او بلکه برای کمک به کمونیست 

 (3)انقلاب" است."برای "به دست گرفت رهبری 
در      سرانجام    ۱۱یا    ۱۰"راسکولنیکوف  و  شد  فراخوانده  مسکو  به  ماه(  )خرداد  ژوئن 

 های فرماندهی ناوگان بالتیک را به عهده گرفت.مسئولیت
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شد که از روسیه برای جانشینی راسکولنیکوف بایست با کسانی روبرو میخان میاینک کوچک   
های چپگرای کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ایران به رهبری هافراد چهرم شده بودند. این  ااعز

در اجلاس اولین کنگرۀ حزب    ۱9۲۰ژوئن    ۲3)آواتیس میکائیلیان( سلطانزاده بودند. آنها در  
خان و نبرد او برای  ]در انزلی[ گردهم آمدند و رویهمرفته مأموریت خود را حمایت از کوچک

ها مایل بودند هر چه زودتر او را از میان بردارند و دانستند. کمونیسترهایی ملی در کشور نمی
 یک انقلاب سوسیالیستی در ایران، و بدینوسیله در کلّ شرق به راه اندازند.

گرای حزب کمونیست ایران از دید مسکو پنهان نبود، چون این مقاصد واقعی اکثریت چپ   
به هیچ وجه مخفی نبود، و دقیقاً این حزب کمونیست روسیه بود که کمونیست های  مقاصد 

ایران را آموزش داده بود تا استفاده از هر وسیلۀ ممکن برای رسیدن به اهداف خود را مجاز  
بلشویک نگرانی  تنها  لوای  بدانند.  باشد تحت  زمان که مصلحت  هر  تا  بتوانند  بود که  این  ها 

 ( ۱)خان مقاصد کمونیستی خود را پنهان نگهدارند."حمایت از کوچک
ای اندک، در اوایل ژوئیه ]اواسط تیرماه[ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست به این نتیجه  "در فاصله   

ژوئیه سلطانزاده، این   ۲8خان فرا رسیده است. مدتی بعد، در  رسید که زمان سرنگونی کوچک
نکته را در اولین کنگرۀ کمینترن به شکل تئوریک و بسیار انتزاعی به صورت علنی بیان کرد. او 

اساس بودن آیندۀ به ظاهر گستردۀ جنبش شوروی گونه در کشور، مدعی شد که "در با طرح بی
ها  دموکراتیک در ایران به مفهوم واداشتن توده-پیش گرفتن سیاست حمایت از جنبش بورژوا

به رفتن در آغوش ضدانقلاب است." او گفت که در ایران "باید به ایجاد و حمایت از یک جنبش  
-مونیستی ]به گفتۀ خود او "کمونیسم ناب"[ به عنوان وزنۀ مقابل تمایلات بورژوا راستین ک

دموکرات[ را در گیلان به  -خان رهبری تمایلات مذکور ]بورژوادموکراتیک دست زد." کوچک
 عهده داشت.

ش. ۱۲99/ نیمۀ سوم مرداد ماه    ۱9۲۰ژوئیه    ۱۰در  
کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ایران سرانجام دیدگاه  

خان با اتخّاذ یک تصمیم  رسمی خود را دربارۀ کوچک
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نابودی کوچک بیان کرد:  مورد مسئله  در  محرمانه  رهبران کاملاً  دیگر  او که  و حکومت  خان 
 جنبش رهائی بخش ملی نیستند ..." 

گرایان کمونیست "مدیوانی نمایندگی بازرگانی خوشتاریا، بیان بسیار شفّافی از مقاصد چپ   
با کوچک رابطه  "اگر کوچکدر  را عرضه کرد:  به یک چهرۀ خان  تبدیل شدن  خان در جهت 

انقلابی عمده پیشرفت نکند؛ به ناچار باید از بین برود، و بسیار محتمل است که این ضرورت  
خان، که سالیان دراز شود که به کوچکبسیار زود فرارسد." از محتوای بیانیۀ مدیوانی آشکار می

برای "رشد" داده   در رأس جنبش رهایی بخش در گیلان قرار گرفته بود، اجازۀ وقت اضافی 
 نخواهد شد. 

گران وزد در برابر توطئهبرده بود که باد از کدام سو میها قبل پیخان که از مدتاما کوچک   
ژوئیه با نیروهای خود عازم جنگلِ فومن شد، یعنی به پایگاه    ۱9کمونیست پیشدستی کرد. در  

مسلح نیروهای  و اصلی  تزاری  اشغالگر  نیروهای  علیه  آنجا  از  اول که  جهانی  جنگ  در  اش 
 انگلیسی در ایران جنگیده بود.

ها صورت گرفت، خان که در نتیجۀ تحریک آگاهانه کمونیستبا وجود این عزیمت کوچک    
برای آنها نابهنگام بود، چون هنوز آمادگی آنها برای سرنگونی او و کسب قدرت، کامل نشده 

ریزی شده، یعنی آناستاز میکویان و بودو مدیوانی از ژوئیه که رهبرانِ اقدام طرح  ۲9بود. تنها در  
از   ویژه نظامی متشکل  آنها وارد    9۰۰باکو به رشت آمدند و یک جوخۀ ضربتِ  نفر به همرا 

با حضور   3۰رشت شد. آنگاه در   ژوئیه اجلاس کمیتۀ مرکزی حزب کمونسیت ایران مشترکاً 
خان  انشعاب کرده بود برپا شد  خان که از حکومت کوچکاللّه گروه چپ تحت رهبری احسان

خان از قدرت خلع شود"، طرفدارن او دستگیر شده  د که  "میرزا کوچک... و  تصمیم گرفته ش
آزاد قدرت به شوراها  های دولتی به اشغال درآیند. سپس اعلام شد که  و ساختمان "در ایرانِ 

 منتقل شده و یک کمیتۀ موقت جمهوری شوروی ایران ]و نه گیلان[ تشکیل شود ..." 
شب      نظامی    3۱"کودتا  واحدهای  تعقیب  ایران  سرخ  ارتش  شد.  اجرا گذاشته  به  ژوئیه 

ها نفر کردند آغاز کرد. دهنشینی میخان را که در رشت مانده بودند و به فومن عقبکوچک
کشته شدند و برخی نیز به اسارت درآمدند. حکومت دوگانه به پایان رسید، و حزب کمونیست 
که به واقع از هیچ حمایتی از سوی مردم برخوردار نبود، به حزب حاکم در گیلان تبدیل شد و  

احسان ریاست  به  جدید  انقلابی  حکومت  جوادزاده اللّهاعضاء  جعفر  که  شد  تشکیل  خان 
 وری( در آن کمیسر داخله بود ..." )پیشه
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"به زودی یک برنامۀ حداکثر اعلان شد: در این برنامه نه تنها اخراج نیروهای اشغالگر انگلیسی     
داران و های زمینو سرنگونی سلطنت، بلکه ملی شدن تمام وسایل تولید، مصادرۀ تمام زمین

ترین کار ترین و مهم. حرکت به سوی تهران ضروری(۱) انتقال آن به کشاورزان خواسته شده بود 
 اعلام شده بود ..."

از جنبش رهایی     دموکراتیک، که لنین و کنگرۀ -بخش بورژوابدین ترتیب "به جای حمایت 
های شوروی در ایران در عمل سیاست دوم کمینترن به آن ابراز وفاداری لفظی کردند، کمونیست

دموکراتیک را در پیش گرفتند و به ارتش سرخ ایران گشایش  -بورژواسرکوب مسلحانۀ جنبش  
 خان محول شد." یک جبهۀ عملیات نظامی علیه کوچک

خان نوشت:" اکنون سربازان کمیتۀ انقلابی ]رشت[ از یکسو مرا به طور در این باره کوچک    
کنند." اند، و از سوی دیگر انگلستان و حکومت شاه مرا تهدید میلاینقطع مورد حمله قرار داده

خان در موقعیت وخیمی گرفتار شدند؛ با وجود این با برخورداری از های مسلح کوچکگروه 
 حمایت مردم توانستند حملات را دفاع کنند و باقی بمانند. 

 
شرح ذیل  به  ،داران و سرمایه بورژوازی داران، ید زمین عخل   و وسایل تولید"  م تما نحوۀ "ملی کردنهایی از نمونه  ۱

 است: 
ر ه ر با اسب به شوت داآنرا از مسافغال چوب تهیه کرده و  ذی خود  ئدهقانان با وسایل ابتدا  از   گیلان گروهی  "در 

توانستند مقدار  آمد این دهقانان میغال به دست میذکه از راه فروش  یرصل مختوفروختند و با پحمل کرده و می
خان این دهقانان تولید کننده  اللّهلت احسانوچون از نظر د اما د را تهیه نمایند.وکمی مواد مصرفی مورد احتیاج خ 

جمهوری شورایی در    ن خان جنگلی و اولیمیرزا کوچک  نهضت  -"  هایشان مصادره شد.شدند اسب محسوب می
 ۱8۲  صفحۀ رواسانی، دکتر شاپور ایران، 

خالی از پیش    ر قبن را جلو  ادنروتم ثی به دست آوردن پول این بود که  اخان براللّهت احسانومکح های  مله شیوهج   "از
ر و یا ونی نشوند زنده به گ عیه پرداخت مبلغ م بند که اگر حاضر  نمودمی  تهدید  دادند و آنها راکنده شده قرار می

 ۲73 ۀی صفحئفخرا  ابراهیم  به نقل از سردار جنگل، ۱8۲ " همان، صفحۀ دام خواهند شد.عا
ایران[   ]حزب  وی  با  کمونیست  نیروهای  مالیاتهژکمک  معمولاً   آن  فرسایی،طاقت   های،  پیش،   هم  ماه    از  سه 
و  ئروستا دریافت میپیشهیان  ووران  را  آنها  و  مالیات  شدامی  اکردند  پرداخت  برای  تا  آوری  موران جمعأم  بهتند 

داران نها برای خلاص شدن از دست زمیتلاش  همۀ  های خود دست بزنند.خانه یا دام  لیافروش وس  به  ها،مالیات
 چون کرد،ی از دریافت زمین خودداری مییاسترو  طبقۀ  ی با شکست مواجه شد.ضب ار و به راه انداختن یک انقلا

دلیل غارت و   ، بهبر این  علاوه  اعتقاد بودند،  بی  شتند،ان دآها و قواعدی که سعی در تحمیل  به دوام کمونیست 
و نهضت    هابلشویک  - "  داشتند.  انفرت شدیدی نسبت به آنه  احساس   آوری مالیات،چپاول خود در جریان جمع

 ۴۰صفحۀ  ،۱379اول  ، چاپحمید احمدی  ، ترجمۀ  (Moisei Persits) مویسِی پرسیتس  جنگل، 
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و کودتای  گیری کوچککناره    یک    3۱خان  داشتن  از  را  گیلان  در  انقلابی  جنبش  ژوئیه 
شخصیت ملی محروم کرد، ماهیت استعماری تهاجم شوروی و هدف واقعی به اصطلاح ارتش  
سرخ ایران را فاش ساخت و نارضایی مردم نسبت به آن، نسبت به روسیّه شوروی و نسبت به 

 ها را به حدّ اعلای خود رساند. بلشویک
نکتۀ مهم اینست که در آن زمان یک چنین بررسی صورت گرفته بود. نویسندۀ این بررسی،     

گزارش داد که پس    ۱9۲۱یعنی و.گ. تاردوف رئیس دفتر اطلاعات شوروی در ایران در آوریل  
خان به فومن، "انقلاب در دست سایر انقلابیونی افتاد  ژوئیه و عزیمت کوچک  3۱از کودتای  

که حاضر بودند ]آن را[ به اَمر یک بیگانه ]شوروی[ و به خاطر پول بیگانه ]شوروی[ ادامه دهند. 
لند  دبه انقلاب گیلان لحن و رنگ نوعی مشغلۀ امپریالیستی شوروی داده شده بود." جی.اس. فری 

تیره  نحو  همان  به  را  اوضاع  گیلان  در  ترک  جبهۀ  اول  ارتش  انقلابی  جنگ  شورای  نمایندۀ 
سپتامبر   ۱۱یادداشتی برای شورای جنگ انقلابی ادارۀ متبوع خود، به تاریخ    توصیف کرد. او طی

ها نه با حزب  ها نوشت: "توده، ضمن اشاره به خصومت آشکار مردم محل با بلشویک۱9۲۰
ها و ها علیه کمونیستها، بورژوازی و قزاقکمونیست ایران، و نه با ارتش سرخ، بلکه با خان

ها  کنند، و بر اساس بنیادهای مذهبی و ملی به طور کلی علیه روسعلیه ارتش سرخ همکاری می
    (۱) اند."تحریک شده

الدوله در تهران و فشارهای  م تحریکات وثوقغر"علی
لُرد کرزن در پاریس، احمدشاه از تصمیم بازگشت به  
طبق   اعلام کرد که  رسماً  و  نشد  منصرف  کشورش 
برنامۀ تنظیم شده مسافرت خود را از راه بندر مارسی  

آغاز خواهد کرد. آوریل  ماه  اواخر  در  ایران  مناسبی که  انگلیسی  به  اعلام کردند که کشتی  ها 
له را به ایران ببرد در اختیار ندارند. ولی شاه از میدان در نرفت و حاضر شد با یک کشتی  معظم

بندر مارسی را به قصد ایران ترک   ۱9۲۰آوریل  ۲8مسافربر معمولی عازم ایران گردد و در روز 
بعد سفر دریائی خود را کرد. احمدشاه قرار بود تا بندر عدن در این کشتی سفر کند و از آنجا به  

در کشتی مخصوص رزیدنت خلیج فارس موسوم به لارنس که مخصوصاً برای حمل موکب 
 ملوکانه به عدن اعزام شده بود ادامه دهد. 

 
  ،۱379اول   ، چاپحمید احمدی  ، ترجمۀ )Moisei Persits (مویسِی پرسیتس و نهضت جنگل، هابلشویک ۱

 به اختصار ۵۵تا  ۴8 صفحات

بازگشت احمدشاه به ایران  
 الدوله و استعفای وثوق
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رفت که مستر هرمان )وزیر مختار جدید انگلیس در ایران( نیز در همان کشتی به تهران می   
شاه با آن بندر مارسی را به قصد ایران ترک کرد، تا وظایف کاکس را که حضورش در عراق 
عرب ضرور تشخیص داده شده بود، تحویل بگیرد. او موقعی که به قاهره رسید تلگراف زیر را 

)کمیسر عالی انگلستان در مصر( به لُرد کرزن مخابره کرد: "... در سوم ماه مه بیتوسط لُرد آلن
ایران و   از قرارداد  بیدریغ خود را  شاه مرا در عرشۀ کشتی به حضور پذیرفت و قول حمایت 

له این را نیز به  انگلیس )که سابقاً نیز در پاریس به لُرد داربی داده بود( دوباره تکرار کرد. معظم
افزود که تصمیم دارد به محض ورود به تهران زمام امور لشکر قزاق را به   دست گفتۀ خود 

آتی لشکر مزبور انگلیسی آنها اختیار بدهد که هر طور خواستند در بارۀ وضع  ها بسپارد و به 
الدوله را تا موقعی  تصمیم بگیرند. اعلیحضرت این قول ثانوی را هم به من داد که کابینۀ وثوق

ها  که حکومت بریتانیا از عملکرد آنها راضی باشد بر سر کار نگهدارد و بطور کلی تمام توصیه
    (۱)و رهنمودهای ما را در ادارۀ امور کشور به کار ببندد ..."

شاه اخبار مربوط به ورود قوای سرخ به انزلی و تشکیل جمهوری سوسیالیستی گیلان را در     
 عرشۀ کشتی لارنس دریافت کرد و با فکری آشفته وارد بصره شد.

قبل از ورود به بصره در محمرّه )خرمشهر( از طرف ""شیخ خزعل خان" پذیرائی بسیار شایانی      
اش به هم  از شاه به عمل آمد و "شاه شیخ خزعل را به مناسبت قدرتی که در حوزۀ  حکمرانی

و   اعمال  پیشکش(  عنوان  )به  نقد  لیرۀ  هزار  دو  دریافت  مقابل  در  و  تبریک گفت  بود  زده 
توضیح اینکه قدرت و حکومت موروثی شیخ خزعل   (۲) ."کلی نادیده گرفتهایش را بهجنایت

نام سِر  با  اینک  در خلیج فارس )که  بریتانیا  را در خوزستان، ماژور کاکس رزیدنت سیاسی 
ها قبل "ضمن دو فقره سند رسمی به نام پِرسی کاکس وزیر مختار انگلیس در تهران بود( سال 

دولت خود تضمین کرده و فرمانروای هندوستان نیز بنا به پیشنهاد کاکس نشان و حمایل شوالیۀ  
    (3) ."امپراتوری هند را به خزعل اعطا نموده بود
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شاه پس از ورود به بصره از راه بغداد  به عتبات عالیات رفت. علمای شیعه در کربلا و نجف     
چه لطمۀ بزرگی به    ۱9۱9شدن قرارداد  اعتنائی کردند و به او فهماندند که بستهنسبت به او بی

 الدوله را از او خواستار شدند.حیثیتش میان شیعیان ایران و عراق زده و لغو قرارداد و عزل وثوق
الدوله در کالسکۀ خود  وارد تهران شد. هنگامی که شاه همراه با وثوق  ۱9۲۰شاه دوم ژوئن     

های لازم به عمل آمده بود تا  کرد، با وجود اینکه مراقبتنشسته به سوی کاخ گلستان حرکت می
الدوله! مرده باد قرارداد! نابود  وی به احساسات حقیقی ملت پی نبرد، فریادهای مرده باد وثوق

 فروش! در سرتاسر مسیر ملوکانه طنین انداخته بود.باد خائن! واژگون باد وطن
داد، عملاً زیر پای  های ظاهری که پشت سر هم میها و وعدهشاه در تهران علیرغم اطمینان   

تر و دشوارتر اینکه "از همان فردای ورودش به تهران، کرد و مهمالدوله را خالی میکابینه وثوق
هایی مطالباتش از دولت را )بابت هزینه  تتمّۀوزیر را تحت فشار شدید قرار داده بود تا  نخست

الدوله اقلامی که که در سفر فرنگستان کرده بود( بیدرنگ و تا دینار آخر بپردازد. به گفتۀ وثوق
 کند عبارتند از: شاه در حال حاضر از دولت مطالبه می

 یک میلیون فرانک که از حساب شخصی خود خرج کرده است.  . ۱
 الدوله قرض گرفته.هشت هزار لیره که پیش از حرکت از ایران از نصرت  . ۲
طومانیانس . 3 پیش  که  نقد  تومان  هزار  علت    (۱) پنجاه  به  مزبور  صراف  ولی  داشته 

     (۲) ."ورشکستگی قادر به تأدیۀ آن نیست
پرستی احمدشاه  هائی را که دربارۀ صداقت و وطن دهد افسانه"اسناد سیاسی انگلیس نشان می   

وزیر ها و نخستاند، درست نیست. به موجب این اسناد مشکل اصلی انگلیسیساخته و پرداخته
نیست، بلکه اختلاف بر سر   ۱9۱9الدوله( با احمدشاه موضوع قرارداد  مورد حمایت آنها )وثوق

کند و دولت قادر  های خود در سفر اروپا از دولت مطالبه میپولی است که شاه بابت ولخرجی
نیروی   آن نیست. اختلاف دیگر موضوع برکناری "استاروسلسکی" فرماندۀ روسی  به پرداخت 

های مالی او آمده  قزاق است که در بعضی اسناد سیاسی انگلیس ضمن اشاره به سوء استفاده

 
 کارگزار احمدشاه بود. دلّالو  طومانیاس: صراّف ۱
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کند و به همین جهت های خود را با شاه تقسیم میقزاق دزدیبریگاد  است که فرمانده روسی  
       (۱)."روداحمدشاه از برکناری او طفره می

چند روز پس از ورود شاه به تهران مِستِر هرمان وزیر مختار جدید انگلیس شروع به کار کرد.     
الدوله جداً تصمیم به استعفا گرفت و از نُورمَن خواهش  "در کش و قوس این اوضاع بود که وثوق

وزیر داند به اطلاع مقام سلطنت برساند. نخستکرد این موضوع را به هر نحوی که صلاح می
از  به این نتیجه رسیده بود که تکمیل انتخابات کشور و گذراندن قرارداد  در این تاریخ ظاهراً 

پذیر تبعید مخالفان( امکاناده" )برای حبس و  عالتصویب مجلس جز با داشتن "اختیارات فوق
کرد که شاه و سفارت انگلیس هر دو باطناً با این نقشه مخالفند راهی  نیست و چون احساس می

نمی به نظرش  از صحنۀ سیاست  استعفا و کنار کشیدن  انگلیس  جز  رسید. مخالفت سفارت 
مخصوصاً بعد از رفتن کاکس کاملاً علنی شده بود، زیرا وزیر مختار سابق به حکم همان تربیت 

الدوله برای تحمیل قرارداد به های وثوقنظامی و سوابق مستعمراتی که داشت از اغلب نقشه 
می ایران صمیمانه حمایت  حالی  ملت  در  مکتب که  کرد،  تربیت شدۀ  که  مختار جدید  وزیر 

ا تا این دیپلوماسی اروپا بود و به همین دلیل از ابتلا به روحیۀ خاص مأموران مستعمراتی بریتانی
اندیشید و طرز تفکرش در این باره )نحوۀ گذراندن قرارداد  تاریخ مصون مانده بود، جور دیگر می
الدوله و سِر پِرسی کاکس فرق داشت. گزارش تلگرافی زیر از تصویب مجلس( کاملاً با آنِ وثوق

ریحاً  صالدوله به لُرد کرزن مخابره شده نظر وزیر مختار را  که سه روز پیش از استعفای وثوق
 دارد:  سازد. او در این گزارش اعلام میمنعکس می

الدوله( از آنجا که به پارلمان متکی نیست، فقط با رشوه دادن به  "... رژیم فعلی )رژیم وثوق   
موافقان و سرکوبی مخالفان دوام کرده است و ادامۀ این وضع کار صحیحی نیست. زیرا حجم 

برد. مکد و میزان نارضائی مردم را روز به روز بالا میها خزانۀ مملکت را میروز افزون این رشوه
در عین حال، حیثیت و مقام سیاسی خود ما نیز در خطر است زیرا در نظر مردم حامی دستگاهی  

 کند.    گیر و به زور سرنیزه بر مردم حکومت میایم که فاسد است و رشوهمعرفی شده
اگر حکومتی که نمایندۀ افکار مردم است روی کار بیاید و پارلمانی که خواستۀ مردم است    

انتخاب شود، من هیچگونه ترسی از تشکیل چنین پارلمانی ندارم ... اگر بخواهیم قرارداد را 

 
سعیدی، جلد دوم،  اصغر علی کارنامۀ حکومت قاجار"، نوشتۀ" هفت پادشاه، نوشتۀ محمود طلوعی، از مقالۀ ۱
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ای که مبتکر و حامی آن بوده است نجات دهیم راه صحیح همین است که پس از سقوط کابینه
به روزنامه تبلیغات، رشوه دادن  با  از قوای مسلح عرض کردم، وگرنه  استفاده  و  موافق،  های 

کدام از توان از پیش برد. یعنی به حقیقت هیچکشور برای سرکوب کردن مخالفان، کاری نمی
 (۱)این وسایل، آن تأثیر و نتیجۀ نهائی را ندارد که رضایت و پشتیبانی مردم ..."

وزیر در واقع وزیر مختار جدید انگلستان به این نظر رسیده بود که دوران سودمندی نخست    
توان کنونی سپری شده و منافع انگلستان را در ایران با روی کار آوردن کابینۀ دیگری بهتر می

الدوله دفاع کند و او را حفظ کرد. از اینرو در حالی که لُرد کرزن اصرار داشت که نورمن از وثوق 
وزیری نگهدارد، نورمن در تلگرام خود نوشت: "متأسفم که مجبور شدم در مورد  در مقام نخست

تغییر دولت بدون اجازه دست به اقدام بزنم ... و حکومت اعلیحضرت ]پادشاه انگلستان[ را  
 (۲)در مقابل عمل انجام شده قرار دهم ..."

الدوله را پذیرفت و مشیرالدوله را برای  شاه استعفای وثوق ۱9۲۰ژوئن  ۲۴بدین ترتیب روز     
نخست به  وثوقانتصاب  نمود.  احضار  چمدانوزیری  حالیکه  در  نیز  برای  الدوله  را  هایش 
 ربست، که در اوضاع و شرایط خاص آن دوره نوعی فرار سیاسی از کشومسافرت به لندن می

شد، تلگرافی از لُرد کرزن مبنی بر سپاسگزاری و قدردانی از وی به خاطر خدمات  محسوب می
 اش به "مصالح مشترک ایران و انگلیس" دریافت کرد.برجسته

به   بود معروف  پیرنیا( که مردی  "مشیرالدوله )حسن 
النفس، مقیدّ به حفظ وجاهت  پاکدامنی ولی ضعیف

عوام به  غالباً  را  صاحبش  )صفتی که   ... فریبی  ملی 
می مشکلات  سوق  با  برخورد  نخستین  در  و  دهد( 

گیری  الرسم از مقام خود کنارهسیاسی کشور به جای اینکه بکوشد آنها را از میان بردارد، علی
 اندازد. کند و بار مسئولیت پذیرفته شده را در نیمه راه به گردن دیگری میمی
"]اما[ ... چطور شد ملیون ایرانی و وزیر مختار انگلیس در تهران )مستر نُورمَن( متفقاً رو به     

 وزیری ایران برگزیدند؟مشیرالدوله آوردند و او را در این مقطع حساس تاریخی به نخست 
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با  ... ملیون و وطن     بودند  ایرانی که در فکر حفظ استقلال و حاکمیت کشور خود  پرستان 
دیدگاهی پر از امید متوجّه این مرد )مشیرالدوله( گردیدند چرا که دامن وی، به عکس اکثر رجال  

های نامشروع پاک بود. دیگر آنکه مورد اطمینان العملگیری و اخذ حقآن دوره، از لکّۀ رشوه
ای که الدوله هرگز در نقشهداد که به عکس وثوقاش گواهی میمطلق هموطنانش بود و سابقه

به   اگر کار  و  باشد شرکت نخواهد کرد  ایران  بردن استقلال سیاسی و نظامی  از بین  هدفش 
   (۱)."بست کشید کنار رفتن را بر قبول تقاضاهای ناموجّه خارجیان ترجیح خواهد دادبن
وزیری او م مخالفت شدید کرزن، با نخستغردر مورد اینکه چرا وزیر مختار بریتانیا، علی    

مشیرالدوله در ذهن نورمن ایجاد  موافقت کرد، "ناشی از امیدهایی بود که نفوذ و وجهۀ ملی  
رالدوله تنها رجل ایرانی است که به تصویب رساندن قرارداد  یکرد که مشکرده بود و تصور می

در مجلس از دستش ساخته است و لذا باید مورد حمایت جدّی سفارت انگلیس قرار گیرد ... 
"(۲) 

صت وزیری، از شاه دو روز مهلت خواست. او این فرمشیرالدوله برای رد یا قبول پست نخست   
خواست قبلا با وزیر مختار انگلیس )مستر نورمن(  شت که میادرا مخصوصاً از این لحاظ لازم  

 مشورت کند و سپس جواب قطعی شاه را بدهد. 
 در مذاکرات بین وزیر مختار و مشیرالدوله مطالب ذیل مورد گفتگو قرار گرفت:    

ای از طرف سلطان احمدشاه صادر و به ملت ایران قول داده  قبل از تشکیل دولت بیانیه . ۱
های آن سی و نه نفر که در  شود که انتخابات جدید کشور باید از نو آغاز و اعتبارنامه

الدوله )با دادن قول حمایت از قرارداد در مجلس آینده( انتخاب  زمان حکومت وثوق
 اند ابطال گردد. شده

وزیر مختار نیز به درستی معتقد بود که انتخابات قبلی در یک جو اختناق شدید صورت  
گرفته، اینک با گذشت زمان و تحت تأثیر افکار عمومی همان نمایندگان منتخب هم  

 دیگر حاضر به تصویب قرارداد مزبور نیستند. 
 ۱9۱9مشیرالدوله در مورد قرارداد گفت در اعلامیۀ دولت گفته خواهد شد "قرار داد   . ۲

الاجرا خواهد ماند." نُورمَن  در مجلس آینده روشن شود موقوفتا موقعی که تکلیف آن  
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رالدوله اصرار داشت که در بیانۀ رسمی دولت عبارتی  یاین فرمول را نپسندید. لکن مش 
 مون باید درج گردد.ضبه همین م

رالدوله گفت: تا موقعی که دولت بریتانیا  یدر مورد مسألۀ تأمین نیازهای مالی دولت مش . 3
هزار تومان    3۵۰)آن هم به مأخذ    (۱) تضمین کافی به ایشان نداده که مساعدۀ ماهیانه

در ماه( پرداخت خواهد شد، مأموریت تشکیل کابینه را به عهده نخواهد گرفت، چرا  
که در خزانۀ دولت دیناری پول نقد وجود نداشت، و عدم پرداخت این ملبغ نه تنها  

گیری  شد، مجبور به کنارهمشیرالدوله، بلکه هر رجل سیاسی دیگری را هم که کاندید می
 کرد.می

در حالیکه لُرد کرزن همین نیاز شدید دولت ایران را برای اخذ کمک مالی، به عنوان  
فی برای  ارو دستور تلگای مؤثر برای قبولاندن قرارداد به ملت ایران لازم داشت  حربه

نورمن فرستاده بود که پیش از اخذ قول صریح از مشیرالدوله )دایر بر تضمین گذراندن  
ایران  آیندۀ  به حکومت  آتی( کوچکترین وعدۀ کمک مالی  از تصوب مجلس  قرارداد 

 ندهد.
ها تصمیم قطعی خود را گرفته بودند، نورمن  در مورد لشکر قزاق نظر به اینکه انگلیسی . 4

از مشیرالدوله خواست که افسران روسی لشکر قزاق را از خدمت معاف کند و جای  
را در ارتش متحدالشکل ایران )که قرار بود از ادغام نیروهای قزاق، ژاندارمری و  آنها  

 پلیس جنوب )اسپیار( تشکیل شود( به افسران انگلیسی بسپارد.
به   دادن  فعلی خاتمه  بحرانی  در وضع  و گفت  نظر مخالفت کرد  این  با  مشیرالدوله 

پول و گرسنه در  خدمت آنها صلاح نیست، چرا که حضور یک عده سرباز مسلح و بی
تهران، و از آن بدتر در تبریز، چه خطراتی ممکن است برای حکومت ایران داشته باشد.  

ای نزدیک برای استقرار نظم و امنیت در سراسر کشور  بعلاوه حکومت مرکزی در آتیه
به وجود آنها نیاز خواهد دشت . از اینرو کمک هزینۀ ماهیانه یکصد هزار تومان برای  
دولت  داشت که  اظهار  نورمن  امّا  پردخت شود.  باید  ماه  سه  برای  قزاقخانه حداقل 

 
ر از روس و ا ج اهای تفریحی پادشاهان قفرتای که جهت مسئاهضلت قرعاول جهانی دولت ایران به   در جنگ  ۱

دان دچار  نروتمثل مالیات از  وشفتگی در امور اداری و ناتوانی دولت در وصآه بود و تبعات آن و دانگلیس گرفته ش
اداره    س انگلی  ت اه هزار تومان مساعده از طرف دول جپن   و  اینرو سازمان دولتی با پرداخت سیصد   از   ورشستگی شد. 

 د. شمی
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بریتانیا حتی برای یک ماه اضافی هم که شده حاضر نیست هزینۀ نگهداری این لشکر  
 دازد.  ررا بپ

نشینی نیروی  مشیرالدوله اظهار داشت: قصد دارد هیأتی به مسکو بفرستد و برای عقب   . 5
وثوق داشت سیاست  تصمیم  مشیرلدوله  ببندد.  آنها  با  پیمانی  را که بلشویکی  الدوله 

تحت نفوذ شدید لُرد کرزن، انقلاب روسیه و زمامداران تازۀ آن کشور را نادیده انگاشته  
هم زند. وثوق بر  به  بود،  یا  از پذیرش  و  بود  بسته  را در مسکو  ایران  الدوله سفارت 

و کولومیتسف    ۱9۱8رسمیت شناختن دو فرستادۀ شوروی، کارل براوین در تابستان  
ژوئن   نغمه۱9۱9در  و  بود  ورزیده  دربارۀ طرد  نوای روسهای خوش، خودداری  ها 

 جواب مانده بود. امتیازهای سابق تزاری در ایران همه بی
شوروی با  ایران  تماس  گونه  هر  با  کرزن  لُرد  منتگیوضدیت  ادوین    Edvin)   ها، 

Montague) موجب به  ایران  بنویسد:  به کرزن  واداشت  را  هندوستان  مسئول  وزیر   ،
دوزد تا که جلوِ تهاجمِ قوای خارجی را به آن کشور بگیریم. شما  قرارداد به ما چشم می

دانید که ما نیروی لازم برای انجام این مهم نداریم. با ممانعت از ورود ایران  خوب می
 توانیم انجام دهیم." نمیگذارید که به استقرار رابطه با روسیه شما بر تعهدّی تأکید می

ثمر خواند و اظهار داشت مسکو خواهد  نورمن نیز نقشۀ اعزام هیئتی به مسکو را بی
 کنند. گفت که سربازان روسی در شمال ایران بدون اجازه و رضایت آنها عمل می

  ه، در کابین  -الممالک و مخبرالسلطنه  مستوفی  -در مورد عضویت دو نفر از ملیون   . 6
که باطناً  نورمن به لحاظ رفع تکلیف، عدم رضایت خود را اظهار داشت. درصورتی

ورود این دو تن را به کابینۀ مشیرالدوله برای دادن چهرۀ ملی بیشتر به کابینۀ مشیرالدوله  
 دانست.لازم می

موضوع دیگری که برای وزارت خارجه بریتانیا اهمیت داشت، وضعیت وام دومیلیون   . 7
خواست حکومت ایران از این وام استفاده ای انگلیس به ایران بود. انگلستان میلیره

دانست کند و عواید آن را به جای کمک مالی ماهیانه به مصرف برساند. مشیرالدوله می
که اگر این وام یا بخشی از آن به کار گرفته شود، این عمل به منزلۀ اعتراف تلویحی  
حکومت ایران است که قرارداد کلاً به اجرا در آمده است. به همین جهت مشارالیه  

 مصمم بود تا مجلس قرارداد را تصویب نکرده است از آن وام استفاده نکند.  
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ارسال گردید و مشیرالدوله کابینۀ   انگلیس  به وزارتخارجۀ  توسط نورمن  امر  گزارش 
 خود را تا وصول پاسخ از لندن تشکیل نداد.  

سرانجام پس از چند روز تأخیر پاسخ وزات خارجه انگلیس راجع به مسائل مطروحه رسید.     
شد، ولی چون لحن پاسخ لُرد کرزن نامساعد بود سبب انصراف مشیرالدوله از تشکیل دولت می

لذا نورمن از افشای کامل دستورالعمل دریافت شده خودداری کرد و فقط قسمت دلگرم کنندۀ 
ادامۀ  با  انگلیس  وزیر خارجۀ  موافقت  از  بود  عبارت  رساند که  استحضار مشیرالدوله  به  آنرا 
پرداخت مساعدۀ ماهیانه سیصد و پنجاه هزار تومان در عرض چهار ماه آینده برای تأمین بودجۀ  

ری کشور. ولی چون سیاست نظامی انگلستان مبتنی بر انحلال لشکر قزاق و اخراج افسران ادا
 هیانۀ قزاقخانه پرداخت نشد. روسی بود، هزینۀ ما

زد که نظر لُرد کرزن در  با اینحال وزیر مختار که مردی واقع بین بود و پیشاپیش حدس می    
اندیشید و با جلب نظر دومستشار عالیرتبه  از قبل  این باره منفی خواهد بود، علاج واقعه را 

تام مستشار  دیکسن  )ژنرال  مستشار  انگلیسی  اسمیت  آرمیتاژ  مستر  و  جنگ،  وزات  الختیار 
دیدند که دلایل الختیار وزارت دارائی( که هر دو دستی در آتش مشکلات ایران داشتند و میتام

تر از منطق لُرد کرزن نورمن برای حفظ لشکر قزاق )لااقل برای چهار ماه آینده( به مراتب قوی
است، راه حلّی پیدا کرد به شرح ذیل: دولت ایران در ژانویه همین سال از بانک شاهی انگلستان 

ی دریافت کرده بود. این وام که اصل و فرع آن جمعاً به مبلغ یک میلیون و چهار صد هزار وام
شد و قرار بود در چهارده قسط ماهیانۀ متساوی )هر قسطی به مبلغ یکصد هزار  تومان بالغ می

تومان( باز پرداخت شود. در این تاریخ نصف آن پرداخت  شده بود و نصف دیگر نیز در جریان  
استهلاک بود. مستر نورمن از رئیس بانک شاهی انگلیس در خواست کرد که عجالتاً ازدریافت 
چهار قسط آیندۀ آن وام خودداری کند تا دولت بتواند مجموع همان اقساط را به پرداخت حقوق 

های چهار ماه آیندۀ لشکر قزاق اختصاص دهد و از انحلال )یا طغیان( لشکر مزبور و هزینه
 جلوگیری نماید.  

های امیدبخش دستورالعمل لُرد کرزن، دستور موکدّ وی دایر مستر نورمن ضمن اعلام بخش   
 وزیر رساند.به قطع مقرّری احمدشاه را نیز به استحضار نخست

نویسد: مشیرالدوله از شنیدن این خبر دچار  مستر نورمن ضمن گزارش خود به لُرد کرزن می   
ای که او جریان را برایش فاش کرد به هیچ وجه خبر  حیرت و شگفتی شد چرا که وی تا لحظه

 کنند.ها مقرّری ماهیانه برای شاه پرداخت مینداشت که انگلیسی
 بدین ترتیب مشیرالدوله کابینۀ خود را به شرح ذیل تشکیل داد:    
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 رئیس الوزراء  -مشیرالدوله  . ۱
 وزیر مشاور )از لیست سیاه سفارت انگلیس(  - الممالک مستوفی . ۲
 وزیر مشاور  -مؤتمن الملک )برادر کوچکتر مشیرالدوله(  . 3
 وزیر مالیه )از لیست سیاه سفارت انگلیس(  -مخبرالسلطنه  . 4
 وزیر داخله   -الدوله حشمت . 5
 وزیر خارجه  -السلطنه مشار . 6
 وزیر عدلیه  -السلطنه مصدق . 7
 وزیر علوم و اوقاف  -الملک حکیم . 8
 وزیر پست و تلگراف -نیّرالملک  . 9

 وزیر تجارت و فوائد عامه  -علاءلسلطنه  .۱۰
 کفیل وزارت جنگ  -السلطنه وثوق .۱۱

 در برنامۀ دولت حل چهار مسألۀ مهم داخلی و خارجی قرار داشت: 
 .۱9۱9افتتاح مجلس شورای ملی و تعیین تکلیف قرارداد  . ۱
 اصلاح روابط آشفتۀ ایران و شوروی. . ۲
 تجاسرین محلّی.مر کشور و تعیین تکلیف ساستقرار نظم در سرا . 3
 سر و صورت بخشیدن به وضع نابسامان مالی کشور. . 4

شد: "راجع به قراردادی  ای صادر کرد که در آن گفته میمشیرالدوله پس از تشکیل کابینه، بیانه   
( امضا شده و به قرارداد ایران و انگلیس موسوم است، از ۱9۱9که در نهم اوت سال گذشته )

آنجا که طبق مفاد قانون اساسی این قرارداد و هر قرارداد دیگر باید به تصویب مجلس شورای 
ماند تا مجلس افتتاح گردد  عملیات اجرائی آن عجالتاً موقوف می  لذاملی برسد تا رسمیت یابد،  

..." ضمناً کلیۀ مشاوران نظامی و مالی انگلیس را که به موجب قرارداد وارد خدمت ایران شده 
ود،  بودند، به استثنای آرمیتاژ اسمیت که به او مأموریت رسیدگی به حساب شرکت نفت را داده ب

 ۱3/۴/۱۲99 (۱) از کار برکنار کرد."
در مورد انتخاب نمایندگان و تشکیل مجلس شورای ملی دولت اعلام داشت: نظر به وصول      

انتخابات گذشته، دولت در نظر  شکایات مستمرّ دربارۀ انتخابات گذشته و در خواست الغاء 

 
 ۱38۰، چاپ ششم  ۴8 ، صفحۀاول  جلد مکی، ، حسینایران ۀبیست سال تاریخ  ۱
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اند از طریق رفراندوم از اهالی پرسیده هایی که وکلای آنها قبلاً انتخاب شدهدارد دربارۀ حوزه
شود که آیا انتخابات گذشته را قبول دارند و یا نه؟ تا تکلیف خود را در حق انتخاباتی که در 

 گذشته انجام یافته روشن کند." 
دورۀ نخست     "منتخب" در  را وزیری وثوقنمایندگان  آن  اعتراض کرده  این تصمیم  به  الدوله 

خواست پس از استقرار نظم و امنیت در گیلان انتخابات  غیرقانونی خواندند و چون دولت می
رف لُرد کرزن داده شده بود( افتتاح  ط)مهلتی که از    ۱9۲۰انجام یابد، لذا مجلس تا آخر اکتبر  

نگردید. در حقیقت مشیرالدوله با این اقدامات مسألۀ قرارداد را با مهارت و دوراندیشی در لفافه 
 پیچیده و کنار گذشت. 

 اش به اقدامات زیر مبادرت ورزید: دولت در اجرای برنامه اعلام شده
اعزام هیئتی به ریاست مشاورالممالک )انصاری( به مسکو برای مذاکره با سران رژیم   . ۱

 انقلابی روسیّه به رغم مخالفت لُرد کرزن و بدبینی مستر نورمن. 
که ایجاد این روابط با    ادولت انگلستان مخالف ایجاد روابط حسنه با شوروی بود، چر

ها به ترک قروض ایران و لغو معاهدات جابرانه و غیره  هایی که روسوجود گذشت
شد  موجب جلب توجه مردم ایران به سوی شوروی می  ۱9۱9اند در برابر قرارداد  نموده

 ساخت.را نیز دچار مشکل می ۱9۱9و تصویب قرارداد 
امیدوار بودند، یعنی اطمنیان قطعی    ۱9۱9ها از همان تاریخ امضای قرارداد  انگلیسی

های آینده زیر نظر آنها طرح خواهد  داشتند که سیاست خارجی ایران در عرض سال 
های آتی این کشور که قرار بود عملاً زیر نظر مستشاران انگلیسی کار کنند  شد و دولت

مشی تعیین شده در لندن قدمی تجاوز نخواهند کرد. آنها به هیچ وجه طالب  از خط
تا جایی که می و  نبودند  روسیه  انقلابی  رژیم  به  ایران  این  نزدیک شدن  از  توانستند 

قرارداد   مقابل  در  ایرانی  اما مقاومت ملیّون  از یک    ۱9۱9نزدیکی جلوگیری کردند. 
ز طرف دیگر، جویّ  نشینی قوای بریتانیا از مقابل ارتش سرخ در انزلی اطرف، و عقب 

الدوله )اتّکاء منحصر به انگلستان(  ایجاد کرد که در آن ادامۀ سیاست یک طرفی وثوق
اندکاران سیاست خارجی ایران سرانجام به این واقعیت تسلیم  دیگر عملی نبود و دست

شدند که رژیم انقلابی روسیه ماندنی است و دولتی مثل ایران با متجاوز از یک هزار  
آن   بر  ندارد نظام حاکم  نوبنیان حق  امپراتوری  این  با  پانصد کیلومتر مرز مشترک  و 

 ه انگلستان بسپارد. کشور را نادیده بگیرد واختیار امور خود را دربست ب



کاپوی آزادی و استقلال                                                                     3۰6  ایرانیان در ت

   

حسن     و  همت  به  که  هیئتی  ریاست  خوشبختانه  تحت  مشیرالدوله  تدبیر 
عزام شد توانست کلیۀ اختلافات موجود میان ایران  امشاورالممالک انصاری به مسکو 

ایران و شوروی را فراهم    ۱9۲۱و رژیم جدید روسیه را حلّ کند و زمینۀ عقد قرارداد  
 سازد.

در مورد مسألۀ گیلان مشیرالدوله درصدد برآمد مسألۀ گیلان را از راه مذاکرۀ مستیقم   . ۲
خان حل کند و برای این کار میرزا رضاخان  حکمت )سردار فاخر( را  با میرزا کوچک

 خان به رشت اعزام داشت.به عنوان نمایندۀ شخص خود برای مذاکره با میرزا کوچک
اینک خلاصۀ مصاحبۀ روزنامۀ ایران با میرزا رضاخان سردار فاخر را دربارۀ این ملاقات  

کنیم: "به مجرد ورود به رشت از ایشان وقت ملاقات خواستم که داده شد و  نقل می
الوزراء را ابلاغ کردم که عبارت  ها و فرمایشات آقای رئیسضمن همان ملاقات پیغام

له به ایشان مبنی بر لزوم اطاعت از اوامر دولت مرکزی و انصراف بود  از نصایح  معظم
 خصمانه.آمیز و  از عملیات مخالفت

پیغاممیرزا کوچک و خان  باکمال سکونت  و  دقت  به  بودم  من حاملش  ا که  ر  هایی 
آرامش گوش داد و قرار شد همۀ آنها را در شورای کمیسرهای گیلان )هیئت وزرای  

 خودشان( مطرح و نتایج حاصله را در ملاقات بعدی به اطلاع برسانند.
در ملاقات دوم میرزا اظهار داشت که رفقایش در کمیسرها حاضر نیستند از اقدامات  

اند دست بردارند ... ولی من ساکت و نومید نشدم، نظرات و عملیاتی که شروع کرده
بخشد ... خود را به طور مشروح و مفصّل بیان کردم، و دیدم که بیاناتم دارد تأثیر می

خان متقاعد شدند و قول دادند هیأت کمیسرهای  در نتیجۀ این ملاقات میرزا کوچک
گیلان را به جلسۀ دیگری دعوت و سعی کنند تا نتیجۀ مساعدتری از مذاکرات خود با  

 آنها بگیرند.
میرزا کوچک     بعدی  ملاقات  احساندر  داشت که  اظهار  جلسۀ  اللّه خان  در  خان 

کمیسرهای خلق با نزدیک شدن به حکومت مرکزی و افتتاح باب مذاکرات با تهران 
مخالفت کرد و من به اعضای حکومت شورای گیلان گفتم که در این صورت من دوباره  

ها در رشت هستند و  به رفقای خود در فومن خواهم پیوست و تا موقعی که کمونیست
به تبلیغات و غیره اشتغال دارند به شهر باز نخواهم گشت. در پایان جلسۀ ملاقات  
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اظهار داشت: هم اکنون عازم فومن هستم و دنبالۀ مذاکرات را موکول به ملاقات بعدی  
 من در فومن کرد.  

داد  سپس به دعوت میرزا به فومن رفتم. در این ملاقات میرزا اظهاراتی کرد که نشان می
کاملاً با نظرا ت حکومت مرکزی موافق است و قصد اطاعت از کابینۀ مشیرالدوله را  

اعمال کمونیست از  انزجار کرد و چون کمونیستدارد.  و  ابراز نفرت  ها  های رشت 
 قصد حمله به منجیل را داشتند ارتباط بعدی ممکن نشد. 

خان  سردار فاخر در پاسخ به این سؤال که آیا پیش از حرکت قراردادی با میرزا کوچک
هایی را که در رشت انبار کرده  بستید یا نه؟ گفت: میرزا قول داد تمام مهمات و اسلحه

ای به مردم گیلان اطلاع بدهد که به  است به جنگل منتقل سازد و سپس ضمن بیانیه
کمونیست رفتار  تخطّیعلت سوء  و  قول ها  از  دادهشان  سابقاً  به  هائی که  ناچار  اند، 

گیری گردیده است. اما در حال حاضر کاملاً با حکومت مرکزی موافق است و از  کناره
 (۱) کند."احکام و اوامر آنها اطاعت می

فرقۀ عدالت با هر نوع مذاکرۀ سیاسی با دولت مرکزی  های  "نظر به اینکه کمونیست 
مخالف بودند، نه تنها مأموریت سردار فاخر شکست خورد بلکه شکاف سیاسی میان  

خان و وزراء کمونیست کابینه گیلان چنان وسعتی پیدا کرد که آن دسته از میرزا کوچک
اعضای حزب عدالت که در کابینۀ کمیسرهای گیلان شرکت داشتند، جدّاً به خیال از  

پرست ناچار  خان افتادند، و اوضاعی پیش آوردند که آن رهبر وطنبین بردن کوچک
جنگل در  سابقش  همرزمان  و  یاران  به  و  دهد  نجات  بموقع  را  خود  جان  های  شد 

 فومنات بپیوندند. 
ها  به وقوع پیوست و کمونیست  به دنبال خروج میرزا از رشت، کودتای سرخ گیلان 

امور را بلارقیب قبضه کردند. جدائی گیلان از بقیۀ ایران رسماً اعلام شد و فعالیت    مزما 
 (۲) ."ها ممنوع گردیدجنگلی

 
به   3۶۵تا  3۵9 صفحات کتاب،  ضمایم، الاسلامیشیخ محمدجواد، دکتر ۲قاجار، جلد   احمدشاهسیمای  ۱

 اختصار
 همانجا ۲
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مازندران    های نگرفته بود، دست به اعزام نیروی نظامی بدولت که از مذاکرات نتیجه
زد و به استاروسلسکی، فرماندۀ نیروی قزاق اجازه داده شد که عملیات جنگی در جبهۀ  

 ش.(. ۱۲99تیرماه  ۲9شمال را شروع کند )
نقاط   تمام  روز  دولتی درجبهۀ شمال، طی چند  نیروهای  پیشروی  و  با شروع جنگ 

 مازندران و گرگان )استرآباد( به دست نیروهای دولتی افتاد. 
ها به هیچ وجه مایل نبودند قوای استاروسلسکی به تنهائی ثمرۀ فتح شمال را  انگلیسی

بچیند زیرا چنین فتحی مسلماً به افزایش نفوذ فرماندۀ آنها در دستگاه دولت و در قلب 
ها را )که منحل کردن لشکر قزاق  شد و اجرای نقشۀ بعدی انگلیسیایرانیان منجرّ می

ساخت. از اینرو نورمن وزیر مختار انگلیس طی گزارشی به  نهایت دشوار میبود( بی
)رئیس هیئت مستشاران نظامی بریتانیا در تهران( را اعلام   نیکسدلُرد کرزن نظر ژنرال  

ها به آن استان ]مازندران[ قوای نورپرفورت  کرده نوشت: اگر همزمان با حملۀ قزاق
ت پیشروی کنند، نتایج بسیار  )نیروهای انگلیسی مستقر در منجیل( نیز به سوی رش

ها به دست خواهد آمد."امّا وزارت جنگ انگلیس اجازۀ این  مهمتر از نتایج حملۀ قزاق
 کار را به آنها نداد.

استاروسلسکی پس از پیروزی در مازندران و گرگان، دوازدهم مرداد وارد تهران شد و  
به نخست را  بعدی عملیات شمال  گزارش خود  مرحلۀ  دربارۀ  و  تقدیم داشت  وزیر 

 گرفت.  رنظر شد. سپس به حضور شاه رسید و مورد تقدیر قرا   مذاکره و تبادل
اینک استاروسلسکی که در چشم شاه و ملت به یک قهرمان بزرگ نظامی تبدیل شده  

رفت که ایالت گیلان را نیز آزاد کند، بزرگترین مانع اجرای نقشۀ یکپارچه  بود و می
رفت و  سپردن آن به دست افسران انگلیسی به شمار میکردن نیروی نظامی ایران و  

کرد، که با آن خواهیم  های دیگری را برای از میان برداشتن این مانع طلب میطرح توطئه
 پرداخت. 

در مورد مسئالۀ آذربایجان و تعبیر و تفسیرهای نادرست و هدفمندی که دربارۀ شیخ   . 3
 پردازیم.محمد خیابانی و قیام او به عمل آمده به توضیحات بیشتری می
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شمسی(  فرزند  ۱۲99-۱۲۵8شیخ محمد خیابانی )
حاج عبدالحمید، در قصبۀ خامنه به دنیا آمد. پدرش  

امروزه ماهاج )که  داغستان  از شهرهای  قالا  در یکی 
کرد. خیابانی پس از اتمام  شود( تجارت مینامیده می

به روسیه رفته و در تجارتخانۀ وی مشغول کار شد.  ش مقدماتی در ایران همراه پدرتحصیلات 
امّا چندی بعد تجارت را رها کرده به تبریز بازگشت و به تحصیلات دینی اشتغال ورزید. وی  
پس از تحصیل فقه و اصول، هیئت و نجوم، و حکمت و کلام در تبریز، در مدرسۀ طالبیه که  

 . یکی از مدارس قدیم تبریز بود، به تدریس مشغول شد
خیابانی پس از چندی مسجدی را در محلۀ خیابان برای خود برگزیده از مدرسه دل کند و به     

 پیشنمازان در آمد. ۀامامت در آن مسجد پرداخت، و در جرگ
شاه در تهران مجلس را به توپ بست و در تبریز هم داستان انجمن هنگامی که محمدعلی    

های تبریز در انجمن خواناسلامیّه پیش آمد و اکثر مجتهدان و پیشنمازان و آخوندها و روضه
طلبان را کافر خواندند  خواهان و مشروطهشاه، آزادیاسلامیه گرد آمده و به هواخواهی محمدعلی

به   بود که  پیشنمازانی  معدود  نفر  جزو چند  شیخ محمدخیابانی  پرداختند،  آنها  با  به جنگ  و 
خواهان پیوستند و به همین جهت وجهۀ مردمی و ملی پیدا کردند. اسلامیه نرفتند و به آزادی

 خواهان و مبارزان راه مشروطیت قرار گرفت. شیخ در محاصرۀ تبریز نیز در صف مشروطه
خواهان، خیابانی به نمایندگی مردم تبریز در دورۀ دوم مجلس شورای  پس از پیروزی مشروطه    

 ملی انتخاب شد و به تهران رفت. 
مردی که مورد    -"در جریان اولتیماتوم معروف روسیه به ایران برای اخراج مورگان شوستر     

خواهان آن زمان بود و سیاست استعماری روسیه را در ایران )به قدر مقدور( فلج اطمینان آزادی
خیابانی نامی نیک از خود باقی گذاشت. نطق معروف وی در آخرین جلسۀ مجلس    -کرده بود 

 (۱) داد."اش خبر میدوم که نزدیک به دو ساعت طول کشید، از شهامت و شجاعت پارلمانی
ها در تبریز کردند، به  ها و کشتاری که روساو پس از تعطیل مجلس در اثر اولتیماتوم روس   

بازگشت. قفقاز رفت و دیر زمانی در آنجا بود. "تا اینکه با وساطتِ امام جمعۀ تبریز به آن شهر  
نشین شد. امّا اندکی بعد  و چون قدرت روس و یارانش در تبریز همچنان برجا بود ناچار گوشه

 
 9۰صفحۀ  ، الاسلامیشیخ محمدجواد، دکتر ۲قاجار، جلد   احمدشاهسیمای  ۱

 آذربایجان و شیخ محمد
 خیابانی 
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 ( ۱) دوباره پیشنمازی را از سر گرفت، و چون "رسالۀ عملیِ" آقا سید محمدکاظم طباطبائی یزدی
نه را دل از وی برگشته بود، و دیگر نخواسته  یرفت " مریدانِ دیررا "به بغل زده" و به مسجد می

ای  از اینرو پیشنمازی را رها کرد و در بازار حجره  (۲)بودند نماز خدا را پشت سر او بخوانند.""
 گرفته به بازرگانی پرداخت.

خواهان پیش او آمد و شد داشتند  نشست و آزادیدر آن روزها که خیابانی در بازار و حجره می    
یگانگی و همرازی را استوار گردانید. "و چون آن مرحوم خردمندی  ها بنیاد  با چند تن از دموکرات

گردید، و بلکه و سنگینی و تیزهوشی را با هم داشت، این بود که روز به روز نفوذ او بیشتر می
گروهی را فدوی و مرید خود گرانیده بود که او را به پیشوائیِ خود برگزیده، و از فرمان و سخنِ 

   (3)او سرپیچی نداشتند."
ها  گذشت تا داستان آزادی روسستان پیش آمد و چنانکه گفتیم سالداتسان روزها می"بدین   

خواهان ایران ها برپا کردند و به سراغ آزادیدر همۀ شهرهای ایران آزادیخواهی نمودند و کمیته
ها  طرفآمده آنان را بشورانیدند. در این هنگام ناگهان خیابانی ]که در مجلس شورا در شمار بی

[ با چند تنی به نام دستۀ دمکرات  (4) ها پیوسته بودبود و تنها در روزهای آخر مجلس به دموکرات
ش بوده برپاست و به نام آن به  ۱۲9۰ای که در سال  به میان آمدند و چنین وانمودند که کمیته

آزادی و  گردآوردن  پرداخته  به گفتگو  روسیان  با  و  برخاستند  آوردند. خواهان  پدید  پیوستگی 
میرزا علی و  میرزا علی چایچی  آقا  بوده که  این  و حاجی محمد علی چگونگی  پستخانه  خان 

خان پستخانه های آن در دست میرزا علیکمیته و کاغذ  هرِ بادامچی که از سران دموکرات، و مُ
اند و اکنون از بوده، خیابانی از چندی پیش با آنان آشنا گردیده و با یکدیگر همدست شده بوده

 ساختند. آمد  فرصت یافته و خود را آشکار میپیش
این ]اقدام[ کار بسیار بجایی بود زیرا برای مردم شوریده، خودسری و بیراهی بسیار بد است    

... بویژه با ناتوانی به اندازۀ دولت، و با بودن سپاهیان لجام گسیختۀ بیگانه در شهرها و پیشرفت 

 
ملا محمد   آخوند -ی بزرگ دیگر ابا علم  ، وهواداری کرده بود "هعورمش"   رِعاعتبات که از ش  تنها عالم بزرگ ۱

از   که  - مازندرانی  ( حائریِی و حاج شیخ عبداللّه )انر هخلیل ت  میرزا (نجلِاحسین )زمیر حاج  کاظم خراسانی، 
   بود. ضرتعا در کردند مشروطه سرسختانه پشتیبانی می

 ۱8قیام شیخ محمد خیابانی، نوشتۀ احمد کسروی، صفحۀ  ۲
 98صفحۀ  ،همان 3
 ۱۰3صفحۀ  ،همان 4
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های کشور. در چنین هنگامی بسیار دربایست ]لازم[ بود که کاردانانی پا پیش  جنگ در پیرامون
گذارند و پراکندگان را به سر خود گرد آورند و آنان را راه برند. ولی در چنین کارهایی پیش از 

خواستند که همه از خود گذشتگی درباید و اینان آنرا نداشتند و بیش از هه چیرگی خود را می
ای را که شش سال پیش بوده و دیگران همه پیرو و زیر دست باشند، و برای همین بود که کمیته

خواستند که دادند و چنین میاز میان رفته و بسیاری از کسانش کشته شده بودند برپا نشان می
 ( ۱)د."ن به نام آن فرمان رانند و همه را زیر بار آور

می    همراهانش  و  خیابانی  ادعا که  این  حال  هر  و "به  آورد،  میان  به  بسی گفتگوها  کردند، 
گروه آزادی و  خیابانی  گروه  به  "نخست  گردانید:  بخش  دو  و  تیره  دو  را  تبریز  خواهان 

و سپس به "تجدّدیون" )گروه خیابانی( و "تنقیدیّون" به رهبری دکتر   (۲) های قانونی""دموکرات
از هیچگونه کردار و کاری خودداری  العابدینزین برای خرابی یکدیگر  ]این دو گروه[  خان،" 

نداشتند و هیاهوی شگفتی راه انداخته بودند ..." "در همان روزها بود که روزنامۀ "تجددّ" خیابانی  
خان رفعت واگذاشت. به انتشار یافتن آغازید." و خیابانی نویسندگی و مدیریت آنرا به میرزا تقی

"باری خیابانی تا چند ماه با مخالفان خود در کشمکش بود و سر انجام هر دو گروه خسته گردیده 
ق انجمنِ )کنفرانس( با شکوه و   ۱33۵و به آشتی و دوستی گرائیدند و در روزهای ذی قعده  

ان آمده های تبریز و از دیگر شهرهای آذربایج های دموکرات که از محلّهبزرگی از نمایندگان حوزه
ها با رأی پنهانی دو کمیته، یکی  ها و خطبهبودند، در ادارۀ تجدد  تشکیل یافت و پس از نطق

های  و دیگری کمیتۀ محلی برای دمکرات  -های آذربایجان  برای همگی دموکرات  -کمیتۀ ایالتی  
... ]اما   بودند  نظامنامه، پنهانی و ناشناخته  انتخاب گردید. اعضای کمیته به حکمِ  شهر تبریز 
معلوم بود[ که در هر دو کمیته، بویژه در کمیتۀ ایالتی، اکثریت را خیابانی و همراهانش برده  

 بودند."
"و این بود که خیابانی از همان روزها حجرۀ داد و ستد را در بازار رها کرد، تا به آسودگی به     

خواهان آذربایجان بپردازد، و این را باید دانست که حزب دموکرات  زمامداری و پیشوائی آزادی
آذربایجان در آن هنگام گروهِ بس نیرومندی و توانائی بود و مثلاً در شهر تبریز شمارۀ افراد به  

ها کرده و پنج هزار رسیده بود، و بیشتری از ایشان از کسانی بودند که در راه مشروطیت جنگ

 
 ۶78و  ۶77 کسروی، صفحات آذربایجان، ۀ ده سالجهیتاریخ  ۱
  "حق بر هایِ"دموکرات  یعنی ، " است ایت موازین حزبعهوادار ر  "جناح قانونی"،  های"دموکراتاز   ظاهراً منظور  ۲

 مقدمه به قلم کاتوزیان ، از۱9 صفحۀ ، کسروی ابانی،یشیخ محمدخ  قیام -
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گفتگو است که در هنگامِ لزوم از پافشاری در برابر هرگونه قدرت و  ها ریخته بودند. و بیخون
زوری ترس و باکی نداشتند ... و از این جاست که زمامداری و پیشوائی حزب دموکرات برای  
آن همه   و  به دست گیرد  را  آذربایجان  این بود که سررشتۀ همۀ کارهای  خیابانی، خود مانندۀ 

 ( ۱) اشتند بیهوده و بیجا نبود ..."کوشش و تلاش که او و همراهانش د
این را هم باید گفت که به علت عدم آشنائی با اصول و وظایف یک حزب سیاسی، "خیابانی     

دموکرات پیشوایِ  و کشمکش  از کوشش  پس  وظیفهچون  بود،  آذربایجان گردیده  ای که های 
بایست نخست کوشیده و والی آذربایجان بایست بکند ... ]این بود که[ میداشت و کاری که می

را زیر دست و رام خود سازد و زمام کارها را به دست گیرد و سپس، برای پیروان و همراهان  
های دولتی کار پیدا نماید و پس از این کار  در اداره -شمار و فراوان بودند  یکه ب -بیکارِ خود 

ای روی ندهد و هیچ کاری انجام  دخالت او هیچ حادثههم پیوسته هوشیار و نگران باشد که بی
برای به منزل رساندن این بار سنگین[ شاید از خوشبختی او بود که در آن روزها آقا  نیابد ... ]

که گویا وی در فقه و اصول بلندتر از خیابانی بود و  -میرزا اسماعیل نوبری از پیشنمازان تبریز 
هم بر خیابانی بیشی و پیشی داشت در میان مجاهدین بس احترام و نفوذ   خواهی در عالم آزادی

نیز به تبریز رسیده و خود را آمادۀ این گردانید که بخشی از بار سنگین خیابانی را وی   -داشت 
دانستند  به دوش کشد.گرچه خیابانی و یارانش از آمدن نوبری خشنود و شادمان نبودند، لیکن می

که زور آزمایی جز زیان سودی ندارد و این بود که از راه دوستی و مهربانی پیش آمده و وی را 
 نیک نواختند.  

، نزدیک یک  ۱338ها به آذربایجان، در شعبان سال  ها تا آمدن قشون ترکاز تاریخ این قضیه
سال بیشتر فاصله دارد و در این یک سال خیابانی و نوبری زمامدار و والی حقیقی آذربایجان 
بودند و همگی اختیارها در دست ایشان بود، چنانچه والی نیز که از تهران فرستاده شده بود  

ها را به دست گرفته  یابانی تازه زمام دموکراتدست نشاندۀ ایشان بود، زیرا در آن هنگام که خ 
چون وی افسار خیابانی را به گردن   - الایاله آذربایجان بود و  الدولۀ کاشانی نایببود، شریف

ل  خیابانی نقشه ریخت که او را با رسوائی از تبریز بیرون کردند. و با این حا  - پذیرفت  خود نمی
 ( ۲) ای که پس از او آمده بود، جز این چاره نداشت که رام خیابانی باشد."گفتگو است که والی بی
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از یک سو سربازان روس، که      آورده بود،  آذربایجان روی  از هر طرف به  بَلا  در این روزها 
نزدیک چهل هزار نفر در شهرهای آذربایجان پراکنده بودند، لجام گسیخته به آزار و چپاول مردم  

پرداختند. از سوی دیگر خشکسالی و نایابی بس ترسناکی آغاز شده بود و در آن روزهای  می
های خود  ها به زور و پول و سرنیزه از همه جا غلّه را جمع آوری کرده برای سالداتسخت روس

ها برای تشکیل کشور ها و ارمنیکردند. در ارومیه و شمال شرقی آذربایجان نیز آسوریذخیره می
کشی ارمنستان بزرگ به نسل کشی مشغول بودند. خیابانی و نوبری و گروهشان  در برابر این نسل

 توانستند کاری انجام دهند، ولی در مورد کمبود نان در تبریز خوب عمل کردند. ن
( پیدا گردیده (۱) ها در شهر تبریز هم جمعی آدمکش )ترورها و اندوه"در بحبوحۀ این گرفتاری   

گردانیدند ... این آدمکشان، زشت را زندگانی پیاده می  (۲) و هر چند روز یکی دو تن را از خنِگِ 
گام خونش  نای کسان بیگناه نیز در آن ه آمیختند. زیرا پارهاز زیبا جدا نکرده و نیک را با بد می

 ( 3)ریخته گردید."
"خیابانی و نوبری ]نزدیک به یک سال[ به نام پیشوائی حزب دموکرات فرمانروا و زمامدار    

نمودند. والی رام و زیر گونه نیرو و زور داشته و در هر کاری دخالت میآذربایجان بودند و همه
خیال   به  ولیعهد  بود؛  ایشان  همدستان  و  همراهان  از  یکی  نظمیه  رئیس  بود؛  ایشان  دست 
زورآزمایی افتاد و پشیمان گردید، و رئیس قشون دم از مخالفت زد و سزای خود یافت. گویا نام  

ها به تبریز آمدند، نامی از مردم قفقاز او را کشت، و چون ترک  اللّهاو معتضد لشکر بود و اسد
را دار آویخته شد. وی در استنطاق خود گفته بود که م گرفتار گردید و پس از استنطاق به    اللّهاسد

هایی که برای شهرهای آذربایجان گماشته  ها به کشتن رئیس قشون وا داشتند. و حاکمدموکرات
 گرفتند"ها[ میشدند، پیش از رفتن اجازه از ایشان ]سران دموکراتمی
خواهان نیز سنگین "ولی باید ]دانست[ که این تسلط ایشان نه تنها بر تودۀ مردم، بلکه بر آزادی   

گیری باز کرده بودند و نخستین نغمۀ مخالف را مجاهدان بود و همه در پرده و آشکار زبانِ خرده
های مجاهدان سرودن آغازیدند. و آنچنان بود که حاجی میرزا آقای بلوری که یکی از سردسته

از هـ.ق هنرها و دلیری۱33۰و محرم    ۱3۲۶بود و در جنگهای   ها از خود نشان داده و پس 
زیست، ها میها به اسلامبول گریخته بود و درمیان ترکها با دیگر سردستهچیره گردیدن روس

 
 خواندند. می ""ترور  را " "تروریست  عموماً دوره در آن ۱
 خنِگ = اسب سفید.  ۲
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هـ.ق به تبریز آمده و مجاهدان بر سر وی گرد آمده و بیرق مخالفت با خیابانی  ۱33۶در آغاز سال  
لیکن بلند کردند و روزنامه آن چاپ گردید.  برپا کردند و شمارۀ نخستین  نام شرق  به  نیز  ای 

خیابانی به دستیاری نظمیه عرصه را بر ایشان تنگ ساخت و سرانجام کار به زد و خورد کشید  
و بلوری دستگیر و از شهر بیرون رانده شد. لیکن کینۀ مردم دربارۀ پیشوایان دموکرات روز به  

هنگام چند تن افزود، و شگفت است که در همان  گردید و بر شمار مخالفان میروز زیادتر می
های پیشوایان حزب و نتیجۀ  ها نوشته و خطاکاریها به کمیتۀ ایالتی نامهاز شناختگان دموکرات

بخشید و بلکه هیچگاه پاسخی  گردید، ولی هیچگونه ثمری نمیوخیم آن کردارها را یاد آور می
 هـ.ش(۱۲97-۱۲9۵شد.")های ایشان داده نمیبه نامه

گذشت، تا در ماه شعبان همان سال بار دیگر عسکرهای ]سربازان[ سان می"و روزگار بدین   
ها ترک  (۱) ها[ از سرحدّ گذشته و به آذربایجان در آمدند."دولت ترکیه ]به آهنگ جنگ با انگلیسی

خواستند آذربایجان را ضمیمۀ عثمانی کنند و نقشه پان ترکیسم را عملی سازند، خیابانی و می
ها، خیابانی، نوبری و حاجی محمدعلی  رفقایش مخالف این کار بودند. به همین جهت ترک

رفعت که نویسندگی و مدیریت خان  بادامچی را دستگیر کرده و به ارومیه فرستادند. اما میرزا تقی
ها رفته و اعلام همکاری کرد. سپس به دستور اولیای  دار بود پیش عثمانیروزنامۀ تجدد را عهده

ای به زبان ترکی تأسیس کرده بود به نام آذرآبادگان که در آن مقالاتی به نظامی عثمانی، روزنامه
نفع عثمانی به  و  ایران  دوّم، زیرها نوشته میزیان  یا  "در سرمقالۀ شمارۀ نخست   شد. رفعت 

هایی آورده از روزگارانِ نخستین آذربایگان سخن رانده و دلیل   (۲) عنوان "آذربایگان نه دئمکدر؟"
سرزمین از زمان یونان باستان از آنِ ترکان بوده، و آغوزخان آن را پدید آورده است ... و که آن  

همین رفتار بود که پس از رفتن لشکریان ترک از تبریز ]و پیش از بازگشت خیابانی به تبریز[ 
پس از تخلیه آذربایجان از قشون عثمانی شیخ و   (3)سبب طرد رفعت از حزب دمکرات شد."

 رفقای او آزاد شدند.
ها از تبریز بیرون رفته بودند، و نوبری و خیابانی هنوز برنگشته بودند،  "لیکن پس از آنکه ترک   

هایی کشیده بودند. نگارنده هایی برپا کرده و نقشه ها جلسهای از فکرآگاهان و دموکراتدسته

 
 ۱۱8 نوشتۀ احمد کسروی، صفحۀ ،شیخ محمد خیابانیقیام  ۱
 چه معنایی دارد؟ آذربایجان   ۲
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گفتیم که خیابانی و نوبری و همدستان ]کسروی[ نیز با این دسته همدست و همراه بودم. و ما می
ظیفۀ ایشان نبود دخالت کردند. و کار  وایشان پا از گلیم خود بیرون گذاردند و در کارهایی که  

کشی برپا کردند و به کشتن دشمنان آزادی بس نکرده خون باکی به جائی کشید که کمیتۀ آدمبی
بایست در هر می  -مثلاً   -بیگناهان را نیز ریختند. و خود را پای بند نظامنامۀ حزب نداشته و 

"در   (۱)ها بفرستند، ولی نکردند ..."ق کمیته را چاپ کرده و به حوزهوشش ماهی حسابِ صند
همان روزها کنفرانس عمومی دربارۀ تجدد برپا گردیده وگفتگو به میان آورده شد که برخی از 
و  بودند،  آغازیده  بیدادگری  و  بدرفتاری  دیگران  و  خیابانی  پشتیبانی  به  را که  حزب  افراد 

خان های دیگری از ایشان سر زده بود، از حزب بیرون رانیم و یکی از این کسان میرزا تقیخیانت
ما بدین سان به    (۲)رفعت بود ... که به اتفاق، "خائن" خوانده شد و از حزب رانده گردید ..."

خواستیم به جای آوریم، خیابانی و اصلاح حزب پرداخته بودیم. لیکن پیش از آن که آنچه را می
ها و به هم زدن نقشۀ نوبری به تبریز در آمدند. و خیابانی از همان روز نخست به پراکندن دسته

دل با خیابانی داشتند و زبان با ما،    -چنانچه دانسته شد    -ما کوشیده و برخی همدستان ما نیز  
چیره گردید بیم  و  ترس  را  دیگر  برخی  و  ما کناره گرفتند  از  دربارۀ خود    هو  را  بود خاموشی 

بایست سودمندتر دانستند. و در این میان وضع آذربایجان چنان گردید که هم ما و هم خیابانی می
زادۀ تبریز بود، در آن الملک نامی که از اعیاندست از کار کشیده و خاموش بنشینیم. زیرا مکُرّم

خواهان دل خوشی  الایالۀ آذربایجان گردیده بود. و از کسانی بود که از آزادی و آزادیهنگام نایب
ها دل  خواهان بویژه از دموکراتدانست که تودۀ مردم را از آزادینداشتند و این را نیز خوب می

ند. این بود که فرصت را نگردر ایشان نمی  بینیاند[ و با دیدۀ نیکرسیده است ]=دلگیر شده
خواهان را قدغن نمود که دربسته  های آزادیجمنازدست نداده و به کار آغازید و از یک سوی ان

باشند، و نوبری را از شهر بیرون کرد، و از سوی دیگر چند تن از کارکنان کمیتۀ آدم کشی را که 
به امام جمعه  نام کُشندۀ  به  و  کرده  گرفتار  بودند  پیرامون خیابانی  لیکن خود  در  آویخت.  دار 

 ( 3) خیابانی از هر گزند و آزاری آسوده ماند ..."
مکرم    و سختگیری  رمضان محمد  "فشار  یا  ماه شعبان  در  و  نکشید  بیشتر  ماه  الملک شش 

خان ]تنکابنی[ سپهسالار اعظم والی آذربایگان به تبریز آمد، و از آمدن وی فشار و سختی  ولی
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خواهان برداشته شد. و در ماه شوال در تبریز اعلان انتخاب نمایندگان برای دورۀ چهارم آزادی
دارالشوریٰ داده شد. و در این هنگام خیابانی و همدستانش ناچار بودند که بار دیگر دست به 

ها زده و به پشتیبانی حزب کاری از پیش ببرند. و این بود که در سیزدهم ماه شوال  دامن دمکرات
در این جلسه خیابانی در   (۱)انجمنی ]جلسه ای[ از همگی شناختگانِ حزب خوانده شده بود."

گفته دربارۀ کجرویبرابر  حزب  اعضای  تند  انتقادهای  و  و  ها  او  نادرست  و کارهای  ها 
اهان ارجمند دربارۀ گذشته گفتند  رهمراهانش، فقط به پاسخ کوتاهی اکتفا کرده گفت: " آنچه هم 

در آن انجمن   (۲) راست و درست است. لیکن گذشته، گذشته است و باید اندیشۀ آینده را کرد."
پس از گفتگوهای فراوان کمیسیونی مرکب از هفت نفر انتخاب گردید تا کاندیداهای حزب را 

شد که خیابانی و همدستان او رفتار ناهنجار گذشتۀ معین نمایند. "در این میان چنین پنداشته می
اند و از آنچه رفته پشیمانند و در آینده رفتار خوبی پیش خواهند گرفت. و  خویش را بدرود گفته

های گذشته را به یک  ها و کینهاز همان اندیشه و پندار بود که همگی افراد حزب ناخوشنودی
 کشیدند. سوی گذارده و در راه پیشرفت نامزدهای حزبی می

لیکن چون چند هفته بگذشت کارهایی پیش آمد و رازهایی از پرده برون افتاد که بار دیگر    
ها پدید آمد. یکی از این پیش آمدها  های کهنه تازه گردید و زمینه برای گفتگوها و کشمکشکینه

که   -این بود که خیابانی رفعت را باز به پیش خود خوانده و نوشتن و ادارۀ روزنامۀ تجدد را  
به او سپرد. و یکی دیگر هم این بود که    -پس از تعطیل بار دیگر به چاپ شدن آغازیده بود  

برانداخت، حزبی  نامزدهای  شمار  از  را  نوبری  نامِ  پیش    خیابانی  که  او  هواخواهان  چون  و 
،   (3) ها با انتخاب نوری همراه نیستندمجاهدان بودند جهت را پرسیدند پاسخ شنیدند که انگلیس

میرزا، پسر فرمانفرما، که برای نمایندگی از و از آن سوی به دست آمد که خیابانی با محمد ولی
اند که برای همدیگر کوشید، بنیان یگانگی و دوستی را استوار گردانیده و پیمان بستهتبریز می

کار کنند. و شگفت این بودکه خیابانی این کارها را که دلخواه و آرزوی او بود، به نام کمیتۀ 
آورد با آنکه یک سال بیشتر بود که دورۀ رسمیت کمیته به پایان رسیده  ایالتی دموکرات به جای می

و پس از آن دیگر کمیته انتخاب نگردیده بود. و گذشته از اینها، خیابانی پس از آنکه بر خنِگِ  

 
 ۱۲7صفحۀ  ،همان ۱
 ۱۲8صفحۀ  ،همان ۲
 ۱۲9همان، صفحۀ  3



کاپوی آزادی و استقلال  3۱7                                                                  ایرانیان در ت

آتی خود را در انتخاب ]انتخابات مجلس چهارم[ باور کرده   آرزو سوار گردیده و پیروزمندیِ 
 خوئی آغازیده بود.بود، به یکبار رفتار و روش خود را دیگرگونه گردانیده و درشت

ای از کارها را به نام کمیتۀ ]ایالتی حزب دموکرات آذربایجان[ شد که چرا پارهمثلاً پرسیده می   
برید، با آنکه بیش از یک سال است که کمیته دورۀ رسمیت خود  کرده و مهر کمیته را به کار می

نشود کمیتۀ پیشین در رسمیت داد که تا کمیتۀ تازه انتخاب  را به پایان رسانده است. پاسخ می
گفت اکنون صلاح  گفتند پس باید بکوشید که کمیتۀ تازه انتخاب گردد، میپایدار است. میخود  

گفتی  سان و برای چه صلاح نیست، به یکبار خشم آغازیده و میگفتند که چهنیست و اگر می
اند. یاد دارم نگارنده ]کسروی[ که شما خائن هستید و مرتجعان شما را آلت دست خود گردانیده

خان ]رفعت[ روزی در ادارۀ ]نشریّۀ[ تجدد ]با خیابانی[ تنها بودیم گفتم: آقا شیخ! میرزا تقی
توان روزنامۀ تجدد را که زبان حزب است بدو سپرد. آقا شیخ چون رانده از حزب است و نمی

در آن روزها با من گرم و مهربان بود از در خشم نیامده و تنها این پاسخ را داد که "من میرزا 
 دارم". ان را بسیار دوست میختقی

ها و گفتارها از خیابانی، همگی را آگاه گردانید که بار دیگر پیل را یاد هندوستان  "این رفتار   
آمده است و آن خودسری دورۀ گذشته از سرگرفته خواهد شد. و یکباری هم انجمنی بر پای  

ها در انجمن گرد آمدند که کمیتۀ محلی  ها از حوزهگردیده و بیش از صد و پنجاه تن نماینده
دیدند در انجمن حضور به  انتخاب شود. خیابانی و یارانش چون اکثریت را مخالف خود می

هم رسانیده و با دستاویزهایی که گفتنش بس دراز است، انجمن را به هم زدند ... و حقیقت 
امر، چنانچه نگارنده ]کسروی[ پس از اندیشۀ بسیار و سنجیدن فراوان به دست آوردم، این بود  

آغازیدند در رنج از همراهیِ چنین کسانی که برکارهای او خرده گرفته  چون و چرا می  که خیابانی 
و آزار بود و خود یکی از آرزوهای او بود که چنین کسانی خود را کنار بکشند و تنها کسانی در  

او را چون فرمان یزدان بی او بوده و فرمان  او بمانند که رام و زیردست  چون و چرا پیرامون 
زیرا وی جز این نمی یا نباشد  برپا باشد و  این نبود که حزبی  خواست که بپذیرند. و پای بند 

خواست ی آغازد. و به عبارت دیگر، او میئاوگروهی را در زیر فرمان خود داشته باشد و فرمانر
دار باشد، نه حزب دموکرات ..." "باری، از آن هنگام حزب دموکرات  خویشتن نیرومند و زور

ای که پیروی خیابانی را برگزیده بودند، به نام "تجددّیوّن" تیره و دو بخش گردید و تیره تبریز دو 
به نام  ]چون نشریۀ تجدد در دستشان بود[ و تیرۀ دیگر که زبان خرده بودند،  باز کرده  گیری 

نخستین ناچار خیابانی و گروه دوم گیران( شناخته گردیدند، پیشوای  گروه  "تنقیدیّون" )خرده
آقای زین ... گروه خان ]برادر بزرگتر کاظمالعابدیننیز  ایرانشهر[ را به پیشوائی برگزیدند  زادۀ 
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میخُرده تا  پیامگیران  از  و  داده  نشان  پافشاری  آدمکشتوانستند  سوی  خیابانی  هایی که  های 
ها و هنگامه در میان دو گروه بیش از  رسید نترسیده و از میدان در نرفتند. و آن کشمکشمی

هشت ماه امتدد داشت، تا خیابانی قیام کرده و زور و نیروی بسیاری پیدا کرد و دکتر و دیگر 
 ( ۱) پیشروان تنقیدیون را گرفتار کرده و از شهر بیرون راند ..."

گفتیم که با وقوع انقلاب اکتبر و رفتن سپاهیان روس  
الدوله در تهران، از آذربایجان، و تشکیل کابینۀ وثوق

با انگلستان توسط آن دولت؛   ۱9۱9و امضای قرارداد  
در تبریز و آذربایجان زمامداری و والیگری حقیقی به مدت کوتاهی )تقریباً یک سال تا آمدن  
سپاهیان عثمانی به تبریز( به دست جناحی از حزب دموکرات آذربایجان به رهبری شیخ محمد  

 خیابانی افتاد. 
خیابانی و همفکرانش حاضر به پذیرفتن مأموران اعزامی از مرکز نبودند و به حذف و اخراج      

کسانی از آن مأموران که هنوز در آذربایجان مشغول به کار بودند، پرداختند و خیابانی حکومت 
 این استان را شخصاً به عهده گرفت. 

از      نفر  چند  و  تبعید شیخ محمد خیابانی  و  توقیف  و  تبریز  به  ترک  لشکریان  آمدن  از  پس 
خواهان در تبریز و آذربایجان، محیط  های آزادیها و بسته شدن انجمنهمکارانش توسط ترک

های پان ترکیسم پرداختند لکن با  ها به ترویج اندیشهخفقان بر این خطّه حکفرما شد و ترک
در جنگ جهانی   و متحدانش  آلمان  و اول، ترکشکست  ترک کردند  را  ایران  ناچار خاک  ها 

خیابانی و همراهانش از تبعید بازگشتند و کار خود را در تبریز از سر گرفتند. تا پس از هشت 
ماه کشمکش که بین دو گروه از اعضای حزب دملکرت و نفاق و اختلاف بین مردم دوام داشت، 

و علی آذری از آن به نام "انقلاب    -نامید خیابانی موقع را برای انجام اقداماتی که آنرا "قیام" می
آنکه هدف و آرمان قابل فهم و پذیرشی در دل  مناسب دید. بی  - برد  نام می  (۲)سوم مشروطیت"

 مردم و نیروی نظامی کافی برای دفاع از آن وجود داشته باشد، دست به کار شد. 
 ۱۲99"روز سه شنبه شانزدهم رجب )هفده فروردین  

ش( هنگام پسین را خیابانی به همراهان و همدستان  

 
 ۱۲۵قیام شیخ محمد خیابانی، نوشتۀ احمد کسروی، صفحۀ  ۱
 389صفحۀ  ،آذری  علی  ،شیخ محمد خیابانیقیام  ۲

 خیابانی قیام شیخ محمد

 قیام  گسترش آغاز و
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خود آگاهی داده بود که در عمارت تجددّ گرد آمده و هرچه اسلحه دارند با خود بیاورند. و چون 
ای از آن هنگام فرا رسید و آن گروه پیش پیشوای خود گرد آمدند، خیابانی فرمان داد که دسته

ایشان به کمیسری ]کلانتری[ محل نُوبَر رفته و میرزا باقر نامی را که در آنجا نگهداشته بودند  
ای بود و گویا به نام بلشویکی بود که ]او را[ در  کشیده و بیاورند. میرزا باقر مرد گمنامی و بیکاره

بایستی آماده کمیسریِ ]محلۀ[ نوبر نگهداشته بودند. لیک خیابانی زمینۀ کار خود را چنانچه می
-ه که شاید پنجاه گشت که بیرق "قیام" را بلند سازد. و چون آن دستساخته بود پی بهانه می

و میرزا باقر ]را[ خواستند، کمیسر ]کلانتر[ برابری  صت تن بیش نبود، به کمیسری نوبر رسیده  ش
و پافشاری نشان ]نداده[ و میرزا باقر را به دست شورشیان سپرد و تنها کاری که کرد با تلفن به  

رئیس سوئدی نظمیه[ فکل کلو نامی را -  Biurling]  ادارۀ مرکزی نظمیه آگاهی داد و بیورلینگ
ای آژانِ ]پاسبان[ سواره بر سر راه شورشیان فرستاد که میرزا از صاحب منصبان سوئدی با دسته

و فکل کلو چون در کوچه بدان گروه رسید ]و[ ایشان را با اسلحه باقر را از دست ایشان بگیرد. 
دید دست به زد و خورد نگشاده و با سوارهای خود از پشت سر ایشان روان گردید. و چون آن 

تجدد در آمدند، فکل کلو آن خانه را گرد فرو گرفته و دمِ دَر قراول گذاشت. و بدین   ۀگروه به ادار
سر بود که خود با دسته به درون خانه شتافته و شورشیان را بگیرد. و از آن سوی، تفنگچیان 
خیابانی نیز در درون آمادۀ ستیز گردیده بودند. و در این هنگامِ بس ترسناکی بود که مظفرخان 

درشک  ]سردار با  بیانتصار[  ولی  رسیده  بدانجا  اینکه ه  نام  به  و  آمده  پائین  درشکه  از  درنگ 
آنکه خونی ریخته گردد و به انجام رساند، به خواهد فتنۀ بیدار شده را بخواباند و کار را بیمی

های خود به ادارۀ نظمیه برگردد. فکل کلو ناچار بود که فرمان فکل کلو فرمان داد که با سواره
 رئیس نظام را بپذیرد و از راهی ]که[ آمده بود برگشت. 

کرد، و خیابانی و گروهش آن شب را در عمارت  و در این هنگام آفتاب در افق رو پنهان می   
هایی نیز  تجدد ماندند و مظفرخان نیز پیش ایشان آمد و نقشۀ کارهای فردا را کشیدند، و دسته

از مجاهدان و دیگران در تاریکی شب بدیشان پیوستند. و چون روز شد گروه انبوهی در پیرامون 
خیابانی گرد آمده بودند و نخستین کاری که کردند شاگردان مدرسۀ متوسطه را )گفتیم که ادارۀ 

های دیگر به بازار معارف و مدرسۀ متوسطه سپرده به یکی از همدستان خیابانی بود( با دسته
های خود را ببندند. و از سوی دیگر چون چند ماه  فرستاده و مردم را ناچار گردانیدند که دکان

ها حقوق نپرداخته بودند، خیابانی پیغام برای ایشان فرستاد که به بود که به سربازها و ژاندارم
که ایشان نیز    - ها  ادارۀ تجدد آمده و حقوق پس افتادۀ خود را بگیرند. و چون این خبر به آژان
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لینگ شوریده و دسته دسته پیش  ررسید آنها هم بر ماژور بیو   -چند ماه بود حقوق نگرفته بودند  
 خیابانی شتافتند. 

و در این میان مردم انبوه برخی از روی دلخواه و برخی از روی ترس در عمارت تجدد گرد    
ها کرده  آمده بودند و خیابانی روی سکّوئی رفته و نطق آغازید که آذربایگان در راه آزادی جنگ

ها دیده است و اکنون چون آزادی]ای[ که آذربایگان را ریخته و گزندهای خود  های جوانو خون
و   بنشینیم  نباید خاموش  ما  این است که  بیم و ترس است،  در  هر سوی  از  ایران گرفته  برای 

بدان گروه روز خیابانی  همان  پسین  هنگامِ  در  و  نمائیم.  "قیام"  در ناچاریم که  انبوهی که  های 
امارت تجددّ گرد آمده بودند فرمان داد به ادارۀ نظمیه رفته و بیورلینگ و صاحب منصبانش را 

منصبان نظمیه چنانچه گفتیم با خیابانی هم پیمان  از آنجا بیرون رانند. و چون چند تن از صاحب
این بود که بیورلینگ زوری و یا فشاری    ها[ سر بر شوریدن داشتند،ها ]پاسبانبودند و تابین

الایاله که در برابر آن پیشامدها دست و پای خود را الملکِ نایبامین  نداشت. و از سوی دیگر
کرد که جز زیان نیفزاید، فرمان فرستاد که بیورلینگ و همراهان او ادارۀ گم کرده و به همه آن می

نظمیه را گذارده و بیرون روند و خیابانی آن اداره را نیز به مظفرخان ]سردار انتصار، فرماندۀ  
 قشون[ سپرد و همگی کسانی که به نام بلشویکی و یا آدمکشی در زندان بودند رهایی یافتند.

ها مردم دانستند که کار شهر یکسره گردیده و کسی که پنجه در پنجۀ قیامیان  پس از این حادثه    
بیندازد نیست. و این بود که همگی خواه و ناخواه سر به فرمان خیابانی آوردند و دسته دسته 

شتافتندی. و در این میان برخی  وران و دیگر گروها به عمارت تجدد میمردم از بازرگانان و پیشه
دادند: در هنگامی که خیابانی به آهنگ نطق از اطاق   مردم چاپلوس و دُو روی، دادِ لوسگری می

شد چاپلوسان با صدای "زنده باد خیابانی" در و دیوار را آمد، همین که سر او پیدا میبیرون می
ق خود را به  زنند ... و چون خیابانی نطهایشان خسته شود کف میبه لرزه در آورده و تا دست

 (۱)گردانیدند ..."آورد، چاپلوسان او را به دوش گرفته و دور حیات میپایان می
به مدت شش ماه دوام داشت وشیخ   کهای غرّاء خیابانی نزدی رانینها و سخ سازیاین صحنه   

"حکومت  "دموکراسی"،  از  بودند  سواد  یا کم  و  بیسواد  اکثراً  جماعتی که  برای  مدت  این  در 
داد؛ زبانی که برای عامۀ مردم آریستوکراتیک"، "اپورتونیسم"، "رادیکالیسم" و جز آن داد سخن می

کنیم: "... دیگر وقت آن رسیده است که هایش را نقل میرانیننامفهوم بود. اینک بخشی از سخ
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اصلاحات را فقط از نظریات قصد ننموده عملیات را نیز به طور استوار و محکم روی یک زمینۀ  
صحیح تکیه و استناد بدهیم. چنانکه معلوم است رادیکالیسم یعنی جذریّت در مسلک مستلزم 
عملیات عمیقه و اقدامات سریعه و قاطعه است که عیوبات مشهوده و موجوده را بالمرّه از بیخ 

 بخشد. نده هیأت جامعه را به یکباره از اثرات و نتایج سوء آن خلاص میو بن ک
با فرصت    رادیکالیسم،  برعکس  اوپورتونیسم،  و ملاحظهاما  در مسائل سیاسیّه  جویی  کاری 

مروّج مماطلات و مسامحات بیهوده است که بهانۀ منحصر به فردش غالباً عبارت از تصور یک  
توان از چندین نقطه نظر ملاحظه اشکالات عملی و موانع موجود است. این دو مسلک را می 

بینی کرد، ولی از مقایسۀ دو قول شارح فهمیده خواهد  نمود و در تطبیق آنها طریق عدیده پیش
ترین ترین و صالحشد که در مملکتی که همه چیز داعی و هادی بر اهمال و مسامحه باشد قاطع

طریق حلّ مسائل معلّقه و اجرای اصلاحات اساسیّه، فقط در سایۀ رادیکالیسم معین و لایتزلزل  
 (۱) گیرد." تواند صورت می
این سخنرانیبی     اشبهه  اجتماعی  دانش  و سطح  میزان سواد  به  توجه  با  را  ثر مخاطبان کها 

شمار آورد. چنانکه خود  توان روشنگری و بالابردن آگاهی اجتماعی و سیاسی عامۀ مردم به  نمی
یازده اردیبهشت سخنرانی   فهمند. وی درهای او را نمیخیابانی هم اعتراف داشت که مردم گفته

گوید: "ما در این اجتماعات حرف از دموکراتیک زدیم. مردم که یک همچو حکومتی  می  ۱۲99
ایران ندیده و نشنیده ادارۀ مشروطه به گوششان رسیده و یک دم  را در  از  اند، مردم که اسمی 

نکرده زیست  ایران  در  ]مشروطه[  مشروطی  رژیم  یک  بی"تحت  مردم  درک  اند،  در  اطلاع، 
 ( ۲) شوند ...""حکومت دموکراتیک" حتماً دچار اشکالاتی بزرگ می

ها، ها "بنا بر پیشنهاد آقای امیرخیزی و موافقت عدۀ کثیری از دموکراتسخنرانی  در یکی از این    
ای که در راه العادههای خارقاعلان گردید که بعد از این، ایالت آذربایجان به مناسبت فداکاری

 (3) آزادی کرده است، ایالت "آزادیستان" نامیده خواهد شد."
های کاغذها را دیگر گردانند و در هیچ جا  "خیابانی آنرا پذیرفت و چنین دستور داد که مارک   

های خود  ای( برای خواستای )لفافهنگویند. از آن سوی همین را پردهجز آن نام را ننویسند و  

 
 87۱ صفحۀ  ،کسروی آذربایجان، ۀ هیجده سالتاریخ  ۱
 ۲99صفحۀ  ،علی آذری  ،شیخ محمد خیابانیقیام  ۲
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گفت: "باید دولت، آزادیستان را گردانید. زیرا چنانکه خواهیم آورد با تهران در گفتگو چنین می
 وگرنه گفتگویی در میان نخواهد بود. (۱) به رسمیت بشناسد."

"در عرض این روزها که طرفداران خیابانی سرگرم اشغال دوایر دولتی، منفصل کردن مخالفان    
الدوله )والی منتخب دولت مرکزی برای آذربایجان(  و روی کار آوردن هواداران بودند ... عین

 داد." هنوز در زنجان جای خود را خوش کرده بود و تمایلی به رفتن به تبریز نشان نمی
الدوله والی آذربایجان که تا میانج )میانه( رسیده بود به تبریز آمد.  "پس از چند روز دیگر عین   

از   -جُز از آز و آرزو    -پیرمرد کهنۀ هشتاد ساله که فراوانی سال و گذشتِ روزگار همه چیز را  
دست وی ربوده بود، و کالبدی پلاسیده بیش نبود، در آن هنگام آشوب آذربایجان به والیگری و 

الدوله همان بود که در  آور بود. بویژه که عین شتافت، خود تماشائی داشت و خندهسرپرستی می
آن شهر  ۱3۲۶سال   مردم  با  بیشتر  ماه  نُه  و  آمده  تبریز  به  ]محمدعلی[ شاه  اردوهای  با  هـ.ق 

یده  ها سخت ترسشناخت و گویا چشم]اش[ از آن روزها]یِ[ جنگجنگیده و تبریزیان ]را[ می
بود. چنانچه این بار چون به ... دو فرسنگی تبریز رسید، هر چه سواره و تفنگچی همراه داشت، 

کرد که: من در کاری نیز میای از همراهان به شهر آمد و شیرینپراکنده گردانیده و خود با دسته
آذربایگان حکومت پدر و فرزندان ]=پدر و فرزندی[ خواهم داشت، و سواره و سرباز دربایست 

گذاشت و گاهی  ]لازم[ ندارم. لیکن تنها در چند روز نخست بود که خیابانی به وی احترامی می
الایاله[ و بیورلینگ ]رئیس  الملک ]نایبفرستاد و این نیز برای آن بود که امینکسی پیش او می

وله جز این الدنظمیه[ را به دستیاری او از شهر بیرون کند و چون این کارها انجام یافت، عین
 قاپو نشسته و بیرون نیاید و کسی را با وی سخنی نبود ..."کاری نداشت که در عمارت عالی

تر رفت و روز به روز نیرو و شکوهِ او بیشتر و افزون"در این میان کار خیابانی نیک پیش می   
برمیمی میان  از  از دیگری  یکی پس  را  دیگر مخالفانِ خود  از یک سوی  زیرا  داشت. گردید. 

العابدین الدوله بیرون کرد و دکتر ]زینالملک و بیورلینگ و همراهانش را به دست عینامین
رهبر تنقیدیون[ و چند تن دیگر از شناختگان تنقیدیون را با قراول و سوار به کردستان فرستاد. 

اش ریختند، ولی او موفق به فرارشد. بعلاوه گروهی  ]برای دستگیری کسروی هم شبانه به خانه
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ر[ خواهان را به زندان انداخت و یا تبعید کرد.[ حتی مظفرخان ]سردار انتظااز شناختگان آزادی
 ( ۱)ی او قیام کرده بود نیز از شهر بیرون راند."ورا که خیابانی با تکیه به باز

بالاتر می هر روز  بالاخره  "کار خیابانی  و    - گرفت، 
در تیرماه مَقَرّ خود   -الدوله از تبریز پس از رفتن عین

را از ساختمان روزنامۀ تجدد به عالی قاپو که محل  
ها  اقامت والی بود تغییر داد ... خیابانی اطاق مخصوص ولیعهد را برای خود برگزید و دیگر اتاق

ها، ها را در میان همراهان و همدستانش بخش گردید، و رئیس تشریفات و دیگر منصبو سالن
 آنچه برای چنین دربار باشکوهی دربایست بود برگزیده شد." 

هنگام       همین  ماه    -در  وثوق  -ش    ۱۲99تیر  )پیرنیا(  کابینۀ  مشیرالدوله  و  افتاد،  الدوله 
باشد. خواهان بنام میشناسیم که یکی از آزادیالوزراء شد. "آقای مشیرالدوله را ... همه میرئیس
شدند  خواهان شمرده میخواست با قیامیان تبریز، که از تودۀ آزادیگفتگوست که وی نمیو بی

خون و  جنگ  به  کار  و  درآید  ستیز  در  سقوط کابینۀ از  از  پس  وی  بود که  این  ریزی کشد." 
الدوله به خیابانی تلگراف کرد که آنچه صلاح دربارۀ آذربایجان از دولت خواستار است وثوق

برای   او  نشناسد،  رسمیت  به  "آزادیستان"را  دولت  "تا  که  داد  پاسخ  خیابانی  نماید.  پیشنهاد 
با    (۲) نه مذاکره حاضر نخواهد شد."هیچگو از دو ماه سعی کرد  با این حال مشیرالدوله بیش 

آمیز برسد. منظور خیابانی از به رسمیت شناختن "آزادیستان" این بود  خیابانی به توافقی مسالمت
که حکومت او در آنجا به رسمیت شناخته شود، و وقتی دولت به وی اطلاع داد که مخبرالسلطنه  
او نیازی نیست و نباید به تبریز   آذربایجان کرده، خیابانی جواب داد که به  )هدایت( را والی 

 بیاید.
شهریور( عازم تبریز شد، و وقتی که به باسمنج   ۱۴مخبرالسلطنه در یازده یا دوازده ذیحجه )   

رسید حاجی ساعدالسلطنه از تبریز و از طرف خیابانی به آنجا رفت و با او مذاکراتی کرد که ما  
آن بی از مضمونِ  او را به )کسروی(  خبریم. در هر حال مخبرالسلطنه به تبریز رفت، و چون 

خانه عالی آن  اطراف  در  پاسبان  چند  خیابانی  شد.  وارد  رشیدالملک  خانۀ  به  ندادند  راه  قاپو 
 گذاشت که رفت و آمد به آن زیر نظر باشد.  

 
 به اختصار ۱۵۰تا  ۱۴7 صفحات ،کسروی آذربایجان، ۀ هیجده سالتاریخ  ۱
 ۱۶3 قیام شیخ محمد خیابانی، نوشتۀ احمد کسروی، صفحۀ ۲
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برای ده روز هر چه مخبرالسلطنه به خیابانی پیام  فرستاد که برای  مذاکره با او برود، او زیر     
رفت و بالاخره به مخبرالسطنه پیام داد که اگر از شهر بیرون نروی بیرونت خواهند کرد. بار نمی

شهریور(، مخبرالسطنه شهر   3۰یا    ۲9این بود که در بیست و هفتم تا بیست و هشتم ذیحجه )
 -برخلاف او    - ای از هواداران خیابانی که  را ترک کرد و به قزاقخانه رفت. امّا در ضمن عده

 دانستند پنهانی با مخبرالسلطنه پیمان بسته و از او زنهار گرفته بودند.  وضع را خراب می
ها تلگراف کرده بودند که فرمان مخبرالسلطنه را گردن نهند. او هم بلافاصله از تهران به قزاق   

ها را با توپ و مسلسل به تبریز فرستاد که برای فردا آمادۀ نبرد  دست به کار شد و شبانه قزاق
قزاقباشند.   بود.  غافل  اوضاع  از  خیابانی کاملاً  خانهاما  به  رفتن  حال  در  را  خیابانی  اش  ها 

قزاق فردا صبح  نشدند.  او  متعّرض  ولی  کوتاه شناسائی کردند  و خورد  زد  سه  دو  از  پس  ها 
روزنامۀ تجدد را گرفتند. همدستان خیابانی اغلب پنهان شدند، ولی  قاپو و نظمیه و ادارۀ  عالی
های بیشترشان را تاراج کردند. خود خیابانی شب پیش به خانه رفته بود، و وقتی  ها خانهقزاق
ای، پنهان اش، شیخ حسین میانهها برای توقیف او رفتند خبر شدند که در خانۀ همسایهقزاق

 شده است. 
ها را خیابانی در زیرزمینی )سردابی( بود و تپانچۀ ده تیری همراه خود داشت. و چون قزاق    

قزاق ایشان شلیک کرد.  به سوی  پنجرۀ زیرزمین  از  آمدند،  به حیاط در  نیز شلیک  دید که  ها 
 ( ۱)"آغازیدند و خیابانی به خاک افتاد. و چشم از جهان سپنج پوشیده و رفت ...

رۀ نظمیه  اها پیکر به خون آغشته او را توی تابوتی گذارده و به دوش حمّالان داده، به اد"قزاق   
شرمی آغازیدند و گرد  سرو پا بیآوردند. گروه بس انبوهی برای تماشا گِرد آمده بودند و مردم بی

ند زیرا چاپلوسان و مردم دُو رویه ]را[ این بار هم نوبت آن رسیده  دز جنازه را فرا گرفته و کف می
شرمان کسانی بودند  گفتگو بسیاری از آن بیکاری نمایند. و بیبرای دشمنان آزادی شیرینبود که  

سرو پا را، در  گفتند چه، مردم بیهای خیابانی کف زده و زنده باد میکه تا پریروز در پای نطق
زمان و روزگاری، شیوه و خوی همین است. و کسی که فریب چاپلوسی ایشان ]را[ بخورد،  
سرنوشتش همان خواهد بود که خیابانی تیره روزگار را شد. پس از ساعتی بار دیگر جنازه ]را[ 

بردند که پس از شستن و  به دوش حمالان دادند این بار ]آن را[ به سوی گورستان سیدحمزه می
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نگردیده بودند، و از پشت سیر  سرو پا هنوز از بیشرمی  کفن پوشانیدن به خاک سپارند. گروه بی
 (۱) روان به زیر خاک نرفت، از دست آن گروه نیاسود."سر روان بودند، و تا آن بی

اکبرخان به نوشته علی آذری، نخستین بار در حق قیام شیخ خیابانی به همت مرحوم میرزا علی    
عطائی رسالۀ مختصری در مجلۀ ایرانشهر منتشر شده، که پس از انتشار آن مخبرالسلطنه، که 

عطائی را احضار و با تهدید و تطمیع، خان داشت، فرزند او میرزا رسول وزیری را  مقام نخست
عطائی شجاعانه چنین جواب  خان  تکذیب نوشتۀ پدرش را از او خواسته است و میرزا رسول 

 داده است: 
گوئیم شما به قلب خیابانی گلوله رها کردید. ولی قدر متیقّن و مسلّم این است که با  "ما نمی   

آن قزاقدستور   از  او ریختند و غارت کردند و روز بعد  به سرکردگی  مستقیم شما به خانۀ  ها 
ور شده خیابانی را علی میانجی محل اختفاء خیابانی حملهاسماعیل قزاق به خانۀ شیخ حسین

 ( ۲)با گلوله از پای درآوردند!"
دوست مردی وطن  "شیخ محمد خیابانی بدون تردید

سرسخت   دشمن  و  شدید  ملی  تعصّب  دارای  و 
بیگانگان و مخالف با هرگونه مداخلۀ اجنبی در امور  
و طرفدار ایجاد یک حکومت ملی و مستقل و نیرومند  
بوده و چون رجال آن روز را برای ایجاد چنان حکومتی  

د  خواسته خود آن حکومت ملی نیرومند و صالح را به وجو داده، میناتوان و نالایق تشخیص می
بایستی از تبریز و آذربایجان آغاز گردیده و  ق آرزوهای خیابانی میآورد و طبیعی است که تحقّ

توانیم گفت نویسد: "... آنچه ما میدر سراسر ایران گسترش یابد. کسروی در بارۀ خیابانی می
بود و یگانه راه آن را به دست گران آرزومند نیکی ایران میاینست که خیابانی همچون بسیار دی 

ها را شناخت که ادارات را به هم زند و از نو سازد و قانونداری )حکومت( میآوردن سررشته
کوشید. آنان  خان در جنگل به همین آرزو میدیگر گرداند. چنانکه در همان هنگام میرزا کوچک

نمی راه  این  از  را جز  ایران  خود  نیکی  با دست  تنها  را  این کار  خیابانی  آن سوی  از  دانستند. 
 پذیرفت."خواست و کسی را با خود به همبازی نمیمی

 
 ۱۶8و  ۱۶7 همان، صفحات ۱
 7صفحۀ  آذری، علی  شیخ محمد خیابانی،قیام  ۲
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آنچه در بارۀ آمال و هدفهای خیابانی گفته شد، در بارۀ کوچک جنگلی و کسانی چون او که    
مردمی   شود  که گفته  چند  هر  افراد،  این  است.  صادق  کاملاً  داشتند  ملی  عرق  و  وطن  درد 

ایران و سربلندی میهن خود  طلب و خودخواه بودهجاه نیکی  آرزویی جز  به قول کسروی  اند، 
" و  نداشتند،  در شرایط خاصّ سیاسی  برگزیدند،  به هدف خود  برای وصول  راهی که  آیا  امّا 

اجتماعی آن عصر، درست بود؟ و آیا این افراد آنچنان قدرت و نیرویی در اختیار داشتند که 
 ( ۱)"بتوانند راه خود را تا رسیدن به هدف نهایی دنبال کنند؟

های  خوانده و با سواد، و هوشمند و زیرک بود، و بر خیلی از دموکرات"خیابانی مردی درس   
دان و اهل محاسبه و معاملۀ سیاسی  تبریز تأثیری جذاب و فرهمندانه داشت. او مردی سیاست

 -و شاید حتی بیش از آن   -بود، و گذشته از جذابیت و نفوذ طبیعی خود در میان پشتیبانانش 
شد. امّا از سوی دیگر، دانی سیاسی ناشی میشناسی و آدابتِ موقعلصهایش از همین ختوفیق

ای را یکدنده و خودرأی و مغرور بود، و در کارهای حزبی و سازمانی اصول موازین نظامنامه
دانست. و این نیز  اندرکارن و همکاران را لازم نمیکرد و مشورت با دیگر دسترعایت نمی

ختلافِ داخلی در حزب دموکرات، و خاصه سبب شکست قیام او، و حتی از ادلیل اصلی بروز 
 (۲) دست رفتن خود او شد."

ورزید،      شرکت  ایران  مشروطیت  انقلاب  در  بود که  خیابانی، کسی  محمد  شیخ  "شادروان 
های دموکراسی ایران، نیک ورزیده و های ملی، او را برای منظّم کردن چرخهیجانات و جنبش

 اش ساخت.مانند پولادی آبدیده
های پرمغز و ثمربخش او نیز هویدا و خیابانی، چنانچه از خلال گفتار و لابلای سطور نطق    

داخلی و خارجی، شناسائی همسایگان، تشخیص نیک و بدِ عوامل آشکار است؛ در سیاست  
خارجی، در تنظیم و تشکیلات فرقۀ دموکرات آذربایجان، که اولین حزب مترقی در عالم انقلاب  

رفت، و بالاخره در تنویر افکار جوانان، و جهان انقلاب ایران و انقلاب دموکراسی، به شمار می
خانه آبادی  یک  برای  نتیجتاً  و  پخته  بود؛ کاملاً  شده  ویران  اجنبی  مزدوران  دست  به  ای که 

 شخصیت علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سلحشور از کار در آمد.  

 
 کلمات از ماست.   یرو  هیتک، ۶۰۰اصغر شمیم، صفحۀ علی ،ایران در دورۀ سلطنت قاجار ۱
 ۲3صفحۀ  ،"شیخ محمد خیابانی "قیام رۀابمقدمه بر کتاب کسروی در  از  -وزیان تلی همایون کاع  محمد ۲
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خیابانی، در این سیر تحول، همواره با کمال شجاعت و در نهایتِ فراست، رو به تجددّ، ترقی      
شجاع و  پرکارترین  از  جهت  همین  به   ... برداشت  گام  تکامل  و و  سیاسی  مردان  ترین 

های قرن بیستم در خاورمیانه و بزرگترین فیلسوف و تئوریسین عصر خود به شمار  شخصیت
 (۱) آمده است ..."

خواست خواهان آن زمان، سعادت و بهروزی ایران را می"خیابانی نظیر بسیاری دیگر از وطن   
ها بر این عقیده بود که تا خودش در رأس کار نباشد اصلاحات اجتماعی تحقق و مثل خیلی

خواست ادارات دولتی را بر هم بزند. کاخ عدالت جدیدی به جای آنها بر نخواهد یافت. او می
افرازد، قوانین جدیدی وضع کند، و دگرگونی بنیادی در تمام شؤون اداری و اجتماعی و فرهنگی  

ای داشت. همۀ این رهبران خان هم در گیلان چنین برنامهکشور به وجود آورد. میرزا کوچک
 محلیّ ظاهراً در فکر اصلاح وضع آشفتۀ ایران بودند.

ایم، اصرار داشت طلبی و انحصارجوئی او را قبلا گوشزد کردهاما خیابانی، که روحیۀ قدرت   
که این کارها فقط و فقط باید به دست او انجام گیرد و در این بازیِ سیاسی کسی دیگر را به  

 -همبازی قبول نداشت. او متفکّری نبود که راه رسیدن به مقصود را از همان آغاز کار  عنوان  
در اندیشۀ خود طرحریزی کرده باشد،   -ای که در نظر داشت  ها قبل از شروع برنامهیعنی ماه

ها خود به خود به وی  ها و نقشپنداشته که پس از قبضه کردن قدرت، این طرحبلکه چنین می
 (۲) "الهام خواهد شد!

کنم، و پرستی و خیراندیشی خیابانی تردید نمینویسد: "من در وطنو محمد امین ریاحی می   
بر وطن را مییک دلیل  این  او  تورانیستپرستی  پان  های عثمانی جمهوری  دانم که وقتی دید 

شد، با سوء نیّت، مسلمان قفقاز را، در سرزمینی که در طی قرون هیچوقت آذربایجان نامیده نمی
وطن  روی  از  نامیدند،  وطنآذربایجان  البته  سادهپرستی،  به  پرستی  را  خود  ایالت  نام  دلانه، 

 ستان تبدیل کرد. آزادی
دانم: اول اینکه طرح و برنامۀ روشن و مشخصی نداشت، و امّا دو ایراد بر حرکت او وارد می   

هایش شعارهای مبهمی بیش نبود، و به همین سبب هم نتوانست خارج از شهر  همۀ سخنرانی

 
 ۵۰3آذری، صفحۀ  لی ع شیخ محمد خیابانی، قیام ۱
مختصر تغییر در سبک   )با رم، ها چاپ چ  8۶۵، صفحۀ آذربایجان ۀال سهکسروی در تاریخ هیجد  ۀتشنو فشردۀ  ۲

محمدجواد    دکتر - 97، صفحۀ دوم  ، جلدنخست  چاپ  احمدشاه قاجار"،  "سیماینقل از کتاب  به  انشای وی(
 . الاسلامیشیخ
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توانست قیام خود را در همۀ ایران تبریز در هیچ نقطۀ آذربایجان نفوذی یابد، پس چگونه می
 بگستراند؟

و میهن     و صالح  مردان منطقی  اینکه  کنارهدوم  او  با  از همکاری  در  پرست  و  گیری کردند، 
ها  عوض افراد مشکوک دور او را گرفتند. نظیر تقی رفعت که هنگام اشغال تبریز به وسیلۀ عثمانی

کرده، و ارشدالملک آقازاده که بعد از خیابانی، در کنار سیمیتقو ]رئیس ایل با آنها همکاری می
شکاک کُرد[ قرار گرفت، و او را به یاغیگری و کشتار مردم تشویق کرد، و ارومی را به نیرنگ به  

 (۱)چنگ غارتگران انداخت."
 توان خیابانی را وابسته به بیگانگان دانست؟ آیا می

ما برای پاسخ به این سؤال برخورد او را با نیروهای خارجی که چشم طمع به آذربایجان داشتند     
خواست آذربایجان را از ایران جدا کنیم: مخالفان او در تهران عقیده داشتند که او میسی میربر

 کند، و به ترکیه ]عثمانی آنروز[ یا به روسیه پیوند دهد.
اند، اذعان در مورد الحاق آذربایجان به عثمانی، همۀ کسانی که دربارۀ خیابانی مطلبی نوشته    

خواستند در دام پان ترکیسم بیفتند و آذربایجان را دارند که خیابانی و رفقایش به هیچ وجه نمی
 عثمانیِ آن روز ملحق سازند.از ایران جدا کرده به کشور 

به نوشتۀ علی آذری: همینکه "قشون عثمانی وارد تبریز شد، در سراسر آذربایجان دست به     
غله انبار  شقاوتتاراج  نبود؛  احصاء  قابل  آنان  یغماگری  و  چپاول  زدند!  مردم  و های  ها 

پی  قساوت در  نیست.  نوشتن  یارای  را  عفیف  قلم  ترکهائی که کردند،  نیّت هرگونه  تازیها، 
های  پلیدشان آشکار و در صدد بر آمدند با استفاده از موقع و به جبران از دست دادن قسمت

مهمی از قبیل عراق و غیره، که قبل از جنگ ]جهانی اول[ مستعمرۀ عثمانی بود، آذربایجان را 
ضمیمۀ عثمانی نموده و نقشۀ )پان تُرکیزم( را عملی سازند، خیابانی و رفقای او جداً مخالفت 

ها  کردند ولی افسوس مرکز کشور قوی نبود که در این مخالفت بیشتر مقاومت شود، عثمانیمی
صرفاً وجود خیابانی را مانع پیشرفت مقاصد خود تشخیص داده او و دو نفر از رفقایش )حاج  

 (۲) مودند."تبعید ن  ارومیهای( را دستگیر و به نقی گنجهمحمدعلی بادامچی و حاجی علی

 
 ۵۰۵صفحۀ  ،۱378دوم  چاپ  امین ریاحی، محمد ی،وخ  تاریخ  ۱
 ۵۰۵صفحۀ  ،۱378دوم  چاپ  امین ریاحی، محمد ی،وخ  تاریخ  ۲
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می و  داشتند  بلشویکی  تمایلات  همکارانش  و  خیابانی  نظام آیا  آذربایجان  در  خواستند 
 بلشویکی برپا کنند و یا آذربایجان را به روسیۀ پس از انقلاب به پیوندند؟ 

گفتند که وی و یارانش تمایلات بلشویکی دارند، از اینرو مخالفان خیابانی می  ازگروه دیگری     
بلشویک  قیام   روسیۀ  به  یا  آذربایجان  جدید  جمهوری  به  پیوستن  برای  اقدامی  را  خیابانی 

پیشهمی فرقۀ دموکرات   بعدها  نادرستی که  این شمردند. گمانِ  به  توده( عمداً  )و حزب  وری 
 شایعه دامن زدند و قوت بخشیدند. 

روس    میان  این  سرحد  "در  ارس که  رود  تا کنار  و  یافته  دست  قفقاز  به  نیز  بلشویک  های 
کنده گردیده بودند. اای از مبلّغان ایشان در تبریز و دیگر شهرها پرآذربایجان است رسیده و دسته

ی پدید آورده بودند و به شورانیدن بو در تبریز نیز گروه انبوهی به بلشویکی گرویده و پنهانی حز
کوشیدند. و کنسول آلمان در تبریز پیشتیبان این حزب بود و از هیچگونه همراهی  مردم بیخبر می

 و یاری دریغ نداشت.
بیورلینگ ]رئیس سوئدی نظمیه[ بدین سَر بود که که افراد این حزب را به دست آورد و چند      

تن را نیز گرفتار کرد. و این بود که آن حزب نیز خود را در برابر گزند و آسیب دیده و ناچار 
گردید که هر چه زودتر دست به کار زده و برای بر انداختن نظمیه بکوشند. و بس آشکار است 

ه این چند دسته و گروه که از دولت و نظمیه ناخشنود و آمادۀ این بودند که شوریده و آشوبی ک
شناختند که آزموده و کاردان است و آگاهی نیز داشتند که وی  پدید آورند، خیابانی را نیک می

های  کوشد. و این بود که همگی آن گروهاز بیورلینگ ترسان است، و برای بر انداختن وی می
   (۱)خشنود گردِ سَر خیابانی فراهم آمدند، و به وی پناهنده گردیدند."نا 
ها که در آن هنگام در هر ناحیۀ مملکت اردوها داشتند و برای اینکه آشوب بلشویکی  "انگلیس   

"خیابانی    (۲)."حادثۀ بزرگ و کوچکی بودنداز روسیه به ایران نیز نرسد با دو چشم باز نگران هر 
می نیک  را  این  از سرایت ]نیز[  که  دارند  درنگ  این  برای  تنها  انگلیسی  اردوهای  دانست که 

درنگ  بلشویکی جلوگیری نمایند و چنانکه او بیرق سرخی برافرازد اردوهای زنجان و قزوین بی
 (3) ."ریزندهای قافلانکوه را گذشته به آذربایجان میکوه

 
 ۱39صفحۀ  کاتوزیان،  همایونعلی محمد ۀو مقدم ویرایش  کسروی، احمد  شیخ محمد خیابانی، قیام ۱
 ۱۵۲صفحۀ  ،همان ۲
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انگلیسی    قیام کرد،  خیابانی  نخست که  روزهای  که "در  بودند  نیز  آماده  شاید  و  بیمناک  ها 
درنگ اردوهای خود را از زنجان و قزوین به تبریز  چنانچه سخنی از بلشویکی به میان آید، بی

بازارها   در  داشتند،  تبریز  در  ]را که[  نفری  دویست  یا  صد  عدۀ  روزها  همان  در  و  بیاورند. 
ها به نمایش پرداختند و بیش از ده یا دوازده روز نگذشته بود که ماژور ادموندز افسر ادارۀ وکوچه

سیاسی ]نیروهای انگلیس[ از قزوین به تبریز آمد که قیام را از نزدیک تماشا کرده و چگونگی را 
های ایران الدوله ناامید بودند که بتواند سرحد ها در آن روزها از کابینۀ وثوقبفهمد ... انگلیس

های بلشویکی استوار دارد. و آذربایگان یکی از جاهایی بود که در سر راه آن سیل را در برابر سیل
ها در آن بود که چناچه خیابانی به سویِ ایشان بگراید پشتیبانی  بنیادکن نهاده بود و سود انگلیس

 او کنند، و برای نگهداری آذربایگان ناچار نگردند که اردو از قزوین و زنجان بیاورند.
ها به دشمنی او برخیزند، او را نیروی  دانست که اگر انگلیسو از آن سوی، خیابانی نیر می   

گردد. و از این رو بود که برای بستن پیمان ]بین ماژور پافشاری نخواهد بود، و زود پایمال می
بسته گردید آسانی  به  و  نبود،  دربایست  درازی  خیابانی[ گفتگوهای  و  قول    (۱) ."ادموندز  ]به 

ها  کسروی، ماژور ادموندز با خود خیابانی وارد گفتگو شد و از او اطمینان گرفت که با بلشویک
 ( ۲) همکاری نکند، بلکه جلو آنان را نیز بگیرد[

ان خود که دم از بلشویکی  ت"و پس از بستن آن پیمان بود که رفتار خیابانی با آن دسته از همدس    
زدند ... به یکبار دگرگونه گردید و مُفَتِّشان برایشان گماشت و چند تن از ایشان را گرفته و از می

شهر بیرون کرد. رفته رفته کار از همدستی و همراهی به دشمنی و بدخواهی کشید و آن گروه را 
باک گردانیده بود، چیره دستی خیابانی را بر های بلشویکی روسیه بسی دلیر و بیچون پیشرفت

 خود هموار نگردانیده و بدین سَر شدند که نقشه ریخته و قیامیان را از میان بردارند.  
ها[ بود و از هیچگونه کمک  و چناچه گفتیم قنسول آلمان در تبریز پشتیبان آن گروه ]بلشویک   

ها در آذربایجان بودند، به تبریز آمد و اسلحه  و یاری دریغ نداشت ... وی در آن هنگام که ترک
ها بدین سَر شدند  ها برفتند و وی در تبریز ماند، انگلیسو قورخانه همراه داشت. و چون ترک

و مکرم بگیرند  را  او  قورخانۀ  و  اسلحه  نایبکه  هنگام  آن  در  پیش  الملک که  بود کسی  الایاله 
کنسول فرستاده و اسلحه را خواست. و وی چنین پاسخ داد که هیچگاه اسلحۀ خود را از دست 
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الملک از در ستیز درآیند وی قورخانه را آتش زده، و ها یا مکرمنخواهد داد، و چنانچه انگلیس
ای را که در همسایگی ]آن[ است به آتش خواهد  ... سوزانید. این بود که قنسولخانه و محله

ها دست برداشتند. لیکن قنسول از همان روز خود را از کارکنان بلشویکی گردانیده و انگلیس
به   (۱)کوشید که آن اسلحه را به مردم پخش کرده و شورش و آشوبی در تبریز راه بیندازد."می

نوشتۀ ادِمُوندز: "کنسول آلمان که جوان تندمزاجی بود، با آشوبگران بلشویک همدست شده بود، 
 (۲) ها نه از روی دلبستگی به بلشویک ها."امّا احتمالاً از سَر ضدیت با انگلیسی

های ایشان ها رفتار دشمنانه گرفته بود چند تن از سردستهدر این هنگام که خیابانی با بلشویک    
پیوستند و شمارۀ ایشان در قنسولخانۀ آلمان پناهنده گردیدند و کم کم دیگران نیز بدیشان می

یافت. و نقشه این بود که پس از آنکه همگی در آنجا گرد آمدند در یک روزی به جنگ  فزونی   می
هایی از آژان]ها  و خیابانی چون از داستان آگاهی یافت، دسته  (3)برخیزند و آشوبی راه بیندازند.

شد بدانجا ندهند ...   را[ مأمور گردانید که پیرامون قنسولخانه را فراگرفته و کسی را راه آمد و
ای که در پشت بام از دهانش  این کار پس از چند روز به جنگ و ستیز کشید، قنسول با گلوله

 (4) ده بود کشته شد و کار به پایان رسید."ربرخو
ها  "به این ترتیب، خود خیابانی بهترین وسیلۀ جلوگیری از افتادن آذربایجان به دست بلشویک   

ها، تقریباً بلافاصله پس از شکستش، توسط  جالب اینکه "افسانۀ هواداری او از بلشویک  (5)شد."
نخستین حزب کمونیست ایران، به ویژه رهبران شورشِ دیگری که بیست و پنج سال بعدتر در  
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آذربایجان به پا شد، بعلاوۀ حزب توده در همه جا پراکنده شد و به یکی از اصول اعتقادی همۀ  
 (۱) های ایرانی از هر طیفی تبدیل گردید."لنینیست-مارکسیست

ها در تبریز در گزارشی که در همان زمان به مسکو فرستاده است، حال آنکه "یکی از بلشویک    
گوید که آنان کند و به روشنی میها را با حزب "کادت" )لیبرال( روسیه مقایسه میدموکرات

گرایی ایرانی و درخواست تغییر و ها در عین پافشاری بر ملتطلب نیستند: "دموکراتجدائی
با   ستیز  و  انگلیس  با  ضدیت  جبهۀ  دو  در  را  خویش  مبارزات  برای کل کشور،  اصلاحات 

 )به نقل از آرشیو دولت مرکزی روسیه(    (۲)اند."ها گسترش دادهبلشویک
 تغییر نام "آذربایجان" به "آزادیستان" و چرا؟ 

از کوشش     قدرشناسی  برای خیابانی و همفکرانش ظاهراً  این کار  العادۀ های خارقدستاویز 
نویسد: چون "در این هنگام نام "آذربایجان"  مردم آذربایجان در راه مشروطیت بود. کسروی نیز می

خوردن امپراتوری روس، ترکی زبانان قفقاز در باکو همیک دشواری پیدا کرده بود. زیرا پس از به
پیرامون آن  آن و  بودند.  نامیده  آذربایجان"  "جمهوری  را  آن  آورده  پدید  جمهوری کوچکی  ها 

از زبان نام  این  "آران" است، ولی چون  در کتابها  نامش  آن سوی  سرزمین  از  و  بود،  افتاده  ها 
این   بود که با آذربایجان یکی گردند، از اینروبنیادگذاران آن جمهوری امید و آرزوشان چنین می

نام را برای سرزمین و جمهوری خود برگزیده بودند. آذربایجانیان که به چنان یگانگی خرسندی  
ند، و  د یآن نامگذاریِ قفقازیان سخت رنج خواستند از  پوشی نمیگری چشمنداشته و از ایرانی

نامگذاری شده و گذشته بود کسانی می آن  بهتر است ما نام استان خود را دیگر چون  گفتند: 
 (3)گردانیم. همانا پیشنهاد "آزادیستان" از این راه بوده."

نیست، هیچ     پذیرفتنی  و  موجّه  شده  ذکر  نام  تغییر  این  موجبات  توجیه  در  آنچه  از  کدام 
انگلیس با تحمیل  ایام دولت  اینکه در همان  بخصوص در آن مقطع تاریخی خاصّ. توضیح 

کشور ما به یکی از مستعمرات خود بود. و در اجرای به ایرانیان در صدد تبدیل    ۱9۱9قرارداد  
خواست مرکزیت سیاسی ایران را از بین برده و کشور را به مناطق خودمختار   همین قرارداد می

 
علیرضا   ترجمۀ  کاتوزیان، همایونعلی محمد نوشتۀ و سیاست در ایران،   خ ریات  ۀنظری - دولت و ملت  تضاد ۱
 ۲93صفحۀ  ،۱38۱ دوم چاپ  ب،یّط
  3۶3همان، صفحۀ  ۲
 873صفحۀ  ،، احمد کسرویهیجده ساله آذربایجان تاریخ  3
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نشین هند( تقسیم کند. نظیر خوزستان که به صورت یک  های راجه)به سبک الگوی سرزمین
 سرزمین نیمه مستقل تحت حکومت شیخ خزعل در آمده بود. 

مستقل تحت ای نیمهدر چینین شرایطی تغییر نام آذربایجان به "آزادیستان" و تبدیل آن به منطقه    
حکومت خیابانی، اقدامی بود نه در جهت حراست از منافع مردم آذربایجان و نه دفاع از منافع  

، ۱9۱9ملی مردم ایران بلکه خواهی نخواهی اقدامی بود در جهت اجرای یکی از اهداف قرارداد  
 دلی و اشتباه.چه خیابانی با عِلم و اطلاع به آن دست زده باشد، یا از روی ساده

از کوشش    از همه، قدرشناسی واقعی  آذربایجان، در اجرای  های خارقو مهمتر  العاده مردم 
های ایالتی و ولایتی، و توجه صادقانه  دستاوردهای انقلاب مشروطیت، از جمله تشکیل انجمن

بایست بیش از همه بر روی آنها تأکید و هایی که میبه آبادانی و پیشرفت آن استان بود؛ خواسته
 مستقلّ".شد، نه برروی شناسائی "آزادیستان به عنوان استانی نیمهپافشاری می

خواست و در حق مردم و حزب چه نظری داشت، و چه راهی برای رسیدن به  خیابانی چه می
 های خود برگزیده بود؟ هدف

هدف ادعائی خیابانی تحکیم و گسترش دموکراسی و آزادی، ابتدا در آذربایجان و سپس در      
تبریز شروع کرده  از  "ما  بود:  ایران  آزادی خواهیم سراسر  نائل  را  ایران  به تدریج تمامیت  ایم، 

 (۲)."این قیام و این اجتماعاتِ ما فقط به منظور تأمین آزادی و دموکراسی است"  (۱)ساخت."
اَمَل، یک آرزو و یک  ما آزادی( "3)خواهد ایران را نجات دهد.""این قیام می خواهان همه یک 

... حاکمیت عقیده داریم. ما همه می گوئیم مشروطیت حقیقی در مملکت حکمفرمایی کند 
    (5) قانون اساسی ما ناقص است و باید آن را تغییر داد."( "4)ملت واقعیت داشته باشد."

و سرانجام، "ما مرام داریم، امّا هنوز هنگام آن نرسیده است که مرام خود را آشکار سازیم و آنچه 
 (6) دردل داریم بگوئیم."

های قیام کنندگان امّا پس از قیام و تسلط نسبی به تبریز و بعضی نقاط آذربایجان، خواسته   
مستقل به  خلاصه شد در شناسائی رسمی "آزادیستان" توسط دولت مرکزی به عنوان استانی نیمه

 
 33۴صفحۀ  های خیابانی،سخنرانی از  آذری، علی  شیخ محمد خیابانی، قیام ۱
 38۵صفحۀ  ،همان ۲
 3۵۰صفحۀ  ،همان 3
 3۴۶صفحۀ  ،همان 4
 ۱۵۴صفحۀ  کاتوزیان،  همایونعلی محمد ۀو مقدم ویرایش  کسروی، احمد  شیخ محمد خیابانی، قیام 5
 آذربایجان   ۀبه نقل از تاریخ هیجده سال 7۴ ۀصفح  ان،یکاتوز   ونیهما یمحمدعل  ۀ مقدم از  ،همان 6
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زعامتِ شیخ محمد خیابانی. مطالباتِ بعد از شناسائیِ احتمالیِ "آزادیستان" هم نه برای مردم  
 روشن شد و نه برای حکومت مرکزی.

در خصوص تودۀ مردم، "خیابانی بر این باور بود که باید مردم را زیر دست گردانید و به سود      
خود به کار انداخت. از فلسفۀ داروین چیزهایی ]از آن جمله تئوری "بقاءِ اَنسب" را[ خوانده و  

انان فرمان ]با تطبیق آن بر جامعۀ بشری[ چنین نتیجه گرفته بود که باید نیرومند گردید و بر ناتو
 (۱) گردانید."پرده میآورد و خواست خود را بیراند. این را گاهی نیز به زبان می

"طبیعت میدان یک مبارزۀ عمومی است که زندگی را پاداش مظفّران و غالبان گفت:  وی می   
او از اینکه   (۲)توانند زیست کرد."ها نمیقرار داده است. در این کارزار بزرگ، ناتوان و ضعیف

اکثریت مردم تبریز و احتمالاً مردم آذربایجان برخلاف انتظارش در قیام شرکت نکردند ناراضی  
رفت که اکثریت اهالی این شهر با یک عشق و ذوقِ گفت: "در اوایل قیام انتظاری میبود و می

بایست، از قوه به  سرشار در نهضت دموکراتیک شرکت خواهند جست. این انتظار چنانچه می
فعل در نیامد. اعتماد ما همیشه به جماعتی بوده است که در اولین روز، اقدام به این قیام نمودند، 

تنابهی هنوز در حالت لاقیدی و عجماعت خیلی محدودی بعدها به آن ملحق شد. یک عدۀ م 
 (3)علاقگی است."بی
تنابه" به پیروی از قیام کنندگان بود که وی توسّل به زور و  عشاید برای واداشتن این "عدّۀ م   

گفت: "اغلب اوقات برای ترویج یک  "اقدامات شدیده و تدابیر سخت" را نیز جایز شمرده می
شود از اینکه پاره]ای[ اقدامات شدیده و تدابیر سخت اتخاذ  مسلک جدید، انسان ناگزیر می

کند و اکثر این اقدامات و تدابیر، اساساً بر ضد تعلیمات همان مسلک است، ولی این یک اجبار  
غیرقابل اجتنابی است و در قبال یک خیر و منفعتی که استحصال آن برای نوع بشر لازم و واجب 

 ( 4) های سخت، مقتضای تدبیر و شرط موفقیت است."باشد، توسل موقتی به چاره
 ش: ۱۲99اول شهریور  -این هم از آخرین نطق پیشوای تجددّ    
"... تاریخ قدیم ایران بایستی باعث گردد که ملت ایرانی، بیشتر از سایر ملل، طائب ]احتمالاً    

از سایر ملل جلو   بیشتر  ترقی و تکامل  راه  باشد و در  آزادی و استقلال  طالب[ و پرستشکار 

 
  8۴۵ ۀ صفح کسروی،  احمد  آذربایجان، ۀ تاریخ هیجده سال ۱
 3۴9صفحۀ  های خیابانی،سخنرانی از  آذری، علی  شیخ محمد خیابانی، قیام ۲
  ۴7۰- ۶9۴ اتصفح ،همان 3
  3۴9صفحۀ  های خیابانی،سخنرانی از  آذری، علی  شیخ محمد خیابانی، قیام 4
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پوست آفریقا، معنی آزادی و استقلال را بهتر از ما  بیافتد، ولی برعکس، امروز وحشیان سیاه
نمایند! شما همیشه طالب یک شبان اند و بهتر از ما این دو نعمت بشری را نگهداری میفهمیده

پیشه هستید که شما را از چنگال گرگان نجات دهد و بالاخره کارد بر حلقتان نهد. در نفسِ  ستم
با خود   در مقام مدافعه و حافظۀ منافع و یک شوق و ذوق مستقل ندارید تا  لذّات و شخصاً 

گذارد،  د نمین اید. یک ملت شرافتمحقوق خودتان بر آئید!! ... بیشَرفها را به حاکمیت قبول کرده
اولین شخصی که از در آمد، خود را حاکم قرار دهد، وزیر بشود، و از پیش خود قانون نوشته 

توان منتظر یک حرکتی شد که باعث فیروزی شما و انهدام برگردن او تحمیل نماید. از شما نمی
های مجنون، پیش افتاده با یک امید و  دشمنان شما گردد. قبلاً باید یک عده فداکارِ دیوانه، ژنی

دلیل به زور و به اجبار ملت را به طرف آزادی سوق دهند و عنان حاکمیت را به  ک اطمینان بیی
دست او سپرده در کف او استوار سازند و او را وادارند بر اینکه نگذارد حقوق او را غصب کنند  

   (۱)و به تاراج برند ..."
دربارۀ حزب و اعضای آن، "خیابانی را عقیده بر این بود که "اعضای حزب باید مطیع محض      

شاگرد است که همینکه خود را شناخت گفت: "فرد حزب چون خانهباشند."گاهی مَثَل زده می
]بالغ شد[ باید او را بیرون کرد." یکروز نویسنده ]کسروی[ در حیاط تجدّد با او بودم. چون با  

طرفی[ من کردی، یکسوییِ ]بیمن مهربانی نمودی و همیشه ستایش و سپاس از پاکدلی و بی
شمارم آنست که مردانی را که از گیرند و من نیز آن را بد میگفتم: "یک ایرادی که به شما می

رانید و به جای آنان کسانِ بدنام و دشمنانِ اند شما دور میبش مشروطه در این راه کوشیدهن آغاز ج
آیند و در برابر آدمی ایستاده  گویید میآورید."گفت: "آن کسانی را که شما مییروزی آزادی را مید

می پیش  را  خود  ]عقیدۀ[  بیباور  بگوییم  هرچه  این کسان  لیکن  پیروی  کشدند.  چرا  و  چون 
دارند و پابند  نمایند." گفتم: "ولی اگر یک روز سختی پیش آمد آن کسان چون خودباوری میمی

می باور  میآن  ایستادگی  نیستند  باشند،  هیچ  دربند  این کسان چون  ولی  جانفشانند،  و  نمایند 
همینکه دشمن را تواناتر از شما یافتند به سوی او شتابند." این سخن را با این روشنی نپذیرفت 

 (۲) باشید.""و چنین گفت: "شما جوانید و ناآزموده می

 
 ۴8۵و  ۴8۴صفحات  ،همان ۱
   ۱۲۲ ۀصفح  کسروی، احمد "، من  "زندگی  و 8۴۵ ۀ صفح کسروی،  احمد  آذربایجان، ۀ تاریخ هیجده سال ۲
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سران     بین  اختلاف  رفع  "برای  بود،  شده  تقسیم  جناح  دو  به  دموکرات  حزب  گفتیم که 
هائی که ما داریم پاسخ ای با حضور طرفین، شیخ محمد به پرسشها قرار شد در جلسهدموکرات

 گزاری بس کرده از در آشتی در آییم.دهد و ما نیز به همان گله
آقا شیخ چرا      نپرداخته نشست. حاجی محمدعلی گفت:  به سخن  بود  آمده  خیابانی که دیر 

نمی آمدهسخن  همراهان  پرسشگوئید؟!  و  میاند  همراهان  هایی  "این  خیابانی گفت:  دارند. 
دل دل  نخست  نیست.  صاف  به هاشان  پاسخی  توانم  من  آن  از  پس  و  صاف کنند  هاشان 

دکتر پرسش شدند.  خاموش  همه  و  شد  خاموش  باز  و  گفت  را  این  دهم."  هاشان 
میالعابدین]زین مخالف[ که  جناح  رهبر  نگفت. خان  چیزی  ما سخن گوید  سوی  از  بایست 

راستش اینست که سهم ]ترس[ خیابانی همه را گرفته بود. من دیدم این به ریشخند کردن و 
ا باید از این نشست برخیزیم  دست انداختن مانندتر است تا نشست آشتی برپا گردانیدن. دیدم م

پاسخی شنیدبی بازگردیآنکه  با خواری  باید  باشیم.  داستان ه  نمانده گفتم  بود خاموش  این  م. 
گفتند: "تا ایران بودند چون میها در ایران میروزنامۀ ملانصرالدین شد. چند سال پیش که روس

گردانیدند. ملانصرالدین م رفت." و از آن سو خودشان همیشه ناامنی برپا میه امن نشود نخوا
ایران کی خواهند رفت؟!" خودش پاسخ داده بود: هنگامی که پرسیده بود: "روسچنین   از  ها 

ایران امن شود." سپس پرسیده بود: "ایران کی امن خواهد شد؟"  باز خودش پاسخ داده بود: 
 ها بیرون روند.""هنگامی که روس

هاشان صاف نشود پاسخ نخواهم داد. همراهان هم دلشان گوید تا همراهان دل آقا شیخ می   
 های آنان پاسخ دهد.  کی صاف خواهد شد؟! هنگامی که آقا شیخ به ایراد

از این سخن من خیابانی برآشفت و با خشم چنین گفت: "من از مرتجع چندان بدم نیاید که    
از جوان فضول". من چون خشمناک بودم خودداری نتوانسته پاسخ دادم: "من هم از مرتجع  

 (۱) چندان بدم نیاید که از شیخ متعدیّ."
های غیر دموکراتیک خود باعث تفرقه و فروپاشی حزب نیرومند دموکرات  خیابانی با این شیوه    

 شد، که خُسرانی عظیم به جنبش آزادی و دموکراسی در ایران بود. 

 
 ۱3۰تا  ۱۲8 ات صفح کسروی، ، احمد من زندگی  ۱
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محمد خیابانی نه بلشویک بود و  چنانکه گفتیم شیخ  
تورکیست. و قصد پیوستن آذربایجان به عثمانی  نه پان

که با مقاصد سیاسی نام  -یا به جمهوری نوبنیادی را 
بود   گرفته  عاریت  را  امّا  نداشت.    -"آذربایجان" 

ضرورتبی به  و  اعتنا  زمان  از  برهه  آن  های 
تحت شعار دموکراسی و آزادی، خواهان   -از جمله آذربایجان    - های سیاسی کشور  اولویت 

از آن  آذربایجان به زعامت خویش و کوتاه کردن دست حکومت مرکزی  نوعی استقلال برای 
بزرگترین   -آمد  به تصویب رسیده به اجرا در می  ۱9۱9استان بود. در حالی که اگر قرارداد  

می تهدید  را  ایران  این  انگلیسی  -کرد  خطری که  از  را  آذربایجان  استعماری معاف ها  تسلطِ 
 الدوله.کرد چه عینداشتند، چه خیابانی در آن حکومت مینمی

به روایت تاریخ، در پایان جنگ جهانی اوّل، ایران در خطر سقوط و از هم گسیختگی قرار     
داشت. و چنانکه گفتیم، دولت انگلیس، در حالی که بخش بزرگی از خاک کشور را تحت اشغال  

قرارداد   با تحمیل  ایران،   ۱9۱9داشت،  مالی و نظامی  بر شئون  از تسلط  بود، پس  در صدد 
کشور را از میان برده و خاک ایران را به مناطق خودمختار و نیمه مستقل تقسیم مرکزیت سیاسی  

 تر به سلطۀ استعماری خویش دوام بخشد.کند تا راحت
های بلشویک هم ضمن انجام اقدامات درخشانی در گسستن زنجیرهای اسارت تزاری  روس   

از دست و پای ملت ایران، و جلوگیری از تقسیم سرزمین ایران بین دو دولت روس و انگلیس، 
ای که بزودی صحت آن بر مبنای باورهایِ آنروزی خود مبنی بر "صدور بلاوقفۀ انقلاب" )نظریه

های شمالی  زیر سؤال رفت و اجرای آن موقوف شد(، در فکر صدور انقلاب بلشویکی به استان
 کشور ما بودند.

اولویت    مهمترین  تاریخی  مقطع  آن  در  اینرو،  چاکرمنش  از  دولت  با  مبارزه  های کشور، 
از یکسو، و استقبال از حسن نیّت و صمیمیت دولت نوبنیاد    ۱9۱9الدوله و رد قرارداد  وثوق

ها از سوی دیگر، و در این میان، با استفاده از دگرگونی  شوروی و فشردن دست دوستی شوروی
های خردمندانه توازن قوا در منطقه، تخلیۀ خاک ایران از نیروهای بیگانه بود. تا با چاره اندیشی

 و استقلال نسبی ایران حفظ شود. تمامیت ارضی
در چنین شرایطی، و پس از هشت ماه کشمکش داخلی حزبی و پیدایش تفرقه و تجزیه در     

حزب، در حالی که جمع بزرگی از افراد صالح و شریف به تلخی از حزب کنار کشیده و گروهی  

خیابانی در ادعّا و عمل چه  
راهی را پیش گرفت و چرا  

 شکست خورد؟ 
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قیامی که نه قدرت    -طلب و سودجو جایگزین آنها شده بودند، خیابانی دست به قیام زد  فرصت
 کند: نظامی داشت و نه پشتوانۀ مردمی. خیابانی، خود علت قیام را چنین بیان می

آمیز  یم حالت اسفان"ما چرا قیام کردیم؟ اگر وضعیتِ مقدم بر قیام را از نظر مطالعه بگذر   
اقدامات بی و  و حصر مالیه  اختلاسات بیحدّ  را در نظر مملکت و  ناموسانه و جانیانۀ نظمیه 

 ( ۱)"نمائیم ...بگیریم لزوم فوری قیام را احساس می
گوید: پس از انجام انتخابات مجلس چهارم و انتخاب شدن  و علی آذری در بارۀ علت قیام می   

الدوله متوجه شد که اگر خیابانی  شش نفر از حزب دموکرات به نمایندگی مردم آذربایجان، "وثوق
بیایند، نقش   به تهران  تبریز  آزادیخواه  نمایندگان  بازی  و سایر  مؤثری در مجلس شورای ملی 

خواهند کرد، به این جهت تصمیم گرفت حزب دموکرات تبریز را منحلّ سازد و رؤسای آنرا 
ها" تصمیم به مقاومت گرفته و بلادرنگ قیام را آغاز  منکوب کند. به همین جهت "دموکرات

 (۲) کردند."
نداشت،  بلکه "اختلاسات    ۱9۱9شود، قیام ربطی به قرارداد  چنانکه از گفتۀ خیابانی معلوم می    
 ناموسانه و جانیانۀ نظمیۀ" تبریز انگیزه قیام بودند. حدّ و حصر مالیّه" و "اقدامات بیبی
جوئی  کردند و نیاز به چارهنخست آنکه در آن زمان بلاهایی که ایران و ایرانی را تهدید می    

تر از آن بودند که نوبت رسیدگی به "اختلاسات مالیه" فرا رسد. سپس، داستان  داشتند، مقدّم
 ناموسانه و جانیانۀ نظمیۀ ]تبریز[ چنین است:"اقدامات بی

های تبریز سرقتی روی داد و مبلغ کلانی از حجرۀ یک تاجر تبریزی دزدی  "در یکی از تیمچه   
شد. پیگیری قضیه از طرف شهربانی به این نتیجه رسید که مرتکب سرقت، نگهبان همان تیمچه  
بوده است. سارق را دستگیر و به زندان سپردند. ولی او شبانه از محبس گریخت و مأموران 

 دش نشدند. شهربانی موفق به دستگیری مجدّ
از آنجا که عامل اصلی فرار کرده بود زنش را به شهربانی آوردند تا محل اختفای وجوه سرقت    

شده را نشان بدهد. اقدام بیسابقۀ بیورلینگ ]رئیس سوئدی شهربانی تبریز[ در توقیف یک زن 
شوهردار، آن هم زنی که خواهرش همسر یکی از ملایان معروف تبریز به نام حاج سید آقا میلانی  

 
 خیابانی ۱۲99اردیبهشت  نطق  از  آذری، علی  شیخ محمد خیابانی، قیام ۱
 ۱۶۴ و ۱۶3 اتصفح آذری، علی  ن،اپسی خان  تقیمحمدکلنل  ۲
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و خیابانی از آشفتگی و برانگیختگی مذهبی تودۀ عوام    (۱)بود، بر مردم عامی شهر گران آمد."
برداری کرد. چنانکه به تشویق او معممّین شهر علیه رئیس "کافر" شهربانی قیام کردند. و در بهره

 سخنی به میان نیامد. - ۱9۱9قرارداد  -این بین از مهمترین مشکل کشور 
اصولاً خیابانی و یارانش "حتی پیش از قیام، مبارزه و فعالیت و گستردن قدرت خود در حزب     

قرارداد ] به کوبیدن  را،  آذربایجان  مربوط نکرده  [ و دولت وثوق۱9۱9دموکرات و در  الدوله 
و ایجاد این   ۱۲99الدوله در مرداد ماه  بودند ... به ویژه آنکه، حتی پس از افتادن دولت وثوق

الدوله رئیس دولت شد( قرارداد مزبور را تأیید  حس عمومی که مشیرالدوله )که به جای وثوق
نخواهد کرد، قیامیان آذربایجان نه در این باره چیزی گفتند، و نه روش خود را در برابر دولت 

 (۲) تغییر دادند."
فروخت، ها میالدوله که کشور را به انگلیسیدر حقیقت اگر قیام و مخالفت با دولت وثوق    

دلیل و توجیهی داشت، ادامۀ این مخالفت با دولت مشیرالدوله، که از منافع ملی و استقلال  
 ای حرکتی بود ضد ملی. کرد و نیازمند پشتیبانی ملی بود، به هر اسم و بهانهکشور دفاع می

شد آن بود که با آن به نوشتۀ کسروی: "یکی از ایرادهایی که در این هنگام به خیابانی گرفته می    
الدوله نموده و بودن او را در کابینۀ های آذربایجان با وثوقدشمنی که دو سال پیش دموکرات

پروایی رشتۀ کارها را در بود و با یک بیمی  (3) سروزیرالدوله نپذیرفتند، کنون که او خود  عین
 داد. داشت، خیابانی به جای دشمنی با وی هواداری نشان میدست می

هوی کردند  ها گرفتند و هایالدوله با انگلیسیان بست و در تهران آن همه ایرادپیمانی که وثوق    
ها گفتارها نوشتند، در تبریز دستۀ خیابانی با خاموشی گذرانید و در روزنامۀ تجدّد  و روزنامه

 کمترین ناخشنودی از چنان پیمانی نموده نشد. 
گفتند: "شناختنِ گرفتند خود خیابانی پاسخی نداده و یارانش چنین میچون این ایراد را می    

 (4)آنکه این پیمان به سود و یا به زیان ماست کار آسانی نیست."

 
 9۶ ۀصفح ،الاسلامیشیخ محمدجوادقاجار، جلد دوّم، دکتر   احمدشاه یمایس ۱
 ۶9و  ۶8به قلم همایون کاتوزیان صفحات  مقدمه  قیام شیخ محمد خیابانی، نوشتۀ احمد کسروی، از ۲
 وزیر سروزیر = نخست  3
 ۶9و  ۶8به قلم همایون کاتوزیان صفحات  مقدمه  قیام شیخ محمد خیابانی، نوشتۀ احمد کسروی، از 4
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علی آذری مدعی است که انگیزۀ اصلی قیام، مخالفت با قرارداد بود، ولی در تأیید مدعای     
از نطق ویژه  به  و مقالات خودِ خیابانی  خود هیچگونه شاهدی،  که مطلقاً حاوی هیچ   - ها 

 آورد.نمی -ای به قرارداد نیست اشاره
نویسد: "حزب  سرگرد ادِموندز )رایزن سیاسی بریتانیا در سپاه شمال ایران( از قول خیابانی می   

دموکرات با نفس قرارداد مخالف نیست، بلکه انتظارشان اینست که مردم بتوانند نظر خودشان  
 ( ۱)را در تفسیر آن مثلاً در زمینۀ انتخاب مشتشاران اظهار کنند."

می    آذری  دموکراتعلی  چون  وثوقگوید  که  دریافتند  حزب  ها  منحل کردن  قصد  الدوله 
 دموکرات و سرکوبی سران آن را دارد، دست به قیام زدند. 

گرچه خیابانی و حزب دموکراتش کوچکترین مخالفتی با قرارداد نشان نداده بودند، لاکن با     
وثوق اقدامات سرکوبگرانۀ  به  نیز چنین قصدی  توجه  تبریز  اینکه در  احتمال  الدوله در تهران، 

نوشتۀ آذری، دکتر مرزبان معاون داشته باشد، دور از ذهن نیست. امّا در اوضاع و احوالی که به  
نمود، و مظفرخان وزیر اعتنائی نمیکرد به دستورهای نخستاستاندار که به جای والی کار می

)سردار انتصار( رئیس نیروی نظامی شهر، یار و یاور خیابانی بود، و شیخ به یاری و پشتبانی او 
 توانست حزب دموکرات را منحلّ و رؤسای آنرا منکوب کند؟ الدوله میقیام کرد چگونه  وثوق

خان، رهبر جناح تنقیدیّون، و چند تن از شناختگان آن العابدینبه دستور خیابانی دکتر زین    
جناح با قراول و سوار به کردستان تبعید شدند، جمعی فرار کردند )از جمله کسروی( و گروهی  

 زندانی شدند.  
قاپو بیرون رانده خود به جای او نشسته خیابانی که محمدحسن میرزا ولیعهد را از مقرشّ عالی    

بود، رئیس سوئدی شهربانی تبریز و همکارانش را اخراج کرد و استاندار اعزامی دولت مرکزی  
بر آمادگیش به مذاکره نه فقط    مبنی)مخبرالسلطنه هدایت( را نپذیرفت و به پیام مخبرالسلطنه  

ار کرد که "اگر از شهر بیرون نروی بیرونت خواهند کرد." و به  طپاسخ مثبت نداد، بلکه به او اخ 
اش صریحاً به ما گفتند که  اصلاً   گفتۀ مشیرالدوله در مجلس شورا: "شیخ محمد خیابانی و فرقه

 
علیرضا   ترجمۀ  کاتوزیان، همایونعلی محمد نوشتۀ و سیاست در ایران،   خ ریات  ۀنظری - دولت و ملت  تضاد ۱
 ۲9۰صفحۀ  ،۱38۱ دوم چاپ  ب،یّط
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از دولت مرکزی میوالی نمی اما  پذیریم و  آذربایجان مطلقاً دخالت نکند.  خواهیم که در کار 
 (۱) هرچه پول لازم داریم همین دولت مرکزی باید به ما بدهد!"

دولت      اینکه  داشت؟ جز  انتظاری  مرکزی چه  دولت  از  خیابانی  احوالی  و  اوضاع  در چنین 
 مرکزی نیز در صورت امکان مقابله به مثل کند؟

دانست که "از همان روز دوم قیام، روزها گاهی دو مرتبه و سه مرتبه تلگراف رمزی  خیابانی می    
رسید که شهر را الملک[ میالدوله[ به آقای دکتر مرزبان ]دکتر امینالوزراء ]وثوقاز طرف رئیس

در اختیار    -ترین نیروی نظامی کشور بود  که در آن اوقات اصلی  -نظامی کنید و قوای قزاق ]را[  
 ( ۲)گرفته چنین و چنان کنید."

توان ای تصوّر نمیمنازعهشود، و هیچ  گفت: "حیات بدون نزاع ممکن نمیشیخ که خود می   
بینید که نمود که در آخر منجرّ به جدال نگردد ... هرگاه منازعۀ دو شخص را ملاحظه کنید و می

شوند و بالاخره نوبت سلاح رسیده در اوّل فقط نزاع لفظی است، سپس دست به گریبان می
 (3) کنند."همدیگر را ضرب و جرح می

در آن روزها نیروی مسلح تحت امر خیابانی حداکثر هفصد نفر بودند که تعلیمات جنگی     
قزاق به فرماندهی یک کلنل روسی  بریگاد  درستی نداشتند. اما نیروهای دولتی عبارت بودند از:  

نیرویی که در    -گرفت و مطلقاً به خیابانی سر فرد نیاورد  به اسم مستیچ که از تهران دستور می
شد. و ژاندارمری تحت فرماندهی  ترین نیروی نظامی ایران شمره میترین و مجهزآن زمان ورزیده

دوستان میرحسین از  را  او  غلط  به  قیام کنندگان  بعدی( که  هاشمی  )سرتیب  ماژور  خان 
میدموکرات درصورتیها حساب  قزاقکردند،  به  عمل  در  این حال چگونه  که  با  پیوست.  ها 

 قیام کرد؟ دگی لازم ا ش توازن قوا و آمخیابانی بدون سنج
نویسد: آقا بادامچی که یکی از یاران خیابانی بود، در توجیه عملکردشان میحاج محمدعلی    

"ملیّون که همیشه اتّکالشان به صحّت عمل و نیّت پاک خود بوده، حاضر نشده بودند که قوای  
 ( 4)مسلحّه حاضر کرده و در موقع ضرورت مدافعه کنند ..."

 
 ۱۰9صفحۀ  ،الاسلامیشیخ محمدجوادقاجار، جلد دوّم، دکتر   احمدشاه یمایس ۱
 ۲8۴ ۀ صفح آذری، علی  شیخ محمد خیابانی، قیام ۲
 ۴8۵ ۀ صفح ،همان 3
 337 ۀ صفح آذری، علی  شیخ محمد خیابانی، قیام 4
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نمی    قیام کنندگان  عمل"  به "صحّت  اینکه  از  مبارزهگذشته  در  اصولاً  زد،  تأیید  مهر  ای  توان 
قهرآمیز برای تصرّف حکومت، "اتّکال به صحّت عمل و نیّت پاک "به جای نیروهای نظامی و 

پردازی است و خردمندانه نیست. بعلاوه خیابانی کم و بیش نیروی مسلحّی برای  نظامی خیال شبه
خود تهیّه کرده بود و در فکر توسعۀ آن نیز بود. وی در تاریخ بیست مرداد، پنج ماه پس از قیام، 
"در پایان نطق اظهار داشت که در تحت ریاست خود یک گارد مخصوص تشکیل خواهد شد،  

مرداد    ۲8و در    (۱) خصوص، نگهبانی و مدافعۀ منافعِ قیام خواهد بود."و مأموریت این گارد م 
نویسی داوطلبان خدمت در "گاردِ تجددّ"، که عدۀ افراد آن غیر محدود خواهد بود، "ثبت و نام

 ولی مورد استقبال تودۀ مردم قرار نگرفت. (۲)آغاز شد ..."
متاسفانه خیابانی، هم از نظر سیاسی و هم به لحاظ نظامی دچار اشتباه محاسبه بود. این توهّم     

او به روشنی میرا در سخنرانی گوید: "بروید و وسایلی فراهم توان مشاهده کرد. وی میهای 
نمائید تا طَرفَیّت شود و آنگاه خواهید دید که جوانانی هستند که حاضرند در راه آزادی کشته 

ها است و مشاهده خواهید کرد که حیات خُودِشانرا به چه قیمت شوند، و عدّۀ آنها چه اندازه
آزادی بار  این  تأمین گرانی خواهند فروخت.  را  ایران  آزادی و استقلال  یا  آزادیستان  خواهان، 

ن خواهند کرد، و یا عرصه این مملکت را به دریای خون تبدیل ساخته، خودشان نیز در توی آ 
دهد: "باید با توپ و تفنگ و قتل و قتال ما را مجبور و ادامه می  (3) دریا، غرق خواهند، شد! "

 (4)به سکوت و خاموشی کنید و این هم خیلی مشکل است ..."
کنم: بعد از این هرگاه یک قزاق به یک نفر از اهالی تعرض کند، باید جسد  "از امروز اخطار می   

 ( 5) او در کوچه بماند ..."

 
 ۴8۰ ۀ صفح ،همان ۱
 ۴۶9 ۀ صفح ،همان ۲
 ۴93 ۀ صفح ،همان 3
 ۴۲۲ ۀ صفح ،همان 4
 ۴۱7 ۀ صفح ،همان 5
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قصد بر امنیت و آسایش  توانند اقدامِ مبنی بر سوءها امروز در وضعیتی هستند که نمی"قزاق   
قصد هم داشته باشند[ برای  دهم ]اگر سوءمن "شما را اطمینان می  (۱)عمومی اجرا نمایند ..."

 (۲)جلوگیری از اقدامات آنها وسایل فراوان داریم."
پیش    خلاف  حوادث  سیر  و گفتهبینیامّا  هر  ها  آنوقت  رسانید.  ثبوت  به  را  خیابانی  های 

پژوهشگر واقع بین باید این گفتۀ مشیرالدوله را بپذیرد که: "... اگر نهضت قیامیون نهضتی اصیل 
توانست تشکیلات  ها حقیقتاً با خیابانی بود، آیا دویست نفر قزاق میبود، اگر قلوب آذربایجانی

نکرده فراموش  هنوز  ما  برچیند؟  راحتی  به  و  به سرعت ]ظرف سه ساعت[  را  در  آنها  ایم که 
و  ایستادند  زبان پشت ستارخان  و یک  آذربایجان چگونه یک دل  اهالی  انقلاب مشروطیت، 
چگونه در مقابل اردویی به آن عظمت که از تهران برای تصرفّ تبریز اعزام شده بود، مقاومت 

 (3) لاخره هم فاتح در آمدند."ا کردند و ب و ایستادگی 
خودبزرگ     و  خودرأیی  اثر  در  خیابانی  بود که دریغا که  افتاده  "نزاعی"  کشاکش  در  بینی 
انگیزی هم برای حزب دموکرات و هم مردم آذربایجان به بار آورد  تأسفتوانست پیامدهای  می
طلبی و با رفتاری دموکراتیک  گزیدن از تکبّر، خود رأیی و جاهکه آورد. آیا بهتر نبود با دوری  -

که در آن روزگار تنها و بزرگترین حزب    -وحدت و موجودیت حزب دموکرات آذربایجان را  
میراث مشروطه و  ایران  بود  در  آذربایجان  می  - خواهان  بیرون کردن حفظ  به جای  و  کردیم 

اقداماتی که از آنها بوی جدایی و   - نیازی از استاندار دولتی  می مرکز و اعلام بیاکارمندان اعز
خواهان سراسر کشور برای خنثی کردن توطئۀ استعمارگران همراه با آزادی  -شد  نفاق شنیده می

 کوشیدیم؟انگلیسی می
پرسید: "آنچه اصلاح دربارۀ آذربایجان وزیر، که میآیا بهتر نبود در پاسخ مشیرالدوله نخست   
کنید."میاخومی پیشنهاد  کوششهید  از  قدرشناسی  نام  به  خارقگفتیم:  و  های  العاده 

های مردم آذربایجان در انقلاب مشروطیت، قانون اساسی را اجرا کنید و برای شرکت فداکاری
های ایالتی و ولایتی را تشکیل دهید،  دادن مردم در ادارۀ کشور و تعیین سرنوشت خود، انجمن

کرد. و با این اقدام سنجیده  نه اینکه "آزادیستان" را به رسمیت بشناسید که هیچ دردی را دوا نمی

 
 ۴۰7 ۀ صفح ،همان ۱
 همانجا ۲
از نطق مشیرالدوله در  ، ۱۱۰صفحۀ  ،الاسلامیشیخ محمدجوادقاجار، جلد دوّم، دکتر   احمدشاه یمایس 3

 توفان  ۀ روزنام ۀ مجلس شورای ملی در پاسخ به مقال
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آزادی محروم  راه جنبش  برای سدّ کردن  داشتن دستاویزی  از  را  دموکراسی  و  آزادی  دشمنان 
 ساختیم؟ می
امّا در بارۀ غارت و چپاول خانۀ خیابانی و منزل سیصد نفر از هواداران او، پس از کشتن    

اعمالی که به عقیدۀ مخبرالسلطنه:   - قاپو، شهربانی و محل روزنامۀ تجدّد  خیابانی و تصرف عالی
جز عمل یک نیروی اشغالگر در منطقۀ اشغالی    -"قوۀ غالب باید چند روزی این کارها را بکند."

 توان به آن داد.اسم دیگری نمی
با وجود حمایت نکردن مردم تبریز از حرکت   - انگیز  حقیت اینکه این اعمال زشت و نفرت    

زهر گرفتن از مردم آن شهر بود، که در کارنامۀ خود قیام قهرمانانه  به منظور چشم  - خیابانی  
 انقلاب مشروطیت را داشتند. 

تجربۀ تلخ قیام شیخ محمدخیابانی با قاطعیت نشان داد که شیوۀ رسیدن به آزادی و برقراری      
بلکه  نیست،  ایرانی  اقوام  بین  جدائی  و  تفرقه  ایجاد  ما،  کشور  در  مردمسالاری  و  دموکراسی 
برانگیختن احساس تعلّق تمام اقوام ساکن کشور به یک ملت واحد و قبولاندن این امر به عامّۀ 

دم است که یگانه راه وصول به آزادی و دموکراسی، اتحّاد و مبارزۀ مشترک آنهاست. لذا هر  مر
ای از ایران محدود کند و سایر اقوام ایرانی را همراه و هماهنگ خود  جنبشی که خود را در گوشه

 نسازد، و سرانجام مرکز کشور را در دست نگیرد، محکوم به شکست است. 
همزمان با مرحلۀ دوم لشکرکشی به شمال، نُورمَن در  
گزارش خود به لُرد کرزن مجدداً یادآورشد: "قدرت و  

ها به حقیقت ناشی از وضعی است  تفوق کنونی قزاق
ایم. اگر قوای بریتانیا مواضع  که ما خود باعثش بوده

انزلی تخلیه نمی  خود را در یا  رشت و  آنها اجازه داده میاکرد،  به  شد دوباره ینکه هم اکنون 
شروع به پیشروی به سوی مواضع قبلی خود و اشغال مجدّد آنها بکنند، استاروسلسکی هرگز به  

یافت. چون حکومت ایران که فطرتاً از افسران روسی  قدرتی که اکنون پیدا کرده است دست نمی
یات نظامی به  کار های قزاق را از روی ناچاری، و بامنتهای اکراه، در عملظنین است و هنگ

آورد. حالا هم اگر وزات جنگ بریتانیا  کرد و بما روی میبرد اتکاء خود را به آنها قطع میمی
همکاری سربازان انگلیسی را با قزاقان ایرانی در عملیات جنگی آینده )در شمال( ممنوع سازد  

مرحلۀ دوم لشکرکشی به  
 گیلان   - شمال 
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پرستیژ  و  موقعیت  برآید،  متجاسران  قمع  و  قلع  عهدۀ  از  تنهائی  به  استاروسلسکی  ژنرال  و 
   (۱) تر از آن خواهد شد که در حال حاضر هست."اش در ایران قوینظامی

وزارت جنگ بریتانیا این بار نیز به نیروهای انگلیسی اجازۀ شرکت در لشکرکشتی به شمال را    
نداد، ولی از پیگیری نقشۀ بیرون کردن استاروسلسکی و افسران روسی از لشکر قزاق و سپردن 

 آن به دست افسران انگلیسی غفلت نورزید.
الجیشی منجیل را تخلیه نموده  نیروهای انگلیسی به جای پیشروی به سوی رشت، تنگۀ سوق    

های گیلان به سوی قزوین  و سرانجام  نشینی کردند و عملاً راه پیشروی بلشویکبه قزوین عقب
به طرف تهران را باز گذاشتند. این اقدام به احتمال قوی برای فشار آوردن به حکومت مشیرالدوله 

 و واداشتن او به سرعت بخشیدن در تعیین تکلیف قرارداد اجرا شد.  
انگیز در روحیۀ اهالی تهران العاده وخیم و وحشتخبر تخلیۀ منجیل از قوای بریتانیا اثری فوق    

بخشید و کابینۀ مشیرالدوله را به شدت متزلزل ساخت. وضع تهران را نُورمَن در گزارش خود  
 کند: هراس و ناامنی.به لُرد کرزن در دو کلمه خلاصه می

لۀ گیلان را از بیخ و بن بکند، از اینرو فرماندهی  ئدر این میان مشیرالدوله تصمیم گرفت ریشۀ غا    
 قوای دولت را مجدداً به ژنرال استاروسلسکی واگذار کرد.  

قوای دولت مرکزی با موفقیت و سرعت منجیل را گرفته به سوی رشت حرکت کردند و روز     
سی و یکم مرداد ماه رشت را فتح نمودند.  "مردم رشت که از تهدید زنده به گور رفتن هنوز 

لرزید، رسیدن این اردوی مکمَلّ را به رشت نعمت آسمانی تصور کرده از هرگونه هایشان میبدن
 (۲) دارند."پذیرائی نسبت به آنها دریغ نمی

های لذیذ  کردند، زیر باران گلوله خوراک"اهالی شهرهای گیلان همه گونه همراهی با آنها می   
ساختند، و  شان میدادند، از اوضاع محلی مطّلعرساندند، به گمشدگان راه نشان میبه آنها می

دیدم که های روستائی را میکردند. من به چشم خود زنبرای حمل مجروحین به آنها کمک می
درخندقسینی قزاقان که  به  باران گلوله  زیر  در  را  خوراک  از  پر  بودند  های  موضع گرفته  ها 

 
و   ۱۲۲ات صفح کسروی، "، احمد من  "زندگی  و 8۴۶ ۀ صفح کسروی،  احمد  آذربایجان، ۀ سالتاریخ هیجده   ۱

۱۲3 
 ۱33۱ اول، چاپ،  آبادیدولت ، یحیی ۴حیات یحیی  ۲
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ق نیست اگر بگویم ابستند. اغرهایشان را میشستند، و زخمهای آنها را میرسانیدند، لباسمی
 (۱) شدند."ترین اولاد ملت حساب می-که قزاقان در آن روزها محبوب 

ها را تا دریا راند. ناگهان ورق برگشت و سپس نیروی قزاق ایران تا انزلی پیشرفت و بلشویک   
شود بر سر آنها باریدن گرفت. هایی که معلوم بود از سمت دریا شلیک میها و خمپارهگلوله
های مسلّح روسی که وجودشان تا آن لحظه به چشم کسی نخورده بود قزاقان ایرانی را که کشتی

های دورزن برای خاموش کردن آتش توپخانه دشمن بودند مورد حملات بیرحمانه  فاقد توپ
های انزلی  های نظامی را که در حال پیشروی به سوی مردابخود قرار دادند و حرکت ستون

های دورزن های توپآبادی "گلولهمتوقف ساختند. در این هنگام که به قول یحیی دولت  دبودن 
رسید،  تیر که از اطراف میهای شصت کند و با گلولهشته صحرا را پر آتش میاز سر اردو گذ

های  ریزند و از این بلا بدتر بلای بمباردمان طیارهایرانی مانند برگ خزان به خاک میجوانان  
 (3)شود."بر سر آنها می (۲) انگلیسی که از طرف قشون مقیم بکَنَدی

انگلیس  سان گلولهبدین     هوایی  نیروی  بمباران  اضافۀ  به  سرخ،  ارتش  دریایی  نیروی  باران 
 نشینی ساخت.ایرانی در انزلی گردید و آنها را ناچار به عقبموجب شکست نیروی قزاق 

بمب    این  عذر  در  ساخته"انگلیسیان  وارد  دولتی  اردوی  به  که  شدید  و خسارت  اند  اندازی 
های ما برای تحقیق حال اردوی بلشویک به انزلی رفته بودند و این اردو را قشون گویند طیارهمی

این ادعا به کلّی نادرست است، چرا که نیروهای انگلیسی دستور   (4) دشمن دانسته بمبارده کردند."
ها درگیر نشوند چنانکه هنگام حملۀ ارتش  داشتند که به هیچ وجه با نیروهای نظامی بلشویک

نشینی کردند. این عمل صرفاً برای متلاشی کردن  سرخ در انزلی پرچم سفید برافراشتند و عقب
آوردن بهانه ابهّت و منزلت استاروسلسکی و به دست  برای عزل و لشکر قزاق و شکستن  ای 

 اخراج او انجام یافت.

 
 ۲۵۲ - ۲۵۱ صفحات ،گریگور یقیکیان  و جنبش جنگل،شوروی  ۱
 آباد شهرستان قزوین.  بَکنَدی = دهی است در بخش ضیاء ۲
   ۱۵۶ صفحۀ، ۱33۱ اول، چاپ،  آبادیدولت ، یحیی ۴حیات یحیی  3
  ۱۵7 صفحۀ همان،  4
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ام به فوریت نویسد: "... خوشبختانه توانستم به دو هدف عمدهدر این باره ژنرال آیرونساید می    
ها تار و مار شدند و من توانستم افسران روسی را های ایرانی در برابر بلشویکیابم، قزاقدست

 ( ۱) دسته جمعی اخراج کنم ..."
به       شروع  و  خوردند  شکست  ایرانی  قزاقان  متوالی،  جنگ  روز  پنج  از  پس  ترتیب  این  به 

عقبعقب  این  و نشینی کردند.  فرار  شب  همان  و  گشت   آغاز  شهریور  پنجم  عصر  نشینی 
های  مهاجرت اهالی رشت هم شروع شد. تا شب ششم شهریور تقریباً سه چهارم اهالی خانه

به نقاطی که تحت ها به دهات اطراف شهر رفتند، بعضیخود را ترک کرده بودند. بعضی ها 
 خان بود، رو آوردند، ولی اکثریت فراریان رهسپار قزوین شدند. کوچکمیرزا  تسلط

برای حمل فراریان به کار  -درشکه، ارابه، گاری، دوچرخه، اسب، قاطر   -کلیۀ وسایل نقلیه    
هایی ها که به این گونه وسایل دسترسی نداشتند پیاده به سوی شهرها و دهکدهگرفته شد و خیلی

پول، روحانی، افراد شهربانی  که در نظر داشتند راه افتادند. زن، مرد، بچه، پیر، جوان، پولدار، بی
نیروی شکست   (۲) و همه جور افراد دیگر، جلو قزاقان افتاده و با پای پیاده رهسپار قزوین شدند."

 خوردۀ قزاق نیز به زحمت خود را به قزوین رسانید. 
گفت، ... من عدّۀ  الشعراء بهار: "سردار سپه ]رضاشاه پهلوی بعدی[ به من میبه نوشتۀ ملک    

رفتیم و گاه خارهای جنگل از خود را از بیراهه در حالیکه گاهی تا گلو در لجن و مرداب فرو می
های سخت عبور دادم و لخت رسید، از کوهکف پای قزاق زده کفش او را دریده به پشت پا می

 (3)و گرسنه به قزوین آوردم ..."
سپتامبر   ششم  و  بیست  انتصاب    ۱9۲۰در  خبر 

به فرماندهی    (Edmond Ironside)  ژنرال آیرونساید
اکتبر همین   در چهارم  و  اعلام شد  پر فورث  نور 

چم ژنرال  از  را  خود  سمَِت  وی  پین  سال، 
Champagne)  )های جنگ  تحویل گرفت. ژنرال آیرونساید دستور داشت طبق اوامر وزارت خانه

 
وهش و مطالعات  ژپ "مؤسسۀ  ، نشری"هفرماند "شاهراهمتن کامل  ۀانضمام ترجم  به  ی آیرونساید،سرّ  خاطرات ۱

  ۱373اول  ، چاپ۱۶8 صفحۀ "،فرهنگی
 ۱۶۵ صفحۀ ،الاسلامیشیخ محمدجوادقاجار، جلد دوّم، دکتر   احمدشاه یمایس ۲
   ۵3 ، صفحۀبهار  الشعرایجلد اوّل، ملک  ،- انقراض قاجاریه  -  سیاسی باز مختصر اح  تاریخ  3

ژنرال آیرونساید در مقام  
 فرماندهی نور پر فورث
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شد، کار کند و سیاست نظامی  و خارجه، که از طریق وزیر مختار بریتانیا در تهران به او ابلاغ می
 خود را کاملاً با تصمیمات اتخاذ شده در لندن تطبیق دهد. 

با ورود ژنرال آیرونساید به ایران، وزارت جنگ بریتانیا تصمیمات خود را در مورد ایران به شرح  
پر فورث در عراق ابلاغ نمود و این تصمیمات بیدرنگ در اختیار   ذیل به فرماندهی کل نور 

 کنیم: ژنرال آیرونساید قرار گرفت. اینک خلاصه و مضمون تصمیمات مذکور را نقل می
های  کابینۀ بریتانیا برای استوار ساختن وضع حکومت ایران و کمک کردن به آنها که پایه -

ارتش ملی را بریزند ]ارتش یکپارچه تحت نظر افسران انگلیسی[ تصمیم گرفته است 
 ( در آن کشور نگهدارد. میلادی  ۱۲9۱قوای نظامی خود را تا بهار سال آینده )

اوضاع نظامی هندوستان طوری است که در آتیه نه تنها نباید از آنها کمک خواست بلکه   -
تمام واحدهای نظامی هند را که در حال حاضر برای اسکات شورش عراق به آن کشور 

لزوم    -اند در اولین فرصت ممکن به هندوستان باز گرداند. این موضوع  فرستاده شده
گیری نسبت به اوضاع  در هرگونه تصمیم -بر گرداندن واحدهای هندی به هندوستان  

دیگر قرار گیرد. لذا بهتر است اهمیت آنرا ملاحظات    شمال ایران باید در رأس تمام
به وی   آشکار  را صریح و  این موضوع  و  آیرونساید تشریح کنید  ژنرال  برای  شخصاً 

یران بزنند،  ای جدید و جدّی در شمال اها دست به حملهبفهمانید در صورتی که روس
 دولت بریتانیا به هیچ وجه قادر نیست نیروهای کمکی برای تقویت وی اعزام دارد. 

به رو هستند. به    ای دشوار روت نظامی بریتانیا در ایران در حال حاضر با مسألهامقام -
دهند  این معنی که با ژنرال استاروسلسکی و نفرات او که نیروی قزاق ایران را تشکیل می

چه باید کرد؟ حلّ این مسألۀ دشوار عمدتاً به شخصیت، شیوۀ عمل و قاطعیت خود  
آیرونساید بستگی دارد. باید بکوشد که قوای استاروسلسکی و سایر نیروهای مسلح 

اش در بیاورد به نحوی که انرژی و قدرت عمل این نیروها  ایران را تحت نفوذ شخصی
های مقامات سیاسی ایران نیز سازگار باشد به  را بتوان در بهترین مسیری که با خواسته

 کار انداخت."
( وزیر مختار بریتانیا در ایران رفت. Normanآیرونساید پیش از شروع کار خود به دیدن نورمن )

اطلاع است، در این دیدار وزیر مختار اظهار داشت که از سیاست نظامی بریتانیا در ایران بی
به شدت روی مسألۀ بیرون ی نظامی  ابردن قوهمین قدر برایش روشن شده که وزارت جنگ 

کند، در حالی که سیاست مورد نظر آنها مورد مخالفت لُرد  بریتانیا از شمال ایران پافشاری می
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و بحثهای زیاد )میان دو  از مکاتبات و جرّ  کرزن قرار گرفته است. به گفتۀ وزیر مختار پس 
وزارتخانه خارجه و جنگ( ظاهراً راه حلی بینابین پیدا شده بود به این صورت که قوای نظامی  
بریتانیا مستقر در قزوین عجالتاً فصل زمستان را در این شهر بمانند و سپس در بهار آینده شروع 

 به تخلیۀ کامل خاک ایران کنند.
دهم اکتبر آیرونساید از تهران یکسره به منجیل رفت تا مواضع قوای نظامی بریتانیا مستقر در     

ببیند. در این تاریخ سربازان بریتانیا مجدداً تنگۀ منجیل را به دست نزدیک    حوالی منجیل را از
ها در شمال هنوز صورت نگرفته بود، ولی در شرف وقوع گرفته بودند و فاجعۀ شکست قزاق

بود. در این موقع آیرونساید گزارش کامل و مفصلی از مشاهدات خود در ایران تهیه کرده بود و 
خواست گزارش خود را مخابره کند، در صدد بر آمد به بغداد برود و شخصاً به  از آنجا که نمی

د  ژنرال هالدین گزارش کند. ژنرال هالدین پس از دریافت گزارش به ژنرال آیرونساید اختیار دا
 که کارها را به صلاحدید خویش انجام دهد. 

نقشه اجرای  برای  و کاشفان آیرونساید  کارشناسان  از  مرکب  تخصّصی  واحد  به  خود  های 
های مهمی را که بین تهران و رشت های رمز که در ایران بودند، دستور داد مفاد تلگرافتلگراف 

شد قبل از رساندن به دست طرف به اطلاعش  میان حکومت ایران و استاروسلسکی ردّ و بدل می
 برسانند.

نشینی کردند و کلیۀ چنانکه گفتیم نیروی قزاق پس از شکست در انزلی به سوی منجیل عقب    
افسران روسی و ایرانی، همراه با نفرات نجات یافتۀ خود، سرانجام به پل منجیل رسیدند و با  
نظم وترتیب از پل منجیل عبور کردند. پس از آنکه آخرین نفر آنها از پل گذشت، استاروسلسکی  

قابل پستخانۀ قزوین ربع  با اتومبیل به قزوین حرکت کرد تا از آنجا رهسپار تهران گردد. اما در م
 یکی به تهران و دیگری به منجیل فرستاد.   - ساعتی توقف کرد و از آنجا دو فقره تلگراف فوری  

قریب وارد پایتخت خواهد شد. امّا  داد که عندر تلگراف تهران به سلطان احمدشاه خبر می    
العملی بود مفصّل خطاب به قائم مقامش در هنگ قزاق، یعنی در همین آن تلگراف دیگر دستور

نشینی به سوی قزوین بود. استاروسلسکی در این تلگراف دوم که هنگی که اکنون مشغول عقب
داد اردوی خود را به  قرار بود از منجیل به دست گیرنده برسد به فرمانده روسی هنگ دستور می

 سمت شمالِ قزوین هدایت کند و در آنجا منتظر دریافت اوامر بعدی وی باشد.  
همینکه هر دو تلگراف پیش از مخابره در اختیار ژنرال آیرونساید قرار گرفت، وی دستور داد      

تلگراف مربوط به شاه مخابره نشود و مضمون تلگراف دوم خطاب به فرماندۀ روسی نیروی  
قزاق را تغییر داده و به او از جانب استاروسلسکی دستور بدهند نفرات خود را همراه افسران 
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بفرستد و خود با سایر افسران روسی در قزوین مستقر گردد تا اینکه   (۱) ایرانی به دهکدۀ آقابابا 
دستورالعمل بعدی برایش از تهران برسد. با اجرا شدن این دستور، افسران و نفرات ایرانیِ نیروی  

 قزاق از افسران روسی خود جدا شدند. 
انگلیسی    که  را  فرصتی  آن  شمال،  در  استاروسلسکی  قوای  دنبالش  شکست  چراغ  با  ها 
گشتند، در اختیارشان گذاشت. لذا به مشیرالدوله فشار آوردند که استاروسلسکی را بیدرنگ  می

ایرانی را به جای وی تعیین کند که اسماً فرماندۀ لشکر از مقام خود برکنار و یک افسر ارشد  
 قزاق باشد، ولی عملیات نظامی را به کمک افسران انگلیسی انجام دهد.

مشیرالدوله با عزل استاروسلسکی موافقت کرد، ولی انتصاب افسران انگلیسی به جای افسران    
نپذیرفت. چرا که تحویل قوی را  انگلیسی روسی  به  ایران  نظامی  نیروی  ها، مفهومی جز  ترین 

را نداشت. ضمناً نورمن به مشیرلدوله گفت که دولت بریتانیای    ۱9۱9قرارداد    3اجرای مادۀ  
کبیر از این به بعد هیچگونه تعهد مالی برای تأمین احتیاجات نیروی قزاق ایرانی به عهده نخواهد  

 گرفت، مگر اینکه پیشنهادهایش پذیرفته شود.
خواستند بر ارتش  ها قبل به دست گرفته بودند، میلی ایران را از مدتا ها که امور م انگلیسی   

توانست بدون شد دیگر هیچ کابینۀ ایرانی نمیایران نیز تسلط کامل پیدا کنند که اگر چنین می
ها بر سر کار بماند، یا اینکه قدمی بر خلاف میل و مصالح آنها بر رضایت و تصویب انگلیسی

 دارد.
در ملاقات نورمن با شاه، وی ابتدا نظر مشیرالدوله را دربارۀ نیروی قزاق و استاروسلسکی      

تکرار کرد، ولی پس از پیش آمدن تهدید مالی، سدّ مقاومت احمدشاه فرو ریخت و موافقت 
 -وزیر بعدی  خود را با عزل استاروسلسکی اعلام نموده نظر وزیر مختار را در مورد نخست

 -اکبر )سپهدار رشتی( را  اللّه  پرسید. وزیر مختار نیز فتح  -چنانچه مشیروالدوله استعفا بدهد  
 پیشنهاد کرد و این پیشنهاد مورد قبول قرار گرفت. -که قبلاً با او به توافق رسیده بود 

شاه در عوض موافقت با عزل استاروسلسکی دو خواهش عمده از وزیر مختار انگلیس داشت:    
کردند تا افتتاح  یکی اینکه پرداخت آن مقرّری ماهیانه پانزده هزار تومان که سابقاً دریافت می

افتاده یکجا به معظم ادامه یابد و مبالغی هم که در عرض این مدت عقب  له مجلس کماکان 
به دستور لُرد کرزن قطع شده بود و اگر   ۱9۲۰پرداخت گردد )مقرری احمدشاه از اوّل ژوئیه  

 
   آقابابا = نام قریه ای بزرگ در راه قزوین و رشت. ۱
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شد وجوه عقب افتاده را هم تا این تاریخ )آخر اکتبر( دریافت کند در حدود شصت قرار می
 ها طلب داشت.(هزار تومان از انگلیسی

دومین تقاضای شاه از وزیر مختار انگلیس این بود که به او اجازۀ یک سفر شش ماهه به اروپا      
داده شود. ضمناً شاه خواستار شد که برای افسران روسی مبلغی به عنوان حقوق بازنشستگی  

هایی  داده شود. وزیر مختار در پاسخ اظهار داشت که برعکس باید از آنها خواست تا تمام پول 
اند به خزانۀ مملکت باز گردانند. و چون شاه گفت که این دلیل را که در عرض این مدت دزدیده

ناسپاسی است، وزیر مختار صراحتاً اظهار داشت: حقیقت اینست که خود اعلیحضرت تاکنون 
اند. کمااینکه فرمانده مزبور در  مند شدههای استاروسلسکی بهرهبه طور غیرمستقیم از اختلاس

بند مروارید به ارزش سی و پنج هزار لیره تقدیم مقام سلطنت کرده  واخر یک رشته گردنهمین ا
نیز   را  اعلیحضرت  به  آخرین مواجب لشکر قزاق  از  پرداخت چهل هزار تومان  یادآور است. 

 (۱)شد."
تیرماه   ۱3بدین ترتیب مشیرالدوله پس از تقریباً چهار ماه حکومت در ایرانِ آشفتۀ آن روز )از      
 ( سرانجام کنار رفت.۱۲99آبانماه  ۴تا 
"این مرد محافظه     کار، این در مدت چهار ماه و اندی که حکومت مشیرولدوله دوام یافت، 

های دشوار شهرت  نیاز، که به ضعف نفس، زودرنجی، و گریز از مسئولیتسیاستمدار مرفه و بی
به عهده گرفت و کشتی   ایران وظیفۀ ناخدائی را  از دشوارترین مراحل تاریخ  داشت، در یکی 

های غلطان حوادث آشفته بود چنان با دقت و مهارت  سرنوشت کشورش را در دریائی که از موج
  (۲)توان پیدا کرد."هدایت کرد که انصافاً نقصی و قصوری در کارش نمی

"مشیرالدوله در این دورۀ چهار ماهۀ حکومتش، انصافاً هر آنچه را در حیطۀ امکان و قدرتش     
عرصۀ   در  نحوی  به  را  قرارداد  تعلیق  مسألۀ  و  داد  انجام  مصالح کشورش  حفظ  برای  بود 

ها  های ایران مطرح کرد که حتی جانشینش سپهدار رشتی، با همۀ تمایلی که به انگلیسیسیاست
 (3)داشت، نتوانست از موضعی که وی ایجاد کرده بود عدول کند."

 
 ۵۰۰/  و  نفر بود   3۰۰۰/  کل قزاقان در اردوی قزوین   تعدادیس که در قزاقخانه بود کشف کرد که  ااسم  "کلنل  ۱

التفاوت . مابهدادنشان می  قزاق   ۴۵۰۰/سلسکی  ور تاب اسسادفتر ح   اما  مرخصی و جاهای دیگر بودند،  در   هم  نفری
: رانیا  -   "رفت.سلسکی و افسران روسی میوبرگ به جیب استار   و  حقوق و ساز   بابت   خالی"  "پروندۀاین هزار  

 ۱۴۴ صفحۀ، : حسن کامشادمترجم، یغن  روس ی: سسندهینو، هایس یبرآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگل
 ۴9 صفحۀ ،الاسلامیشیخ محمدجوادقاجار، جلد دوّم، دکتر   احمدشاه یمایس ۲
 ۱97 صفحۀ همان،  3
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های شاه را با این توضیح به لندن مخابره کرد: نظر به اینکه مجلس شورای  نورمن درخواست    
ملی ایران قرار است تا یکماه دیگر تشکیل گردد و اگر طبق پیشنهاد اعلیحضرت عمل بشود به  

شویم که دار میمبلغی که عقب افتاده، عهده خت مقرّری یک ماه را اضافه براواقع ما فقط پرد
برایمان  ه  الخت این مبلغ در مقابل خدمتی که معظماالعاده نیست. به حقیقت پردتحمیلی  فوق

ما   به  نیروی منظم نظامی کشور را عملاً  ایران، یعنی تنها  ادارۀ امور لشکر قزاق  انجام داده و 
نظر ایشان را نیز جلب اند، بهائی است ناچیز. حال بگذریم از اینکه با همین عمل حسنسپرده

 کنیم که خود در دوران فترت پارلمانی، مزیتّی است بسیار مغتنم.  می
اکبر )سپهدار رشتی( در  اللّه  وزیری فتحفرمان نخست

آبان سپهدار    ۱۲99ماه  چهارم  انتصاب  شد.  صادر 
به جای    -که از رجال وابسته به انگلیس بود    - رشتی  

سپهدار   سوابق  و  روحیات  به  توجه  با  مشیرالدوله 
نظر نمی به  انگلیسیچندان غیرمنطقی  زیرا  ها  رسید. 

این تاریخ به نخست ارادۀ مستقل نداشته باشد احتیاج داشتند و  در  از خود رأی و  وزیری که 
الشرایط بود. نُورمَن نیز در گزارش خود به لُرد کرزن اکبر از این حیثیت تقریباً جامعخان  اللّهفتح
نویسد: "قبل از اینکه سپهدار را به عنوان جانشین مشیرالدوله به شاه پیشنهاد کنم با خود این می

بودم که پس از روی کار آمدن، درست ار( تماس برقرار کرده و تعهد قبلی گرفته شخص )سپهد
 طبق سیاستی که من پیشنهاد خواهم کرد عمل کند."

اکبر، تلگرافی سراسر طعنه و سرزنش از اللّه  وزیری فتحیک روز پس از صدور فرمان نخست    
نُورمَن رسید که در آن گفته می العاده دشوار است دربارۀ شد: "... برای من فوقلُرد کرزن به 

بینم، وضعی که ناگهان به کلی دگرگون شده نظری ابراز کنم. سیاست داخلی ایران، چنان که می
آنکه کوچکترین یک بار دیگر تغییر قیافۀ کامل داده است و این بار هم، مثل دفعۀ گذشته، بی

هشدار قبلی داده باشید، ما را در مقابل "عمل انجام یافته"، قرار داده اید! در قبال این وضع  
دفعتاً  ناچارم مسؤولیت مواجهه با اوضاع جدیدی را که از هنگام ورود ژنرال آیرونساید به ایران 

به وجود آمده به عهدۀ شما دو نفر واگذار کنم. اعمال این شخص )ژنرال آیرونساید( چنانکه 
 توانم در آنها تاثیر داشته باشم.دانید به هیچ وجه تحت کنترل من نیست و نمیخودتان می

دهید که اید بیگمان این مطلب را نیز تشخیص میحال که این وضع جدید را به وجود آورده    
در اتخاذ هر نوع سیاست نوین، و در گزینش بازیگرانی که باید آن سیاست را اجرا کنند، شما و  

اللّه اکبر  حفت وزیرینخست
و اخراج افسران روسی از  

 لشکر قزاق  
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توان تان میاید که فقط توفیق اعمال آیندهژنرال آیرونساید مسؤولیتی بس خطیر به عهده گرفته
 (۱)."اتخاذ آن سیاست را توجیه کند

به زبان دیپلوماتیک تأکید شده بود که دولت بریتانیای کبیر برای قراردادی که توسط    اًضمن     
الدوله امضا شده اعتبار و قوت قانونی قائل است و افتتاح مجلس چهارم و تصویب کابینۀ وثوق

 قرارداد را در اسرع وقت انتظار دارد. 
بعلاوه اعلام گردیده بود که تجدید مقرری شاه ]ماهیانه پانزده هزار تومان[ به هیچ وجه قابل     

 قبول نیست و فکر مسافرت به اروپا هم ازهر حیث که تصور کنیم خام و نابهنگام است.
وزیری سپهدار رشتی طی هیجده روز اتفاق ای که پس از صدور فرمان نخستمهمترین حادثه   

افتاد، انفصال استاروسلسکی از ریاست قزاقخانه و اخراج وی و سایر افسران روسی از ایران و 
)قاسم همایون  سردار  به  قزاق  لشکر  صوری  فرماندهی  حالیکه  واگذاری  در  بود،  والی(  خان 

( به  Henry Smytheفرماندهی واقعی و عملی آن لشکر را آیرونساید و معاونش کلنل اسمایس )
 دست گرفتند.

که   -اش  آیرونساید و اسمایس با گستردن دامی بر سر راه استاروسلسکی و همکاران روسی   
و با جدا کردن نفرات و افسران ایرانی از آنها، توانستند    -احتمالاً تصمیم به مقاومت داشتند  

 آنهار را توقیف و از ایران بیرون کنند.
رضاشاه       مطبوعاتی  مشاور  دشتی  علی  است که  خودش    - جالب  نوشتۀ  سناتور   - به  و 

نویسد: "کودتا به دست افسری  ، پنجاه و پنج سال پس از کودتای سوم اسفند میرضاشاهمحمد
خواست یگانه قوۀ نظامی ارزشمند ایران را از چنگ افسران انجام شد ... که در درجۀ اول می

همکاران بیگانگان بافان و  روسی نجات دهد و خود بر آن فرماندهی کند ... کودتا کار سیاست
می است که  رشیدی  سرباز  قهرمانانۀ  عمل  بلکه  شربنیست،  به  خا خواهد  تهران  مه  ت الیهود 

 (۲) دهد."
ها  با خروج استاروسلسکی و بخش عمدۀ افسران روسی از ایران،  حاکمیت چهل سالۀ روس    

ها  به سر رسید. گرچه انگلیسی  -لشکر قزاق    -ترین نیروی نظامی ایران  ترین و با انضباطبر قوی
نیز به هدف نهایی خود که نشاندن افسران انگلیسی به جای افسران روسی در ارتش آیندۀ ایران 

 
 ۲۱3و  ۲۱۲ اتصفح ،الاسلامیشیخ محمدجوادقاجار، جلد دوّم، دکتر   احمدشاه یمایس ۱
  ،۲۰۰3 ژانویۀ  آلمان، اِسِن  نیما، نشر مری، ثاز دکتر علیرضا  پیشگفتار  علی دشتی، نوشتۀ  و پنج،پنجاه  ۲

 ۱7و  ۱۶ ،۱۵ اتصفح
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بود، نرسیدند و ناچار شدند نقشۀ تأسیس ارتش ملی و یکپارچۀ ایران را به دست یک افسر ارشد  
ایرانی که در همان لشکر قزاق تربیت شده بود، یعنی میرپنج رضاخان  سوادکوهی اجرا کنند و  

شدن افسران ارشد ایران، به جای افسران خارجی، در رأس کلّیۀ واحدهای نظامی  ناظر گماشته
 ایران باشند. 

درست است که با روشن شدن تکلیف استاروسلسکی و انفصال کلیۀ افسران روسی قزاقخانه،     
یکی از مهمترین موانع سیاسی سپهدار از بین رفت. ولی مشکل اصلی وضع مالی دولت سپهدار 
بود. سپهدار به علت روشی که حکومت مشیرالدوله نسبت به قرارداد پیش گرفت، قادر نبود از 

   (۱) بینی شده بود، برداشت کند.یلیونی تومانی که در قرارداد پیشاعتبار شش م
از سوی دیگر لُرد کرزن که از فشار مالی به عنوان اهرمی جهت به تصویب رساندن قرارداد     

هزار تومانی که ماهیانه از طرف بانک شاهی    3۵۰کرد، حاضر نبود مساعدۀ مالیِ  استفاده می
داری  شد، ادامه یابد. وی به وزیر مختارش و دولت جدید اعلام داشت که خزانهپرداخت می

انگلستان از این به بعد هیچگونه کمک مالی در اختیار دولت ایران قرار نخواهد داد. ضمناً با  
ها شهر رشت را تخلیه کرده بودند، دولت انگلیس حاضر نبود برای باز پس  وجودیکه بلشویک

گرفتن آن اقدامی به عمل آورد. به گفتۀ ژنرال آیرونساید به وزیر مختار نُورمَن، وزارت جنگ  
یشروی قوای تحت فرماندهی وی را از منجیل به رشت قدغن کرده بود. لُرد کرزن حتی  بریتانیا پ

که برای بازسازی  قزاق را نیز به شصت هزار تومان تقلیل داد، درصورتیبریگاد  کمک مالی به  
 داشت. و تجدید قدرت رزمی نیروی قزاق، اقلاً چهار برابر این مبلغ در ماه هزینه برمی

دولت حتی قادر نبود حقوق و مواجب کارمندان دولت را پرداخت کند. لذا وزیر مالیه طی      
ای از عموم صاحبان شهریه )= گیرندگان حقوق و مواجب دولتی( تقاضا نمود که فعلاً اعلامیه

 داری کلّ و ادارۀ کل محاسبات خودداری نمایند.  از مراجعه به خزانه
قزاق     پرداخت حقوق  برای  درآمد  دولت  منبع  هیچگونه  دولت،  و کارمندان  ژاندارمری،  ها، 

ای را تهدید  ثابت در اختیار نداشت و نارضایتی این سه رکن مؤثر دولتی موجودیت هرکابینه
انگلیسیمی امید  قرارداد و آخرین تیر در  کرد و اگر این کابینه که آخرین  برای نجات دادن  ها 

می سقوط  بود،  آنها  دیپلوماسی  هیچ کابینهترکش  دیگر  نمیکرد،  حاضر  مسئولیت ای  شد 

 
آن شش میلیون اعتبار منظور در    ت م کرده بود که دیناری از بابعلا ااش  زمامداری  روزهایدر آخرین    مشیرالدوله ۱

نو  زیرا  قرارداد قبول نخواهد کرد،  این محل،  عدریافت هر  از  مالی  ناچیز   ولو  کمک  به رسمیت    ، درحکمبسیار 
 از تصویب شدنش در مجلس.  ، پیش اختن قرارداد است نش
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کشورداری را در یک چنین وضع خطرناک و انفجارآمیز قبول کند و بدنام و سرشکسته از کورۀ 
 آید.   آزمایش به در

به سرداران نظامی  ا"راه سنتی در این گونه مو    رد کنار کشیدن سیاستمداران و تفویض امور 
است که گره مشکلات کشور را با وسایل خاصّی که در اختیار داردند )شمشیر قدرت( باز کنند. 
اما بدبختی عمدۀ کشور در این بود که در این روزها ارتش منظمی که از عهدۀ انجام این وظیفۀ 

نیروی شکست خوردۀ قزاق هم لااقل سه چهار ماهی طول  مهم برآید وجود نداشت، بازسازی  
 (۱) خورد."به درد نمی ۱۲99کشید و برای حل مشکلات جاری کشور در آذرماه می
شیدند تا با افتتاح مجلس  وکدرست در روزهائی که سپهدار و وزیر مختار بریتانیا در تهران می    

ای بسیار عجیب و ناگهانی در مجلس عوام شورای ملی تکلیف قرارداد را روشن سازند، واقعه
مکتوم )رشوه گرفتن وزرای عاقد قرارداد( گردید. انگلستان رخ داد که منجرّ به علنی شدن راز  

داری به عمل آمد به این مضمون: در این موقع که تکلیف  در مجلس عوام سؤالی از وزیر خزانه
الحساب به دولت ایران پرداخت هنوز روشن نیست، آیا چیزی از بابت وام علی  ۱9۱9قرارداد  

 شده است یا نه؟
جواب این بود که فقط قسمت مختصری از وام موعود به دولت ایران پرداخت گردیده، بقیه     

موکول به تصویب قرارداد است. خبرگزاری رویتر جریان مذاکرات مجلس عوام را در این زمینه 
در بولتن معمولی خود به مقصد هندوستان و شرق نزدیک، عیناً به تهران و کراچی مخابره کرد  

های  بر دایر بر اینکه مبلغ مختصری از آن وام به حکومت ایران داده شده در روزنامهو این خ
از وزیر مختار خواست که این   (۲) اطلاع بود ای بیتهران منتشر شد. سپهدار که از چنین مسأله

اش  الدوله و دو وزیر کابینهخبر رویتر را تکذیب کند و او زیر بار نرفت. ولی رشوه گرفتن وثوق
در  داشتند  لازم  قرارداد  مخالفان  را که  محیطی  مساعدترین  خبر  این  افشای  با  و  شد،  افشا 
اختیارشان گذاشت و لیدر هوشیار این نهضت )مرحوم سید حسن مدرس اصفهانی( حد اعلای  

 استفاده را از آن کرد. 
الدوله و همکارانش، وکلایی هم که با دادن قول موافقت خواری وثوقبا افشا شدن قضیۀ رشوه    

گیری ناچار شدند با نشر انتخاب شده بودند،  از واهمۀ  اتّهام رشوه  ۱9۱9با تصویب  قرارداد  
 اعلام نمایند. ۱9۱9ای عدم موافقت خود را با قرارداد اعلامیه

 
 ۲3۶ۀ صفح ،الاسلامیشیخ محمدجوادقاجار، جلد دوّم، دکتر   احمدشاه یمایس ۱
 .بود ( دادرار ق  ۀبه کابین  معروفالدوله ) ثوقدوم و ۀجنگ کابین وزیر  رشتی(  سپهدار اکبر )  اللّهفتح ۲
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نظر به اینکه افتتاح مجلس شورای ملی به زودی میسر 
بریتانیا  نگردید، کاسۀ صبر مقامات سیاسی و نظامی  

با یک   قرارداد را  لبریز شد و تصمیم گرفتند تکلیف 
بریتانیا   مختار  وزیر  و  سازند  روشن  ضربتی  طرح 

رئیس هیئت مستشاران   Dicksonجزئیات این طرح را که با معاضدت فکری ژنرال دیکسن ) 
 نظامی بریتانیا در ایران( تنظیم شده بود، به اطلاع لُرد کرزن رساند. 

نویسد: "ژنرال دیکسن و من به دیدار سپهدار رفتیم و در نورمن در بارۀ این طرح ضربتی می    
جریان این دیدار او را کاملاً از وضع افکار عمومی در انگلستان مطمئن ساختیم و گفتیم که به 

مخارج دولتی در دوران بعد از جنگ است، ادامۀ   لعلت فشار افکار عمومی که جداً طرفدار تقلی
درنگ  توقف قوای نظامی بریتانیا در ایران، بعد از بهار آینده آرزویی است محال. و لذا باید بی

به تشکیل نیروی نظامی مؤثری از خود ایرانیان پرداخت و واحدهایی به وجود آورد که بتوانند  
یک  خلاء حاصل از خروج نیروهای بریتانیائی را پر کنند و مانع از پیشروی نیروی مسلح بلشو

توان منتظر افتتاح مجلس شورای ملی بود  به سمت تهران گردند. در اجرای این منظور دیگر نمی
کنترل کامل قوای نظامی ایران  - ۱و دولت برای مواجهه با این وضع باید طرح ذیل را بپذیرد:  

انگلیسی سپر  انگلیسی   -  ۲ه شود.  دبه مستشاران  به مستشاران  ایران  مالی  امور  کنترل کامل 
نیروی  -  3تفویض گرد.   انجام بازسازی  انگلیسی در قزوین  افسران  ایران توسط  های مسلح 

 ( ترک کنند."۱3۰۰گیرد. تا نیروهای نظامی انگلیسی بتوانند ایران را در ماه آوریل )فروردین ماه  
ها با این تهدید که "قوای مسلح سرخ فقط منتظر بیرون رفتن واحدهای نظامی بریتانیا  انگلیسی   

تا پیشروی خود را به سوی تهران آغاز کنند."، می ایران هستند  خواستند مدلول قرارداد را به 
 تحمیل کنند.  

اجازه گرفت     او  از  و  به اطلاع شاه رسانید  نُورمَن  مِستِر  با  را  سپهدار گزارش ملاقات خود 
شورای صنَادید کشور )مردان بزرگ، رؤسا، وکلا و سران قوم(، یا به اصطلاح آن زمان "مجلس  

ی که روز قبل از وزیر م عالی" را تشکیل بدهد و از آنها بخواهد تکلیف دولت را در قبال اولتیماتو
 مختار دولت انگلستان دریافت شده، روشن سازند.

مجلس عالی در جوّی لبریز از احساست مخالفان قرارداد گشایش یافت. سپهدار مایل نبود     
خواست این متن در کمیسیونی که توسط مجلس  متن اولتیماتوم در مجلس خوانده شود و می

 عالی انتخاب گردیده بررسی شود.

آخرین تلاش برای نجات  
 1919قرارداد  
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وزیر که مایلید یادداشت سفارت انگلیس در  امّا اکثریت حاضران در پاسخ به سؤال نخست   
 کمیسیون منتخب خوانده شود یا در همین مجلس؟ گفتند: در همین مجلس. 

آن    رأس  در  روحانیان که  از  نفر  علما )هفت  با لایحۀ  قرار مذاکرات  ها سید حسن مدرس 
 آبادی به تشنج کشیده شد.داشت( شروع شد و با نطق یحیی دولت

که   یادداشتآبادی در نطق خود گفت: "این مجلس برای مذاکره کردن در موضوع این  دولت    
از سفارت انگلیس رسیده است صلاحیت ندارد ... نه تهران ایران است و نه ایران تهران ... 

... اما کدام مجلس شورای ملی، مجلسی که اکثریت آن طرف   بهباید برود    یادداشت مجلس 
"... باشد  بوده  ملت  اعتماد  و  قرارداد  (۱)توجه  تصویب  تعهد  با  نمایندگانی که  ، که خوشایند 

 "انتخاب" شده بودند، نبود، و به همین جهت مجلس را متشنج کردند.
مضمون متین و منطقی لایحۀ علما نیز این بود که:  "ما هنوز  در معرض تهدید بلشویک روس     

او نمی از طرف  ما آنجا در کار جواب و سؤال است و خبرهای مساعد  باشیم، چونکه سفیر 
فهماند  رسد. بدیهی است این، عنوان اساسی و جواب حقیقی یادداشت مزبور است، زیرا می می

 (۲)که ضرورتی اقتضا نکرده است ما قشون و مالیۀ خود ر ادر اختیار انگلیسیان واگذار نمائیم."
ها شد  ای که از تشکیل مجلس عالی گرفته شد بکلّی برخلاف انتظار انگلیسیسرانجام  نتیجه   

ایران و شوروی نظرات خود را به که می از وصول خبر امضای پیمان دوستی  خواستند پیش 
 های مالی و نظامی کشور را قبضه کنند.هیأت حاکمه تحمیل و دستگاه

ایران و       نامۀ  از تشکیل "مجلس عالی" متن کامل موافقت  اینکه سپهدار دو روز قبل  جالب 
 خواست آنرا افشا کند. ها نمیشوروی را دریافت کرده بود، ولی به خاطر تمایل به انگلیسی

قرارداد  انگلیسی امضای  تاریخ  همان  از   ۱9۱9ها 
که   داشتند،  قطعی  اطمینان  یعنی  بودند،  امیدوار 

سال  در عرض  ایران  زیر  های  سیاست خارجی  آینده 
های آتی این کشور  نظر آنها طرح خواهد شد و دولت

مشی تعیین شده در لندن قدمی  که قرار بود عملاً زیر نظر مستشاران انگلیسی کار کنند از خط
تجاوز نخواهند کرد. آنها به هیچ وجه طالب نزدیک شدن ایران به رژیم انقلابی روسیه نبودند  

 توانستند از این نزدیکی جلوگیری کردند. و تا جائی که می

 
 ۱9۵و  ۱9۴ اتصفح  ، آبادیدولت  ییحی ، ۴ یی حی اتیح  ۱
 ۱93ۀ صفح ،همان ۲

و  19۲1داد  ر قرا انعقاد 
 1919داد رقرا   انهدام
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قرارداد      مقابل  در  ایرانی  ملیون  مقاومت  و عقب   ۱9۱9اما  از از یک طرف،  بریتانیا  نشینی 
مقابل ارتش سرخ در انزلی از طرف دیگر، جویّ ایجاد کرد که در آن ادامۀ سیاست یک طرفی  

اندرکاران سیاست خارجی  ستان( دیگر عملی نبود و دستلالدوله )اتکاء منحصر به انگوثوق
ایران به این واقعیت تسلیم شدند که رژیم انقلابی روسیه ماندنی است و دولتی مثل ایران با  
امپراتوری نوبنیان، حق ندارد نظام  این  با  پانصد کیلومتر مرز مشترک  از یک هزار و  متجاوز 

ستان بسپارد. در مسکو  لگحاکم بر آن کشور را نادیده بگیرد و اختیار امور خود را در بست به ان
خان انصاری( و وزیر خارجۀ  نقیین هیأت ایرانی به سرپرستی مشاورالممالک )علیمذاکرات ب 

ادامه داشت، ولی هیچ کدام قادر به اخذ تصمیم نهائی  شوروی چیچرین و معاونش کاراخان 
کردند. در این مرحله بود که مشاورالممالک تقاضای مصاحبه حضوری  نبودند و امروز و فردا می

 با لنین کرد.  
با لنین در روز دهم دسامبر   و   ۱9۲۰ملاقات مشاورالممالک  در کاخ کرملین صورت گرفت 

نزدیک به چهل دقیقه طول کشید. لنین در این مصاحبه پس از شنیدن اشکالاتی که در مذاکرده 
 پیش آمده اظهار داشت: 

کنیم و سیاست کلی دولتمان "آقای سفیرکبیر فراموش نفرمائید که ما با امپریالیزم مبارزه می   
در همه جا، مخصوصاً در کشورهای مشرق زمین، مخالفت با استعمار و حمایت از ملل ضعیف  

گشایی دهم که رژیم انقلابی روسیه هیچگونه طمع جهاناست. از این جهت به شما اطمینان می
در خاک کشورتان ندارد که سهل است، حاضر است در راه مبارزه با استعمار شانه به شانۀ شما  
از اعطای هیچ کمکی دریغ نورزد. ما هیچگونه غرض یا نظر خاصی نسبت به  حرکت کند و 

ملّت با  مایلیم  و صمیمانه  نداریم  استقلال  استقلال کشور شما  و حفظ  آزادی  برای  هایی که 
را داشته باشیم. به    هدر جنبش و تکاپو هستند بهترین روابط دوستان  ی خودد سیاسی و اقتصا 

ایران و شوروی هرچه زودتر امضا شود و با نظر  همین دلیل علاقمندیم که عهدنامۀ دوستی 
عالیجناب هم کاملاً موافقم که از افراد ارتش سرخ هیچ کس نباید در خاک ایران باقی بماند و 

 دهم هر اشکالی که در این زمینه وجود داشته باشد شخصاً رفع خواهم کرد."به شما قول می
چند روز پس از این مصاحبۀ تاریخی، دستورهای مؤکدّ از طرف لنین برای سرعت بخشیدن      

های بعدی دیگر وقفۀ مهمی در این به مذاکرات جاری صادر گردید به طوری که در عرض هفته
( سرانجام در ۱9۲۱مذاکرات پیش نیامد و عهدنامۀ دوستی ایران و شوروی )معروف به پیمان 

 بیست و شش فوریۀ همین سال در کاخ کرملین به امضا رسید.
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ها در جریان مذاکرات خود با مشاورالممالک انصاری به نفع ایران قایل امتیازاتی که روس   
در متن عهدنامۀ ایران و شوروی گنجانده شد به حدیّ سخاوتمندانه و به    شدند و همۀ آنها بعداً

ها  کردند روسها تا مدتی باور نمیای از عُرف دیپلوماسی آن زمان دور بود که انگلیسیدرجه
های نفوذ سیاسی و حقیقتاً چنین نیتّی داشته باشند و بخواهند از این همه امتیازات مهم که پایه

داد یکجا صرفنظر کنند. آنها عقیده داشتند که زیر این کاسۀ اقصادی آنها را در ایران تشکیل می
شوروی به  نویس پیمان ایران وای هست که بعداً آشکار خواهد شد. پیشسرشار حتماً نیم کاسه

 شرح ذیل بود: " 
ها که در  های موجود میان ایران و روسیۀ تزاری )تقریباً تمام این پیمانلغو کلّیۀ عهدنامه . ۱

 شد.(  دورۀ قدرت تزاری بسته شده بود به ضرر ایران تمام می
 های ثالث(. لغو کلّیۀ قراردادهای مربوط به ایران )منعقد میان روسیه و دولت . ۲
 عدم مداخلۀ طرفین در امور داخلی همدیگر. . 3
هایی که  بخشودگی تمام قروض سابق ایران به روسیه و آزاد شدن ذمّۀ ایران از قید وثیقه . 4

 ها به روسیه داده شده بود. در مقابل دریافت این وام
 تحویل بانک استقراضی روس )با تمام تأسیسات و ابنیه و املاک آن( به دولت ایران. . 5
 ها توام با تأسیسات پست و تلگراف انزلی به دولت ایران. تحویل تمام جاده . 6
عهدنامۀ    ۵حق کشتیرانی متساوی برای دولتین در دریای خزر. ]تا این تاریخ، طبق مادۀ   . 7

تاریخ    -های جنگی در دریای خزر محروم بود.  گلستان، ایران از حق داشتن کشتی
 [ ۱8۱3ام سپتامبر پیمان گلستان: سیعقد 

اقتصادی که روس . 8 امتیازات  آورده بودند، به  لغو کلیۀ  ایران به دست  ها در گذشته در 
 شرطی که این امتیازات به هیچ دولت خارجی دیگر منتقل نگردد. 

استرداد جزیرۀ آشوراده و قصبۀ فیروزه به ایران و تعیین کمیسیونی مرکب از نمایندگان   . 9
 دولتین برای حل اختلافات قدیم ایران و روس درباره رود اترک.

توام با ساختمان .۱۰ های  هایی که سابقاً در تصرف هیأتتحویل کلیۀ کلیساهای روسی 
 مذهبی روسیه بوده است به ایران. 

 الغاء مقررات کاپیتولاسیون.  .۱۱
 معافیت اتباع هر کدام از دو دولت که در خاک دیگری است از خدمت زیر پرچم.  .۱۲
الوداد در بارۀ اتباع  تعهد متقابل طرفین نسبت به رعایت حقوق و امتیازات دول کاملة .۱3

 کنند.دو کشور که در خاک همدیگر سفر می
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تشکیل کمیسونی مختلط برای تعیین تعرفۀ گمرکی نسبت به اجناس و کالاهای وارداتی   .۱4
 روسیه به ایران. 

 تثبیت حق ترانزیت متقابل برای دولتین. .۱5
 استقرار مجدد روابط پستی و مواصلات تلگرافی میان دو کشور. .۱6
 اجازۀ تأسیس کنسولگری برای طرفین در خاک همدیگر. .۱7
دسته .۱8 و  نیروها  به  هرگز  باره که  این  در  ایران  دولت  خارجی که  تعهد  اخلالگر  های 

مقصودشان حمله به خاک شوروی و انهدام رژیم نوبنیان آن کشور باشد، اجازۀ فعالیت  
و تأسیس پایگاه نظامی در ایران ندهد و قبول عین این تعهد از طرف شوروی نسبت  

 به ایران. 
موافقت دولت ایران با درخواست حکومت شوروی که اگر خاک آنها از طریق ایران  .۱9

مورد حمله قرار گرفت، یا اینکه دولتی خارجی به این خیال افتاد که خاک ایران را  
پایگاه عملیات خصمانه علیه شوروی قرار دهد، دولت شوروی حق داشته باشد پس  

م را از خاک خود بیرون کند( خود رأساً  از یک فقره اخطار قبلی به ایران )که مهاج
برای دفع آن خطر اقدام نماید به شرطی که عملاً ثابت گردد ایران پس از دریافت اخطار  

 شوروی قادر به دفع آن خطر نبوده است. 
اعلام تعهد رسمی از جانب روسیۀ شوروی که به محض رفع شدن خطر، نیروهای   .۲۰

 اشغالی خود را از خاک ایران فرا خواند.
 عدم ممانعت ایران از نشر و اشاعۀ تبلیغات بلشویکی در ایران. .۲۱
تعهد دولت شوروی به پرداخت و جبران کلیۀ خساراتی که از حضور نیروهای اشغالی   .۲۲

 آنها در گیلان عاید ایران شده است. 
ها  که روس  ۲۲که مورد مخالفت ایران قرار گرفت، و مادۀ    ۲۱رد به استثنای مادۀ  اتمام این مو

حاضر به قبول آن نشدند، در متن نهایی عهدنامۀ ایران و شوروی گنجانده شد. و مسکو برای  
داد جمهوری  اثبات حسن رسما دًستور  قفقاز  نظامی  فرماندهی  به  ایران،  به  نسبت  نیت خود 

کمونیستی گیلان را منحل سازد. در عین حال با کمال صراحت به مشاورالممالک اطلاع داد که 
همدان -تخلیۀ خاک ایران از نیروهای بلشویک تا موقعی که نیروهای انگلیسی در محور قزوین

 اند، به هیچ وجه مقدور نیست.موضع گرفته
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ملیون و  ها حل شود و سبب آن گردد که  سپهدار که مایل بود مسأله گیلان از طریق انگلیسی   
دست بردارند، در ارسال   ۱9۱9مردم ایران خود را مدیون بریتانیا دانسته از مخالفت با قرارداد  

دستور نهائی برای امضای  پیمان اهمال ورزید و این امر سبب عصبانیت دولت شوروی گردید  
 تر شود.رفت که اوضاع گیلان وخیمو احتمال می

نامۀ      به عهد  و شوروی )معروف  ایران  پیمان دوستی  با وجود مخالفت ۱9۲۱سرانجام   ،)
ها تا آخرین لحظه، پنج روز پس از کودتای سوم اسفند، در مسکو به امضا رسید؛ چرا انگلیسی

شد که بتواند با آن مخالفت که آن قرارداد چنان به نفع ایران بود که کمتر کسی از ایرانیان پیدا می
 همزمان شد. ۱9۱9کند. و بسته شدن این پیمان با شکست قرارداد 

سیدضیاء بعدها کوشید افتخار امضای این پیمان را به حکومت سه ماهۀ خود نسبت دهد،     
اش کوچکترین نقشی در تنظیم و امضای این قرارداد نداشتند. ولی حقیقت اینست که وی و کابینه

مؤثر بودند عبارتند از مشیرالدوله و   ۱9۲۱هایی که در طرح و تنظیم پیمان تاریخی  شخصیت
نوبنیاد   دولت  جانب  )از  و کاراخان  چیچرین  و  لنین  و  ایران(،  جانب  )از  مشاورالممالک 

 شوروی(.
را عملاً غیر  ۱9۱9امضا شدن همین پیمان در آن تاریخ واقعۀ مهمی بود که تصویب قرارداد    

ها حاضر شدند قوای نظامی خود را از خاک ایران بیرون ممکن ساخت، زیرا پس از آنکه شوروی
را از ایران   ثبرند )به شرطی که دولت بریتانیا عین این عمل را انجام دهد و نفرات نور پر فور

و سپردن زمام امور ارتش ایران به    ۱9۱9ای برای تصویب قرارداد  فراخواند(، دیگر هیچ بهانه
ها باقی نماند. و چون وزارت جنگ بریتانیا نیز از چند ماه قبل تصمیمی در این دست انگلیسی

این   باید خاک   ۱9۲۱باره گرفته بود که قوای بریتانیا )مستقر در ایران( حداعلا تا اول ماه آوریل  
به کلی متزلزل شد و هر نوع تشبّثی که در عرض    ۱9۱9های قرارداد  کشور را ترک کنند، پایه

دوماه بعدی برای به تصویب رساندن این سند نامطلوب به عمل آمد به نتیجه نرسید و عقیم 
 ماند.  

شیوه و  آخر اعمال  ماه  سه  عرض  در  سپهدار  های 
م پیروی  غرداد که او، علی زمامداریش کاملاً نشان می

این نکته در   از سیاست مشیرالدوله و تکرار  ظاهری 
اعلامیه "دولت  های رسمیتمام  کنونی همان  اش که، 

باطناً   کرد"،  خواهد  تعقیب  را  سابق  سیاست کابینۀ 
میل نبود که قرارداد هرچه زودتر تصویب شود. و برای تسریع در انجام این کار به فکر پرداخت بی

اوضاع کشور در چند ماه 
 اسفندی سوم  پیش از کودتا
 ش. 1۲99
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  رشوه به بعضی از روحانیان و وکلای "منتخب" افتاد و این فکر را به نُورمَن در میان گذاشت. 

 نُورمَن نیز این پیشنهاد را به لندن گزارش کرد. لکن با مخالفت شدید لُرد کرزن روبرو شد.   (۱)
امضا نشده بود و خطر حملۀ ارتش سرخ از گیلان به تهران  ۱9۲۱نظر به اینکه هنوز قرارداد     

می تلقی  انگلیسیجدیّ  و  مصممشد،  که  بودند  داشته  اعلام  نیز  در  ها  را  خود  نیروهای  اند 
از ایران خارج کنند، هیئت حاکمه و طبقۀ ثروتمند با تضرّع دامن دولت   ۱3۰۰فروردین ماه  

انگلیس را چسبیده بودند که تخلیۀ نیروهای خود را شش ماه به تأخیر اندازند، تا بلکه فرجی  
 حاصل شود.

کوشید خود را از مرزهای کشور وضع دولت و آتیۀ کشور هر دو متزلزل بود و پادشاه کشور می   
بیرون اندازد، اتباع خارجه و اروپائیان در جنب و جوش بودند تا هرچه زودتر خاک ایران را 

های شمالی صادر ترک کنند. بانک شاهی دستور بر چیدن شعبات خود را در تهران و شهرستان
دار خود را معمولاً به این های نقد و اشیاء ارزشکرده و پولداران آن روزی ایران که موجودی

 های خود را پس بگیرند.  ها و امانتسپردند، از چهار سو ریخته بودند تا پول شعبات می
از وظایفی را که به هیچیک  تشکیل شد نتوانسته بود    ۱۲99آبانماه    ۲۲اش  سپهدار که کابینه   

عهده داشت انجام دهد، لذا نُورمَن از او قطع امید کرده ناچار شد به آخرین تیر سیاسی که در  
وزیر ایران در جنگ جهانی اول، و  مردی که نخست  -الممالک  ترکش داشت، یعنی به مستوفی

از سران برجستۀ ملیون بود، و به علت مخالفت با سیاست بریتانیا در ایران نامش در لیست 
 متوسل شود.  -سیاه سفارت انگلیس قرار داشت 

نُورمَن برای اجرای نظر خود به شاه مراجعه کرد و شاه به اطلاع او رساند که سپهدار در عرض      
سه روز گذشته، دوبار استعفای خود را تقدیم داشته و با اینکه این استعفا پذیرفته نشده، مشارالیه 

 اش اقامت گزیده است. تهران را ترک کرده و در خانۀ ییلاقی
اینکه پیشنهاد نخست    وزیری را دریافت داشت صریح و پوست کنده به مستوفی به محض 

الدوله قابل تسلیم به مجلس نیست. و اگر انگلیسی پیغام داد که اولاً قرارداد وثوقوزیر مختار  
هم تسلیم شود بیگمان ردّ خواهد شد. درثانی اگر بناست که وی مسئولیت ریاست کابینۀ جدید  
را به عهده گیرد اولیای محترم سفارت بهتر است قبلاً از نحوۀ کار و رؤوس برنامۀ دولتش آگاه 

 باشند. وی دربارۀ برنامۀ دولتش چنین گفت:

 
 ۲78و  ۲77ات صفح ،الاسلامیشیخ محمدجوادقاجار، جلد دوّم، دکتر   احمدشاه یمایس ۱
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ام را تشکیل دادم اولین کاری که خواهم کرد ارسال یک دستورالعمل به محض اینکه کابینه    
تلگرافی به تمام سفرای ایران در کشورهای خارجه خواهد بود که از هر کجا و از هر کشوری  

ها و دوایر دولتی ایران، مخصوصاً برای ارتش و دارایی، مستشار که صلاح دیدند برای سازمان
د که هر مستشاری که ند نباشو صاحب منصب استخدام کنند و در این مورد به هیچ وجه مقیّ

کنند حتماً باید انگلیسی باشد. بدیهی است که این اقدام من که مخالف متن قرارداد  استخدام می
الدوله است موجب رنجش شما خواهد شد در صورتی که رنجاندن شما را هم در این وثوق

بان مالی و نظامی کشورم هستید به هیچ وجه به صلاح ایران نمیدانم. پس چه موقع که تنها پشتی
بهتر که با هم بنشینیم و طرحی برای الغای قرارداد تهیه کنیم که ضمناً باعث کسرشأن شما در 

ها نگردد. در این طرح سعی خواهد شد توقعات شما از ایران و توقعات ایران از چشم روس
ای برای پیدایش سوء تفاهم در آتیه باقی  شما، قلم به قلم روی کاغذ آورده شود تا دیگر زمینه

 نماند. 
به محض اینکه این کارهای مهم و مقدماتی انجام گرفت و بار سنگین قرارداد )که مورد نفرت      

ملت ایران است( از دوشم برداشته شد آن وقت تکلیف انتخابات کشور را روشن و مجلس را 
افتتاح خواهم کرد. هر نوع مشکل داخلی که در این زمینه وجود داشته باشد حل آن را شخصاً 

 گیرم.  میبه عهده 
پروا یکِّه خورده بود به مستوفی پیغام داد که نُورمَن که از چنین پاسخ محکم و مستدلّ و بی    

تواند در این مورد اظهار نظر کند و باید نظر او را برای اتخاذ تصمیم نهایی به لندن شخصاً نمی
بفرستد.  پیشنهاد او مورد موافقت وزارت خارجۀ بریتانیا قرار نگرفت، حتی احمدشاه نیز از 

 چنین پیشنهادی یکّه خورد، ناگزیر مجدداً سپهدار مأمور تشکیل کابینه شد. 
اسفند       سوم  در  انجام کودتا  با  بود که  نگذشته  سپهدار  کابینۀ  عمر  از  چندصباحی  هنوز 

 (۱)  ش. حکومت پنج روزۀ سپهدار سقوط کرد و تاریخ ایران رعدآسا ورق خورد.۱۲99
سپهدار به سفارت انگلیس پناهنده شد و پس از گرفتن تأمین و خروج از سفارت به زندگی     

 عادی خود بازگشت و دیگر داخل کاری نگردید. 
 
 

 
 احمدشاه   "سیمایالاسلامی به نام  د دکتر محمدجواد شیختار پرارزش اساث  از  ما  ،اهفصل مربوط به احمدشدر   ۱

 دانیم.ایم و از این بابت خود را مدیون ایشان میبردهای بهره نحو گسترده به  قاجار"


